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  پیش گفتار
 )1373 -1300(قـدس سـره    -حضرت آیت االله حاج سـید رضـا صـدر    

فقیهى عالم مقام ، حکیمى توانا، بقیۀ السلف دودمانى عریق و مشهور بـه علـم و   
مقـدماتى    پس از فرا گـرفتن دروس  . تقوا و فقاهت ، در مشهد مقدس متولد شد

در حوزه علمیه مشهد، همراه پـدر بزرگـوارش حضـرت آیـۀ االله العظمـى سـید       
بـه قـم مهـاجرت     -که از مراجع آن زمان بود -) قدس سره(صدرالدین صدر 

دروس سطح و هم چنین دروس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان را از . کرد
محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم از جمله مرحوم والدشان و مرحوم آیـۀ االله  

بهـره بـرده و    )رحمهم االله(العظمى حجت و مرحوم آیۀ االله العظمى امام خمینى 
ویش ، در ردیـف برجسـتگان حـوزه    در مدتى کوتاه در سایه تلاش و نبوغ خ ـ

 .درآمد و به خاطر جامعیت منحصر به فرد خویش بین اقران مشار بالبنان گردید
آن بزرگوار، در عین دارا بودن مراتب عالى اجتهاد در حد مرجعیـت و تـدریس   
علوم حوزوى ، بیانى شیوا و قلمى محکم و نثرى روان داشت و بـه علـت ایـن    

انست آثارى بس گران بها در علوم مختلف از خود به آمادگى علمى و قلمى ، تو
جا گذارد؛ آثارى که مى تواند الگوى بسیار مناسبى در ارائـه علـوم اسـلامى در    

  .سطوح مختلف باشد
تواءم بودن اتقان مطلب با تقواى صاحب قلم ، اگر همراه بـا ژرف اندیشـى و   

ن قـدرى بیافرینـد و   امانت دارى در ارائه مطلب باشد، مى تواند اثرهاى بس گرا
تشنگان حقیقت را از چشمه سار زلال معرفت سیراب گرداند، و ما در آثار باقى 
مانده علمى مرحوم آیۀ االله صدر، این چنین مشخصاتى را به وضوح مشاهده مى 

از خداوند متعال مساءلت داریم که توفیق عنایت فرماید تـا بتـوانیم تمـام     .کنیم 
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شایسته در اختیار حوزه هاى علمیـه و امـت اسـلامى    آثار آن مرحوم را به نحو 
زندگى نامه مشروح آیۀ االله صدر در اولین شـماره از سلسـله آثـار     .قرار دهیم 

در پایـان از مسـؤ ولان محتـرم     .ایشان یعنى تفسیر سوره حجرات آمده اسـت  
مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم که امکان انتشار این آثار را فـراهم مـى   

  .کند، تشکر مى کنم 
  سید باقر خسرو شاهى
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  کلیات

  پیمود  ﷒ راهى که حسین
را   ﷒پیمود، گروهى انقلابیش خواننـد و حسـین     ﷒راهى را که حسین 

کسانى آن را کوششى براى گرفتن حکومت گویند و حسـین  . رهبر انقلابى دانند
و راست . چپ گرایان ،از گروه نخستین بشمارند. ارندرا جویاى قدرت پند  ﷒

آرمان انقلاب ، قطع ید قاصب مبارزه . گرایان را باید در زمره گروه دوم قرار داد
انقلابـى   .با ستم گر، کشتن است و کشته شدن ، انتقـام اسـت و خـون خـواهى     

را دردمند است ، ستم کشیده است ، مى کوشد وضع را دگرگون سازد و ستم کار 
آیا انقلابى ، دشمن ستم است ؟ یا دشمن با ستم کار؟ با زور مبارزه مى  .براندازد

کند یا با زورگو؟پاسخ این پرسش را کسانى مى توانند بدهند که روش انقلابیـان  
را پس از پیروزى در مسکو یا در پکن یا در هاوانا یا کشورهاى دیگر، بررسـى  

 .رسیدن ، یا حفظ قدرت موجود اسـت   آرمان راست گرا، به قدرت .کرده باشند
خوش دارنـد کـه   . محافظه کاران ، کمتر ستمى دیده اند و کمتر رنجى کشیده اند

وضع موجود ثابت نگه داشته شود و گاه مى کوشند قدمى فراتر نهنـد و قـدرت   
محافظه کـار، قـدرت را بـراى قـدرت مـى خواهـد و        .بالاترى به دست آورند

را مـى تـوان از گـروه    » زیدیـه «ر تاریخ اسلام ، د !حکومت را براى حکومت 
آن ها شـرط  . نخستین به شمار آورد و آنان را انقلابیان چپ گراى اسلام خواند

چنان که خوارج را باید انقلابیان راسـت گـراى   . رهبر را قیام مسلحانه مى دانند
 نود درصـد  .اسلام نام داد و اهل سنت و جماعت را محافظه کاران اسلام خواند

قدرت هاى اسلامى ، در طول تاریخ ، در دست آن ها بـوده و هسـت و بیشـتر    
 .مسلمانان جهان از این گروه به شمار مى روند و قدرت در دست آن ها اسـت  
 .راهى که حسین پیمود، نه انقلاب بود و نه کوششى براى به دست آوردن قدرت 
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راه او، در تاریخ اسـلام   و قیام حسین ، و راه پیمایان. راه حسین ، راه دگرى بود
را انقـلاب و چـرا حضـرتش را      ﷒چرا قیام حسـین   .نامیده شدند »شیعه«، 

انقلابى نمى دانیم ؟زیرا که انقلاب توده اى شرایطى دارد و زمینه مى خواهد کـه  
تا زمینه موجود نشود و تا آن شرایط تحقق نپـذیرد، انقـلاب رخ نخواهـد داد و    

  در قیام هاى انقلابى ، حداقل باید شرایط زیر محقق باشد؛ .انقلابى نباید قیام کند
نیروهاى دشمن به اندازه کـافى گرفتـار، و در اخـتلال و تشـویش ،     کلیه . 1

و در اثر مبارزات داخلى ، به مقـدار شایسـته تجزیـه یافتـه و     . غوطه ور باشند
این شرط کاملا براى انقلاب اکتبر در روسیه ، تحقق یافـت  . ناتوان گردیده باشند

زه کـافى برداشـته   ماسک خرده بورژوازى دمکراسى ، در برابر ملت به انـدا . 2 .
شده باشد و در اثر ورشکستگى سیاسى ، تا حدى بى آبرو شـده باشـد، و کلیـه    

   .عناصر مردد که لرزان و بى ثبات هستند، از وضع موجود ناامید باشند
در میان رنج بران و زحمت کشان ، نهضتى ایجاد شده باشد، به طورى کـه  . 3

زمینه براى انقلاب . رایط محقق شددر صورتى که این ش .همه توده را در بر گیرد
دشـمن   .آماده مى گردد؛ و هیچ یک از این شرایط، براى قیام حسین آماده نبـود 

استخدامى و پولکى   ارتش . قوى و نیرومند بود، قواى انتظامى ، تجزیه نشده بود
آرامش ، در سرتاسـر  . مبارزات داخلى ، سرکوب شده بود. ، همیشه موجود بود

سـرمایه  . عناصر مردد و بى ثبات به حال خـود بـاقى بودنـد   . بود کشور، برقرار
. هیچ گونه نهضتى ، در میان رنج بران ایجاد نشده بـود . دارى بى آبرو نگشته بود

و آن ها هنوز بدبختى خود را لمس نکرده بودند و نمى فهمیدند که در آتش مـى  
اد هـر عشـیره اى   سران عشایر کاملا بر افراد عشایر مسلط بودند و افـر ! سوزند

شیخ عشیره ، رشوه مـى گرفـت و افـراد    . کورکورانه فرمان بر شیخ عشیر بودند
تاریخ نشان نمـى دهـد کـه از     !قبیله را به جنگ مى برد و تسلیم کشتار مى کرد
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آمده باشد و در راه او شهادت   ﷒طبقه کارگر و رنج بر، کسى به یارى حسین 
را برگزیدند و بـه شـهادت رسـیدند از      ﷒ى حسین کسانى که یار .یافته باشد

آن ها به قصد . نظر زندگى ، در تنگى و فشار نبودند، و در طبقه بالا قرار داشتند
قدم بر نداشـتند و در پـى بهتـر کـردن زنـدگى        ﷒زنده ماندن در راه حسین 
چیز داشتند و از همـه چیـز   آنان همه . نشتافتند  ﷒شخصى ، به یارى حسین 

چرا قیام  ... .دویدند و به شهادت رسیدند  ﷒دست کشیدند و به سوى حسین 
و نهضتش ، کوششى براى به دست آوردن قدرت نیست ؟پاسخ این   ﷒حسین 

رجالى که در پى قدرت هستند، پـیش   .پرسش به روشن گرى کوتاهى نیاز دارد
، نیروى خود را آزمایش مى کنند، نیروى دشمن را در نظر مى از آنکه بپا خیزند

. آورند، قدرت افکار عمومى را مى سنجند و در پـى تهیـه مقـدمات مـى رونـد     
هنگامى که قواى خود را، با قـواى دشـمن ، متقـارب یافتنـد و شصـت درصـد       

قیام بنى عباس بر ضد بنى  .دادند، قیام مى کنند  پیروزى را از آن خود تشخیص 
امیه چنین بود، قیام نادر بر ضد افغان ها چنین بود، قیام اسـماعیل صـفوى نیـز    

قیـام   .چنین بود، نیاکانش نقشه قیام را کشیده بودند، اسـماعیل بـه ثمـر رسـاند    
حضـرتش در تمـام دوران حکومـت معاویـه مـى      . این گونه نبـود   ﷒حسین 

 .وت سرى انجام دهد، ولى نکـرد توانست به جمع قوا بپردازد، نیرو تهیه کند، دع
. قیام حضرتش ناگهانى بود، موعد قیام که رسید، به پا خاست ، لشکرى نداشت 

نیروى شکننده اى نداشت ، از رشد مردم آگاه بود، مى دانست که افکار عمـومى  
قدرتى ندارد، همه خردمندان و سیاست مداران عصر مى دانستند که قیـام او بـا   

بود، قدم جلو گذاردند، کوشش ها کردند کـه از ایـن کـار    شهادت همراه خواهد 
خودش نه تنها یقین داشت که شـام را فـتح نمـى    . منصرفش گردانند، نپذیرفت 

ولى به پا خاست ، . کند، مى دانست که کوفه را نیز نمى تواند به تصرف در آورد
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 ـ  ﷒قیـام حسـین    .چون هدفى که در قیام داشت ، هـدف دیگـرى بـود    راى ب
 »جهاد فـى سـبیل االله  «نهضت حسین .»پیشواى شهیدان «شهادت بود و حسین 

 .، و حسـین سـرور مجاهـدان در راه خداسـت     »نهضت فى سـبیل االله «بود، نه 
مجاهـد،   .مجاهد، اصلاح را از خود آغاز مى کند، دگران اصـلاح را از دگـرى   

مهر سر و کـار  مجاهد، با  .خود را براى هدف مى خواهد، نه هدف را براى خود
در . با دشمن مهربان است . با دوست مهربان است . دارد و خیرخواه همه است 

. انتقام نمى کشد. عقده ندارد. کینه ندارد. در رزم مهربان است . بزم مهربان است 
او مى خواهد انسان بسازد؛ چه از دوست و چه از دشمن ؛ چه از خودى و چـه  

حسـین ، داراى   .ن و بـه حـق پیوسـتن اسـت     جهاد، از خود گذشـت  .از بیگانه 
جهاد بى رنگ داشت و جهاد رنگین ، جهاد سپید داشت  :جهادهاى گوناگون بود

بخش نخستین حیات حسـین   .و جهاد سرخ ، جهاد نهانى داشت و جهاد آشکار
در بخـش واپسـین   . با جهاد سپید آغاز گردید و آن در زیر سایه پدر بـود   ﷒

در حیات سیاسى بـرادر، بـه جهـاد سـپید     . حیات پدر، به جهاد سرخ پرداخت 
حیات سیاسى خود را، با جهـاد  . پس از شهادت برادر نیز، چنین کرد. پرداخت 

جهاد سپید پرداخت  با معاویه به. سپید آغاز کرد و با جهاد سرخ به انجام رسانید
دستگاه یزید همـان دسـتگاه معاویـه بـود، دگرگـونى       .و با یزید به جهاد سرخ 

نداشت ، از دستگاه پدر کسى را اخراج نکرد و فـرد تـازه اى نیـاورد و برنامـه     
معاویه ، پدر یزید بـود و  . جدیدى پیاده نکرد، معاویه ، معاویه بود و یزید، یزید

بـود و بـا یزیـد نیـز       ﷒با معاویه ، حسـین    ﷒حسین  .یزید، پسر معاویه 
حساس ترین نقطه حیات سیاسى حسین . حسین همه جا حسین بود. حسین بود
! با او جهاد سپید کرد؟  ﷒معاویه چگونه بود که حسین . در این جاست   ﷒

در   ﷒حسـین  ! خـت ؟ یزید چگونه بود که حسین با وى به جهاد سـرخ پردا 
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او مجاهـد  . جهاد سپیدش مجاهد بود، چنان که در جهاد سرخش نیز مجاهد بود
مجاهـد بـود   . مجاهد بود هنگامى که در کوفه بود. بود هنگامى که در مدینه بود

در رفتار حسین نکته ها به چشـم مـى    .هنگامى که در کربلا در خون مى غلتید
از طرفـى  . از طرفى به سوى کوى شهادت مـى رود  .خورد که باید روشن گردد

زهیر را دعوت مى کند که با وى  .براى جلوگیرى از خون ریزى کوشش مى کند
ولـى از دعـوت بـرادرش محمـد حنفیـه ،      ! به سوى کوى شهادت قـدم بـردارد  

اهل بصره را دعوت مى کنـد و مـى گویـد بیعـتم را از شـما      ! خوددارى مى کند
شهادت حسـین ، جهـان    !مى خواند  را به یارى خویش  برداشتم ، ولى بصریان

قیام هایى پى در پى بر ضد . جنبشى در مسلمانان ایجاد کرد. اسلام را تکان داد
توابین قیام کردند، مختار قیام کرد، انصار در مدینه قیام کردند، . بنى امیه پیدا شد

کشـور  . جنبش ها یکى پـس از دیگـرى رخ داد  . پسر زبیر به دعوت برخاست 
. آرام نگرفت تا حکومت بنى امیه به دست سیاه پوشان عباسى منقـرض گردیـد  

شایسته است ، براى روشن شدن این نقاط حساس ، نظـرى کوتـاه بـه گذشـته     
   .تاریخ و روى دادهاى پیشین بیندازیم ؛ باید که به حقیقتى دست یابیم 
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  قوم عرب
و . شد؛ قحطـان و عـدنان   عرب قبل از اسلام ، از دو تیره بزرگ تشکیل مى 

بخـش بزرگـى از   . همه قبایل عربى ، شاخه هایى از قحطان یا عدنان بـوده انـد  
قحطانیان ، پیرو مذهب مسیح بودند و در نجران و شام و عراق سکونت داشـتند  
و بخش هاى کوچکى از آن ها بت پرست بوده که در عشیره اوس و خزرج ، که 

عدنانیان که پـس از اسـلام ،    .ن دسته هستنددر یثرب سکونت کرده بودند، از ای
رهبرى دنیاى عرب را در دست گرفتند، در آغاز پیرو دیـن حنیـف بـوده و بـه     

سـپس عمـرو بـن    . و فرزند اسماعیل ایمان داشتند  ﷒پیامبرى ابراهیم خلیل 
آن گاه بت . لحى بتى آورد و در خانه کعبه قرار داد و عدنانیان را بت پرست کرد

 .هاى دیگرى بر آن بت افزوده شد، به طورى که خانه کعبـه بـت خانـه گردیـد    
شگفتى این جاست که با وجود تعصب شدید عربى ، هیچ گونه مقاومتى از طرف 
عدنانیان در برابر این بدعت عمرو رخ نداد و همگى تسلیم شـدند و کـیش بـت    

بـه یادگـار   عمرو، بدعت هاى دیگرى نیز، از خود ! پرستى مذهب رسمى گردید
دختر کشـى نیـز    .گذارد و مورد قبول قرار گرفت و قرآن بدان ها اشاره مى کند

یکى دیگر از بدعت هایى است که در عرب مورد استقبال قرار گرفت و با هـیچ  
هر دو سال (گردش حج در میان ماه هاى سال . گونه مقاومتى رو به رو نگردید

ن طواف کردن زنان عربى کـه از  عریا. بدعت دیگرى بود که قبول شد )یک ماه
نسـى ء  . قریش نبودند، یکى دیگر از بدعت هایى است در عـرب رواج یافـت   

اسـقاط وقـوف   . یکى دیگر از بدعت هایى بود که مورد قبول عرب قرار گرفت 
پـس از  . به عرفات از مناسک حج ، براى قریش ، یکى دیگر از بدعت ها بـود 

مى بینم که مورد قبول گرفتـه ؛ از قبیـل نمـاز    اسلام نیز، نظایر این بدعت ها را 
این مطالب ، نشان مى دهد که عدنانیان ، نـو   .و تحریم ازدواج موقت  )1(تراویح 
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ولـى  . پرست بودند و از افکار نوین پیروى مى کردند و تعصب به کار نمى بردند
تضادى در این جا مشاهده مى شـود و پرسشـى پـیش مـى آیـد و مسـاءله اى       

مسایل اجتماعى را تشکیل مى دهد که لا ینحل است ؛ که اگر آن هـا  مشکل از 
نو پرست بودند، چرا اسلام ، با شدیدترین مقاومت ها از طرف عـدنانیان رو بـه   

با آن که پیامبر اسلام ، از خود آن ها بود، هم زبـان آن هـا بـود، از    ! رو گردید؟
رتش داشت که کـیش  عمرو بن لحى چه امتیازى بر حض! شهر و دیار آن ها بود

او مورد قبول قرار گرفت و آیین این ، با مقاومت رو به رو گردیـد؟چرا تعصـب   
  عربى ؛ در آن جا به کار گرفته نشد، ولى در این جا به کار افتاد؟
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  اسلام
در تاریک ترین روزگار بشرى ، در تیره ترین روز جهان ، رادمردى مصمم و 

همه نیروى خود را در ایـن راه بـه کـار     فداکار، براى نجات بشر به پا خاست و
این مـرد، محمـد    .از همه چیز خود دست کشید و هستى خویش را فدا کرد. برد
بود، مردى که براى دعوت به توحید و یگانه پرستى قد بر افراشت ، مـردى   ﷐

رى مردى که براى مبارزه با ظلم و بیداد گ. که هدایت بشر را پیشه خود ساخت 
مردى که بهتـرین ارمغـان را   . قیام کرد و از چهره زشت ستم گرى پرده برداشت 

براى بشر بیاورد؛ ارمغانى که چشم بشر، بهتر از آن ندیده بـود و نخواهـد دیـد؛    
ارمغان این رادمرد  .ارمغانى که گوش بشر، برتر از آن نشنیده بود و نخواهد شنید

بود و دعوت بشر به پیمودن آن راه ؛  بزرگ ، نشان دادن راه خوش بختى به بشر
. راه خوش بختى فرد، راه خوش بختى اجتماع ، در همه جا و در همه زمان هـا 

  .نامید »اسلام«این راه خوش بختى را خودش 
اسلام ، یعنى آسایش جاویدان ؛ یعنى همیشـه خـوب زیسـتن ، در زنـدگى      

اسلام آمد تا قلدرى و زورگـویى   .خوش بودن و پس از مرگ نیز خوش بودن 
را ریشه کن گرداند؛ تا فقر را از صفحه روزگار براندازد، تا از بشر انسان سـازد؛  
تا وى را از خودخواهى و حیوان گرایى بپیراید؛ تا او را به زیبایى ها و نیکى ها 

. اسلام آمد، تا نژادپرستى را بکوبد؛ تـا تعصـب را از میـان بشـر بروبـد     . بیاراید
صب ، هر گونه باشد، تعصب نژادى ، تعصب قبیله اى ، تعصب دینى ، هرچند، تع

باشـد، نـه    »حق«حق دوستى ، وقتى پسندیده است که براى . در راه حق باشد
دفاع از حق ، براى آن که دین من است ، آیین من اسـت ، میـراث   .»من «براى 

چیـزى   »مـن پرسـتى  «پدر من است ، گزیده خویشان و یاران من است ، جـز  
من ، بایـد بـراى   . دفاع از حق ، وقتى پسندیده است که براى حق باشد. نیست 
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اسلام نظام طبقاتى را الغا کرد و آیـین مسـاوات را    .حق باشد، نه حق براى من 
اسـلام   .برترى هاى سرمایه دارى و قلدرى را بى ارزش اعـلام کـرد  . اجرا نمود

و غضب را از مغز ولـى دور کنـد و   آمد تا بشر را پاکیزه سازد و سیادت شهوت 
اسلام آمد تـا بـت پرسـت را خداپرسـت      .عدل و انصاف را جایگزین آن سازد

تـا سـیاه   . گرداند، تا کسى که خود را فرد استثنایى مى پندارد، خطاکـار بخوانـد  
بختان را سفیدبخت ساخته و خوار را ارجمند و ناتوان را، توانـا و پیکـر بیمـار    

بـا زر،  . با زور، دعوت نکرد. اسلام ، به کسى زور نگفت  .داجتماع را درمان کن
با راستى و درستى ، دعوت کرد و پیراستن را از درون آغاز کـرد؛  . دعوت نکرد

پیراستن ، با زور، ناممکن و مستحیل است . پیراستن ، با زور و سرنیزه نمى شود
ر ورزیـد، چنـان   اسلام ، با مهر ظهور کرد، با محبت قدم برداشت ، با دشمن مه. 

. که با دوست مهر ورزید؛ چون سعادت و خوش بختى هر دو را مـى خواسـت   
پیامبر مهر بود،رسول رحمت بود، با مهر به دعوت برخاست و در   ﷑محمد 

  :این راه آن قدر رنج کشید و آزار دید که خودش گفت 
اگر حضرتش پیامبر قهـر  .»دهیچ پیغمبرى مانند من آزار ندید و رنج نکشی« 

همگان از وى مـى ترسـیدند، دوسـت مـى     . و غلبه بود، چندان آزارى نمى دید
اگر دعوتش .ترسید، دشمن مى ترسید و همگان در پى جلب رضایتش مى شدند

با زور همراه بود، چندان رنجى نمى برد، مى توانست آزار دهندگان را بکوبـد و  
ور یا قتل نهانى ، سران قریش را بـه زانـو در   مى توانست با چند تر. نابود سازد

ولـى  . آورد و مکه را تسخیر کند و ماجراجویى هاى بت پرستان را پاسخ گویـد 
دسـت بـه سـوى شمشـیر دراز     . چنین نکرد، چون پیامبر مهر بود، نه پیامبر قهر
مگر وقتى که به تیغ دست بردن ، . نکرد، مگر وقتى که به رویش شمشیر کشیدند

از . مگر وقتى از شمشیر، دورى جستن ، دشمنى با انسان بود. شریت بودمهر بر ب
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بس رنج و تلخى چشید، عمرش کوتاه شد و از عمر دراز برخوردار نبود، بـا آن  
حضرتش ، خوش  .که مردى سالم و تندرست بود و دچار هیچ گونه بیمارى نبود

عقلى وى  سطح فکرى و. زیستى را براى همگان مى خواست ، نه براى خودش 
بـا آن کـه   . زیستى بگردد  برتر و بالاتر از آن بود که براى خود، به دنبال خوش 

در عالى ترین سطح فکرى و عقلى و انسانى بود، امتیازى بـراى خـویش قایـل    
جهل آنـان را در پیشـگاه خـداى ،    . از جهل و نادانى مردم آزرده نگشت . نشد

در حضر مهربـان بـود، در   . مى کردعذر قرار مى داد و براى آن ها طلب هدایت 
پاداشى که از مـردم  . سفر مهربان بود، در جنگ مهربان بود، در صلح مهربان بود

به سود خود مردم بود و مهر بـر خـود     طلب کرد، مهر بود و بس ، و این پاداش 
  !آیا این پاداش به وى داده شد، و مهرش را با مهر پاسخ گفتند؟ هاآن
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  مقاومت قریش
اسلام ، دعوتش را با مهر آغاز کرد و تعالیمى که از مهر برخاسته بـود،   پیامبر

تعـالیم   .به دنیاى بشریت ارزانى داشت و پیامبر مهر و رحمۀ للعالمین لقب یافت 
ایـن دو گـروه ، سـر     .قریشیان و یهودیان : اسلام ، بر دو گروه بسیار گران آمد
لهى را با قهر پاسخ دادند و در برابر و مهر ا! سختانه در برابر اسلام به پا خاستند

اگـر مـاجراجویى ایـن دو گـروه و هـم       !دعوت حق ، ستیزگى ها نشان دادنـد 
دستانشان نبود، به زودى سراسر جهان زیر پوشش اسلام قرار مى گرفت و عدل 

قریشـیان ، خـود را طبقـه اى ممتـاز مـى       .آسمانى در همه جهان برپا مى شـد 
چون کلید دار خانه کعبـه  . ت استثنایى قایل بودنددانستند و براى خویش شخصی

بودند، چون قریش بودند، چون در شهر مقـدس مکـه سـکونت داشـتند، چـون      
کلیددار خانه کعبه بودند، چون آقازاده بودند و از دودمان اسماعیل به شمار مـى  

کیش قریش ، بت پرستى بود، و به جز تنى چند، همه قریشیان بت پرست  .رفتند
اسلام به خداپرستى دعوت مى کـرد و بـا بـت پرسـتى و     ! و خودپرست بودند 

. مغز عرب ، آکنـده از تعصـب هـاى گونـاگون بـود     . خودپرستى مبارزه مى کرد
تعصب خانوادگى ، تعصب قبیلـه اى ، تعصـب نـژادى ، تعصـب ملـى ، تعصـب       

و مـرد  . تعصب ، از خود پرستى ریشه مى گیرد .سرزمینى ، و تعصب هاى دیگر
، براى هر چه از آن خودش است ، ارزش فوق العاده قایل است و نـژاد   متعصب

شهر و دیار خود را، قبیله خود را، دودمان خود را، . خود را برترین نژاد مى داند
زبان خود را، کیش خود را، شغل خود را، برتر مى داند و به هیچ وجه ، برتـرى  

: را چگونه مى دانى ؟گفت   ﷑محمد : ابوجهل را گفتند !دگرى را نمى پذیرد
: پرسـیدند  .راست گو، درست کار، پاك دامن ، نقطه سیاهى در او سـراغ نـدارم   

ما مخزومیان ، بـا عبـد منافیـان هـم     : پس چرا به وى ایمان نمى آورى ؟گفت 



15 

 

آنان شجاعت کردند، ما نیز شجاعت کردیم ، سخاوت و جـوان  . چشمى داشتیم 
دادند، ما نیز نشان دادیم ، و آن چه آنها خوبى کردند، ما نیـز انجـام   مردى نشان 

اکنون درست نیست از میان آن ها پیامبرى برخیـزد و مـا   . دادیم و کمتر نبودیم 
با . اسلام به همه گونه تعصب مبارزه کرد !مخزومیان خود پیامبرى نداشته باشیم 

با سرزمین پرستى مبارزه کـرد   .با نژادپرستى مبارزه کرد. خودپرستى مبارزه کرد
با پول پرستى و ثروت پرسـتى ، مبـارزه   . و به خداپرستى و انسانیت دعوت کرد

ثـروت منـدان عـرب و سـران قبایـل ، بـراى خـود         .کرد و به خدا دعوت کرد
جهـل و نـادانى ، انتقـام    . مجموعه امتیازها بود  امتیازهایى قایل بودند و قریش 

عرب را پر کرده بود؛ عرب ، با دانش و فرهنگ سر جویى ، غارت گرى ، جهان 
اگر از قبیله اى کسى کشته مى شد، مـال و جـان و زن و مـرد    . و کارى نداشت 

 .قبیله قاتل ، براى هر فردى از افراد قبیله مقتول ، مباح بود، روا بود، قانونى بود
بـى   .که سال ها طول کشید، نمونه اى از این انتقام وحشى بود »بسوس«جنگ 

  .نامیده است  »دوره جاهلیت «جهت نیست که قرآن ، آن عصر را 
. عرب ، به غارت گرى و تاراج و برده گیرى مى بالیـد و افتخـار مـى کـرد     

! عاشق و معشوق باید بمیرند و زناشویى نکنند. عشق ، در میان عرب ، ننگ بود
بـا   اسلام در چنـین محیطـى ظهـور کـرد و    ! چون به یک دیگر عشق مى ورزند

اسلامى که آمده بود امتیازهـا را الغـا کنـد، جهـل و     . چنین مردمى رو به رو شد
نادانى را براندازد، تعصب را ریشه کن سازد، غارت گران را برجاى خود بنشاند، 

نخستین مقاومت قریش در برابر اسلام ، دفاع از  .عفو را جانشین انتقام قرار دهد
ان است در برابر موجودى پست تـر از  بت پرستى ، خضوع انس! بت پرستى بود

دعـوت   .خود، خواه سنگ باشد و خواه درخت ، خواه گاو باشد و خواه آتـش  
اسلام به مساوات و مبارزه اش با قلدران و گردن کلفتـان و دفـاعش از حقـوق    
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بینوایان و مستضعفان و قیامش براى نجات رنـج بـران و سـتم کشـان ، در کـام      
رب ، در برابر اسلام جبهه بنـدى کـرد و قـریش در    ع .قریشیان لذت بخش نبود

شگفتى این جاست ؛ با آن که اسلام ، از میان عرب . صف اول جبهه قرار گرفت 
برخاست ، عرب ها از آن استقبال نکردند، ولى مسلک هایى که امروز در میـان  

  !چرا؟! دگران پیدا شد، مورد استقبال قرار گرفت 
د و از قـریش نبـود، عـرب هـا چـه مـى       پیغمبر اسـلام اگـر از عـرب نبـو    

بسیار کوشـید، رنـج   . حضرتش ، سیزده سال در مکه به دعوت پرداخت !کردند؟
برد، آزار چشید، ناروا دید،کسى از سران قریش از بت دست بر نداشـت و بـدو   

تنى چند که از جوانان فقیر و بینوا ایمـان آوردنـد، از بـس مـورد      .ایمان نیاورد
گرفتند، به کشور حبشه گریختند و سپس به مدینـه هجـرت   شکنجه و آزار قرار 

سر انجام ، رسول خدا نیز نتوانست در مکه بماند و از بیم جان به مدینـه  . کردند
قریشیان ، باز هم از دشمنى با حضرتش ، و ستیزگى با اسلام دست . هجرت کرد
از به جنگش برخاستند و خطرناك ترین جنگ ها را با حضرتش آغ! بر نداشتند

سر انجام ، پیامبر اسلام ، با بهترین شاهکار نظامى تاریخ ، شهر مکـه را،  . کردند
بدون خون ریزى ، به تصرف در آورد و پایگاه بت و ظلم و خود پرستى سقوط 

  :همه در آن روز، نداى منادى حضرتش را شنیدند که ندا مى کرد .کرد
ره عربسـتان ، در  سپس شبه جزی.»امروز، روز مهر و دوستى و آشتى است« 

برابر قدرت حق سر تسلیم فرود آورد و بت پرستى براى همیشه از میان عـرب  
 .رخت بر بست و شهر مکه ، پایگاه بت پرستى ، جایگـاه خـدا پرسـتى گردیـد    

پیروزى پیامبر، پیروزى هدف بـود، نـه پیـروزى شـخص ، حضـرتش بهـره اى       
. د، طاق نصرتى بنا نکردانتقامى از دشمن نکشی. شخصى از این پیروزى نداشت 

روز فتح را جشن عمومى . خود را فاتح و شهریار نخواند. کاخ پیروزى نساخت 
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اعلام نکرد، مجلسى نیاراست ، تا شاعران وى را بستایند، دگران تبریک گوینـد  
اگر از دعوت خود دست بر مى داشت ، شهریار بود، ثروت مند  .و هدایا بیاورند

لک العرب مى گردیـد بود، خواسته هاى بى شما بـه  . ر به وى ارزانى مى شد و م
خدمتش عرض شد که دست از دعوت بردارد تا شهریارش سازند، توان گـرش  

قریشـیان ، پـس از    .گردانند و ثروت مندترین کس اش کننـد، ولـى نپـذیرفت    
شکست خود، کینه پیامبر را در دل گرفتند و بى رحمانه از حضرتش انتقام عربى 

و کردنـد آن  ! مه اسلام بر تن کردند و به نام اسلام ، اسلام را کوبیدندجا .کشیدند
خـود خـواهى ،   !فرزندان پیغمبر را کشتند و دخترانش را اسیر کردنـد !چه کردند

جهل و نادانى ، تعصب ، آن قدر در مغزهاى قریش ، جا گرفته بود که نخواسـت  
اسلام را دامى براى به او را حکومت طلب مى خواند و . پیغمبر اسلام را بشناسد

روزى ، ابوسفیان ، که از رهبران قریش بـود، در   .دست آوردن قدرت مى گفت 
مسجد مدینه ، در میان مسلمانان قرار داشت و با نظر بغض و کینه بر آن ها مـى  

به چه وسیله ، محمد بر مـن پیـروز گردیـد؟پیامبر، از    :نگریست ، از خود پرسید
  :اد و گفت پشت ، دستى بر شانه اش نه

وقتى که بنى امیه رهبـرى قـریش را در اسـلام بـه دسـت      .»به وسیله خدا« 
در بنى امیه مجسم گردید و آنـان را در بـه دسـت آوردن      گرفتند،عشایر قریش 

روزى کـه  .حکومت یارى کردند تا با نام اسلام ، در نابودى اسلام گـام بردارنـد  
سر مـزار حمـزه سیدالشـهدا    عثمان بر جاى عمر بر حکومت نشست ، ابوسفیان 

آن چه را که ما و .بر خیز و ببین  :رفت و خطاب به قبر شهید کرده ، چنین گفت 
انتقـام   !تو بر سر آن مى جنگیدیم ، اکنون به دست بچه هـاى مـا افتـاده اسـت     

پس از وفات آن حضرت شـروع شـد، و در     ﷒جویى قریش ، از رسول خدا 
انتقـام    ﷒از علـى   .به بالاترین اوج خـود رسـید  سال شصت و یکم هجرى ، 
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  ﷒پسر پیغمبر  ﷒از حسن .دخت پیامبر انتقام گرفتند  ﷒از زهرا .گرفتند
  .از زینب هم .انتقام گرفتند  ﷒از حسین .انتقام گرفتند
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  مقاومت یهود 
اینان ، کانون تعصب  .م به ستیزه برخاستندجهودان ، دومین گروهند که با اسلا

چـون زاده بـانوى   . مـى خواندنـد    و خود خواهى بودند و خود را بهترین کـس  
. ، از میـان آن هـا برخاسـتند   =چون پیـامبران  . ابراهیم خلیل بودند نه زاده کنیز

چون نسبت به عرب ، در سطح بـالاترى ،  . چون ثروت مند و سرمایه دار بودند
آن  .چون با کتاب هاى آسمانى سر و کار داشـتند . رهنگ ، قرار داشتنداز نظر ف

ها مى دانستند که پیامبرى از فرزنـدان اسـماعیل ظهـور خواهـد کـرد و خـاتم       
ولى این دانش ، به زیان آن ها بود و تعصب و خود پسندى . پیمبران خواهد بود

پیغمبر عرب ایمان نگذاشت از دانش خود پیروى کنند و به دنبال حق بروند و به 
! آگهى آن ها، از کتاب هاى آسمانى ، شقاوت بار گردید نه سعادت بـار  .بیاورند

آنـان بـراى کشـتن     !و آنان را در چاه گمراهى فرو برد و جنایت پیشه سـاخت  
عبداالله پدر پیامبر، توطئه کردند، ولى توطئه شکست خورد و رو سیاهى بدان ها 

بداالله جوان را بکشند و نگذارند پیامبر اسلام زاده جمعى به مکه آمدند تا ع. ماند
آن ها در فرصت نشستند تا عبداالله را به تنهایى ، پیدا کرده و دسـت خـود   . شود

روزى فرصت به دست آمد و دانستند کـه عبـداالله بـه    . را به خونش آلوده سازند
بـدان سـوى روى آوردنـد و    . تنهایى به کوهستان هاى اطراف مکه رفته اسـت  

جوان هاشمى ، مردانه از خود دفاع کرد و آن قدر پایـدارى  . حاصره اش کردندم
 .برخاسـتند و جهـودان گریختنـد     کرد تا کسانى سر رسـیدند و بـه یـارى اش    

یهودیان ، با مسیح نیز از در دشمنى برخاسته بودند و سپاه روم را بـراى کشـتن   
در آن جـا قـرار    حضرتش بسیج کرده ، و به سوى باغى که مسیح بـا حـواریین  

مسیح را از چنگال آن هـا بـه در   . داشت ، راهنمایى کردند، ولى خدا نخواست 
سپس با مسیحیان و پیـروان مسـیح بـه    . برد و آن موجود ملکوتى نجات یافت 
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وزیر یهودى ، مسیحیان را مى گرفت و در جوى هاى آکنـده  . دشمنى برخاستند
د بـا پیغمبـر اسـلام ، بیشـتر از     دشمنى یهـو  .از آتش مى انداخت و مى سوزاند

  ﷑دشمنى آن ها با پیغمبر ترسا بود؛ زیرا مسیح ، اسرائیلى بود، ولـى محمـد   
بارها، براى کشتن آن حضرت ، توطئه کردند، ولى خدا نخواسـت   .اسماعیلى بود

گروهى از یهود، چند صد سال پیش از ظهور اسـلام ،  . و حضرتش سلامت ماند
مدینه را براى سکونت خود برگزیدند، و به میزبانان خود و مردم مدینه خیانـت  

آنان با اهل مدینه ، سیاست تفرقه اندازى را پیشـه سـاختند، و دو قبیلـه     !کردند
نگ را میان آن ها روشن جاوس و خزرج را به جان یک دیگر انداختند و آتش 

  ار شدکشتار و قتل و غارت ، میان آن ها بر قر. ساختند
 !تنها کسى که از این کشتار و یغما گرى سود مى برد، یهودیان بودند و بس . 

اوس و خزرج ، دو قبیله اى که از یک ریشه بودند، یک دیگر را مى کشـتند تـا   
جنگاوران نیاز به پول داشتند، یهـودان هسـتى ایشـان را بـا     . یهودان زنده بمانند

آن ها را بدین وسـیله تـاءمین مـى    بهاى ارزان مى خریدند و هزینه جنگ هاى 
چیزى نمانـده بـود کـه همـه     ! بیشتر نخلستان هاى مدینه را مالک شدند .کردند

مدینه را از آن خود کنند، که نجات بخش رسید و پیامبر به مدینه هجرت کرد و 
این کار، بر دشمنى یهود بـا   .اوس و خزرج را از چنگال یهودان ، رهایى بخشید

  . مر همت بر نابودى اسلام بستندحضرتش بیفزود و ک
. عقده حسـادت دارد . عقده برده گیرى دارد. یهودى ، عقده ثروت طلبى دارد

هجرت رسول خدا به مدینه ، این عقده ها را کوبید و یهودان را از خواسته هـاى  
ثروت مدینه از دستشان رفت ، اوسیان و خزرجیـان ،  . عقده ها محروم ساخت 

ى یهود، آقا و سالار گردیدند، و یهودان ، آرزوى خـود را  به جاى برده شدن برا
دند و دشمنى با اسلام را براى فرزندان خود به میراث گذاردند و آنـان  ربه گور ب
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نقشه هاى شوم براى نـابودى اسـلام و    !دادند  را به دشمنى با مسلمانان پرورش 
 ـ ! مسلمانان کشیدند ا دسـت خـود   گاه با دست خود، گاه با دست دگران ، گـاه ب

یهود که به تنهـایى خـود را اهـل دانـش و بیـنش مـى        .مسلمانان اجرا گذاشتند
دانست و با خبرهاى آسمانى سرو کار داشت و مى پنداشت کـه چیزهـایى مـى    
داند که دگران نمى دانند، وقتى که دید پیامبر، همه آن ها را مى دانـد و بـیش از   

رسـول خـدا   ! دشمنى پرداخـت  آن ها، مى داند رشک برد و حسادت کرد و به 
که به مدینه هجرت کرد، با یهود از در مهر در آمد؛ چون که رفتارش بـا    ﷑

ولى یهود، مهر را با قهر استقبال کرد، خیانت کرد، دشـمنى  . چنین بود  همه کس 
بـه   با قریش بر ضد اسلام پیمان بست ، چندین بار با مسلمانان. کرد، توطئه کرد
سر انجام که شکست خورد و دانست کـه از سـتیزگى آشـکار،    . جنگ پرداخت 

طرفى نمى بندد، جامه اسلام بر تن کرد و به لباس مسلمانى در آمد و با قـریش  
همکارى دیگـر میـان آن هـا و    ! هم قدم شد و از درون بر پیکر اسلام خنجر زد

   !قریش ، در اسلام بر قرار شد
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  صحابه
» صـحابه «و » اصـحاب «عرب به معنى همراه است و بر  ، در لغت»صاحب«

بـه معنـاى یـاران و      ﷑اصحاب و صحابه رسول خـدا  . جمع بسته مى شود
. ولى در اصطلاح تاریخ اسـلام ، معنـاى خـاص دارد   . همراهان حضرتش است 

رده و حضرتش را دیـده  ایمان آو  ﷑صحابى ، کسى است که به رسول خدا 
  :صحابه ، از نظر فضیلت و شرف ایمان ، داراى مراتب پنج گانه هستند. باشد
  آن ها که پیش از غزوه بدر، ایمان آوردند؛.1
  آن ها که پس از غزوه بدر، ایمان آوردند؛. 2
  آن ها که پس از غزوه خیبر، تا فتح مکه ایمان آوردند؛. 3
  ن آوردند؛آنها که پس از فتح مکه ایما. 4
  .آن ها که در قرآن به لقب منافق نامیده شدند. 5

هر کدام از این پنج گروه ، از نظر فضیلت و شرف اسلامى ، برتر از گروهـى  
. هستند که در پى قرار دارد و نخستین گروه ، افضل و اشرف از همه مـى باشـند  

نان است آن ها سابقین در اسلام هستند و مجاهدان و شهداى بسیارى در میان آ
ایمان آوردن آن ها وقتى بوده که اسلام در نهایت ضـعف مـى زیسـته و داراى    . 

هیچ گونه قدرتى نبوده ، چه قدرت سیاسى و چه قدرت نظـامى و چـه قـدرت    
تـاریخ اسـلام    .اقتصادى ، بلکه همه این قدرت ها بر ضد اسلام کمر بسته بودند

را با یک چشم نگریسـته و   در حق گروه سابقین ظلم روا داشته و همه گروه ها
بسیارى از مسـلمانان عصـر امـوى و     .همه افراد آن ها را صحابى خوانده است 

عباسى ، پا را فراتر نهاده و همه گروه هاى پنج گانه را عـادل و پارسـا خوانـده    
   .اند، در حالى که خود آن ها به یک دیگر چنین نظرى نمى کردند
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  منافقان و دو چهرگان
قرآن آن ها منافق . سوى اسلام روى آوردند، ولى ایمان نیاورند کسانى که به

 ـ : منافقان ، گروه هاى گوناگون بودند. خواند و دو چهره نامید از  دمنافقـانى بودن
یهود، منافقانى بودند از قریش ، منافقانى بودند از اهل مدینه ، منافقانى بودنـد از  

 ـ    انى بودنـد شـناخته شـده ،    نقاط دیگر شبه جزیره عربسـتان ، چنـان کـه منافق
آن هـا در میـان خـود    . منافقانى بودند ناشناس ، ولى همه با هم کار مى کردنـد 

اختلاف داشتند و با یک دیگر نیز دشمن بودند، ولى در برابر مسلمانان و دشمنى 
شمار منافقان بسیار بود، و آزارى که اسـلام از ایـن گـروه     .با اسلام یگانه بودند

آن اندازه که قـرآن از خطـر منافقـان ، سـخن گفتـه ، از خطـر        !دید، اندك نبود
این گروه دو چهره ، در لباس اسلام و به  .مشرکان و کافران ، سخن نگفته است 

کـافران ، در لبـاس دشـمن بودنـد، در      .نام مسلمانى ، تیشه به ریشه اسلام زدند
ولـى  . ى شـدند میان مسلمانان راه نداشتند، آنان تک چهره اى بودند و شناخته م

دو چهرگان ، جامه اسلام پوشیده بودند و دوستى اظهار مى کردنـد، و در قلـب   
 .جهان اسلام جاى داشتند و دشمنى مى کردند؛ دشمنى هاى عاقلانه و زیرکانـه  

دشمن درونى را دشوار است معرفى کردن ، چنان که نتوان با وى نبـرد کـردن و   
دن ؛ ضربت هاى غافل گیرانـه داد،  بسیار سخت است از حمله هاى وى دفاع کر

دو چهرگان ، نخسـت  !و ضربت هاى غافل گیرانه را چه طور مى توان دفع کرد؟
به نام اسلام و مسلمانى ، مسجدى بنا کردند و پاتوقى براى خـویش سـاختند و   

، بـه کوبیـدن اسـلام    اسـلام آن را پایگاهى براى نابودى اسلام قرار دادند و بنام 
  ، )2(این مسجد را، قرآن ! پرداختند

لقب داد و پیغمبر اسـلام آن را ویـران سـاخت و از بـن بـر       »ضرار«مسجد 
نقشه هایى گوناگون ، براى نابودى اسلام کشـیدند و پیـاده کردنـد تـا     . انداخت 
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و در جهادهاى مسلمانان شرکت مى کردند و .مسلمانان را از دین منحرف سازند
ا کوچکترین بهانه اى ، پاى به گریز مى نهادند، تا روحیه سـر بـازان اسـلام را    ب

مسـلمانان را از خطرهـاى    .ضعیف ساخته ، شکسـت در سـپاه اسـلام بیندازنـد    
موهوم مى ترسانیدند و از زیان هاى مالى بر حذر مى داشتند، و به طورى کلـى  

ف ایجاد کنند و سدى در میان آن ها سم پاشى مى کردند و مى کوشیدند تا شکا
وقتى پیامبر مى خواست به سـوى تبـوك بـرود، بـا     . براى پیشرفت اسلام شوند

مشرکان بادیه نشین توطئه کردند که هنگام نبودن پیـامبر و سـربازان اسـلام در    
مدینه ، بر زنان و کودکان مسلمان بتازند و شهر را تصرف کنند و مرکزیت اسلام 

را نگهبـان مدینـه و     ﷒علـى  . این توطئه آگاه شـد پیامبر، از . را نابود سازند
منافقـان ، از  . خلیفه خود ساخت و مدینه را از این توطئه بزرگ نجات بخشـید 

احکام و دسـتورهاى اسـلام را وارونـه مـى     ! قول پیامبر حدیث جعل مى کردند
   !روابط سرى با کافران داشتند و ستون پنجم آن ها بودند! گفتند
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  خلافت مساءله
شکافى عمیق در میان مسـلمانان روى داد،    ﷑پس از وفات رسول خدا 

این شـکاف ، در  . و کار به زد و خوردهاى خونین و کشتارهاى پى در پى کشید
ایـن اخـتلاف ،   . اثر اختلاف بر سرحالم اسلام و فرمان روایى مسلمانان پیدا شد

پیشـواى    ﷒شـهادت حسـین   . تعبیر مى شـود  در تاریخ اسلام به نام خلافت
مساءله خلافت ، نقطه اصلى بـراى شـکاف    .شهیدان ، از این جا ریشه مى گیرد

چه مسایل اعتقادى ، چه  -میان مسلمانان قرار دارد، و در دیگر مسایل اسلامى 
  .اثر گذارده است  -مسایل قضایى ، چه اجتماعى و چه مسایل دیگر 

ت به طور فشرده و کوتاه ، با نظرى بى طرف ، مساءله خلافت را شایسته اس 
چون که دو دسـتگى  . تا حقیقت روشن گردد. مورد تحقیق و بررسى قرار دهیم 

اصلى که در میان مسلمانان رخ داد و گروهى شیعه و گروهى سنى شدند، از این 
با هـم اتفـاق   شیعیان و سنیان ، در بسیارى از مسایل بنیادى اسلام  .جا پیدا شد
در قبله اتفاق دارند، در نمـاز، روزه  . ذر قرآن ، کتاب خدا، اتفاق دارد .نظر دارند

در معاد اتفاق دارنـد، در   .، حج ، در بسیارى از عبادات و مناسک ، اتفاق دارند
اتفاق دارد،   ﷑حشر و رستاخیز اتفاق دارند، در حجیت و سنت رسول خدا 

پس اختلاف . ماع اتفاق دارند، در وجوب طاعت پیامبر بزرگ اتفاق دارنددر اج
براى خـود خلیفـه     ﷑رسول خدا : این دو گروه در چیست ؟شیعه مى گوید

رسـول خـدا   : سـنى مـى گویـد    .اسـت    ﷒تعیین کرده و او حضـرت علـى   
را به خلافت خود نصب کند، ولى موفق نشـد و    ﷒مى خواست على   ﷑

سنى و شـیعه وحـدت نظـر     .نصى صادر نکرد و این خواسته جامه عمل نپوشید
. داراى فضیلت هایى است که صحابیان دیگر فاقد بوده انـد   ﷒دارند که على 

حضـرت   نزدیک ترین کس به رسول خدا و عزیزترین فـرد نـزد آن    ﷒على 
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از همه داناتر، و دانش و بیـنش وى    ﷒وحدت نظر دارند که على . بوده است 
برتر بوده ، در راه اسلام بیشتر از دگران رنج برده و سختى کشیده و جهاد کـرده  

همیشه امیر بوده و هیچ گاه تحـت امـر کسـى      ﷒از طرف رسول خدا  .است 
خـود را خلیفـه منصـوب و      ﷒اتفاق نظر دارند کـه علـى    .قرار نگرفته است 

دخت رسـول خـدا،    ﷓اتفاق نظر دارند که فاطمه  .منصوص مى دانسته است 
اتفاق نظر دارند کـه اهـل بیـت     .را خلیفه منصوص مى دانسته است   ﷒على 

اختلاف نظر در ایـن   .ته اندرا خلیفه منصوب مى دانس  ﷒وحى ، همگى على 
  ﷒صادر شده و على   ﷑از رسول خدا   ﷒آیا نصى درباره على  :است 

نص صادر شد و على به مقام : به مقام خلافت نصب شده است ؟شیعى مى گوید
اسـت  نص صادر نشده و فرمانى نرسیده : سنى مى گوید .خلافت منصوب گردید

نصوص پیـامبر   :شیعى و سنى با هم در حکم اختلافى ندارند، هر دو مى گویند .
. فـرض اسـت     واجب الاتباع است ، اوامر حضرتش مطـاع اسـت ، اطـاعتش    

اختلاف در موضوع است که آیا نص صادر شده ؟ فرمانى رسیده ؟محققان اسلام 
و راه حـق را پیـدا   و کاوش گران مذهب و تاریخ مى توانند در اینجا نظر کننـد  

در این جا پرسشى پیش مى آید؟ چه مانعى داشت کـه کسـانى کـه منکـر      .کنند
بیعت مى کردند تا شکافى میان مسـلمانان پیـدا     ﷒صدور نص بودند، با على 

؟ !نمى شد، و وحدت کلمه حفظ مى گردید، و خواسته رسول خدا انجام مى شـد 
خدا، حکومت از آن خداست و بس و هیچ  نکته شایان ذکر آن است که در دین

بشرى بر بشر دیگر حق حکم روایى و فرماندهى ندارد، مگر کسانى که از سوى 
خدا بدین منصب رسیده باشند؛ مانند پیامبران الهى و کسانى که از طرف آن هـا  

خـودش بـر بنـى      ﷒حضـرت موسـى    .براى حکم روایى بشر تعیین شده اند
مى کرد و حاکم الهى بود و پس از وفاتش ،خلیفـه اش یوشـع    اسرائیل حکومت
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شموئیل پیغمبـر، طـالوت را از    .پیغمبر، حکومت بنى اسرائیل را به دست داشت 
  سوى خداى ، براى حکومت بنى اسرائیل تعیین کرد، 

طالوت مردى بزرگى بود، در دانش و بینش ، توانا و از نظر قـواى جسـمانى   
هنگـامى   .فرمایان آسمانى ، هر دو فضیلت را دارا هسـتند فرمان . بسیار نیرومند

حاکم مطلـق    که رسول خدا به مدینه هجرت کرد و ملتى تشکیل داد، حضرتش 
نماز جمعه را حضـرتش   .بود و بنیاد حکومت اسلامى را در مدینه پى ریزى کرد

ارد در مکه نخواند، با آن که نمازهاى پنج گانه را به جماعت اقامه مى فرمـود، و 
ایـن ، نشـانه   . مدینه که شد، در نخستین روز جمعه ، نماز جمعه را اقامه فرمـود 

از نظر اسلام ،حکومـت بـر بشـر، از آن     .تشکلى حکومت اسلامى در مدینه بود
کسانى که . و کسى در این مقام با حضرت احدیت شرکت ندارد. خداست و بس 

ایان گر حکومـت الهـى   از سوى خداى براى حکومت بر بشر تعیین شده اند، نم
گـاه مـى    :قرآن با تعبیرهاى گوناگون ، به این حقیقت تصریح مـى کنـد   .هستند
   )3(؛اءلا له الخلق و الامره  «:گوید

 )4(ان الحکـم الا االله ؛ «:گـاه مـى گویـد   .»آفرینش و فرمان روایى ویژه اوست
  .»حکومت از آن خداست و بس

  )5(هنالک الولایۀ الله الحق ؛«:گاه مى گوید

اکنون باید دید که این منصب از طـرف  .»فرمان روایى از آن خداست و بس 
 .خدا به چه کسى عنایت شده و فرمان رهبرى بشر به نام که صادر شـده اسـت   

امام و ولى به .»ولى«، »عهد«، »امام «: قرآن ، از رهبرى بشر، سه تعبیر مى کند
اراى این منصب بـزرگ  هیچ فردى از بشر د. مردم اضافه مى شود و عهد به خدا

قـرآن ،   .الهى نخواهد بود، مگر کسى که از طرف خدا فرمان به نام او صادر شود
  :چنین مى گوید
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و اذ ابت� ابراهيم ر�ه ب�لمات فاءتمهن قال ا� جاعلك �لناس اماما قـال و «
  )6(.»من ذر�� قال لا ينال عهدى الظام�

نامش صادر شـده ، ابـراهیم    به نص قرآن ، کسى که در گذشته این فرمان به
ابراهیم از خداى تقاضا مى کند که ایـن مقـام در میـان     .بوده است   ﷒خلیل 

تقاضا پذیرفتـه مـى   . فرزندانش بماند و پاره اى از ایشان بدین مقام عالى برسند
ستم گـران و   :عقد سلبى چنین است  .شود و به عقد سلبى آن تصریح مى گردد

ستم گر، کسى است که حقـى را   .براهیم ، بدین مقام نخواهند رسیدظالمان تبار ا
پامال کند، خواه حق خداى باشد، خواه حق خلق ، ستم گر، چگونه مـى توانـد   

 .کورى ، بینایى نمى آورد و روشنایى از تاریکى محـال اسـت   ! اقامه عدل کند؟
نـه روا  پـس چگو . مهر ایزدى ، اجازه نمى دهد که ظالمى بر بشرى مسلط گردد

اکنون به سراغ عقد ایجـابى   !مى شمارد که ظالمان رهبرى بشر را به عهده گیرند
فرمان و جنبه مثبت آن برویم تا ببینیم که این فرمان پس از ابـراهیم خلیـل ، در   

انما و ��م االله و « :قرآن مى گوید .اسلام ، به نام چه کسانى صادر شده است 
فرمان  )7(؛ »يقيمون ا�صلوة و يؤ تون ا�ز�وة و هم راكعونرسو� و ا�ين آمنوا ا�ين 

فرما و رهبر شما خداست و رسول او و کسانى که ایمان آوردند و نماز خواندند 
   در حال رکوع صدقه دادند=و 

او کسى ! فرمانده و رهبر، خداست ، سپس رسول خدا، فرمانده سوم کیست ؟ 
ه اتفاق علماى تفسیر، و دانش وران ب. است که در حال رکوع ، صدقه داده است 

اوست که در حال نماز و حـال رکـوع ،   . حدیث و ارباب تاریخ ، او على است 
در حضور خـدا، فرمانـده     ﷑همان طور که محمد  .انگشترى در راه خدا داد

ل در حضـور خـدا و رسـو     ﷒الهى و واجب الاطاعه است ، همان طور على 
منشور الهى براى رهبـرى جهـان    .فرمانده خدایى است و واجب الاطاعه   ﷒

بنـابر    ﷒صادر شد، سپس به نام علـى    ﷑بشریت ، نخست به نام محمد 
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در   ﷒گفته قرآن ، ما نیازى به بحث در مساءله خلافت نداریم ؛ چـون علـى   
خدا در حضور آن حضرت ،حاکم و واجـب الاطاعـه بشـر بـوده و      زمان رسول

و در زمان حیات رسول ، یکى از سه کـس  . فرمان او هم چون فرمان خداست 
یکى   ﷑و پس از وفات رسول خدا  .  ﷒، على  ﷑خدا، محمد : است 

آرى ، منصب اصلى از آن خداست و ویـژه   .  ﷒خدا، على . از دو کس است 
بـا ایـن بیـان قـرآن ،     . منصـب دارنـد    ﷒و على   ﷑ذات حق ، و محمد 

  .موضوعى براى بحث در مساءله خلافت باقى نمى ماند
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  خلفاى راشدین

  ابوبکر
وى با . س آن ها است خلفاى راشدین ، پنج تن بوده اند و ابوبکر نخستین ک

خلافت ابوبکر، به وسیله بیعـت انجـام    .دستیارى عده اى به مقام حکومت رسید
بیعـت عقبـه و بیعـت شـجره ،     . بیعت ، انتخاب نیست و معناى دیگـر دارد . شد

پیـامبر و حـاکم     ﷑رسول خدا . به پیامبرى نبود  ﷑انتخاب رسول خدا 
بیعت ، اظهار تسلیم است ، نه  .بود؛ خواه کسى با حضرتش بیعت کند، خواه نکند

زمام دارى ابوبکر، از قبیل انتخاب رئیس جمهور نیست ، و بایـد بـه   . برگزیدن 
دو عامل اساسى در رسـیدن ابـوبکر بـه     .حکومت ابوبکر، نامى دیگر داده شود

  :حکومت کمک کرد
قدرت مندان صحابه بودنـد و بغـض بنـى هاشـم را در دل     اینان  :قریش .1 

 .داشتند و با تمام نیرو مى کوشیدند نگذارند حکومت به دست بنى هاشـم بیفتـد  
   .از حکومت بودند  ﷒قریشیان ، خواستار برکنارى همیشگى على 

بدین معنى که اگر حکومت به دسـت بنـى    :نظریه محرومیت از حکومت . 2
، در حکومت جاودانى و ابـدى خواهنـد شـد، و هـیچ طایفـه اى از      هاشم بیفتد

طوایف قریش و یـا قبیلـه اى از قبایـل عـرب را در هـیچ زمـانى ، نصـیبى از        
را جوینـدگان قـدرت بهانـه     »محرومیت از حکومت «تز . حکومت نخواهد بود

اى ابـوبکر، دار  .کرده ، و بدان وسیله یارانى یافتند و جبهه خود را تقویت کردنـد 
چهره اى زیبا و فوق العاده زیرك و بسیار بـاهوش بـوده و از سیاسـت مـداران     

وى در زمره سابقین در اسلام بود، و چون که بـه  . بزرگ جهان به شمار مى رود
طور مستقیم در جنگ ها و جهادها شرکت نکرده بود، کسى از قریش و عرب با 

رگ تـرین شایسـتگى   ابوبکر، در سقیفه بنـى سـاعده ، بـز    .وى دشمنى نداشت 
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دز آغاز،از انصار اقرار گرفت . سیاسى را نشان داد و مخالفان را به زانو در آورد
وقتى که آن هـا  . که امارت قریش را بپذیرند و ایشان را یک گام به عقب نشانید

یک تن از ما و یک تن از شما، حکومـت را  : حکومت را پیشنهاد کردند و گفتند
سخن پیغمبر .تناد به سخن پیغمبر، پیشنهاد آن ها را رد کرداداره کند، ابوبکر با اس

وقتـى کـه    ».الائمۀُ من قریش ، پیشوایان همگى از قـریش هسـتند  « :چنین بود
  :گفت   گفتند، حضرتش   ﷒استدلال ابوبکر را براى على 

را   احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة ؛ به درخت تکیه مى کنند، و میـوه اش  « 
  .»ر باد مى دهندب

در اثر حکومت ابوبکر، نخستین شکاف میان مسـلمانان رخ داد و آن هـا دو   
این دو گروه ، براى همیشه در برابر هم  .پیروان نص ؛ مخالفان نص  :دسته شدند

قرار گرفتند، ولى قدرت هاى اسلام و حکومت ها در بیشتر زمـان هـا و بیشـتر    
خفـاى بنـى عبـاس ، در     .دوم قرار گرفت کشورهاى اسلامى ، در اختیار گروه 

منافقـان ،  . آغاز در زمره گروه نخستین بودند، سپس از گـروه دومـین گردیدنـد   
 .و در برابر، به لقب شریف صحابى مشـرف شـدند  . همگى با ابوبکر بیعت کردند

اگـر  . پیروان نص ، به پیروى از رهبر خود، از مقاومت مسلحانه دسـت کشـیدند  
ر اسلام ، جنگ و خون ریزى ، در میـان مسـلمانان رخ مـى    پس از وفات پیامب

داد، صد در صد به زیان اسلام تمام مى شد و نابودى اسـاس اسـلام را در پـى    
تازه مسلمانان مرتد مى شدند و اسلام را وسـیله اى بـراى رسـیدن بـه     . داشت 

کافران ، فرصت را غنیمت شـمرده ، بـر مسـلمانان مـى     . حکومت مى پنداشتند
قـدرت طلبـان از ایـن خیـر     . د و نامى از اسلام و مسلمانى باقى نمى ماندتاختن

استفاده کرده ، خویشتن را به هدف رسـانیدند و پایـه هـاى      ﷒اندیشى على 
دومین شکافى که در اثـر خلافـت ابـوبکر، در     .حکومت خود را محکم ساختند
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ابوبکر، در روز سـقیفه ،  . میان مسلمانان رخ داد، دو دستگى مهاجر و انصار بود
به انصار وعده وزارت داد، وعده اشتراك در حکومت داد، ولـى بـه ایـن وعـده     

مهاجران ، انصار را از حکومت راندند و انصـار نتوانسـتند مقـاومتى    . عمل نشد
انصار، نه از زیرکى مهاجران برخوردار بودنـد، و نـه بـا هـم اتحـاد       .نشان دهند

اوسـیان ، بـا    .خیص ندادند که باید یگانـه شـوند  و مصلحت خود را تش. داشتند
خود خزرجیان نیـز، بـا یـک دگـر حسـادت مـى       . خزرجیان رقابت مى کردند

بـه طـور کلـى ،     .بسیارى از منافقان نیز، در زمره انصار قـرار داشـتند  . ورزیدند
انصار در نبرد سیاسى ، از مهاجران شکست خوردند و بـراى همیشـه از صـفحه    

مسلمانانى که در خارج مدینه مى زیستند، با ابـوبکر بیعـت    .سیاست دور شدند
ابوبکر، ایشان را مرتد . نکردند و از پرداخت زکات به حکومت وى سر باز زدند

با مسـلمان نجنگـد   : خواند و بر خلاف نظر اصحاب رسول خدا که به وى گفتند
 «نـام  این جنگ ها، در تاریخ اسلام به . تصمیم به جنگ گرفت و همه را کوبید

   .نامیده شده اند »حروب ردة
نخستین جنگ مسلمانان با یک دیگر، از این تاریخ آغاز گردیـد، چنـان کـه    

. دوره خلافت ابوبکر موقت نبود و محدود به زمان بـود . نخستین دیکتاتورى بود
هنگـامى کـه از   ! وى مادام العمر بدین سمت رسید، ولى بخت با وى یارى نکرد

مـدت  . فراغت یافت ، دیرى نپایید که زندگى را بدرود گفـت  سرکوبى مخالفان 
حکومت اسلامى که پایه اش نه بر گرایش بـه   .خلافت ولى دو سال و اندى بود
به راست ، از مسیر اصلى خود منحرف گردید،   چپ قرار داشت و نه بر گرایش 

  .و از نظر سیاسى گرایش به سوى راست پیدا کرد
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  عمر
ابوبکر، وى را به خلافت منصوب ساخت و مـردم  . ست عمر، دومین خلیفه ا

اکثریت مسلمانان . خلافت عمر فرمایشى بود. و با وى بیعت کردند. تسلیم شدند
با آن مخالف بودند، ولى ابوبکر مقصـود خـود را عملـى سـاخت و ایـن خـود،       

روزى ابوبکر، افکار عمومى را درباره ولایـت عهـدى عمـر، از    . دیکتاتورى بود
یق عوسى پرسیدم ابـوبکر   .گروهـى موافقنـد و گروهـى مخالفنـد    : پاسخ داد .ب د

عمـر، بسـیار    .بـا مخالفـان   : دوسى گفـت  !اکثریت با کدام گروه است ؟: پرسید
زیرك بود و از سیاست مداران بزرگ به شمار مى رفت ، ولى در برابـر، بسـیار   

کـار  ! ردنـد مردم از نزدیک شـدن بـه وى دریـغ مـى ک    . تند خو و عصبانى بودا
خشمگین مـى شـد،     عصبانیت وى به جایى رسیده بود که وقتى که بر همسرش 

خلافـت عمـر،    .آرام نمى گرفت ، تا دست خود را دندان گرفته و خونى سـازد 
خلافت ابوبکر چنان که ذکر شد، جنبـه سـلبى   . دومین پله از خلافت ابوبکر بود

عمر، حکومت اسـلامى   .داشت ، ولى خلافت عمر، رنگ ایجابى به خود گرفت 
را عربى کرد و رنگ نژادى داد و این خود، گام دیگرى بـود بـه سـوى راسـت     

عمـر، عـرب را از    .در عهد عمر تفاضل طبقاتى میان مسلمانان پیدا شد! گرایى 
را بر خزرج برتـر    اوس ! مهاجران را بر انصار برتر قرار داد! عجم برتر قرار داد

از آن زمان ، مسلمانانى که عرب ! بر مضر برتر قرار دادقرار داد، عشایر ربیعه را 
فتوحات عمر، حکومت اسـلامى را  ! نبودند، به لقب موالى و بردگان نامیده شدند

تبدیل به امپراتورى عرب کرد، و دعوت اسلام ، رنـگ جهـان گیـرى بـه خـود      
ه آن چ ـ. نتایج جهان گیرى عمر براى اسلام ، نیاز به بررسى کامـل دارد . گرفت 

. مسلم است ، اروپاى بت پرست ، پس از مرگ عمر به کیش مسـیحیت در آمـد  
کیش مسـیح  . مبشران مسیحى ، حد اعلاى استفاده را از جهان گیرى عمر کردند
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مسیحیت ،  .را آیین مهر و دوستى خواندند و اسلام را دین شمشیر و قهر نامیدند
کشو روم متوقف مانده بـود،  تا آن روز نتوانسته بود در اروپا پیشروى کند، و در 

از نظر اقتصـادى نیـز در زمـان     .اما پس از مرگ عمر، دین دنیاى فرنگ گردید
سـهمیه برتـران ، در امـوال    . عمر، حکومت اسلامى گرایش به راست پیـدا کـرد  

مسلمین بیش از دگران بود، و مساوات حقوقى که قرآن پایه گذارى کرده بود به 
ر اسلام ، در خلافت عمـر نمایـان شـد و بـه سـیر      نظام طبقاتى ، د. کنار رفت 

 .از آن روز در میان مسـلمانان قـدم گـذارد    »طبقه ممتاز«تصاعدى پرداخت و 
روزى ،عمر بر منبر بود و به سخن مشغول بود،حسین که هنـوز  : تاریخ مى گوید

کودك بود، داخل مسجد شد و به سوى منبر رفـت و عمـر را مخاطـب سـاخته     
عمر که پـیش بینـى    »!نبر پدرم بیا پایین و به منبر پدرت برواز م« :چنین گفت 

راسـت گفتـى پـدرم منبـرى     : چنین وضعى را نکرده بود، به حیرت افتاده گفت 
: آن گاه کودك را در کنار خود نشانیده ، به بازجویى پرداخت و پرسید. نداشت 

  :کودك گفت !که تو را چنین کارى آموخت ؟
دودمان عمر با حسین میانـه   . »چیزى نیاموخته به خدا سوگند، کسى مرا « 

خوبى نداشتند، زیرا حسین به شراب خوارى عاصم ، پسر عمر، شهادت داده بود 
خواسته بـود    ﷒عمر، از حسین : تاریخ مى گوید .و حد بر او جارى شده بود
راغ عمر روزى به س  ﷒حسین . به وى رجوع کند  که هر کارى دارد، خودش 

عبداالله فرزند عمر مـانع شـد و نگـذارد    . خلیفه با معاویه خلوت کرده بود. رفت 
عمر، هنگام مرگ ، هشـتاد و شـش هـزار     !حسین نزد عمر برود و ملاقات کند

دینار، مقروض بیت المال بود و دانسته نشد که این قرض بـراى چـه بـوده و در    
سلامى را بـه امپراتـورى   فتوحات عمر، حکومت ا. چه کارى مصرف شده است 

  .عرب تبدیل کرد
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  عثمان 
عمر با یک شاهکار سیاسى ، عثمان را به جـاى خـود نشـانید و بـر اریکـه      

چرا عمر، عثمان را جاى خود قرار داد و چه حسابى در . خلافت مستقر ساخت 
بنى امیه ، در اواخر زندگى عمر، قدرت را به دسـت  : کار بود؟پاره اى مى گویند

دند و عمر در محاصره آن ها قرار داشت و راهى نداشت ، به جز آن که آورده بو
اینان سخن ابو سفیان را بـر نظـر خـود گـواه مـى      . عثمان را جانشین خود کند

چنـین  : روزى که عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان به بنـى امیـه گفـت     .گیرند
یـدوارى ابـو   ام. روزى را امیدوار بودم که حکومت به دست یکى از شـما بیفتـد  

. سفیان را نشانه اى از فعالیت هاى زیر پرده ، براى رسیدن به قدرت مـى داننـد  
  از حکومت بود، و شایسته تـرین کـس     ﷒هرچه بود، منظور کنار زدن على 

مسلمانان ، با دو دلى و بیم و هراس ، از  .براى رسیدن به این هدف ، عثمان بود
چرا کـه آن را پیـروزى بنـى امیـه دانسـتند، و      . دندحکومت عثمان ، استقبال کر

. عثمان در میان مسلمانان ناشناس نبود. پیروزى بنى امیه را ضد اسلام مى دیدند
او را مى شناختند، تعصب قبیله اى داشت ، خواهان زندگى اشرافى بـود دیـرى   
نپایید که این دانسته ، درست از کـار در آمـد و حکومـت اسـلامى ، حکومـت      

پست هاى حساس کشور و مناصـب بلنـد پایـه ، در اختیـار     ! ادگى گردیدخانو
  !خویشان و نزدیکان خلیفه قرار گرفت 

بسـتگان  ! و برترى طبقاتى به گونه اى دیگر، نیر در میان مسلمین راه یافت  
و ! خلیفه و ثروت مندان جدید، خود را نجباى مملکت و شرفاى کشور دانسـتند 

و انحراف ، انحـراف  ! ند گام دیگر، از اسلام دور شددستگاه خلافت اسلامى ، چ
اعیان و اشـراف ، در حکومـت اسـتقرار    ! شکم هاى قریش ، پر شد! هایى زایید

بخـور بخـور، شـروع شـد و      !و گل سر سبد و طبقه ممتاز جامعه شـدند ! یافتند
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فریاد شـکایت مـردم از اسـتان داران و بلنـد     ! پریشانى بر کشور سایه انداخت 
رفتار عثمان با بیت المـال ،   !دولتى ، بلند شد و گوشى شنوا در کار نبود پایگان

سیصد هزار درهم بـه دامـادش ، حـارث داد، شـترهاى     : رفتار با ملک طلق بود
  : تاریخ مى گوید .زکات را به وى بخشید، یک بازار را در مدینه بدو بخشید
به ابو سفیان ، دویسـت   .این بازار را پیامبر، براى همه مسلمانان قرار داده بود

به داماد دیگرش ششصد هزار درهم ، حواله صندوق بیت المال ! هزار درهم بداد
بـه زیـد بـن    ! یر ششصد هـزار ببه ز! به طلحه دویست هزار دینار داد! بصره کرد

قطعـه هـاى    !را بـا تبـر شکسـتند     ثابت ، آن بداد که پس از مرگ ، طلاهایش 
  ! اراضى زراعتى بسیارى به کسانى بخشید

جواهر بیت المال را که به قیمت در نمى آمـد، زیـور زنـان و دختـران خـود      
این کارها در اسلام سابقه نداشت  !و بسیارى بذل و بخشش هاى دیگر! ساخت 

سر و صداها بلند شد، اعتراضات و انتقادهاى پى . و بر مسلمانان بسیار گران بود
پى ادامه یافت ، و به جاى رسیدگى به اعتراض ها، اعتراض کنندگان کوبیـده  در 

عمـار یاسـر آن قـدر    ! ابن مسعود، مورد شکنجه سخت قرار گرفـت  ! مى شدند
و ! ابوذر، نخست به شام تبعید شـد ! کتک خورد که سلامتى خود را از دست داد

امر شد که . گیاه ربذه بیابانى بود خشک و بى آب و ! سپس به ربذه فرستاده شد
: تـاریخ مـى گویـد    !گوید نکسى حق ندارد از ابوذر مشایعت کند و با وى سخ

و تنى چند از بنى هاشم ، فرمان را نادیده گرفتنـد و از وى    ﷒على و حسین 
وى را عمـو خطـاب کـرده ،      ﷒حسین . مشایعت کردند و با وى سخن گفتند

. او هر روز شاءنى دارد. د که آن چه رخ داده تغییر دهدى داریخدا توانا« :گفت 
و تو بر دین خود از آنان بیم داشـتى ،  . این مردم بر دنیاى خود از تو بیم داشتند

تو به دنیاى آن ها نیازى ندارى ، ولى آنان به دین تو نیازمنـد هسـتند، صـبر و    
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 ـ  ابى ، پنـاه  استقامت از خداى بخواه ، و به حضرتش از شر حرص و آز و بـى ت
حـرص  . صبر و استقامت از دین است ، از کرم است ، از جوان مردى است . ببر

قیـام عمـومى   .»و آز، روزى را پیش نمى آورد و بى تابى سودى نخواهد داشت
در . آغاز شد و انقلاب ، کشور را فرا گرفت و عثمان به دست انقلابیون کشته شد

آنـان مـى   . ثمـان شـکرت داشـتند   کشته شدن عثمان ، ضد انقلاب و نزدیکان ع
انقلابیون را تحریک کرده ، آتـش آن هـا را دامـن    . خواستند عثمان ، کشته شود

مى زدند، انقلابیون نمى خواستند عثمان را بکشند، آن ها خواستار اصلاح وضـع  
بودند، ولى خویشان و نزدیکان عثمان ، وضع را بدتر کردند تا دست انقلابیون را 

حکومت خواهان بنى امیه ، مـى دانسـتند کـه اگـر      .وده سازندبه خون خلیفه آل
عثمان با مرگ طبیعى از دنیا برود، صد در صد حکومت از دست آن ها خواهـد  
رفت و امیدى براى باقى ماندن قدرت در دست آن ها نخواهد مانـد، ولـى اگـر    

ى عثمان کشته شود، مى توانند به نام خون خواهى عثمان ، وارد معرکه شده بـرا 
نقشه قتل عثمان را طـرح کردنـد، و   . خود راهى براى رسیدن به قدرت باز کنند

مروان ، نخست وزیر عثمـان ، و همـه کـاره حکومـت ، بـا       !خوب پیاده کردند
سخنانى زننده و بد گویى ، بر خشم انقلابیون مى افزود، و آن ها را کینه ورز مى 

، آن چـه دلمـان    حکومت ، ملک شخصى ماست :وى چنین مى گفت ! ساخت 
عثمان ، براى حفـظ جـانش ،   ! حق اعتراض ندارد  بخواهد مى کنیم و هیچ کس 

معاویه خـودش بـه تنهـایى آمـد و     . از امیر شام کمک خواست که سپاه بفرستد
تو انتظار کشته شدن مـرا دارى ، تـا بـه نـام      :گفت  به اوعثمان . سپاهى نیاورد

طلحـه کـه بـه دنبـال      و.وى خون خواهى من برخیزى و به سـوى حکومـت ر  
وى مى پنداشت که خلیفـه  . حکومت بود، از عوامل قتل عثمان به شمار مى رود
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عایشه که خواهان خلافت خواهر زاده اش بود، به انقلابیون . آینده خودش است 
   !این یهودى لنگ را بکشید: مى گفت 



39 

 

  امیر المؤ منین
افکار عمومى با اکثریت . پناه بردند  ﷒عثمان کشته شد و مسلمانان به على 

  ﷒را بـراى زمـام دارى برگزیدنـد، ولـى علـى        ﷒قریب به اتفـاق ، علـى   
دعونى والتمسوا غیرى ، لان اءکون وزیرا خیر لکم مـن اءن  « :نپذیرفت و گفت 

  )8(اءکون اءمیرا؛

شما بهتر است تـا   من وزیر باشم ،براى. مرا واگذارید و به دیگرى روى کنید
  .»امیر باشم 

ملت نپذیرفت و بر اصرار خود افزود و کوشید تا حضرتش خلافت را قبـول  
چنـین انتخـابى در   . این نخستین انتخابى بود کـه در تـاریخ اسـلام رخ داد    .کرد

. پس از انتخـاب ، بیعـت بـا حضـرتش آغـاز شـد      . تاریخ بشر کمتر سابقه دارد
 .گى خود را براى اطاعت فرمان هـا اعـلام کردنـد   مسلمانان بیعت کرده ، و آماد

انتخـاب خلـق   . خلیفه منصوص بود، و خلیفـه منتخـب نیـز گردیـد      ﷒على 
داراى ویژگى اى بود که خلفـاى    ﷒خلافت على . باانتخاب خداى همراه شد

حضرتش ، نخست ، براى خلافت انتخاب شـد سـپس بـا    . پیشین آن را نداشتند
وى بیعت کردند، ولى خلافت گذشتگان ، تنها با بیعت ، تاءمین گردید و انتخابى 

به خلافت ، وحدت مسلمانان تاءمین گردید و   ﷒با انتخاب على  .در کار نبود
پیروان نص و منکـران نـص ، هـر دو    . ر اسلام رخ داده بود، پر شدشکافى که د

را انتخـاب    ﷒مهاجر و انصار هر دو دسته على . را انتخاب کردند  ﷒على 
  . را انتخاب کردند  ﷒مخالفان عثمان و موافقان ، على . کردند

در : ابن عباس مى گوید .آرمان  وسیله بود نه  ﷒حکومت ،در مکتب على 
از مـن  . خود را پینه مـى کنـد    شرفیاب حضورش شدم ، دیدم کفش  »ذى قار«

ایـن  ! به خـدا سـوگند  «: گفت  !هیچ : این کفش چقدر قیمت دارد؟گفتم : پرسید
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مگر آن که بتوانم حقى را اقامه . کهنه کفش ، از حکومت ، نزد من عزیزتر است 
  .»ابود سازم کنم ، و یا باطلى را ن

و کمتر از نصـف زمـان حکومـت    . بسیار کوتاه بود  ﷒زمان حکومت على 
در این مدت کوتاه ، اماته باطل کرد   ﷒على . رسول خدا در مدینه طول کشید

و خطرناك ترین فتنه اى را که در تاریخ اسلام روى نمود، برطرف . و اقامه حق 
دمکراسى . ، انسانیت را نشان داد، فضیلت را نشان دادعدل را نشان داد. ساخت 

،  ﷒مردم ، در زمان حکومـت علـى    .و آزادى ملى به تمام معنا، برقرار گردید
را دیدند، حکومت اسلام را دیدند، بـه حقیقـت عـدالت      ﷑حکومت محمد 

کومـت طلبـان و قـدرت    اجتماعى رسیدند، مهر و رحمت حاکم را چشـیدند، ح 
خواهان ، کلاه خـود را کـه پـس معرکـه دیدنـد، آرام ننشسـتند و بـه کوشـش         

شدند، یکى امـارت بصـره را خواسـت و      ﷒طلحه و زبیر نزد على  !پرداختند
دیگرى استاندارى کوفه را، تقاضاى آن دو قبول نشد؛ چون بر خلاف عدل بـود؛  

و بـه  ! شان را شکستند و به سوى بصره شدندآن ها بیعت. چون به زیان ملت بود
با آن که عثمان کشته خود آن ها بـود،  ! نام خون خواهى عثمان بر امام شوریدند

معاویه که از دیر زمان ، نقشه خلافت را در سر مـى پرورانیـد، و    .نه کشته امام 
  انتظار کشته شدن عثمان را داشت تا از خون او بهره بردارى کنـد، بـه شـورش    

خون ریزى هاى بسیار روى داد، و خون ریزى ، خون ریـزى زاییـد،    .رداخت پ
دمى که حضرتش به موفقیت قطعى نزدیک مى شد، و آرامـش بـر سـر تـا سـر      

و پیکـره  . کشور اسلام گسترده مى شد، به دست پلیدترین فرد بشر، ترور گردید
   !ت عدالت در خانه خدا به خون غلتید، و امید انسانیت به زیر خاك رف
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   ﷒امام مجتبى 
پنجمین خلیفه ، از خلفاى راشدین و امام دوم از امامان   ﷒حضرت مجتبى 

وقتـى کـه   . دوره خلافت آن حضرت شش ماه طول کشید. اهل بیت وحى است 
زمام حکومت را در دست گرفت ، مجلس بزرگى در مسجد کوفه تشکیل داد که 

براى آن ها سـخن آغـاز     ﷒امام مجتبى . ت داشتندکهمه لشکریان در آن شر
کرد، آن ها را به وحدت و یگانگى دعوت نمود و از تحریکـات زهـرآگین بنـى    

پس ، آمادگى خود را براى جهاد با معاویه اعلام کرد و سـپاه  . امیه آگاه ساخت 
نـد  احدى به نداى حضرتش لبیک نگفت ، به جـز فرز . را براى نبرد دعوت کرد

دى که اطاعت خود را اعلام کرد و زبان بـه سـرزنش و تـوبیخ    . حاتم طایى ، ع
پس از این آزمایش ، باز هم حضرتش دست از جهاد بر نداشـت   .کوفیان گشود

فرمانده سپاه خیانـت  . و کوشید و سپاهى آماده ساخت و به سوى معاویه فرستاد
ارد و بـه سـوى معاویـه    کرد و از معاویه پولى گرفت و سپاه را بدون سردار گـذ 

این فرمانده ، برادر این عباس بود، کسى بود کـه دو پسـر خردسـالش را     .رفت 
معاویه کشته بود، امام احساس کرد یار و یاورى ندارد، و نیروهاى مسلح بـراى  
جهاد آماده نیستند و خودش مانده و تنى چنـد از خویشـان و دوسـتان بسـیار     

در بر دارد نه شهادت ، و هلاکت این گـروه   نزدیک ، و جنگ ، هلاکت آن ها را
آرى ، هلاکـت چیـزى اسـت و    . نابودى اسلام و پیروزى کفـر را در پـیش دارد  

عقلا و خردمنـدان ، آن را صـحیح   . چنین جنگى روا نیست . شهادت چیز دیگر
حضرتش دنـدان سـر جگـر گـذارد و     . نمى شمارند و اسلام آن را روا نمى داند

ردانگى را کوبید تا به وسیله صـلح ، چهـره اسـلام در    حماسه روحى مردى و م
نیز با برادر موافق بود، و صـد در صـد صـلح را      ﷒حسین . جهان باقى بماند

  ﷒عدى فرزند حاتم که از صلح ناراضى بود، به حضور حسـین   .تصویب کرد
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آمادگى خود و کسانى خرده گرفت ، و   ﷒شرفیاب شد و بر صلح امام مجتبى 
اعلام کـرد، ولـى حضـرت حسـین       ﷒را که براى جنگ در زیر رایت حسین 

موضع  .پیشنهاد وى را نپذیرفت و صلح برادر را به جا خواند و تثبیت کرد  ﷒
پس از شهادت پدر، موضع پدرش بود پـس از وفـات رسـول      ﷒امام حسن 

ى اسلام را نتیجه مى داد؛ فرزند همان کارى کرد که پدر آن خدا که جنگ ، نابود
هدف  .و آل محمد وسیله است نه هدف   ﷒حکومت در مکتب محمد  .را کرد

خواسـته هـاى   . در این مکتب ، خداست و بس ، سعادت انسان هاست و بـس  
راه شخصى ، خواهش دل ، انتقام و تشفى ، نامورى و نیک نامى ، در این مکتب 

کمال مطلوب ، فداکارى است ، از خود گذشتن است ، خواه جـان باشـد،   . ندارد
خواه فرزند، خواه مال باشد، خواه آسایش ، خواه حکومت باشـد، خـواه نیـک    

رهبران این مکتب را ندیده و نشنیده ایم که براى حکومـت و بـه دسـت     .نامى 
 .یبى اشک تمساح بریزندآوردن قدرت ، قدى بردارند و یا به ریاکارى و عوام فر

 .تنها راه ادامه جنبش بود، نـه راحـت طلبـى و سـازش       ﷒صلح امام مجتبى 
جنگ ، صد در صد به زیان اسلام و به سود ضد اسلام بود و با صـلح ، حیـات   

اگر صلح راحت طلبى  .ابدى اسلام و جان بسیارى از مردم با ایمان محفوظ ماند
در برابر خواسته هاى معاویه بود، پس چرا معاویـه تـا    و سازش بود، اگر تسلیم

دست نکشـید و چنـدین بـار حضـرتش را       ﷒آخر عمر، از جان امام مجتبى 
بـه موصـل     ﷒وقتى امام مجتبـى   .مسموم کرد و بارها در صدد کشتن بر آمد

گردید و  رفته بود، به سفارش معاویه ، صوفى کورى به حضرتش ، بسیار نزدیک
عصایى را که نیش زهر آلودى داشت ، بر پشت پاى آن حضرت نهاد و با قـوت  

سر انجـام معاویـه بـه     .تمام فشار داد، تا پسر پیغمبر را مجروح و مسموم سازد
 .وسیله زهر شهید ساخت  8مقصد رسید و هشت سال پس از صلح ، امام را به 
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ام نکرد و به سـوى جنـگ قـدمى بـر     نیز پس از شهادت برادر، قی  ﷒حسین 
. نداشت و تا معاویه زنده بود به روش برادر ادامه داد و صلح برادر را تنفیذ نکرد

ن ینکته اى جلب توجه مى کند آن است که چرا معاویه ، براى کشتن امـام حس ـ 
یـا آن کـه خطـر    ! اقدام نکرد با آن که حضرتش با وى بیعت نکرده بـود؟   ﷒

براى معاویه و خواسته هاى او، کمتر از وجود برادرش نبود،   ﷒ن وجود حسی
آرى خداى ، حسین را ذخیره کرده بود و . و معاویه کاملا حسین را مى شناخت 

نظیر صـلح رسـول خـدا      ﷒صلح امام مجتبى  .زنده ماندن حسین معجزه بود
 .این دو صلح با یک دیگر رابطه مستقیم و همگامى دارند.در حدیبیه بود  ﷑

و در صلح امام حسـن  . در صلح حدیبیه ، رهبر کفار ابو سفیان ، پدر معاویه بود
در آن جا رهبر اسلام رسول خدا بود، در ایـن  . رهبر دشمن ، خود معاویه   ﷒

انى کـه بـر صـلح حدیبیـه اعتـراض      کوته بین. جا رهبر اسلام ، زاده رسول خدا
 مساوى بـا    ﷒صلح امام مجتبى  .کردند، بر صلح با معاویه نیز اعتراض داشتند

بدین وسیله اسلام پابرجا ماند، حـق و حقیقـت   . پیروزى بود بدون خون ریزى 
انسـانیت محفـوظ مانـد، و مجهـولى بـراى      . آشکار شد، باطـل نمایـان گردیـد   

حکومت هایى که از زور گویى و قلـدرى نفـرت    .اقى نماندجویندگان حقیقت ب
آنان . دارند، و هدفشان اقامه عدل است ، ملت خود را مجبور به جنگ نمى کنند

افراد ملت را، آدم مى دانند، انسان مى دانند، ماشین نمى دانند، بیـل و کلنـگ و   
ایـن  ملت شعور ندار، نمـى فهمـد، غلـط مـى کنـد، در منطـق       . تیشه نمى دانند

حکومت ، براى امام مجتبـى وسـیله اقامـه عـدل بـود و       .حکومت ها راه ندارد
زورگویى ، دیکتاتورى ، فشار بر ملت ، او را از هـدف دور مـى داشـت ، ایـن     

حضرتش  .کارها از آن کسانى است که حکومت براى آنان هدف باشد نه وسیله 
ى و پى در پـى  که حکومت را در دست گرفت ، ملت اسلام از جنگ هاى طولان
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داخلى خسته شده بود، و از جنگ بیزار بود؛ آن هم جنگ با کسانى که خـود را  
شرم و حیایى کـه مسـلمانان از پـدرش علـى     . مسلمان و هم کیش مى خواندند

 !معاویه را یاغى بر على دانستند نه یاغى بر حکومت اسلام . داشتند در کار نبود
اسـلام  . و به حقیقت اسلام پى نبرده بودند اکثریت مسلمانان ، تازه مسلمان بودند

شناختند، معاویـه را نمـى    یبراى آن ها مذهب تشریفاتى بود، امام مجتبى را نم
چرا مسلمانان بایستى با هـم  : شناختند، هر دو را مسلمان مى دانستند، مى گفتند

این جنگ ، مذهبى نیست ، جهاد نیست ، نزاع بر سر فرمان روایى و . جنگ کنند
  ! تنها راه جنگ ، دیکتاتورى بود .ومت است حک

! دروغ و تزویـر ! یا رشوه پردازى ! تخویف و ارعاب بود! کشتن و اعدام بود
و این کارها، در ! شعارهاى تو خالى ! عوام فریبى ! حقه بازى ! گول زدن مردم 

اجراى احکام اسلام و مراسم مـذهبى ، بایسـتى بـا آزادى     .حکم عدل راه ندارد
جهاد مانند نمـاز اسـت ،   . در غیر این صورت باطل است . با اختیار باشد باشد،

نماز زورى درست نیست ، نماز پولى درست نیسـت ، پـس ، جهـاد زورکـى و     
  .جهاد پولى درست نیست ، آن نماز نیست و این جهاد نیست 

امام مجتبى اعلام جهاد کرد، و از کوفه به نخیله رفت و آن جـا را لشـکرگاه    
  بـیش از چهـار هـزار تـن بـه خـدمتش       . ده روز که در آن جا بمانـد . دادقرار 

وقتـى در خطبـه اى از    .حضرتش مجبور به بازگشت به کوفـه گردیـد  . نرسیدند
ما آماده نیسـتیم ، مـا را هـلاك    : مردم ، براى جهاد نظر خواست ، فریاد کشیدند

لاك بخواننـد،  مردمى که جهاد فى سبیل االله را در خدمت امام زمـان ، ه ـ  !مکن 
شکست اسلام را . اسلامند، خیانت خواهند کرد رسرباز اسلام نخواهند بود، سربا

مسـاوى بـود بـا نـابودى       ﷒جهاد سرخ براى امام مجتبـى   .فراهم مى سازند
نتیجه آن ، کشته شدن حضرتش بود و کشته شدن . اسلام ؛ یعنى خواسته معاویه 
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جنگ ، وقتى جهاد است که . ن مسلمانان واقعى حسین بود و کشته شد  برادرش 
در این موقع  .پیروزى آن ، رسیدن به هدف باشد جهاد نیست و خودکشى است 

  .، تنها راه ، جهاد سفید است و بس ، که امام انجام داد
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  معاویه
روزى . معاویه ، پسر ابو سفیان است و ابو سفیان رهبر دشـمنان اسـلام بـود   

ابو سفیان را دید که سوار است و دو پسرش یزید و معاویه ،   ﷑رسول خدا 
  :حضرتش فرمود .یکى افسار به دست دارد و دیگرى حیوان را مى راند

  .»!پروردگار هر سه را از رحمت خود دور کند«
هند بر سر کشته حمـزه ، عمـوى    .معاویه پسر هند است و هند مادر معاویه  

پیامبر، بیامد و جگر شهید را بیرون آورده ، جویدن گرفـت ، انگشـتان شـهید را    
روزى ، معاویـه از سـوى    .بند بند کرد و گلو بند ساخت و بـه گـردن آویخـت    

غـذا مـى   : مى گویـد : احضار شد، فرستاده بازگشت و گفت   ﷑رسول خدا 
براى بـار  ! را تکرار کردن رگشت و سخفرستاده ب. دوباره احضار گردید! خورم 

پیغمبر اسلام در حق ! سوم که احضار گردید و نیامد و غذا خوردن ، عذرش بود
این نفرین به اجابت رسـید و معاویـه    .خداى ، شکمش را سیر نکند: وى گفت 

وقتى که از سر سفره بر ! مادام العمر سیر نشد؛ هر چه مى خورد، سیرى نداشت 
  : فت مى خاست ، مى گ

معاویه دستورهاى اسـلام و احکـام    .سیر نشدم ، ولى از خوردن خسته شدم 
ظروف طلا ! جامه ابریشمین به تن کرد. شراب خوارى کرد. دین را زیر پا گذارد
بـر خـلاف قـوانین قضـایى     ! در مجالس غنا حضور یافت ! و نقره استعمال کرد

نخسـتین کسـى بـود در    اسلام ، قضاوت کرد، از مجازات دزد خود دارى نمود، 
پول گزافى براى جعـل حـدیث ، در مـذمت    ! اسلام که به غارت گرى پرداخت 

او نخستین کسى بود که باب سـب  . امیر المؤ منین و در فضیلت عثمان خرج کرد
را بر منابر سب   ﷒صحابه را گشود، و فرمان داد که خطبا و گویندگان ، على 

جمعه اقامه کرد و کارهاى دیگر که همگـى بـر ضـد     روز چهارشنبه ، نماز .کنند
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. مسـلمان را بـه کشـتن داد    75000بر خلیفه مسلمانان طغیان کرد و ! اسلام بود
فشـارها،   ).به جز کسانى که تک تـک بکشـت   (ل عام کرد تشیعیان على را ق

کشتارها، قانون شکنى ها، حق کشى ها، در حکومت سیاه معاویه رواج داشت ، 
پاسخ اعتراض ، شمشیر بود، چنان که حجر و . ت اعتراض نداشت و کسى جراء

وقتى کشور شام فتح شـد، ابـو   ! عمرو بن حمق را سر برید! یارانش را سر برید
و خلیفه .عبیده امیر شام گردید، ولى دیرى نپایید و به بیمارى طاعون در گذشت 

د و این نخستین دوم برادر معاویه را که یزید نام داشت ، به امارت شام نصب کر
بار بود که بنى امیه و دودمان ابو سفیان ، در اسلام به امارت مى رسند، و این در 

یزید نیز بمرد و معاویه امیر شـام شـد و حکومـت     !براى ایشان گشوده مى شود
بى سفیان به امارت شام اخلیفه ثانى ، از نصب یزید بن  !شام ، خانوادگى گردید

و آیـا تعیـین عثمـان بـه     !وى ، چه آرمانى داشت ؟و نصب معاویه پس از مرگ 
  !ولایت عهدى خود، داخل در این آرمان بود؟

 ـو آیا امـارت نـدادن یـک تـن از      ى هاشـم کـه از خانـدان رسـول خـدا      بن
روزى ، معاویه بر منبر خطبه مى خوانـد،  !بودند نیز، داخل در هدف بود؟  ﷑

مـاءموران نگذاردنـد و مـرد بـه معاویـه      . کرد مردى شمشیر کشید و آهنگ وى
مى خواستم امر پیامبر را اطاعت کـنم کـه از   : از او باز پرسى شد، گفت . نرسید

ن خاصـره او را  ک ـهر کسى ببیند که معاویـه امیـر شـده ، ل   «: حضرتش شنیدم 
  مى دانى چه کسى وى را امیر کرده است ؟: گفتند.»بدرد

حـال کـه وى را عمـر،    : گفت  .ن کرده است عمر وى را تعیی: گفتند نه:گفت 
امـارت شـام ، بـراى معاویـه ، بـراى رسـیدنش بـه         !امیر کرده ، سمعا و طاعتا

روزى که بـدین مقـام رسـید و بـر منبـر      . حکومت کشور اسلام ، نردبان گردید
  ﷑رسول خدا  :خطبه مى خواند، عبداالله بن مسعود گفت   ﷑رسول خدا 
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وقتى که ، معاویه را دیدید که بر منبر من بر شده و خطبه مى خوانـد،  «: فرموده 
روزى . حکومت و قدرت ، براى معاویه ، هدف بود نه وسیله .»گردنش را بزنید

که شهر کوفه را به تصرف در آورد، بر منبر شد و اهل کوفه را مخاطب قرار داده 
من براى نماز خواندن با شما جنگ نکردم ، بـراى روزه  ! سوگندبه خدا : ، گفت 

شما همه این وظـایف را انجـام   . گرفتن و حج رفتن و زکات دادن جنگ نکردم 
معاویه ، سـب و لعـن    .من با شما جنگیدم که فرمان رواى شما بشوم . مى دادید

کنایـه از    ﷒على آیا سب ! را بر منابر، در اسلام بنیاد نهاد  ﷒حضرت على 
  !سب کسى دیگر بود؟

وقتى مغیره بى شعبه  .از آن زمان ، سب صحابه در میان مسلمانان معمول شد
دیگر بس است و شایسته است کـه رفتـارت را بـا    : نزد معاویه شد و بدو گفت 

نیستند که ، خوب کنى ؛ آن ها در وضعى  ﷑شم ، دودمان رسول خدا ابنى ه
ایـن مـرد هاشـمى    ! هیهات ، هیهـات  : از آن ها بیم داشته باشى ، معاویه گفت 

چـاره اى  . کارى کرده که روزانه پنج بار، نامش در ردیف نام خدا برده مى شود
معاویه خود به گور رفت و هنوز آن  !نیستند به جز آن که این نام را به گور کنم 

معاویـه ، نخسـتین زمـام دار     .ان مى تابـد نام ، چون خورشید درخشان ، بر جه
مسلمانان است که به طور رسمى ، زیر بار کفر رفت و خود را خراج گذار دولت 

معاویـه ،   !باز باشد  ﷒روم کرد، تا با اسلام بجنگد و دستش در جنگ با على 
خود قرار دهد، ولى از مردم مـى   »ولى عهد«خواست یزید را . پدر یزید است 

. وجود دارد، زیر بار ولایت عهـدى یزیـد نرونـد     ﷒رسید که تا امام مجتبى ت
صد هزار دینار، براى دخت اشعث فرستاد، و به او وعده داد که اگر امام را زهـر  

دخت اشعث هم ، این جنایت بزرگ را  .دهى ، تو را همسر فرزندم یزید مى کنم 
آغـاز    ﷒عهدى یزید با شهادت حسن  ولایت .انجام داد و امام را مسموم کرد
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تاریخ ، شوم تر از حکومـت یزیـد ندیـده    ! و حکومتش با شهادت حسین ! شد
بسـیار  . بیمارى بر معاویه چیره گردید و خود را در آسـتانه مـرگ دیـد    .است 

ن فى الملک ساعۀ ولم  :افسرده و غمگین گشت و با خود گفت  فیا لیتنى لم اءع
ات اءعشى النواظر و کنت کذى طمرین عاش ببلغه من الـدهر حتـى   اءك فى اللذ

  زار اهل المقابر 
 - .اى کاش به حکومت نرسیده بودم و اى کاش در خوشى ها نچریده بودم  

و اى کاش مانند کسى بودم که دو جامه کهنه بر تن داشته و بـا قـوت لا یمـوت    
ند کسانى که هنگام مـرگ  بسیار .ساخته تا وقتى که با مردم گورستان دیدار کند

و گروهـى کـه    .اى کاش این کارها را نکرده بودم  :پشیمانند و باخود مى گویند
معاویـه از آن بسـیارها بـود و علـى      .در دم مرگ شـادان مـى باشـند، اندکنـد    

روز به روز بیمارى معاویه سخت تر و خطرناك تر مى شد و  هااز این اندک  ﷒
مشاعر خود را در روزهاى واپسین حیات ، از دست . نده بودنما  امید به حیاتش 

داده بود و حرف هایى مى زد و پرسش هایى مى کرد که نشان مـى داد عقـل و   
هنگـامى کـه مـرگ     .دخترش ناراحت مى شد و شیون مـى کـرد  . هوشى ندارد

ضحاك بن قیس مرگ وى را اعلام کـرد  . گریبانش را گرفت ، یزید در شام نبود
سال فتح مکه ، معاویه در یمن بـود،   .او نماز خواند و به گورش سپردو خود بر 

وقتى شنید ابو سفیان اسلام آورده ، نامه اى بدو نوشت و وى را با شعر و با نثـر  
وقتى که به مکه بازگشـت ،   !و خود هم چنان در شرك باقى ماند! سرزنش کرد

  . مکه به تصرف اسلام در آمده بود
یافت ، ناچار به سوى مدینه رفت و نزد عباس عمـوى  معاویه مشرك پناهى ن

عبـاس ، از او   .پیغمبر شد، و خود را بر پاى عباس انداخت و اظهار اسلام کـرد 
. شفاعتش پذیرفته شد و مورد عفو قـرار گرفـت   . نزد پیغمبر اسلام شفاعت کرد
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اسلام معاویه چنین بود و در وقتى بود که تا زمـان وفـات پیغمبـر چنـد مـاهى      
 .صله نداشت و سعادت آن را نداشت که به حضور پیامبر خدمت گـزارى کنـد  فا

معاویه راه را بـراى توسـعه    :یکى از دانشمندان آلمانى به شیخ محمد عبده گفته 
توضیح این سخن آن است که معاویه بنیان گـذار جنـگ    !فتوحات اسلام بست 

  .هاى داخلى اسلام است 
جنگ داخلى میان مسلمانان رخ نمى داد، و شمشـیرى  . اگر معاویه امیر نبود 

که در اسلام براى نابودى کفر به دست مسلمانان داده شده ، در نابودى اسلام بـه  
و وصى پیامبر اسلام گرفتار جنـگ هـاى سـخت داخلـى نمـى      ! کار نمى رفت 

شـکل تـر از   شمشیر به روى دشمن دوست نمـا کشـیدن ، بـه مراتـب م    ! گردید
اگر امیر شام نبود، اسـلام بـدون    .شمشیر کشیدن به روى دشمن دشمن نماست 

جنگ در سرتاسر جهان گسترش مى یافت و احدى در گمراهى و بد بختـى بـه   
ظلم و ستم از جهان رخت بـر مـى بسـت و پـرچم عـدل جهـانى       . سر نمى برد

کشـته نمـى شـد،    اگر امیر شام نبود، على کشته تمى شد، حسن  .افراشته مى شد
حسین کشته نمى شد، مظلومى به دست ظالمى کشته نمـى شـد، چـون ظـالمى     
یافت نمى شد، عدالت جهانى بود و بس ، محرومیت از جهان رخت بر مى بست 

اگر معاویه امیر شام بـود،   .شد، جهان بهشت برین مى گردید ی، فقیرى یافت نم
ن زیادى در کـار نبـود،   بد، ادیگر قطره خونى از بینى کسى نمى آمد، یزیدى نبو

از کارهـاى معاویـه ،    .شمرى نبود، عمر سعدى نبود، جنایتى نبود، خیانتى نبـود 
وى مسلمانان را بدین عقیـده دعـوت کـرد تـا     . احداث نظریه جبر در اسلام بود

تا کسى ، در برابر حکومتش قیام ! روح تسلیم در برابر ظلم را در همه قرار دهد
وجود این نظریه ، از گفت و گوى ابن زیـاد   !ابدى گرداند نکند و قدرت خود را

  .کاملا آشکار است   ﷒یادگار حسین   ﷒امیر کوفه با امام سجاد 
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  یزید
یزید کافر بود، شراب خوار بود، آشکارا گناه مى کرد و بـر تخـت حکومـت    

   :ید فرمودمعاویه را د  ﷒وقتى ، رسول خدا !اسلام تکیه زد
و چگونه روز شومى از تـو، بـر   !چگونه روزى از تو بر امت من خواهد بود«

توله اى از پشت تو بیرون خواهد شد که آیات خدا ! فرزندان من خواهد گذشت 
کـودکى   !را به باد مسخره بگیرد و حرمت مرا که خداى قرار داده حـلال شـمرد  

ودند، بگذشت ، و در میان آن یزید، در میان خویشان مادرى اش که بنى کلاب ب
 !ها که از تربیت اسلامى دور بودند، پرورش یافت و باده نوش و سگ باز گردید

داراى پیکرى فربه . چهره اى گندم گون داشت و جاى آبله در صورتش پیدا بود
از نظر روحى ، خیانت کار و منافق و دو چهره بـود شـرم و آزرم   . و بدنى پر مو

سگ ها را جامه اى بافته ، مى پوشانید و به هر سگى غلامى  .را در وى راه نبود
میمون ها را دوست مى داشـت و نگـه دارى مـى    . بخشیده بود که خدمتش کند

نامیده بود و ته مانده جـام   »ابو قیس«کرد، میمونى را نزد خود قرار داده بود و 
بـه  گاه وى را سوار بر گـور خـرى مـى کـرد و     . شرابش را به وى مى نوشانید

  . مسابقه اسب دوانى اش مى فرستاد
روزى ابو قیس ، مسابقه را برد، یزید خوش دل گردید و در مدح ابـو قـیس   

یک بار که ابو قیس را به مسابقه فرستاده بود، باد او را بـر زمـین    .شعرى گفت 
یزید افسرده و غمگین گردید، دستور داد کفنش کردند و بـه  .بمرد  زد و ابو قیس 

به سوگ وى نشست و مردم شـام را گفـت بیاینـد و تسـلیتش     .دندسپر  خاکش 
گویند، در مرگ ابو قیس مرثیه گفت ، میمون دوستى وى به جایى رسیده بود که 

در باده گسارى افراط مى کرد و پیوسـته مسـت    .لقب گرفت  »دوست میمون «
ساز و  اشعار بسیارى در وصف باده گفته و شبها را با یاران به باده نوشى و. بود
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کارش به جایى رسـید کـه پـدرش معاویـه وى را پنـد داد و       .آواز مى گذرانید
تـا  ! چرا این کارها را نهانى انجام نمـى دهـى ؟  ! فرزندم : نصیحت کرده ، گفت 

یزیـد، کینـه اى از رسـول خـدا      .آبرویت نرود واز مقامى که دارى کاسته نگردد
وقتى پدرش تصـمیم گرفـت   ! ند خون خواهى بوددر دل داشت و آرزوم  ﷑

که وى را ولى عهد خود کند و خلیفه مسلمانان قـرارش دهـد، نخسـت ، زبـان     
سپس . آنان در شعر خود به ستایش یزید و مدح وى پرداختند. شاعران را خرید

والیـان  . سران قوم و اشراف کشور را با جوایز سنگین و پول هاى گزاف رام کرد
که از هر ولاى تى گروهى را به شام بفرستند و تقاضا کنند که یزید  را دستور داد

امـام   .آن گاه به ترور و کشتار شخصیت هاى کشـور پرداخـت    !ولى عهد گردد
سعد ابى و قاص فاتح عراق را مسموم !را به وسیله زهر، شهید کرد  ﷒مجتبى 

عبدالرحمن پسر خالد بن ولید فاتح شام را که بیمار بود، به وسیله پزشـک  ! کرد
پسـر  . یهودى اش مسموم ساخت ، چون که نزد مردم شام مقامى شامخ داشـت  

را آشکار  حجر بن عدى و یارانش را بکشت و بیعت یزید! ابوبکر را مسموم کرد
اعلان کرد و از مردم بیعت گرفت ، ولى شهر مدینه مخالفت کرد و والـى مدینـه   

معاویه ، تصمیم گرفت که خود به مدینه آیـد  . نتوانست از مردم شهر بیعت بگیرد
ولـى  . با لشگرى گران و پول و پله بسیار به مدینه آمد .و براى یزید بیعت بگیرد

نه از زر نتیجه گرفت نه بـا زور توانسـت   . یعت بگیردنتوانست ب  ﷒از حسین 
از در نیرنگ و فسون پیش . کارى از پیش ببرد و نتوانست از حسین بیعت بگیرد

مـروان کـه والـى مدینـه بـود      . بیعت بگیـرد   ﷒آمد، ولى نتوانست از حسین 
معاویـه  . دارد را به شام تبعید کنـد و نـزد خـود نگـاه      ﷒حسین :پیشنهاد کرد

تو مى خواهى از حسین آسوده شـوى و مـرا گرفتـار سـازى     :نپذیرفت و گفت 
بـه شـام     ﷒اگـر حسـین   . به شام بیم داشت   ﷒معاویه ، از رفتن حسین !؟
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چـون شـامیان بـه    . تبعید مى شد، طولى نمى کشید که شام بر معاویه مى شورید
ى فهمیدند که اسلام چیز دیگـرى اسـت ، نـه آن    حقیقت اسلام پى مى بردند و م

به آن ها گفته شده بود که اسلام همین اسـت کـه معاویـه    . چه که معاویه مى کند
آنان .او خلیفه پیغمبر اسلام است و جانشین او و خویش نزدیک اوست . مى کند

را نمى دانستند که بنى هاشم کیانند، بلکه آنان را به بدى مى شناختند و بنى امیه 
یزید، خیانت هایى کرد که در تاریخ اسلام بى سابقه بـود  ! آل رسول مى دانستند

پولى گرفت و قواى . و جنایت هایى از او سر زد که همانندش را کسى ندیده بود
از یکایک مردم مدینه ، ! اسلام را از فتح کشور یونان و جزیره قبرس باز گردانید

برده و غلام او هستند و بـر گـردن هـا و     پس از کشتار فراوان ، التزام گرفت که
کف دست هاى آن ها مهر بردگى زد و کسى که این التزام را نمى داد، کشته مـى  

یزید، خانه خداى را هتک کرد و به سوى کعبه منجنیق بست و پـرده هـاى    !شد
سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه ! کعبه را آتش زده و کعبه را ویران کرد

لشگرش بیش از دوازده هزار مرد را کشتند و از بیش از سه هـزار  ! ردرا مباح ک
با آن که زنان و دختـران از شـهر گریختـه بودنـد و     ! دوشیزه ازاله بکارت کردند

کسانى که به روضه شریف و به قبر آن حضرت پناه برده بودند، . فرار کرده بودند
   !دندکشتند و مسجد پیغمبر را اصطبل چار پایان خود قرار دا
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   ﷒حسین 
وى را بـه حضـور   ! به پیامبر خبر دادند که ام ایمن شب و روز مى گریـد  -1

بسـى   »خـوابى دیـدم  «: گفـت  .»چرا گریه مى کنـى ؟ «: پیغمبر پرسید. آوردند
  »خوابت را بگوى«: فرمود !دردناك 

: فرمـود  .بر من سخت است و ناگوار کـه خـواب را بـر زبـان آورم     : گفت .
  .»ت آن جور نیست که تو مى پندارى خواب«

شبى در خواب دیدم که پاره اى از پیکرت جدا شـده و  ! یا رسول االله : گفت 
آرام باش ، فاطمه ، پسر مـى زایـد، تـو مـى     «: فرمود !در خانه من افتاده است 
هســتى و پــاره اى از تــن مــن ، در خانــه تــو خواهــد   پــرورى و نگــه دارش 

دخت رسـول خـدا    ﷓است و فرزند زهرا   ﷒پسر على   ﷒حسین .»بود
پنج شنبه سوم مـاه شـعبان سـال چهـارم هجـرت را زاد روز حسـین        .  ﷑
  دادند،   ﷑نوزاد را به دست رسول خدا  .گفته اند  ﷒

نخستین سخنى که  .گوش چپش اقامه گفت در گوش راست نوزاد اذان و در 
در گوش حسین طنین انداخت ، آواى دلاراى توحید بود و بانگ زیباى رسالت 

ایـن سـخن در قلـب     .سخنى که از دهان بنیان گذار مکتب توحید بیرون آمـد  .
نخستین نقشـى کـه   . نوزاد جاى گرفت ، سخنى که از قبل بر آید، در قلب نشیند

پیامبر اسلام ، بـذر آن را در  . گردید، توحید بود، نبوت بوددر مغز نوزاد منتقش 
رسـول خـدا    .سرزمین دل او بکاشت و خود آبیارى کـرد تـا بـه بـار نشسـت      

نهاد، او نخستین کس بود که در عرب بدین نام   ﷒نام نوزاد را حسین   ﷑
حسین نبود و پـس    ﷒سین نامیده شد، حسین ، حسین شد و کسى پیش از ح

را، در دهـان نـوزاد     پیغمبر اسلام ، زبـانش  . از حسین هم ، دیگر حسینى نیامد
حسـین  . نهاد و نوزاد مکیدن گرفت و نخستین غذا، در پیکر حسین جا گرفـت  
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غـذاى پیغمبـرى ،   . در این غذا تنها بود و بشرى با وى شـرکت نداشـت     ﷒
، حضرتش نوازد را ببوسـید و بـه دایـه داد و اشـک از دیـدگان      غذاى آسمانى 

  :سرازیر داشت و مى گفت 
 .و سه بار تکرار کرد »!خداى لعنت کند مردمى که تو را مى کشند! فرزندم « 

: فرمـود   هفتمین روز نوازد، ام ایمن او را به حضور رسول خدا آورد، حضـرتش  
  »این است تعبیر خواب تو! ام ایمن ! زهى برآورنده زهى برآورده «

عقیقـه کـرد و یـک ران      ﷒پیامبر در آن روز، دو گوسفند بـراى حسـین   .
  نوزاد را سر تراشید و هـم وزن موهـایش   . گوسفند و یک دینار زر به قابله داد

  ﷒در هفتمـین زاد روز حسـین     ﷑رسـول خـدا    .درهم هاى سـیمین داد 
داد   ﷒آن چـه بـه حسـین    . شکم ها را سیر کرد و بینوایان را نوامند ساخت 

بـه مـردم     ﷒نواى یگانه پرستى بود، زبان رسالت بود و آن چه براى حسـین  
  داد، گوشت بود، درم هاى سیمین بود، زر بود

خواسـت    ﷑رسول خدا . عرب ، دختر زاده را فرزند خود نمى داند -2 .
حسین را پاره تن خود گفت ، محبـت خـود را بـه    . این سنت جاهلى را بشکند
باید رهبرى جهان اسـلام را در دسـت     ﷒حسین . فرزندان فاطمه آشکار کرد

رهبرى اسلامى ، رهبرى دل هاست نه . بگیرد و اسلام و مسلمانان را رهبرى کند
رهبر در اسلام بر دل ها حکومت مى کند نه بر پیکرها، رهبـرى  . رهبرى پیکرها

رهبرى  .اسلامى ، با رهبرى زورکى و دیکتاتورى ، در برابر یک دیگر قرار دارند
مهـر و   .اسلامى ، رهبرى قلوب است ، رهبرى مهر است ، رهبرى محبت اسـت  
ن مـى  محبت بهترین رهبر است و محبت به پاکان ، خودسازى مى آورد، پیراست

پایه اسلام  .دلبر پاك ، دل داده را پاکیزه مى سازد. آورد و آراستن ، در پى دارد
پیامبر اسلام دعـوت  . بر مهر و محبت نهاده شده و دین به جز مهر چیزى نیست 
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به مهر کرد، دعوت به دوستى کرد، مهر پاکان ، دوسـتى پارسـایان ، نـور عشـق     
  .کند و حیات مى بخشدپاکان که در دل بتافت ، ارزنده اش مى 

شرایط خانوادگى و محیط پرورشى ، در زندگى کودك ، بزرگ ترین اثر  -3 
پاکیزه ترین محیط بود و محیط پرورشـى    ﷒محیط خانوادگى حسین . را دارد

کسانى که از جانـب خـداى ، بـراى راه نمـایى     . او عالى ترین محیط انسانى بود
را بـه عهـده     ﷒تاده شـدند، پـرورش حسـین    بشر، براى رهبرى جهان ، فرس

تحت عنایت ویـژه    ﷒حسین  .گرفتند و نوزاد را در آغوش خویش پروریدند
 ﷓در دامـان مـادرش فاطمـه     ﷒پیغمبر اسلام ، در زیر سایه پدرش علـى  

دامـانى کـه    .زودپرورش یافت و هر دم کمالى بر کمال و جمالى بر جمال مى اف
را مى پرورید، دامان فاطمه بود، بانوى بـانوان ، بـانوى فضـیلت و      ﷒حسین 

بزرگوارى ، بانویى که به فرموده پیامبر اسلام یکى از چاربانوى جهـان بشـریت   
آسیه همسر فرعون مصر و مریم مـادر عیسـى و خدیجـه    : سه بانوى دیگر .بود

  .﷓همسر رسول خدا و مادر فاطمه 
بر یـک    ﷒روزى رسول خدا را دیدند که از خانه بیرون شده ، حسن  -4 

بر شانه دیگر، و پیامبر، گـاه ایـن را مـى      ﷒شانه حضرتش نشسته و حسین 
این دو کـودك را دوسـت مـى دارى    ! یا رسول االله : پرسیدند ابوسد و گاه آن ر

دوست بدارد، مرا دوست داشته ، و هر کس آن هـا  هر کس این دو را «: ؟فرمود
: عمر، روى به دو کـودك کـرده گفـت    .»را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است

  :فرمود  ﷒رسول خدا  !اسب سوارى خوبى دارید
این رفتار به طور مکرر، از پیامبر دیـده  .»این دو نیز سواران خوبى هستند« 

گاه بر سخن خود مى افزود و مى . شنیده شد  شد، بارها این گفتار، از حضرتش 
دوسـتى علـى   «: وقتى ، فرمود.»پدر این دو کودك از آن ها برتر است«: گفت 
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تنها در دل هاى مؤ منان جاى مى گیرد و جز مردم باایمـان ، کسـى علـى     ﷓
را دوست نمى دارد و به جز منافق و دو چهره ، کسى على را دشمن نمـى    ﷒
در دل هاى مؤ منان و منافقـان و    ﷒و حسین   ﷒ولى دوستى حسن . دارد

  »کافران نیز جاى مى گیرد

شبى ، دو کودك در حضور رسول خدا بدوند و تا پاسى از شب گذشـته در  .
کودکان .»برخیزید نزد مادرتان بروید«: حضرتش به آن دو فرمود .آن جا ماندند

. شبى تاریک بود و چشـم چشـمى را نمـى دیـد    . اطاعت کردند و به راه افتادند
کودکان ، از روشنایى بهره مند شدند . ناگهان برقى زد و جهان را روشن ساخت 

حمـد  «: یى نگریسـت و گفـت   به روشـنا   ﷑رسول خدا . و نزد مادر رفتند
  »خداى را که ما خاندان را گرامى داشت

مردى گناهى کرد و مستحق کیفر گردید، چندى پنهان شد و از رسـول خـدا   .
روزى دو کودك را در کوچه بدید، آن دو را بغـل کـرده و   . روى بپوشید  ﷑

یـا   :ردیـد و عـرض کـرد   بر شانه هایش نشانید و به حضور پیامبر شرف یاب گ
فرستاده خدا بخندید و بر وى . من به خدا و به این دو بچه پناه بردم ! رسول االله 

  »برو، تو آزادى «ببخشود و از گناهش در گذشت و فرمود 

روزى ، کودکان را بر پیرمردى گذر افتاد که وضو مى گرفت و نادرسـت   -5.
کن و ببین ، کدام یک صحیح  تو داورى! اى شیخ «: بدو گفتند. وضو مى گرفت 
سپس یکایک به وضو گرفتن پرداختند و پیرمرد بـه وضـوى   . »وضو مى گیریم

این پیر . هر دوى شما خوب وضو مى گیرید: سپس گفت . هر دو مى نگریست 
رهبـران   .نادان است که نادرست وضو مى گرفـت و اکنـون از شـما بیاموخـت     

مـى تواننـد دشـوارترین مسـایل      بشریت از کودکى رهبر هسـتند، و بـه آسـانى   
تـدریس  . تعلیم دادن کودك به بزرگ سال ، دشوار است  .اجتماعى را حل کنند
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برنا پیر را، آسان نیست آموزش بى نوا توان گر را، زیر دست زبـر دسـت کـار،    
گروه دوم ، خود را برتر و دانـاتر   .کارى است گران ،و گاه محال به نظر مى آید

چون یک پیراهن بیشتر پـاره کـرده   ! چون بزرگ ترند! نداز گروه نخست مى دان
اساسى ترین شرط آمـوزش آن  . چون توان گرند، چون زبر دست مى باشند! اند

است که آموزنده ، آموزگار خود را، دانـاتر از خـود بدانـد و چنـین شـرطى در      
روش بسـیار  بـا ایـن     ﷑فرزندان رسول خـدا   .دومین گروه موجود نیست 

آسان ، این مساءله اجتماعى مشکل را حل کردند و با این حسن اخـلاق ، سـد   
خود خواهى پیرمرد را شکسـتند و رهنمـایى اش کردنـد و بـه جوانـان جهـان       

جوان باید بداند که بـه طـور   . آموختند که راه تعلیم و تربیت پیران چگونه است 
 ـ. مستقیم نمى تواند سال مند پیر را بیاموزد وزش ، راهـى دارد و رمـز آیـین    آم

  .آموزش بزرگ سالان به وسیله خرد سالان ، بدین وسیله گشوده گردید
  ﷒وقتى پیامبر، بر منبر سخن مى گفت ، حسـن و حسـین   : نقل است  -6 

چون توانایى کامل ، براى راه . رسیدند و هر دو پیراهن قرمز رنگى بر تن داشتند
ین مى خوردند و بر مى خاستند و به سوى نیـاى بـزرگ ،   رفتن نیافته بودند، زم

پیامبر، از منبر به زیر آمد؛ هر دو را بغل کـرد و در برابـر خـود     .پیش مى رفتند
  .بنشانید

. وقتى ، پیامبر در حال نماز بود و نماز عشا را به جماعت اقامه مى کرد -7 
. مى پریدند  تش پیامبر که به سجده مى رفت ، بر پشت حضر. دو کودك رسیدند

نماز که تمام . پیامبر به آرامى سر برمى داشت و آن ها را مى گرفت و مى نشانید
وقتى حضـرتش سـوار مـى    : گویند .مى شد، دو کودك را بر سر زانو مى نشانید

ابـو هریـره مـى     .شد، یکى را جلوى خود سوار مى کرد و دیگرى در پشت سر
کوچـک ، روى پاهـاى رسـول    به چشم خویش دیدم گام هـاى حسـین   : گوید
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ــد  ــه و مــى گوی ــامبر گرفت ــا اى «:خداســت و دو دســت حســین را پی ــالا بی ب
آن گـاه  . کودك بالا آمد، تا گام هایش را بر سـینه رسـول خـدا نهـاد    .»کوچولو

 :ســپس بــه نیــایش پرداخــت و گفــت . دهــان کــودك را ببوســید  حضــرتش 
  .»حسین را دوست بدار که من دوستش دارم ! پروردگارا«
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   ﷒ازدواج حسین 
سپاه پیروزمند اسلام به شهر مدینه وارد شد و اسیرانى گران قدر، همـراه   -1

پدر به سویى گریختـه و  . در میان آن ها دختر یزدگرد شهریار ایران بود. داشت 
دختر را گذارده و رفته بود؛ برادرانش به کشور چین پناه بـرده و خـواهر را بـى    

ولى اسلام ، پناه بى پناهان بود و بزرگ تـرین پنـاه را بـراى    . دپناه گذارده بودن
شه زاده اسیر، همراه سربازان بـه درون مدینـه    .شاه زاده خانم بى پناه فراهم کرد

پـاره از  . قدم گذارد، خبر در مدینه پخش گردید، دوشیزگان شهر به تماشا آمدند
مـردم مدینـه در پـى     .نـد از بام سر مى کشیدند، تا دختر شاهنشاه ایـران را ببین 

کاروان اسیر، به سوى مسجد روانه گردیدند، تا ببینند شه زاده خانم چه مى کنـد  
خلیفه ، با تنى چند از یاران رسول خدا  .و خلیفه عمر با او چگونه رفتار مى کند

ش رازسرپرست کاروان چنین گ. در مسجد نشسته بود که کاروان به مسجد رسید
است که اسیر شده ، فاتح خراسان مار بـا فرمـود کـه بـه      این دختر یزدگرد: داد

شه زاده را نزدیک خلیفـه   .مدینه اش آورده تا خلیفه سرنوشتش را معلوم سازد
شه زاده که رنج سفر اسارت را کشیده بـود و از آینـده هـم در بـیم و     . نشانیدند

او را عمـر کـه سـخن    ! بیروج باز هرمز: هراس بود، به ناگاه ناله اى زد و گفت 
کـه در آن    ﷒علـى   !دشنام پنداشت ، گفت این گبر زاده به ما بد مـى گویـد  

. »به نیاى خویش نفرین مـى کنـد  . نه چنین نیست «: مجلس حاضر بود، گفت 
  :سپس سخن شه زاده را براى عمر، ترجمه کرده گفت 

از   ﷒علـى  .»!روز هرمز، سیاه باد، که نواده اش اسیر شـده ؟ : مى گوید« 
فرمـان خلیفـه صـادر    !کجا زبان فارسى مى دانست و نزد چه کسى آموخته بود؟

باز هم علـى   .برسانید  این دختر و همراهانش را، مانند اسیران به فروش : گردید
سران هـر قـومى را   : این سخن کار شایسته نیست ، پیامبر فرمود«: به سخن آمد
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: علـى   .با این دختر چگونه رفتار کنـیم   چه کنیم و: عمر پرسید.»گرامى بدارید
به شهربانو گفتـه  .»به نظر خود واگذارید، هر که را بپسندد، به همسرى برگزیند«

شه زاده بـه اطـراف    .همسر خود را انتخاب کن و هر که را خواهى برگزین : شد
نگاهى کرد و یکایک حاضران ، غرق تماشاى او شده ، تا ببینند که هماى اسـیر  

او حاضران را یکان یکان نگاه مى کرد، حاضران بدو دسته . که مى نشیندبر سر 
جمعى مى نگریستند، که دیدند نگاه گذراى شـاه زاده اسـیر، بـر چهـره جـوانى      
بایستاد و گذر نکرد، جوانى که بیش از هیجـده بهـار از عمـرش نگذشـته بـود،      

چهره جوان نگاه دختر که بر . رخسار زیبایش ، هم چون خورشید، مى درخشید
سکوت عمیقى سر تا سـر مجلـس را    .بایستاد، غم و اندوه خود را فراموش کرد

فرا گرفت ؛ همگى به دختر مى نگریستند و دختر به پسر مى نگریست و با خود 
آیا ممکـن اسـت   . مى اندیشید که آرام جانم را یافتم ، آرامش قلبم را پیدا کردم 

ردان از زنان خواستگارى مى کنند، ولـى  م! که این پسر، دخترى اسیر را بپذیرد؟
باز هـم بـه چهـره    . اگر من از او خواستگارى کنم ، امید مرا نا امید نخواهد کرد

جوان نگریست ، با خود گفت چهره اش چهره امید است و رخسارش ، رخساره 
پس ، به خـود قـدرتى داد و از جـاى    . نوید، دست رد به سینه ام نخواهد گذارد

گام هایش لرزان و کوتاه بود، همان که به کنار . وى جوان رفت برخاست و به س
 .جوان رسید، همه دیدند که دست سپید و ظریفش را بر روى سـر حسـین نهـاد   

صداى احسنت و آفرین از مجلسیان بر خاست ؛ تماشاچیان دیدند کـه شـه زاده   
ى را حسین ، تقاضاى دختر اسـیر را پـذیرفت و و  . اى پیغمبر زاده اى را برگزید

شهر بانو، براى حسین پسرى بیاورد، که تنها یادگار حسین  .همسر خود قرار داد
این پسر، امام چهـارم  . بود؛ خلیفه حسین بود و نسل حسین از وى به جاى ماند

شهر بانو، در عمر کوتاه خود، بـه وفـا    .امام زین العابدین بود که على نام داشت 
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. بود، ولى عمر شهر بانو کوتـاه تـر بـود    دارى با حسین پرداخت ، هر چند کوتاه
شهر بانو که پسرى بزاد، و حسین دومى به جهان بشریت تقدیم داشـت ، خـود،   

شـه زاده ،   .خود نشـانید  گجهان را بدرود گفت و همسر بزرگ خود را در سو
ناز پرورده بود و قدرت نداشت که مصیبت جان گداز شوهر عزیـزش را ببینـد؛   

سفر کرد، تا در آن جهان ، خانه را آب و جارو کـرده بـه    به زودى از این جهان
تاریخ نشان نمى دهد که دوران انتظار چقدر طول کشـید،  . انتظار شویش بنشیند

ولى آن چه قطعى است ، روزى انتظار به سر آمد و فراق پایـان یافـت ، همـان    
 -2 .روزى که حسین افسر شهادت را به سـر نهـاد و پیشـواى شـهیدان گردیـد     

سر دیگر حسین ، لیلاست که براى حسین ، پسرى آورد رشـید، دلیـر، زیبـا،    هم
خـوى    رویـش روى رسـول ، خـویش    .  ﷑به رسول خدا  سشبیه ترین ک

هر کسى آه آرزوى دیـدار رسـول   . رسول ، گفت و گویش گفت و گوى رسول 
علـى اسـت و پسـر     این پسـر،  .خدا را داشت ، بر چهره پسر لیلا مى نگریست 

لـیلا دختـر ابـومره ثقفـى      .بزرگ حسین که در کربلا در رکاب پدر شهید گردید
عروه نیاى لیلا از بزرگان عرب و سـران عشـیره    .است و نواده عروة بن مسعود

عروه نه تنها در میان قوم خود، بلکـه در  . ثقیف بود که در طائف سکونت داشتند
عروه ، به حضور مقدس پیغمبر . مند داشت میان عرب مقامى بلند و منزلتى ارج
سپس به طائف بازگشت تا قوم خـود را بـه   . اسلام ، شرفیاب شد و اسلام آورد

قوم ثقیف ، با وى از در ستیزگى در آمدند و بـا دعـوتش بـه    . اسلام دعوت کند
دشمنى برخاستند، در برابر او مقاومت کردند و سر انجام سحر گـاهى کـه بـراى    

آرى ، عروه به دسـت دوسـتان کشـته    . بود، به شهادتش رسانیدند نماز برخاسته
لیلا،  .حسین نیز چنین بود، به دست دوستان کشته شد. شد، نه به دست دشمنان 

زمانى چند در خانه حسین به سر برد و روزگارى در زیر سایه حسین بزیست و 
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از ایـن  بـه زودى  . نتوانست مصیبت جان سوز شوهر و داغ شهادت پسر را ببیند
در آن جا به خواهرش شهر بـانو،  . جهان رخت بربست و به جهان دیگر شتافت 

بپیوست ، و بزرگ زاده عرب با شاه زاده عجم ، در انتظار حسـین نشسـتند، تـا    
  .حسین نیز بدان ها بپیوست 

تا دم واپسین از حسین جـدا  . رباب نیز همسرى با وفا، براى حسین بود -3 
 .والا مقام خود را، بر دوش کشید و بـه منـزل رسـانید    نشد و بار شهادت شوهر

رباب ، پس از شهادت شوهر نیز دست از وفا بر نداشت و هم چنان به وفا دارى 
پرداخت و فراق را تحمل کرد، تا مرگش دگر باره به حسین رسانید و جدایى را 

دختـر  (رباب ، دخت امراء القیَس کلَبى است و مادر سـکینه   .بر طرف ساخت 
پـس از شـهادت   . و عبداالله کودك شیر خـوار شـهید اوسـت     )دانشمند حسین

هنگامى که به مدینه بازگشـت ،  . حسین ، رباب در حال اسارت به شام برده شد
ل داد و آن قدر گریست کـه اشـک دیـدگانش    یمجلس عزایى براى حسین تشک

 :بزرگان قریش از وى خواستگارى کردند، همه را رد کرد و گفـت  . خشک شد
رباب ، بیش از یک سال ، پـس   .پس از پسر پیغمبر قوم ، شوهرى نمى خواهم 

زیـر  . شـوهر نشسـت    گاز حسین زنده نماند و در تمام مدت یک سال به سـو 
سقف نرفت ، از گرما و سرما پرهیز نکرد، تا رنجـور و بیمـار گردیـد و در غـم     

کینه .حسین جان داد چنین گفتـه   نقل است که حسین درباره رباب و دخترش س
ل جلَّ مالى و  : کینۀ و الرباب احبهما و اءبذُ نى لاءحب دارا تحل بها الس لعَمرى انَّ

به جان خود سوگند، که خانه اى رادوست مى دارم  -لیس للائمى عندى عتاب 
من این دو را، دوست مى دارم و مـالم را   - .، که سکینه و رباب را میزبانى کند

   .و کسى حق ندارد مرا ملامت کنددر ره آن ها مى دهم ، 
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  جوان مردى و بزرگوارى
و   ﷒و پـرورش علـى    ﷓و آغوش زهرا   ﷑عنایت ویژه محمد  -1

جمــع شــد و او را نمونــه اى از   ﷒شایســتگى هــاى شخصــى ، در حســین 
نبود و   ﷒اسامه ، دوست حسین  .ان مردى و فضیلت قرار دادوبزرگوارى و ج

خود را پسر زیـد  . با وى میانه خوبى نداشت و براى خود مقامى عالى قایل بود
خـود را کسـى مـى    . بـود   ﷑شهید مى دانست که پسر خوانده رسول خـدا  

 دانست که پیامبر اسلام در آغاز جـوانى بـر ابـوبکر و عمـر و عثمـان ، فرمـان      
خـود را بـا حسـین    . اسامه ، دید شناخت حسین را نداشت  .فرمایش کرده بود

است ، اسامه پسـر زیـد     ﷒اگر حسین ، پسر على  .همسر و برابر مى دانست 
 .اگر على پیشواى مجاهدان بوده ، زید نیز سردار مجاهـدان بـوده اسـت    . است 

ا و اسامه کجا؟به حسین خبر حسین کج. حسین ، حسین بود و اسامه ، اسامه بود
اسامه از وامـى  . دادند که اسامه بیمار شده ، به عیادتش رفت و پرسش حال کرد

شصت هزار درهم قرض دارم : سنگین که بر دوش داشت ، شکایت کرد و گفت 
  :حسین گفت  .و مى ترسم که بمیرم و قرضم بماند و پرداخت نشود

بمیـرى قـرض تـو را ادا خـواهم      اداى قرض تو با من ، پیش از آن که تو« 
قرضـش را    ﷒اسامه هنـوز زنـده بـود کـه حسـین      . و به عهد وفا کرد.»کرد

در . از راه سرداران انقلابى جدا مى شـود   ﷒در این جا، راه حسین . پرداخت 
خواه انقلابیان . حضرتش ، ویژگى هاى اخلاقى مى بینیم که در آن ها ندیده ایم 

مانند لنین ، مائو، آلنده ، چه گوارا، و خواه انقلابیان راست ، ماند فرانکـو،   چپ ،
بـر    ﷒حسـین  . عبدالکریم ریفى ، انورپاشا، آتـاتورك ، عبـدالقادر جزائـرى    

دوست و دشمن مهربان بود، ولى انقلابى ، بر دوست مهربان است ، و بر دشـمن  
  مجاهدان بود، نه راه انقلابیان راه   ﷒سخت گیر، راه حسین 
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: از جوان مردترین مردم پرسـید، گفتنـد  .عربى بیابانى به مدینه وارد شد -2 .
رفت و وى را در مسجد بیافت کـه    ﷒عرب ، به سراغ حسین  .  ﷒حسین 

نا امیـد نخواهـد   : عرب ، عرض حاجت کرد و گفت . در آن جا نماز مى خواند
از جـاى بـر خاسـت و بـه       ﷒حسین  .که به تو امید داشته باشد شد آن کس

بـه درون خانـه شـد و      ﷒حسـین  . سوى خانه شتافت ، عرب همراهش بـود 
بازگشت و چهار هزار دینـار در پارچـه     ﷒حسین . عرب بر در خانه بایستاد

عرب که عطیه را بگرفت ، گفت . طلبید  اى پیچیده به عرب داد و از وى پوزش 
عرب اشتباه کرد، جوان . حیف از این جوان مردى که زیر خاك پنهان مى شود: 

همیشـه در آسـمان جـاى دارد و    . مردى زیر خاك نمى رود و پنهان نمى گردد
بر پشت حسین ، پس از شهادت  .رخشد و رهنمایى مى کندمانند خورشید مى د

ایـن  : پاسخ شـنیدند . ، تیرگى دیدند و راز آن را از فرزندش امام سجاد پرسیدند
اثر پشته هایى است که پدرم بر پشت مى نهاد و به خانه هاى بیچارگـان و پـدر   

دو تـا مـى   راه مجاهد و انقلابى ، در این جا نیـز   .مردگان ، و بیوه زنان مى برد
کمـک بـه بیچارگـان و    : انقلابى مـى گویـد  . مجاهد، جوان مردى مى کند. شود

مجاهد، سعادت فرد  .البته انقلابى چپ ! بینوایان ، انقلاب را به تاءخیر مى اندازد
باید فـرد، فـداى اجتمـاع    : انقلابى مى گوید. را مى خواهد و سعادت اجتماع را

اع گـردد، آیـا اجتمـاعى بـاقى مـى      اگر هر فردى فـداى اجتم ـ : پرسش . گردد
روزى حسین بر سفره بینوایان گذر کرد که تکه هاى نان خشکیده مى  -3!ماند؟

آن ها پاسخ دادند و دعوتش کردند که با آن ها هم . بر ایشان سلام کرد. خوردند
اگـر غـذاى شـما    : دعوت را پذیرفت و در کنارشان نشست و گفـت  . غذا شود

پـس ،   .حـرام اسـت     ﷑صدقه ، بر آل محمد .  صدقه نمى بود، مى خوردم
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شدند و   ﷒دعوت را پذیرفتند و به خانه حسین . ایشان را به خانه دعوت کرد
  .مورد پذیرایى قرار گرفتند و هر کدام را پوشاك و درم ها دادند

ت کـه رسـول خـدا    بر من ثابت اس: نقل است که گفت   ﷒از حسین  -4 
بهترین کارها پس از نماز، دل مؤ منى را شـاد کـردن اسـت ،    «: فرموده   ﷑

. روزى غلامى را دیدم که با سگى غـذا مـى خـورد   . »اگر گناهى در کار نباشد
،غم زده هسـتم ، مـى خـواهم     ﷑اى پسر رسول خدا : گفت . سبب پرسیدم 

خواجـه اى دارم کـه   . سگ را خوش دل ساخته تا خـود دل خـوش شـوم    این 
حسین دویست دینار نـزد خواجـه   . یهودى است و آرزومندم که از او جدا شوم 
غـلام  : رسـاند   خواجه بـه عـرض   . برد، و خواست بهاى غلام رابپردازد و بخرد
  »فداى قدمت و این باغ را هم بدو مى بخشم

من هـم ،  : کو کارى ها بود، مسلمان شده گفت همسر خواجه که ناظر این نی.
سپس ، خواجه نیز اسـلام آورد و خانـه اش را بـه    . مهرم را به شوهرم بخشیدم 

گامى برداشته شد، برده اى آزاد شد، نیازمندى بى نیاز گردید،  .همسرش ببخشید
کافرى مسلمان شد، زن و شوهرى با هم صـمیمى شـدند و همسـرى خانـه دار     

عبـداالله   -5!این گام ، چگونه گامى بود؟ .از نعمت ملک برخوردارگردید و زنى 
روزى حسـین  : گوینـد . پسر عمرو بن عـاص را از زاهـدان صـحابه گفتـه انـد     

هر کس مى خواهد محبوب ترین اهـل  : عبداالله گفت . را بر وى گذر افتاد  ﷒
از شب هاى صفین  ولى من ،. زمین را نزد اهل آسمان ببیند، به این مرد نگاه کند

ابو سعید که از صحابه است ، عبداالله را نزد حسین  .تاکنون با وى سخن نگفته ام 
  :برد و حسین به عبداالله گفت   ﷒
تو مى دانى که من محبوب ترین اهل زمین ، نزد اهل آسمان هستم و با من « 

عبداالله .»هتر بودبه خدا قسم که پدرم ، از من ب! و پدرم ، در صفین جنگ کردى 
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پـدر را اطاعـت   : پدرم به من امر کرد و من اطاعت کردم و پیامبر فرمـود : گفت 
و ان جهداك � اءن ��ـك � : آیا قرآن نخوانده اى « :گفت   ﷒حسین . کن 

   )9(ما ل�س �ك به علم فلا تطعهما؛
سخن پیامبر را آیا  .اگر پدر و مادرت بخواهند کافرت سازند اطاعتشان مکن 

: آیا این کلام حضرتش را به خاطر نـدارى  . اطاعت در گناه نیست : نشنیده اى 
  »مخلوق را نباید با معصیت خداى ، اطاعت کرد؟

شـرفیاب شـد و نیـاز      ﷒نقل است ، عربى نیازمند به حضور حسـین   -6.
بدو گفـت  .  حسین ، وى را نویسنده و اهل دانش یافت .خود را بر زمین نوشت 

قیمت هر کسى به اندازه کار خوبى است که انجـام مـى   : از پدرم على شنیدم «: 
نیکى به هر کس به اندازه شناخت وى بایـد  : شنیدم   ﷑از رسول خدا . دهد
اگر به هر سه پاسخ دادى ، ایـن کیسـه   . اکنون ، از تو سه پرسش مى کنم  .باشد

اگر به دو تاى آن ها پاسـخ دادى ، دو  . ورده اند، به تو مى دهم زر را که برایم آ
عرب بـا  .»سوم آن را به تو مى دهم و اگر به یکى پاسخ دادى ، یک سومش را

بهتـرین کارهـا   «: پرسید  ﷒حسین  .را پذیرفت   ﷒نگرانى پیشنهاد حسین 
، انسان را از هلاکت نجات چه چیز«: پرسید .ایمان : عرب گفت . »کدام است ؟
زیور انسان بـه  «: پرسش سوم چنین بود .اعتماد بر خد: عرب گفت  »مى دهد؟
: گفـت    ﷒حسین  .دانشى که با بردبارى همراه باشد: عرب گفت  »چیست ؟
اگـر  «: گفت  .همراه باشد  ثروتى که با بذل و بخشش : عرب گفت . »اگر نبود«

عـرب   .»اگر نبود«: گفت  .ى که با استقامت همراه باشدفقر: عرب گفت . »نبود
بخندیـد و کیسـه زر را     ﷒حسین  .آذرخشى بیاید، وى را خاکستر کند: گفت 

کیسه ، هزار دینار زر داشت و بهـاى  . به وى عطا کرد و انگشترى نیز به وى داد
االله «عرب عطیـه را بگرفـت و گفـت    . نگین انگشترى دویست درهم سیمین بود

جعل رسالته  10(. »اءعلم حیثُ ی(  
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رام مـى کـرد و بـا    را، بسیار احت  ﷒برادرش امام مجتبى   ﷒حسین  -7
آن . هیچ گاه میان دو برادر شکافى رخ نـداد . برادر، همیشه هم گام بود و همراه 

چه حسن مى کرد، پسندیده حسین بود و آن چه حسین مـى کـرد، حسـن مـى     
به قدرى ، بـرادرش    ﷒حسین «: نقل است   ﷒از امام محمد باقر  .پسندید

ى داشت و بزرگ مى شمرد که در حضور او هـیچ وقـت   امام مجتبى را گرامى م
نزد برادر شد، منظره اى عجیب و شگفت   ﷒روزى حسین . »سخن نمى گفت

 .زنى را دید که در حضور برادر نشسته و مى گرید و برادر نیز مـى گریـد  : بدید
حسین نیز به گریستن پرداخت پرداخت ، تا آن زن برفت ، و دو بـرادر، از یـک   

از احترامى که براى برادر قایـل بـود، از سـبب      ﷒دیگر جدا شدند و حسین 
  برادر را گفت   ﷒روزى ، امام حسن  .گریه نپرسید

به وى تهنیت گفتم که تو کسى . دیشب ، یوسف پیغمبر را در خواب دیدم «: 
اصـرارهاى او پـاى   بودى که با نیروى اراده ، توانستى در برابر تقاضاى زلیخا و 

تو هم نیز آن روز، در برابر تقاضاى آن زن اسـتقامت  : یوسف گفت . دارى کنى 
در این وقت ، حسین دانست که آن زن ، از برادرش تقاضاى کـام کـرده   .»کردى

بود و برادر نپذیرفته بود، و اصـرار آن زن ، بـرادر را از خـوف خـدا بـه گریـه       
: گوینـد  -8 .ان ساخت و به گریه انـداخت  انداخته بود؛ گریه اش ، زن را پشیم

مسـافران  . در خدمت برادر، سفر حج را پیـاده آغـاز کردنـد     ﷒وقتى حسین 
ایـن  . خانه خدا که آن دو را پیاده دیدند، همگى پیاده شده و پیـاده روى کردنـد  

داسـتان را   .کار بر گروهى سخت و دشوار آمد؛ چون نمى توانستند پیـاده رونـد  
مـا  «: امـام فرمـود   .امام مجتبى عرض کردند و تقاضا شد که سوار شوند حضور

اکنون . نذر کرده ایم ، پیاده به سوى خانه خدا برویم و نمى خواهیم سوار شویم 
ــه مســافران آزاد    ــا هم ــم ، ت ــى روی ــه م ــیم و از بیراه ــى کن راه را منحــرف م
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حسن از . قرار بود وحدت کلمه و اتفاق نظر، پیوسته در میان دو برادر بر.»باشند
و حسـین از دل و جـان ، حسـن را    . جان و دل ؛ حسین را دوست مى داشـت  

هر دوگانه رفتار و یک گونه گفتار بودند و کمتر دیـده شـده    .دوست مى داشت 
با معاویه پیمـان    ﷒حسن . که دو برادرى ، چنین با یک دیگر هماهنگ باشند

حسن با معاویه بیعـت نکـرد، حسـن بـا او     . صلح بست ، حسین آن را اجرا کرد
دو برادر، یک . همراه بود و از او در برابر معاویه به دفاع بر خاست و تهدید کرد

که شهادت یافت ، عراقیان بـراى امـام     ﷒امام حسن  .روح بودند در دو پیکر
 ـ   ﷒حسین  د و بـراى خـود   نامه ها نوشتند تا به پا خیزد و معاویه را خلـع کن

میان من و معاویه پیمانى است و تا وى «: حسین نپذیرفت و گفت  .بیعت ستاند
حسین پیمان صلح بـرادرش را، پیمـان   . »زنده است ، پیمان را نخواهم شکست

  .خود خواند، و برتر از آن بود که پیمان شکن باشد
لق مى گوید -9  صطَ صام بن م حسـین را دیـدم و   . وارد شهر مدینه شـدم  : ع

رشک من بر انگیخت ، و کینه اى کـه  . جمالش را دیدم و بزرگوارى او. جلال او
! تو پسر او تـراب هسـتى ؟  : از وى پرسیدم . از وى در دل داشتم ، افروخته شد

به دشنام دادن وى و  )بود  ﷒ابو تراب دشنام شامیان به على (. آرى : گفت 
! چـه نگـاهى   . به من نگاهى کـرد  !پدرش پرداختم و آن چه مى توانستم گفتم 

اعوذ باالله من ا�شيطان « :سپس گفت . نگاهى که از مهر و عطوفت برخاسته بود
خُذ العَفو و اء�ر باِلعرف و اءعرف و اءعرض عـن . رجيم �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم 

  »؛ ا يَ�غَنك من ا�شيطان نزَع باستَعدد باالله انهّ عليمو امّ . ا�اهل� 
اگر از مـا یـارى   . آسوده باش ، از خداى براى تو و خودم آمرزش مى طلبم 

ت مى کنیم و اگر مهمان نـوازى بخـواهى ، مهمـان دارت مـى     ي ابخواهى ، یار
در این هنگـام ،  .»شویم و اگر هدایت و رهنمایى بخواهى رهنمایى ات مى کنیم

سرزنشى بر تو نیست ، امروز خداى تو را : از من پشیمانى احساس کرد و گفت 
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: گفت  .آرى : آیا اهل شام هستى ؟ گفتم  .مى آمرزد و او ارحم الراحمین است 
و گناه از دگرى است ، خداى ما را زنـده  ! تبلیغات سوء، تو را این چنین کرده «

ى ، خواهى دید که با بهترین راه بدارد، حاجتى دارى بگو، نیازمندى خود را بجو
آرزومند شدم : زمین پهناور بر من تنگ گردید: عصام مى گوید.»روا خواهد شد

به هر طور که بود از حضورش گریختم کـه  . که زمین دهان باز کرده مرا فرو برد
پس از آن ، دیگر نزد من محبوب تر از حسین و پـدرش ،  . مرا نبیند و نبینمش 
آیـا در انقلابیـون جهـان ، چنـین     . این حسین اسـت   .نبود در روى زمین کسى
انقلابى مشت را با درفش پاسخ مى دهد، ولى حسین مشت . رفتارى سراغ دارید

مـردى بـه حضـور امـام مجتبـى       .را با بوسه پاسخ داد و با دشمن مهـر ورزیـد  
عرض حاجـت ،  «: حضرتش فرمود. شرفیاب گردید و عرض حاجت کرد  ﷒

وامى سنگین ، فقرى ذلت خیـز، تـاوانى کـه    : ى از این سه حالت رواست در یک
حضرتش ! گرفتار به یکى از این سه هستم : آن مرد عرض کرد.»رسوایى کشاند

پس ، آن مرد به حضـور حسـین شـرفیاب گردیـد و      .صد دینار از زر عطا کرد
 ـ      . عرض حاجت کرد ه از این امام همـام شـنید کـه از آن امـام شـنیده بـود و ب

: گفـت   »برادرم چقدر به تـو داد؟ «: حسین پرسید. حضرتش همان پاسخ گفت 
حسین ، نود و نه دینار به وى ارزانـى داشـت ، نخواسـت بـا بـرادر      . صد دینار

جوان مردى مى کردند، بزرگوارى مى کردند، راهنمایى مـى   .بزرگتر، برابرى کند
کتب تربیتى بودند؛ بـا  انسان سازى مى کردند، پرورش مى دادند، خود، م. کردند

. کنیزکى ، دسته گلى به حضور حسین تقـدیم داشـت    .گفتارشان ، با رفتارشان 
! براى دسته گلـى آزادش مـى کنـى ؟   : انسَ عرض کرد. حسین آزادش ساخت 

و اذا حُيّ�ـتم بتحّيـة « :سپس تلاوت کرد .»خداى به ما چنین آموخته «: فرمود
حَيوا باءحسن منها اءو ردوها   )11(.»فَ
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مکتب حسین ، پاداش نیکى را نیکـى برتـر    .زیباتر از هدیه او، آزادى او بود
. آنان که نیکى را پاداش نمـى دهنـد  . آرى مکتب انسانیت چنین است . مى داند

 .انسان نخواهند بود و آنان که سزاى نیکى را بدى مى دهند، از سگان پست ترند
بـوده و    ﷒خـون خـوار علـى    خوارج دشمنان . نافع ازرق ، رهبر خوارج بود

خداى را براى من : عرض کرد. وقتى به حضور حسین شرف یاب گردید. هستند
  : حسین فرمود. ، وصف کن 
خداى را با چشم نمى توان دید، و با خلقش نمى توان سنجید، به همه کس «

نزدیک است ، ولى جسم نیست ، ولى نزدیکـى جسـمانى نیسـت تـا بـه کسـى       
یکى است و . ر مقامى بالا و شامخ قرار دارد، ولى از کسى دور نیست د. بچسبد

نشانى هاى او توصیف کننده . تجزیه پذیر نیست ، آیات او، شناسنده اویند. بس 
نـافع  .»اویند، به جز او خدایى نیست ، بزرگ است و از هر عیب و نقص پیراسته

را، و پدر و برادرم شنیده ام که تو م: حسین گفت  !چه خوب سخن گفتى : گفت 
همین طور است ، ولى شماها پیشوایان اسلام و : نافع گفت !را کافر مى خوانى ؟
وقتى حضرتش در کنار خانه کعبـه ایسـتاده بـا خـدایش      .ستارگان دین هستید

  :شنیدنش که چنین مى گفت . نیایش مى کرد
، تـو   نعمتت را بر من تمام کردى و شکرت را به جاى نیاوردم! پروردگارا« 

به بیمارى گرفتار شدم ، صـابر و شـکیبا نبـودم ، تـو     . نعمتت را از من نبریدى 
 -1شاهکار انسانیت.»گرفتارى ام را ادامه ندادى ، از کریم ، جز کرم ، نمى باشد

شاهکارى انسانى و مردمى از حسین دیده شد که نظیرش را تاریخ بشـر سـراغ   
یر ندارد، روز شـهادت ، حسـین   ندارد و در هیچ مکتبى به جز مکتب حسین نظ

تشنگى . نرسیده بود  تشنه بود، زمان درازى بود که قطره آبى به گلوى خشکش 
صبر و شکیبایى را مى برد و خشم و غضب مى آورد، حس انتقام را شدید مـى  



72 

 

در جنگ و ستیز بـود  . کند، حسین از صبح روز شهادت ، پیوسته در حرکت بود
 .ستیز، جنـگ جـو را خشـم گـین مـى سـازد       جنگ و. و ساعتى آرام نداشت 

همگى   هنگامى که به میدان رفت یکه و تنها بود، یار و یاورى نداشت ، یارانش 
کشـته بـود،     ، کشته شده بودند، نور چشمانش کشته شده بودند، شـیر خـوارش   

آب را بـر تشـنه لـب     .دشنام شنیده ، تلخى چشیده بود، مصیبت ها کشیده بـود 
آورد، یاران کسى را کشـتن ، عقـده مـى آورد، پسـر کسـى را      بستن ، عقده مى 

دشـنام  . کشتن ، برادرش را کشتن ، شـیر خـوارش را کشـتن ، عقـده مـى آورد     
تلخى چشیدن ، عقده مى آورد؛ حس انتقام را شعله ور . شنیدن ، عقده مى آورد

گرد و غبار میـدان جنـگ ،   . تابش خورشید تابستان ، تشنگى مى آورد. مى زاد
از  .در چنین حالى حسین بـه میـدان رفـت و مبـارز طلبیـد     . 0گى مى آوردتشن

دلیرى ، رنج دیده ، مصیبت کشیده ، تشنه کام ، دشنام شـنیده ، انتظـارى نیسـت    
. جز کشتار، جز انتقام ، جز قساوت ، به ویژه دلیرى که آماده کشته شدن اسـت  

از  .بود، انسانیت بـود ولى حسین عقده نداشت ، مرد انتقام نبود؛ یک پارچه مهر 
چیـزى  . میان او و حسـین جنـگ آغـاز گردیـد    . سپاه یزید، تمیم به میدان آمد

حسین . نگذشت که پاى تمیم قطع گردید و بر زمین افتاد و توان حرکت نداشت 
   :در کنارش بایستاد و از او پرسید

بیایند قم مرا ندا کنید که : خ دادستمیم پا.»!چه کمکى مى توانم به تو بکنم ؟«
حسـین ، از ایـن    .آن هـا آمدنـد و تمـیم را بردنـد    . حسین ندا کرد .و مرا ببرند

شاهکار ها، بسیار دارد که در آینـده خواهیـد خوانـدقهرمانان جنـگ ، دلیـران      
و هـر چـه   . کارزار، در چنان ساعتى ، به دشمن کوچک ترین مهلتى نمى دهنـد 

ام بکشند، تا عقده خود را به کار زودتر، وى را به دیار نیستى مى فرستند، تا انتق
حسـین ،   .برند، تا بر شماره کشتگان خود بیفزایند و نام خود را جاویـد سـازند  
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انتقام نکشید، صید . دلیر کارزار بود، ولى عقده نداشت . قهرمان میدان جنگ بود
بشـریت ، اگـر    .خود را آزاد کرد و از خونش در گذشت ، با آن که کشتنى بـود 

انسانیت و مردمى را مشاهده کند، حسین را ببیند که تمثال زنـده و   بخواهد مثال
روز هفتم محرم ، یزیدیان ، آب را به روى حسین و یارانش و  .جاندار آن است 

  ه موجود بود، اگ بستند و آبى که در خیمه  زنان و کودکانش 
آن ندوزد و با یجیره بندى گردید و به هر فردى سهمى از آب را داده شد تا ب

حسین با آن که تشنه لب بود، از جیره خود استفاده نکرد و جیره خود را  .بسازد
برادرش عباس نیز، پیرو خط حسین گردید و لب . براى کودکان و ناتوانان گذارد

از خـود کاسـتن و بـر     .ه اش را براى بچه ها ذخیره کـرد راز آب تر نکرد و جی
انان را توان دادن ، بـالاترین مقـام   دگران افزودن و ضعیفان را یارى کردن و ناتو

ار سـخت و  یبه ویژه اگر سخت و دشوار باشد، که بس ـ. در جهان انسانیت است 
مـى   »چراغ تا به خانه رواست ، به مسـجد حـرام اسـت    «مکتب  .بسى دشوار

  :گوید
ولـى مکتـب    .تا کسى خود نیازمند است ، باید نیاز دگرى را نادیـده بگیـرد   

گوید؛ او تشنه بود، خواهرش تشنه بود، برادرش تشـنه بـود،   حسین ، چنین نمى 
بسیار هم تشنه بودند و امیدى بـه رسـیدن آب نداشـتند، ولـى آب ننوشـیدند و      

و ایـن  ! این اسـت سـودا  . راحت جان را فروختند و آسایش کودکان را خریدند
غنى را فقیر گردان و توانـا را نـاتوان   : مکتب کمونیست مى گوید !است سوداگر

آن  .فقیر را غنى ساز و نیازمند را بى نیاز گـردان  : مکتب حسین مى گوید .ساز
دولت را خدمت گزار ملـت  : این مى گوید .ملت را برده دولت گردان : مى گوید

 .انتقام ، زندان ، اعدا، بکش ، بسوزان ، تاراج کن ، به یغما بر: آن مى گوید .بساز
گذشـت ، بخشـش ، بخشـایش ، بـر      ترحم ، مهر، محبت ، عفـو، : این مى گوید
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حسین در راه کوفه با حر روبـه رو شـد و حضـرتش را از     .دوست و بر دشمن 
هیر، نابغه نظامى ، سردار دلیر حسین ، پیشنهاد . رفتن به سوى مکه مانع گردید ز

حسین نپذیرفت . چون به پیروزى حسین و نابودى حر، یقین داشت . جنگ کرد
  »را آغاز کنمنمى خواهم جنگ «: و گفت 

حسین بدین هم اکتفا نکرد، به سپاه تشـنه لـب حـر آب داد و آن هـا را از     .
بامـداد روز   .سپاهى که دشمن بود و از دشمن ، هم دشـمن تـر  . مرگ نجات داد

شهادت بود که شمر، سردار یزیدى ، گرداگرد سپاه حسین به گردش پرداخـت ،  
شمر بدیـد کـه    .را آغاز کندتا نقاط ضعف خط دفاعى حسین را دریابد و حمله 

خط دفاعى حسین ، کنده اى است آکنده از آتشى شعله ور و شکستن و گذشتن 
حسین مى ! در خشم شد و فریاد کشید و دشنام داد. از آن سخت است و دشوار

جه ، تیر انداز ماهر، در کنارش  وسمسلم اجـازه  . ایستاده بود  شنید و مسلم بن ع
 .سازد و مـردك جنایـت پیشـه را بـه دوزخ فرسـتد     خواست که باتیرى کارش ب
جنـگ آغـاز   .»نمى خواهم آغاز گر کشتار باشـم  «: حسین اجازه نداد و گفت 

سرتاپا مهر بـود، رحمـت بـود، مهـر بـر      . شده بود و حسین از کشتار بیزار شود
آفنـد نـه ،   . در منطق حسین حمله نه ، دفـاغ آرى  . دوست ، رحمت بر دشمن 

پدر حسین . زندگانى حسین ، شاهکارهاى انسانى بسیار است در  .پدآفند آرى 
مکتب مهـر،  . همه از یک مکتب بودند. نیز چنین بود، نیاى حسین نیز چنین بود

آنان جهانى از مهر بودند و مهرى بر جهانیان ؛ دوسـت   »رحمۀ للعالمین«مکتب 
  .و دشمن ، خویش و بیگانه ، نزدیک و دور

ب -2  در دلیـرى و  . ، پهلوان نامى دنیـاى عـرب بـود    عمرو، پسر معدى کرََ
. ترس و هراس را در دل او جاى نبود. دلاوررى ، مثل و نظیر و همانند نداشت 

به حضور پیامبر اسلام شرفیاب شد و اسلام آورد، ولـى دیـرى نپاییـد کـه روح     
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بـه اسـلام پشـت کـرد و مرتـد       !عربى بر او چیره شد وغارت گرى سر گرفت 
وهى از مسمانان بتاخت و آن ها را غـارت کـرد و اموالشـان بـه     گردید و بر گر

را امیر کرد و با عده اى سرباز به سـوى    ﷒على   ﷑رسول خدا  !یغمابرد
هنگامى که پدر حسین به سرزمین عمرو رسید، هنـوز جـوان بـود و     .او فرستاد

عمرو که منتظر چنین روزى بود، . بودبهار عمرش از بیست و اندى تجاوز نکرده 
گفت !با این جوان قریشى چه مى کنى ؟: عشیره اش بدو گفتند .آماده نبرد گردید

بامدادان ، غرق آهـن و فـولاد    !فردا خواهید دید که دمار از روزگارش برآرم : 
خـود  . اجازه نداد کسى به میدان عمرو رود یعل .به میدان تاخت و مبارز طلبید

شـاهکار  . نش آمد و بزرگ ترین شاهکار جنگى و انسانى را به کار بـود به میدا
جنگى و انسانى ، سازش ندارند و با یک دیگر تضاد داردند، ولى علـى معجـزه   
گر تاریخ بود، شاهکار جنگى را، شـاهکار انسـانى کـرد و از شـاهکار انسـانى      

 !ت و تضادى به وجـود آورد و محـالى را ممکـن سـاخ    ! شاهکار جنگى آفرید
عمرو چنان . همان که على با عمرو روبه رو گردید، صیحه اى رعد آسا بر او زد

بترسید که نتوانست بایستد و بگریخت ، عشیره عمرو، پس از فـرار قهرمـانش ،   
على ، پیروز گردید بدون آنکه قطره خـونى از دمـاغ کسـى بریـزد،      .تسلیم شد

على ، عمرو را تعقیب نکرد و فـرارى را  . شهسوار اسلام ، پیروزمندانه بازگشت 
دگـر بـاره   . دیرى نگذشت که عمرو، از کرده پشیمان گردید. به حال خود گذارد

انسانى بسـیار دیـده    شاهکارهاى  ﷒از على . در زمره مسلمانان قرار گرفت 
در جهاد جمل ، پس از آن که بر یاغیـان پیـروز شـد، منـادى علـى نـدا        .شده 

 .مجروحان را نکشید، زخمیان را سر نبرید، گریختگان را تعقیب نکنید: برداشت 
آتش افروزان جنـگ ، در خانـه اى نهـان     .این بود فرمان على پس از پیروزى 

مى دانم در این خانه کیسـت  «: نین گفت على که از آن خانه گذشت ، چ. شدند
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رهبر یاغیان را با چهل خدمت گزار به سـر  . »!و مى دانم که در این جا چیست 
همسرش ، یگانه دختـر پیغمبـر را کتـک زدنـد،     : باز هم بگویم  .منزلش فرستاد

: باز هم بگـویم   .ماه اش را سقط کردند، على بدید و چیزى نگفت   جنین شش 
سـفله اى بـدو   . نشسته بود و یاران را هدایت و ارشاد مـى کـرد  در مسجد کوفه 

على ، آنان را منع کـرد و  . یاران ، قصد کشتنش کردند! دشنام داد و ناسزا گفت 
گناهى را به گناهى پاسخ نمى دهم ، بلکه گناه را بـا عفـو پاسـخ مـى     « :گفت 
 ایـن . مکتب حسـین ، مکتـب علـى بـود    . مکتب على ، مکتب حسین بود.»دهم

مکتب انسان سازى ، مکتب فضیلت نوازى . است   ﷑مکتب ، مکتب محمد 
، شــهر مکــه را فــتح کــرد و بــر دشــمنان  ﷑هنگــامى کــه محمــد  .اســت 

پیروزگردید، دشمنانى که پلیدتر از آنها، در تاریخ بشر دیـده نشـده ،پیـروزى را    
امروز، روز مهر  :کلید انتقام ، منادى حضرتش ندا برداشت کلید عفو قرار داد نه 

. در امان اسـت  . کسى که سلاحش را بر زمین گذارد. است ، روز رحمت است 
کسى که به درون مسـجد رود، در  . کسى که در خانه اش را ببندد، در امان است 

 ـ. امان است  د دشمنان خون خوار، دشمنانى که از گوشت پیکر شهیدان گردن بن
عرب در برابر  .ساختند و به گردن آویختند را عفو کرد و از گناه همه درگذشت 

  !و على و حسین چه کرد؟  ﷑این مهر، با محمد 
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  شهادت و جهاد: بخش نخست 

جهـاد، از   .شهید، برترین مجاهد است و شهادت ، عالى ترین مراحـل جهـاد  
جهاد، خواست خدا را  .ه حق پیوستن است خود گذشتن و از خویش بریدن و ب

جهاد، از جان گذشتن ،  .بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است 
از نام گذشتن ، از دوست گذشتن ، از مال گذشتن ، از جاه گذشتن ، از آسایش 

جهاد، خشـم و غضـب را فـرو     ا.گذشتن ، از زن و فرزند بریدن است براى خد
کارى است نه آسان ، دشـوار و   .اه توزى دست برداشتن ، براى خدبردن ، از کین

جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد بى رنگ ، جهاد  :جهاد، گوناگون است  .بسى تلخ 
رنگین ، جهاد شناسا، جهاد ناشناس ، شهادت ، جهاد رنگین و سرخ رنگ است 

ت ، شـهاد  .و رنگ خون دارد، خونى که به پیش گاه مقدس الهـى تقـدیم شـود   
شهادت ، جهاد شناسا و شـهید مجاهـدى    .قربانى کردن در پیش گاه حق است 

جهاد بى رنگ ، جهاد ناشناسى است و مجاهد به این جهـاد   .است شناخته شده 
در . جهاد اکبر نـام نهـاد    ﷑جهاد بى رنگ را رسول خدا  .شناخته نمى شود

جهـاد،  . جهاد بى رنگ ، نـام جـویى ، ریاکـارى ، جـاه طلبـى و آز، راه نـدارد      
پیـامبر اسـلام پیغمبـر مجاهـدان      .خواستن و نکردن و نخواستن و کردن اسـت  

  ﷒و امـام حسـین     ﷒امیر المـؤ منـین رهبـر مجاهـدان ، امـام حسـن       .بود
  وده و هستندپیشوایان مجاهدان ب

حیات این پاکیزگان بشرى ، سراسر جهاد بود، کوشش بود، رنج بود، ناکامى  .
بود، آنان مى توانستند خوش زیست کنند، با آسایش زندگى کنند، حیات شیرین 
و دل پسندى داشته باشند، ولى در پى آن نرفتند، براى خدا خوشـى و آسـایش   

مجاهد، خود  .جان خود را فدا کردند زندگى در راه خدا دادند و در دم واپسین ،
راهى را که به سوى هدف مـى  . را براى هدف مى خواهد، نه هدف را براى خود
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مجاهـد   .رود بر مى گزیند و از راهى که به سوى خواسته دل مى رود مى گریزد
مهربان است ، خوش خوست ، صبور است ، منفجر نمـى گـردد، گذشـت دارد،    

د، خیر خـواه بشـر اسـت ، میـان مجاهـد و انقلابـى       انتقام نمى کشد، حسد ندار
حسین ، مجاهد بود؛ پدرش مجاهد بود؛ برادرش مجاهـد   .فرسنگ ها راه است 

  .بود؛ جدش ، مجاهد بود؛ دودمانش ، مجاهد بودند
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  پیشوا
پیشوا، کسى است که گفتارش رهبرى کند، رفتارش رهبرى کند و مردم خـود  

، راسـت گـویى ، درسـت کـارى ، دورى از     خردمندى .آگاه از وى پیروى کنند
تاریخ انسـانیت ، پیشـوایى هـم چـون     . خیانت ، روشن ترین صفات پیشواست 

در خاندان پیشوایى چشم گشوده ، از پستان پیشـوایى شـیر    .حسین سراغ ندارد
 .خورده و در آغوش پیشوایى پرورش یافته و در زیر سایه پیشوایى بزرگ شده 

نیـایش رسـول خـدا    . پیشواسـت    ﷒پدرش علـى  . واست پیش  ﷒حسین 
  پیشواى زنان جهان است  ﷓مادرش فاطمه . پیشواست 

خواهرش زینب پیشواست و بانوى بـانوان  . پیشواست   ﷒برادرش حسن . 
پیشوایانى که اسلام به دنیاى بشر عرضه داشته ، همگـى فرزنـدان    .مجاهد است 

 .خانـدان پیشـوایى و رهبـرى اسـت       ﷒خاندان حسین . هستند  ﷒ حسین
کوچک ترین . افراد این خاندان ، مردمى گمنام نبودند، همگى شناخته شده بودند

کوتاه ترین گفتارشان ، از گوش ها نهان نمـى  . رفتارشان ، از دیده ها پنهان نبود
مى سپردند، تا پیروى کنند، دشمنان دقایق  دوستان ، گفتار آنان را به خاطر .شد

، حسین  ﷒زندگى آن ها زیر نظر داشتند، تا نقطه ضعفى بیابند و بتازندحسین 
بود در زمان جد بزرگوار، و حسین بود در زمان پـدر، و حسـین بـود در زمـان     

حسین ، محمد بود، على بود، حسن بود و . برادر و حسین بود در زمان خودش 
نان حسین بودند، همه یکى بودند؛ یکى هدف داشتند، یک سـخن مـى گفتنـد،    آ

حسـین ، پیشـواى خـدایى بـود و      .اراه خـد : یک روش داشتند، یک راه رفتند
چون از دگران برتر بود، بالاتر بود و پاکیزه تر بود، خردمنـدتر  . پیشواى طبیعى 

 .ان خدایى چنـین هسـتند  پیشوای. جوان مردتر بود. بود، دانشورتر بود، بیناتر بود
به پاکیزگى سـتوده   )12(از خاندان وحى است ، خاندانى که قرآنشان   ﷒حسین 
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چهار تـن آن  . ایشان پنج تن بوده اند. ، و از لغزش و گناه پیراسته خوانده است 
، نخستین فرد ایـن   ﷑محمد رسول خدا . ها مرد بودند و یک تن آن ها زن 

، دوم فـرد خانـدان اسـت و پـدر      ﷒؛على   ﷒خاندان است و نیاى حسین 
 ﷒خانـدان اسـت و مـادر حسـین      زا ، سومین فـرد  ﷓؛فاطمه  ﷒حسین 
 ﷒ ؛حسـین  ﷒، چهارمین فرد خانـدان اسـت و بـرادر حسـین      ﷒؛حسن 

تنها کسى که از این خاندان ، وحى بر او نـازل مـى    .،پنجمین فرد خاندان است 
حضرتش ، سر دودمان اهل بیت و پیامبر بزرگ اسلام و . شد، محمد بود و بس 

ارمغانى که حضـرتش ، بـراى   . گرامى ترین فرستاده خدا و خاتم پیمبران است 
انون و آسان ترین راه سعادت بشر بوده و بشر آورد، کامل ترین ادیان و بهترین ق

از جانب خداى ، به جانشینى خـود تعیـین     ﷑را محمد   ﷒على  .هست 
برترین مسلمان بود؛ گفتارش فضیلت   ﷒على . کرد و رهبر مسلمانان قرار داد

تنها زنى است کـه بـه    ﷓ فاطمه .، رفتارش عدالت ، داراى قلبى آکنده از مهر
فاطمـه ،  . مقام قداست آیه تطهیر رسیده و از مردان عالم پا را فراتر نهاده اسـت  

نشان داد که زن مى تواند به عالى ترین مراحل انسانیت برسـد و فـرد ایـده آل    
خـواهران و  . فاطمه ، دخت رسول خداست و این افتخـار ویـژه اوسـت    . باشد

بودند، ولـى فاطمـه فرزنـد رسـول       ﷑همگى فرزندان محمد برادران زهرا، 
وى نخستین فرزند فاطمـه  . حسن چهارمین فرد اهل بیت وحى است  .خداست 

، رهبرى مسـلمان ،   ﷒پس از پدرش على . است   ﷒و برادر بزرگ حسین 
قهرمان جهاد نامرئى است   ﷒ امام حسن. از سوى خدا به حسن واگذار گردید

تبدیل به جهاد مرئى مى شد، اثرى از اسلام نمى   ﷒اگر جهاد نامرئى حسن . 
را زنده نگاه داشت و این حق را بر   ﷒، حسین  ﷒جهاد نامرئى حسن . ماند

پیشواى شهیدان ، پـس از بـرادر، رهبـرى      ﷒حسین  .اجتماع بشرى پیدا کرد
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ده سال بـه جهـاد نـامرئى      ﷒حسین . اسلام از سوى خدا بدو تفویض گردید
شهادت ، بـه  . پس از آن به سوى جهاد مرئى و شهادت قدم برداشت . پرداخت 

سوى خدا رفتن و از خویش دست شستن است و شهید چـراغ جهـان انسـانیت    
حـق اگـر    .ست که هدف ، حق باشد و آرمان خـدا باشـد  شهادت وقتى ا .است 

اگر حق ، وسیله ، براى خواهش  .وسیله بشود، باطل مى شود و حق نخواهد بود
دل شود، براى نیکنامى شود، براى جاه و مقام شـود، بـراى انتقـام شـود، خـود      

پیشواى شهیدان ، از خـواهش دل گذشـت ،    .پرستى خواهد بود، نه حق پرستى 
تـاریخ زنـدگى   . ذشت ، از آسایش زندگى گذشت و خدا طلـب نمـود  از جان گ

در زنـدگى نقصـى نداشـت ،    . گواهى مى دهد که جاه طلـب نبـود    ﷒حسین 
داراى همه چیز بود، عزت داشت ، ثروت داشت ، سرورى و سـالارى داشـت ،   

جان فـدا کـرد؛ فرزنـد فـدا      .ولى به پا خاست و به سوى حق رفت ، براى حق 
براى خـود  . د؛ برادر فدا کرد؛ پرده نشینان حرمش را به اسارت داد، براى خداکر

هر چند شهادت ، حسین  .و یاران ، شهادت را برگزید و براى پردگیان ، اسارت
تـا جهـان بـاقى اسـت ،     . را به کشتن داد، ولى زنده و جـاودانى سـاخت     ﷒

شاگردان مکتب شـهادت  . یز چنین بودندن  ﷒یاران حسین . حسین زنده است 
 .، همگى چنین هستند و حسین معلم مکتـب شـهادت اسـت و رهبـر شـهیدان      

از   ﷒حسـین  . شاگردان مکتب شهادت ، خودبین نیستند و خدا بـین هسـتند  
چـون  . آغاز زندگى ، آماده شهادت بود و انتظار فـرا رسـیدن وقـت را داشـت     

ر موعد انجام شود، نـه زودتـر و نـه دیرتـر و گرنـه      شهادت باید، در وقت و س
اسـت کـه در وقـت      ﷒وقت شناسى از ویژگى هاى حسین . هلاکت مى شود

از روزى که از شهر و دیار خود خارج شـد و بـه سـوى     .شهادت به پا خاست 
بـه    ﷒خانه خدا و مکه رفت ، براى مردم تیزهوش روشن عبود کـه حسـین   
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آنـان کـه جویـاى شـهادت     . هادت قدم بر مى دارد و منتظر وقت است سوى ش
بودند، با وى همراه شدند و آنان که جویاى قدرت بودند کنـاره گرفتنـد دعـوت    
وى دعوت به شهادت بود، در همه جا از کشته شدن دم زد یک بـار، از زنـدگى   

 .ه نشـد وعده منصب و امارت ، از وى شنید. سخن نگفت و به پیروزى نوید نداد
حق ، در کربلا پیروز شد، پیروزى حق ، پیـروزى حسـین بـود، ولـى پیـروزى      

حـق ، وقتـى پیـروز     .با شهادت بود، نه با تار و مار کردن دشـمن    ﷒حسین 
یزیدیان را تار و مـار کـرده بـود و      ﷒اگر حسین  .است که در دل جاى گیرد

قدرت همراه مى شد و حق اگر بـا قـدرت   قدرت را در دست گرفته بود، حق با 
حق ، اگر با قـدرت همـراه   . همراه شود، به دشوارى در دل جاى خواهد گرفت 

  شود، برون گرایى رواج مى گیرد
در نتیجه ، حق ضعیف مـى شـود و   . و کمتر کسى به درون گرایى مى پردازد 

ه ، حـق  نتیج ـ. در خطر قرار میر گیرد و حقیقت ، تبدیل به تشریفات مى گـردد 
ضعیف مى شود و در خطر قرار مى گیرد و حقیقت ، تبـدیل بـه تشـریفات مـى     

حق ، در درجه اول ، درونى است و در درجه دوم ، با بیرون سـر و کـار    .گردد
سلب قدرت به طور کلى از حق صلاح نیست و خطر نـابودى حـق را در    .دارد

. زیان بخـش اسـت    دارد، چنان که همیشه همراه بودن حق با قدرت نیز،  پیش 
هنگامى که قدرت هـاى  . پس ، شایسته است که قدرت ، گاه با حق همراه باشد

ناحق ، حق را بگویند، حق ریشه دار مى گردد و هنگـامى کـه از وى حمایـت    
شهید نمى شد و بر دشمن چیـره    ﷒اگر حسین  .کنند، در خطر قرار مى گیرد

  مى گردید، 
دنیا پرستان به سوى حضرتش روى کرده و با گروه حـق پرسـت ، در صـف    

دنیـا پرسـتان شایسـتگى    . واحد قرار مى گرفتند و از یک دیگر امتیازى داشتند



83 

 

آن ها حق را به سود خود تفسیر کرده ، و . ندارند، در حکومت حق شرکت کنند
رى ، هنـوز آن  دنیاى بش ـ .دل خواه خود را به نام حق ، بر مردم تحمیل مى کنند

. قدر رشد نکرده بود که بتوان حکومت حق را بدون مردم دنیا پرست تشکیل داد
یزید را مى کوبید و قدرت را در دست گرفته بـود، جوینـدگان     ﷒اگر حسین 

مقام ، به گردش جمع مى شدند، ولى نه براى حسین و نه براى حق ، بلکه براى 
ن حکومتى مى شد و تشریفات ، جـاى دیـن را   آن وقت ، دین خدا، دی. قدرت 

اگـر تشـریفات ، هـدف قـرار      .مى گرفت و براى مردم هدف مى شد، نه وسیله 
اگر تشریفات ، در میان مردم حکومت کند،  .گیرد، نابودى حق قطعى خواهد بود

راى کارى ، عوام فریبى ، دروغ ، دغل بازى ، بازار گرمى پیـدا خواهـد کـرد و    
اگر تشریفات ، هدف شود، راستى و درسـتى ، فرامـوش    .خواهد شدکالاى روز 

شایستگى تشریفات ، به اندازه اى است که وسـیله باشـد و رسـاننده    . مى گردد
  .هدف ، و اگر هدف قرار گرفت ، حق از میان خواهد رفت 

صدها باطـل را بـه نـام حـق بـر کرسـى       . اگر تشریفات هدف قرار گرفت  
اگـر   .سـتان ، قـدرت جیـک زدن نخواهنـد داشـت      خواهند نشـانید و حـق پر  

تشریفات هدف قرار گرفت ، مردم نادان ، مى پندارند که حق به جز تشـریفات ،  
واى به حـال ملتـى   . چیز دیگر نیست و قدرت به دست مردم نادان خواهد افتاد

   .که قدرت ملى آن به دست مردم نادان بیفتد و لجارگان بر آن حکومت کنند
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  راز شهادت
شبى تاریک و بیابانى پهناور و ریگستان ، سـرزمینى کـه داراى گوهرهـایى    

ولـى گـوهر را از   . گران بهاست ، و هر مردمى در جست و جوى در و گوهرنـد 
سنگ و در را از ریگ نمى شناسند، چون شب است ، تاریک اسـت ، گوهرهـا   

. دارنـد بالاتر آن که ، تاریکى را روشـنایى و ظلمـت را نـور مـى پن    . ناپیداست 
سنگ ریزه را گوهر پنداشـته و کیسـه هـاى خـود را از آن انباشـته ، بـدان دل       
خوشند، هر کس انبانى بر دوش دارد و شادان مى خرامد و سر خوش است کـه  

نور که نباشد و تاریکى فراگیر شود،  .گوهر به دست آورده و جواهر اندوز شده 
  . اسندمردم سنگ را از گوهر و راه را از بى راه نمى شن

کافى است که تابش روزنه اى نور بدین مردم بتابد، تـا پوینـدگان ، راه را از   
تاریکى هاى بشـر، گوناگوننـد و    .چاه و جویندگان ، گوهر را از سنگ بشناسند

 .هر کدام که فراگیر شود، گوهرشناسى دشوار، بلکـه غیـر ممکـن خواهـد بـود     
رنـد و از روشـنایى آگـاهى    بدترین تاریکى آن است که جویندگان ، نورش پندا

این وقت است کـه شـورى را شـیرین شـمرند و ناکـامى را کـام       . نداشته باشند
آن ها از گمراهى خـویش بـى   . گم شدگان بیابان گمراهى چنین هستند. پندارند

هنمایى این گونه مردم ، بسیار دشوار ار !خبر و خود را رهبر و رستگار مى دانند
مى توان به کسى که بیراهـه را، راه پنداشـته ،    چگونه .و بسى سخت خواهد بود

  !این راه نیست و بیراهه است ؟: گفت 
این نور نیست و ظلمت است : و یا به کسى که ظلمت را نور انگاشته ، گفت  

؟ کمترین عکس العمل این گفته ، پوزخند خواهد بود، تا برسد به عکس العمـل  
تکان روحى است که از خواب بیدار  تنها راه ارشاد این گونه مردم ،. هاى شدید

 .شوند و از گیجى نجات یافته ، هشیار گردنـد و نـور را از ظلمـت تمیـز دهنـد     
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شهادت شهید، بشر را تکان مى دهد و وى را از غفلت مى رهانـد و از گمراهـى   
نجات مى بخشد، تا به اختیار خود به راه افتـد، نـه بـا زور و فشـار، شـهادت ،      

تاریک را روشن مى سازد و خفتگان را بیدار و مردگان  نورى است که دل هاى
شهید، چراغ راهنماى بشـر   .را زنده مى کند و پاکیزه ترین پدیده اجتماعى است 

شـهادت ، آب حیـات   . تاریکى ها را روشن و ظلمات را نور مـى دهـد  . است 
بشریت است و شهید خضرى است که آب حیات را براى اجتماع بشرى ارمغـان  

  محلى نبود؛  ﷒شهادت حسین  .و روح مى بخشد مى آورد
شـهادت ، همیشـه   . منطقه اى نبود؛ جهانى نبود؛ زمانى نبود؛ و جاودانى بـود  

زنده است و دل هاى مرده را، در طى قرون و اعصار، همـه سـاله و همـه روزه    
اسلام  در زمانى رخ داد که  ﷒شهادت حسین  .زنده مى کند و روح مى بخشد

تاریکى ضلالت ، جهان . دگرگونه شده و ضد اسلام به نام اسلام عرضه شده بود
را فرا گرفته بود و به جز نامى از اسلام چیزى نمانده بود؛ آن هـم اسـلامى کـه    

مردم ، کفر را ایمان ، ظلم را عدل ، دروغ را راستى ، دغـل  . یزید رهبرش باشد
یلت و تقـوا، نیرنـگ و حقـه بـازى را     را درستى ، هرزگى و باده گسارى را فض

حق را با آن کس مى پنداشتند که قدرت را در دست دارد و . افتخار مى دانستند
! یزدى ، خلیفه پیامبر و حاکم اسلام و مجرى احکام قرآن است  .شمشیر به کف 

اسلام ، همـین  ! چون پیرو دارد! چون زور دارد! چون حکومت در دست اوست 
نا مسلمانان و بیگانگـان   .ت و براى همیشه چنین خواهد بوداست و جز این نیس

 ـنیز چنین مى پنداشتند و حکومت یز دى را حکومـت اسـلامى مـى خواندنـد،     ی
چرخ بازیگر از ایـن   .لا خبر جاء و الا وحى نزل : حکومتى که شعارش این بود

بازیچه ها بسیار دارد، یزید را بر اریکه حکومت وحى و قـرآن مـى نشـاند تـا     
کار به جایى رسیده بود که نزدیکى بود نقش اسـلام ،  . هان بدان سخت بگشایدد
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. براى همیشه از صفحه گیتى پاك شود و امیدى براى انسانیت بـاقى نمـى مانـد   
چون آیندگان ، از . براى آیندگان ، نیز، راهى ، براى شناخت اسلام پیدا نمى شد

 .لامى نبود تا به میراث برسـد در گذشته اس .میراث گذشتگان ، بهره بر مى دارند
در چنان روزى ، خورشید شهادت طلوع کـرد و نشـان داد کـه تـاریکى ، نـور      

حـق و حقیقـت آشـکار شـد و اهـریمن شـناخته       . نیست و اسلام ، زور نیست 
   »حجت بر خلق تمام شد«گردید، و به تعبیر اسلامى 

یست و آن چه را دانسته شد اسلام چ. تا پویندگان حقیقت بتوانند بدان برسند
شناخته شد که یزید کیسـت و  . مى پنداشتند، اسلام نبوده و نیست   که اسلامش 

حسـین را، شـهادت شناسـانید، یزیـد را،      .حکومتش ، چگونه حکومتى اسـت  
در  .شهادت شناسانید و یزیدیان را از حسینیان جدا ساخت و دین را معرفى کرد

حسین ، مى  .است که در پیروزى نهفته نیست ، رازى نهفته  ﷒شهادت حسین 
توانست پیروز شود، ولـى پیـروزى ، را کنـار زد و شـهادت را برگزیـد، چـون       
پیروزى ، درخشندگى شهادت را فاقد بود و گوهر را از سنگ جدا نمى سـاخت  

شهادت ، کشت سرخى است که بار سبز مى دهد و این خود زیبـایى شـهادت    .
د در دل جا وا مى کند، ولى پیروزى چنـین نیسـت ،   شهادت ، صد در ص. است 

شهادت تسخیر دل هاست و پیروزى ، تسخیر . گاه در دل اثر مى گذارد، گاه نه 
شهادت ، نهال ایمان را در دل مى کارد؛ چون ایمان ؛ بـا دل سـر و کـار     .پیکره
ه وسیله ایمان ب. ایمان ، در دل جاى نمى گیرد مگر با اراده ، مگر با اختیار. دارد

شهادت ، اراده را در افراد ایجاد مى کند؛ همـت   .قهر و غلبه ، تحقق پذیر نیست 
مى آورد؛ جنبش مى آورد؛ اندیشه مى آورد و در پیکر اجتماع خون تزریق مـى  

خونى که از شهید مى ریزد، پیکر اجتماع آن را در رگ و پوست خود جاى . کند
ز ناحق شناخته گردید، تا بشـر بـه   حسین ، شهادت را برگزید و حق ا. مى دهد
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خود آید، بیدار شود، به کاوش پردازد، حق جو گـردد، ژرف نگـر شـود، گـول     
پیروز مى   ﷒اگر حسین  .نخورد، دروغ را باور نکند، بر احساسات چیره شود

شد، دل هاى غافل چنین مى پنداشتند که پسر پیغمبر با خلیفه پیغمبـر، بـر سـر    
، نزاع کردند و پسر پیغمبر پیروز شد و خلیفه پیغمبر شکسـت   قدرت و حکومت

همـین سـخن را،   . هر دو مجتهد بودند و هر دو راه حق را مى پیمودنـد  »خورد
به سیتره برخاسـته بودنـد،     ﷒درباره پدر حسین گفتند و کسانى را که با على 

ادت حسـین  شـه  .مجتهد خواندند و نگذاشـتند حـق از باطـل تمیـز داده شـود     
حقیقتى را که در پشت پرده نگه داشته بودند، آشکار ساخت و مجهولى را   ﷒

معلوم کرد و نشان داد کیانند که به راه باطل مى روند و کیانند که به راه حق مـى  
یزید را مى کوبید و حکومت را در دسـت مـى گرفـت ،      ﷒اگر حسین  .روند

پیشینیان یزید، و این شناخت براى همیشه مجهـول مـى    یزید شناخته نمى شد و
. و هزاران هزار تن ، در طى قرون و اعصار، در گمراهى به سر مـى بردنـد  . ماند

با این حال ، در شهر مکه به خیابانى بر مى خوریم که به نام ابو سـفیان نامیـده   
اگـر   !دشده ، چون شهر مکه خاطرات بسیارى از رفتار ابو سفیان بـا اسـلام دار  

پیروز مـى شـد، حسـین شـناخته نمـى شـد و پیشـینیان حسـین           ﷒حسین 
و بشریت از این شناخت ، که کلید سعادتش بود، محروم مى گردید، ولـى    ﷒

خـود،   نبا خو  ﷒حسین  !در شهر مکه خیابانى به نام پیشینیان حسین نیست 
پیامبر اسلام کاشته شده بود و چیزى نمانده  درخت تقوا و فضیلت را که با دست

بود که بخشکد، آبیارى کرد و جان تازه اى بدان بخشید و سرزمین بشـرى را از  
آب حیات بود و اسـلام را    ﷒خون حسین  .خشک سالى همیشگى نجات داد

راه را به سالکان طریقتت . جاودانى کرد و درهاى معرفت را به روزى بشر گشود
  ﷒اگـر حسـین    .ان داد و انسانیت را براى همیشه مرهـون خـود سـاخت    نش
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. جویاى پیروزى بود، راه دگرى پیش مى گرفت و قیام دگرى و رفتـار دگـرى   
جاه طلب نبود، حکومت خـواه  . از نخستین روز، آماده شهادت بود  ﷒حسین 

اگـر حضـرتش بـه حکومـت      .نبود، عقده نداشت ، نظرى به فرمانروایى نداشت 
نظرى داشت ، انتظار نمى کشید، درنگى نمى کرد، چون زمینه بـراى حکـومتش   

  ﷒اگـر حسـین    .همیشه فراهم بود و نیازى نداشت که منتظـر فرصـت باشـد   
مخالفـت مـى کـرد و      ﷒حکومت مى خواست ، با صلح برادرش امام حسن 

پنهانى سازش مى کرد، و   با برادرش . گذاشت  مانند برادر، دندان سر جگر نمى
اگر . در آشکار مخالفت ، تا هر کدام که به موفقیت رسیدند، دگرى را یارى کنند

حسین با معاویه به جنگ پارتیزانى مى پرداخت ، دیرى نمى پایید که پیروز مى 
حکومت مى خواست ، پـس از شـهادت بـرادر، بـر ضـد        ﷒اگر حسین  .شد
عاویه قیام مى کرد و حق داشت ؛ چون معاویه به شرایط پیمان عمل نکرده بود، م

قیام حسین بر ضد یزیـد نیـز، قیـام بـراى      .و این بهترین دستاویز براى قیام بود
اگر چنین بود، به سوى کوفه نمى آمـد و خـود را در کـام    . گرفتن حکومت نبود
یمن از شـام و  . ت مى دادبه یمن مى رفت و تشکیل حکوم. اژدها نمى انداخت 

حضرتش . عراق دور بود و لشکریان یزید به زودى نمى توانستند بدان جا برسند
یمنیان بـه دسـت   . در یمن دوستان بسیارى داشت و از یارى ایشان بهره مند بود

اسلام آورده بودند و مهرش را در دل داشتند و عثمانى نبودند   ﷒پدرش على 
در   ﷒پدر حسـین   .به شمار مى آمدند و خیانت پیشه نبودند و مردمى وفادار

آغاز جوانى ، یکه و تنها، براى دعوت به اسلام به یمن رفـت و در ایـن دعـوت    
یمنیـان ،   .دیده نشده است   چنان توفیقى یافت که در تاریخ دعوت ها، نظیرش 

را پذیرفتند و مسلمان شدند بدون آن که قطره خونى ، از بینى   ﷒دعوت على 
و دودمانش مى دانستند   ﷒مسلمانان یمن ، خود را بدهکار على . کسى بریزد
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حسین در یمن ، به زودى حکومـت را در  . و مى خواستند بدهکارى را بپردازند
بـه یمـن روى مـى    دست مى گرفت و دیرى نمى پایید که مسلمانان ، از هر سو 

چرا نروند، حسین است ، پسر پیغمبر است ،  .آوردند و به یارى اش مى شتافتند
حکومت حسین که در یمن مسـتقر مـى گردیـد، جـاه     . شایسته ترین فرد است 

روى مى آوردند و به یزید پشـت    ﷒طلبان ، دنیا پرستان نیز، به سوى حسین 
انست با وى پنجه در افکند، پس قدمى فراتـر  تو یپا مى زدند، و هیچ قدرتى نم

دنیا پرستان به سـوى یزیـد    .مى نهاد و زمین را از یزد و یزیدیان ، پاك مى کرد
اگر قدرت در دست حسین بـود،  . رفتند؛ چون که قدرت را در دست یزید دیدند

مى شتافتند و کشورهاى پراکنده اسـلام ، یکـان یکـان و      ﷒به سوى حسین 
برادرش محمد حنیفه ، به  .ت سر یک دیگر، فرمان حسین را گردن مى نهادندپش

حضرتش پیشنهاد کرد که به یمن برود و زمینه را در آن جا مساعد مى دید، ولى 
  ﷒اگـر حسـین    .نپـذیرفت و شـهادت را بـر حکومـت برگزیـد       ﷒حسین 

حکومت را در دسـت مـى   حکومت را مى خواست ، به مصر مى رفت و آن جا 
مصـریان از شـهادت   . مصریان ، با اهل بیت وحى محبت ویژه اى دارند. گرفت 

على و آل على بودند و خـود   رمالک اشتر و محمد بن ابى بکر خجل و شرم سا
را مسؤ ول مى دانستند و آماده جبران گذشته بودند، نداى حسـین را بـه زودى   

ن حسین مى گردید و سپس حکومت نخست حکومت مصر از آ. لبیک مى گفتند
حکومـت مـى خواسـت ، بـه سـوى        ﷒اگر حسین  .کشورهاى دیگر اسلام 

قیـام کردنـد و     ﷒خراسان مى رفت ؛ همان خراسانیانى کـه بـه نـام حسـین     
حکومت مى خواست ، به آفریقا   ﷒اگر حسین  .حکومت اموى را بر انداختند

ن جایى که ابو عبداالله شیعى بیست سـال نبـرد کـرد و حکومـت     مى رفت ؛ هما
حکومت مى خواست ، به سوى بصره   ﷒اگر حسین  .فاطمى را تاءسیس کرد
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عده اى از شـهداى  . مى رفت و پیروز مى شد؛ بصریان آماده یارى حسین بودند
ومت مى خواست حک  ﷒اگر حسین  .کربلا، از بصره ، به یارى حسین شتافتند

متحصن مى گردیـد؛ قلعـه اى    »عقر«، به پیشنهاد زهیر عمل مى کرد و در قلعه 
که قابل تسخیر نبود و اگر یک ماه مقاومتش طول مى کشـید؛ جهـان اسـلام بـه     

ـاحِ     ﷒اگر حسین  .سوى او مى دویدند م حکومت مى خواست ، پیشـنهاد طرَ
ـى بـرویم   : طرماح عرض کرد .عدى را مى پذیرفت و پیروز مى شد . به قبیله طَ

در آن جا کوهى اسـت  . بیست هزار مرد طائى در راه تو جان بازى خواهند کرد
دفاع حسـین طـول   . مرتفع که موقعیت دفاعى خوبى دارد و قابل تسخیر نیست 

مى کشید و خبر در جهان اسلام پخش مى شد، مسلمانان از هر سو به یارى اش 
حکومت مـى خواسـت ، مـى      ﷒اگر حسین  .زى با او بودمى شتافتند و پیرو

یارانش گوش به فرمان بودند و . توانست با چند ترور حکومت را به دست آورد
چنین نکرد و هیچ قدمى ، در هیچ زمانى ، براى   ﷒ولى حسین . جان در کف 

را کـه مـى    گرفتن حکومت بر نداشت ، و به سوى کوفه حرکت کـرد؛ کوفـه اى  
به چشم خود دیده بود که کوفیان بـا پـدرش     حضرتش . شناخت کوفیان را هم 

  ﷒خیانت هاى ایشان را با برادرش حسن . چگونه رفتار مى کردند  ﷒على 
از رفتار آن ها با نماینده ویژه اش مسلم ، آگاه شده بود، ولـى بـه راه   . دیده بود

کوفه بى وفا؛ چون راه کوفـه راه شـهادت   . خود ادامه داد و به سوى کوفه رفت 
شهادت ، نـورى اسـت کـه تـاریکى      .بود و راه هاى دیگر به شهادت نمى رسید

گـزار بشـر اسـت ؛ چـون     اجتماع را بر طرف مى سازد و شهید بهترین خـدمت  
انى است که خـود مـى   زشهید شمع فرو .پاداشى انتظار ندارد، مزدى نمى خواهد

وقتى که همه راه هاى دعوت به تقوا و فضیلت . سوزد و جهان را نورانى مى کند
بسته گردید و جامعه در خطر سقوط قرار گرفت ، شهید بـه میـدان مـى آیـد و     
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ایمـان ، از مقولـه    .ایمـان و تقواسـت   شهادت مؤ ثرترین راه دعوت بـه سـوى   
. تشریفات و ظاهر نگارى نیست ، ایمان از مقوله حقایق و درون سـازى اسـت   

کسانى که دین را در انحصار تشریفات و ظاهر سازى قـرار داده انـد، انحرافـى    
. مسیحیت چنین اسـت و دیـن تشـریفاتى شـده     . بزرگ در دین پدید آورده اند

به کلیسا مى روند و در حضور کشـیش خـاموش مـى     پیروانش ساعتى در هفته
 .ایستند تا وى سخنانى بگوید و اورادى بخواند؛ پس به دنبال کار خود مى روند

بد بختانه پاره اى از نمازهاى جماعت ما مسـلمانان نیـز چنـین شـده و رنـگ      
همان که مسلمانى بانگ تکبیـر را شـیند، در هـر    .تشریفات به خود گرفته است 

باشد، به امام اقتدا مى کند، بر مـى خیـزد و مـى نشـیند، همـه دولا و      جایى که 
راستى مى شوند و سکوتى بر خود هموار مى سازند تا امام جماعـت ، از نمـاز   

  !نه حالى نه مقالى ! فارغ شود
نـه زبـان   ! نه عشقى و نه کمالى ، نه خضوعى نه خشوعى ، نه حضور قلبى  

اگر ایمـان  . در رفتار و گفتار، اثر مى گذارددین ، حقیقتى است قلبى که  !حالى 
ایمـان ، در اثـر    .در قبل جاى نگیرد، ایمان نیست ، دین نیست ، اسلام نیسـت  

روح حقیقت طلبى پیدا مى شود و شهادت این روح خفته را بیدار مـى کنـد؛ دل   
هاى دور را به هم نزدیک مى سازد؛ عواطف را بر مى انگیزد و بـه سـوى حـق    

  . ، وحدت اسلام را، تاءمین کرد ﷒شهادت حسین  .کند رهنمایى مى
. شیعه و سنى را در کنار هم نهاد و حسـین قهرمـان وحـدت اسـلام گردیـد     

را پیشوا مى شناسـند، هـر دو گـروه ، در      ﷒شیعیان و سنیان ، هر دو حسین 
ید را از اسلام دور مى خود را سعادتمند مى دانند، هر دو یز  ﷒پیروى حسین 

مسلمانانى که با سپاه یزید به کربلا آمده بودند، همان کـه وضـع را چنـان     .دانند
دیدند، به یزید پشت کردند و به سوى حسین آمدند، گروه گروه ، یکى یکى ، دو 
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شبانه ، روزانه ، وقت و بى وقت ، فرصتى که پیدا شد، غنیمت شـمردند  . تا دو تا
آن هایى که در سپاه یزید باقى  .قرار گرفتند و شهادت یافتندو زیر پرچم حسین 

یـا پیـروان   . یزید، مسلمان نبود. ماندند، با اسلام و مسلمانى سر و کارى نداشتند
در کربلا، کفر و  !کافرى را مى توان مسلمان خواند، آن هم کافرى هم چون یزید

  اسلام ، در برابر هم قرار گرفتند،
زید کفر، پرچم حسین ، پرچم اسلام بود و پرچم یزیـد،  حسین اسلام بود و ی 

تیرگى هاى درونى کـه  . پرچم کفر، و خون حسین به دست دشمنان اسلام است 
شـعار   .در میان مسلمانان است ، از دل مى زداید و دل ها را صـیقل مـى دهـد   

ى رو هر مسلمانى را پی. یگانگى را میان مسلمانان تاءمین مى کند  ﷒حسین 
بخوانید، به نداى شما لبیک مى گوید؛ دنیـاى بشـریت نیـز چنـین       ﷒حسین 

روى بپیچد و به یزیـد    ﷒کسى را، بشرى را، سراغ ندارم که از حسین  .است 
شکافى میان مسلمانان پیـدا شـده بـود،      ﷒پیش از شهادت حسین  .روى کند

شـهادت  . ثمانى شده بودند و گروهـى علـوى   شکافى ژرف و عمیق ؛ گروهى ع
کـه بـزرگ   . این شکاف را برداشت و آزاد مرید هـم چـون زهیـر     ﷒حسین 

پیوست و سردار نـام دار سـپاه     ﷒عثمانیان بود و مرد نامى آن ها، به حسین 
انى دیگر از عثم ـ. ، این شکاف را پر ساخت  ﷒شهادت حسین  .حسین گردید

اگـر حسـین    .گرى ، اثرى نماند و عثمان گرایى از دنیاى اسلام رخت بر بسـت  
پیروز مى شد، این شکاف عمیق تر مى گردید و عثمان گرایى در زیر پرده   ﷒

شـهادت   .به فعالیت مى پرداخت ؛ ریشه مى دوانید و براى همیشه باقى مى ماند
. عـاطفى    جنبش فکرى و جنـبش  : جاد کرددو جنبش در جهان ای  ﷒حسین 

  جنبش فکرى باقى است و ابدى و جاویدان است 
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زمام فکر و اندیشه بشر را در دست گرفته و به سوى حقیقت رهنمون است . 
گمان ندارم ، کسى از دانشوران و اندیشـمندان بشـرى وجـود داشـته باشـد و       .

چیـزى ندانـد و     ﷒را نشناسد و یزید را نشناسد و از راه حسین   ﷒حسین 
چراحسین کشته شد؟ این : از هر دانایى و اندیشمندى بپرسید راه یزید را نشناسد

پرسش وى را تکان مى دهد و فکر او را به سوى فضیلت و انسانیت رهبرى مى 
شـر و ریشـه تکامـل اخلاقـى     مبداء تحولات فکرى ب  ﷒شهادت حسین  .کند

هنمایى کرد، اخلاق را بالا برد، عقل را کامل کرد، خامى را افکر بشر را ر. است 
را به بشر   ﷑، محمد  ﷒شهادت حسین . از میان برداشت و پخته ساخت 

را شناسـانید و   را شناسانید، اسلام را شناسـانید، فضـیلت    ﷒على . شناسانید
شناخت هاى پى در پى به بشر عرضه داشت ؛ درهاى معرفت را به روى او بـاز  

جنبش عاطفى ، جنبش احساساتى و فـداکارى   .کرد و راه سعادت نمایان گردید
است ، از مردمى که در تاریخ به نام توابین نامیـده شـدند، آرامـش را گرفـت و     

آسایش بـراى آن هـا تلـخ    . ى دادکارشان به جایى رسید که خوشى آزارشان م
یک جا بـه پـا خاسـتند و جـان      .زندگى رنج بود و مرگ شهد و شکر بود. بود

آن هـا پاسـخ   . سپاه شام به آن هـا امـان داد   .بازى کردند تا همگى کشته شدند
  ما امان داشتیم ، در خانه هاى خود بودیم : دادند

امان را به دور انداخته  ، آسایش داشتیم ، خطرى ما را تهدید نمى کرد، اینک
 .از خانه و آشیانه بریدیم ، از زن و فرزند بریدیم ، تا مرگ را در آغوش بگیریم 

مردم مدینه قیام کردنـد و یزیـد را از خلافـت    . جنبش اهل مدینه در پى آن بود
نوبت بـه مختـار رسـید و     .خلع کردند و ایستادگى کردند، تا همگى کشته شدند

  ﷒یا لثارات الحسـین  : فریادهاى . آغاز شد  ﷒ن جنبش خون خواهى حسی
نوبـت   .این جوان مردان نیز کوشیدند، تا همگى کشته شدند. زمین را مى لرزانید
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جـان بـازى     این راد مرد هاشمى نیز قیام کرد، با یارانش . رسید )13(به شهید فَخّ 
شـد و مروانیـان     یان منقرض سر انجام حکومت یزید. کرد تا همگى کشته شدند

زید قیـام کـرد و حکومـت بنـى امیـه را بـر       . زمام حکومت را در دست گرفتند
تا کنون ، صدها جنبش در جهان پیدا شد   ﷒از روز شهادت حسین  .انداختند

، نمونـه اى از   ﷒سوگوارى ها و عـزادارى هـاى حسـین    . و هنوز ادامه دارد
   .جاویدان است ؛ جنبشى که پیراسته مى کند و آراسته مى سازدعاطفى   جنبش 
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  بشارت هاى شهادت
حضرتش را . حضور پیغمبر شرفیاب شدم «: مى گوید  ﷒امیر المؤ منین  -

فرزندت : جبرئیل نزد من بود و گفت : سبب پرسیدم ، چنین فرمود. گریان دیدم 
پـس  . کربلایش گویند، کشته مى شودحسین ، در کنار آب فرات ، در زمینى که 

  -.»مشتى خاك آن را برگرفت و من آن را بوییدم و گریستم
براى تو، در بهشت درجه اى است کـه  «: روزى رسول خدا به حسین فرمود 

: پیغمبـر فرمـود  : عایشـه گفـت    -.»بدان نخواهى رسید، مگر به وسیله شهادت
، در سـرزمین طـف کشـته    پس از من فرزندم حسـین  : جبرئیل به من خبر داد«

 -.»آرامگاه او در این خاك است: خواهد شد و این خاك را برایم آورد و گفت 
جبرئیل به من خبر داد که امت مـن ،  «: پیغمبر فرمود: زینب دخت جحش گفت 

از آن خـاك  . خاکش را به من نشان ده : ، گفتم »پسرم حسین را خواهند کشت
لمه گفت  - .سرخ برایم آورد پسرم حسین بـن علـى   «: رسول خدا فرمود :ام س

  -.»در شصتمین سال هجرت من شهید مى شود
رث گفت   فرزندم حسین ، در زمینى کشـته  «: رسول خدا فرمود: انسَ بن ح

. »هر کدام شـما حاضـر بودیـد، یـارى اش کنیـد     . مى شود که نامش کربلاست 
بش شـهید  حسین که به سوى کربلا حرکت کرد، انس همـراه وى شـد و در رکـا   

آیا تو زنده اى و حسین کشـته  «: امیرالمؤ منین به براء بن عازب فرمود -گردید
  .»!مى شود و یارى اش نمى کنى ؟

چنـین  «: على فرمود. چنین چیزى نخواهد شد! یا امیرالمؤ منین : براء گفت  
  . »!چیزى مى شود

، در  در جهـاد صـفین  : هرثمه گفت  - .براء زنده بود و حسین را یارى نکرد
بـا حضـرتش نمـاز    . هنگام بازگشت به زمین کربلا رسیدیم . خدمت على بودم 
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خوشـا بـه   : پس از پایان نماز، کفى از خاك برداشت و بویید و گفت . خواندیم 
حال تو اى خاك ، روز قیامت از میان تو، مردمى بر مـى خیزنـد و بـدون بـاز     

هرثمه با سپاه یزید  دیرى نگذشت که .خواست و حساب ، وارد بهشت مى شوند
  در آن جا دانست که او را براى کشتن حسین آورده اندش . به کربلا آمد

گفته على به یادش آمد، از کرده پشیمان شد و به حضور حسـین شـرفیاب   . 
پس راه خـود گرفـت و از   . داد  شد و آن چه از پدر حسین شنیده بود، گزارش 

: را بر زمین کربلا گـذر افتـاد، فرمـود     ﷒وقتى على  - .عرصه نبرد بگریخت 
این زمین ، آرام گاه سوارانى است که قتل گاه شهیدانى که گذشتگان از آن هـا  «

  -.»برتر نبودند و آیندگان به پاى آن ها نخواهند رسید
پیش از آن که از میـان شـما   «: ، در شهر کوفه در خطبه اى گفت  ﷒على  

  .»ید از من بپرسیدبروم ، هر چه مى خواه
به خـدا  : امیر مؤ منان گفت ! چند تار مو بر سر دارم ؟: نمیر با استهزا پرسید 

مى دانم ، اما نمى گویم ؛ چون گواهى بر این سخن ندارم ، لـیکن در خانـه تـو،    
توله اى است که پسر پیغمبر را خواهد کشت و مردم را بـراى کشـتن او خواهـد    

صین اس.»برد وقتى که بزرگ شـد،  . ت که در آن وقت خردسال بودتوله نمُیر، ح
  ﷒علـى   .رئیس شهربانى ابن زیاد گردید و از سرداران سپاه یزید در کربلا بود

کوفیـان آن را شـنیدند و   . از چیزى خبر داد که گواهى زنده بـر سـخن داشـت    
سـان  در کوفه ، مردمانى بودنـد کـه طیل  : تاریخ مى گوید .همگى به چشم دیدند

ایـن قاتـل   : هاى مشکى بر تن داشتن و عمر سعد را نشان مى دادند و مى گفتند
و ایـن  . بى گمان پوشندگان طلیسان هاى سیاه ، از ترسایان بودند! حسین است 

گـواه ایـن سـخن آن کـه بـه      . خبر آینده ، آسمانى بوده که بدان ها رسیده بـود 
آرى ، مسـیحیان  . نمى داننـد  مسلمانان خبر مى دادند، به گمان آن که مسلمانان
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 .آن زمان از شهادت حسین آگاهى داشتند و بشارت شهادت بدان ها رسیده بود
آیا بشارت دهنده که بوده ؟بشارت دهنده به آن ها نمى تواند کسى به جز مسیح 
باشد که به پیشینیان خبر داده و بدان ها رسیده است و تردیدى نیست که چنـین  

اکنون این پرسـش پـیش مـى     .به خواست خدا بوده است بشارتى از پیامبرى ، 
چه هدفى در این بشارت هاى غیبى هست ؟آیا بزرگ داشت شهادت ؟ آیا : آید

  دعوت به سوى شهادت ؟ 
آیا جاویدان ساختن شهادت ؟ آیا بزرگى گناه یزیدیان ؟ آیـا نشـان دادن راه   

دیگر؟باز هم تـاریخ  حق ؟ آیا دور ساختن از راه باطل ؟ آیا همه این ها و علل 
مـن قاتـل   : سفیهان مى گوینـد : روزى عمر سعد به حسین عرض کرد: مى گوید

  .»راست مى گویند«: حسین پاسخ داد !شما هستم 
شـهادت حسـین چگونـه    . عمر سپه سالار یزید شـد و حسـین را بکشـت     

کشـتن  ! شهادتى بود که پیش از آن ، قاتل و مقتول ، هر دو از آن آگهى داشـتند 
نزد عمر سعد، به اندازه اى زشت بـود کـه خبـر آن را بـه سـفیهان        ﷒حسین 

و ! از زندگى عمر بوداین ، آغ .نسبت مى داد و انتظار تکذیب از امام مى داشت 
. سعادت و خوش بختى هر کسى به انجام زندگى اوسـت   !آن ، انجام زندگى او

دعاهایى که از بزرگـان دیـن   . کسى نباید به آغاز زندگى خویش دل خوش کند
رسیده روى این نکته انگشت گذارده که از سر انجام خوب را براى خود از خدا 

ت گفته خود را فراموش کرد؟ و شخصـیت  آیا عمر، وقت ارتکاب جنای .بخواهند
واى و صد واى از !آن روزش رفته بود و شخصیت دیگرى برایش پیدا شده بود؟

  از چند گونه شخصیت داشتن  !دو گونه شخصیت داشتن 
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  اعلام شهادت
پس ، باید آشـکار باشـد و بـه    . شهادت ، مقدس ترین پدیده اجتماعى است 

شهادت ، در نهانى صورت گیـرد، بـه هلاکـت    اگر . طور کلى علنى صورت گیرد
فداکاران بشر، باید این نکتـه را همیشـه در نظـر    . نزدیک تر است تا به شهادت 

 .داشته باشند، تا بشریت از نیروى عظیمى که در وجود آن هاست محروم نشـود 
بزرگ ترین آرزوى ستم کاران و جنایت پیشگان آن است که جنایـات خـود را   

اگر شهادت ، در نهانى انجام  .دهند و خود را بى گناه نشان دهند در نهان ، انجام
از شاهکارهاى پیشواى شهیدان ، اعلام . شود، کمک به جنایت کاران خواهد بود

زنـده نگـاه داشـتن شـهادت بـود، و        ﷒از شاهکارهاى حسـین  . شهادت بود
ل خـدا  اعـلام شـهادت بـه وسـیله رسـو      .جاویدان ساختن ایـن قیـام مقـدس    

انجام شد، به وسیله خود حسین   ﷒انجام شد، به وسیله امیرالمؤ منین   ﷑
جاویدان ساختن شهادت ، نخست به وسیله زینب . انجام شد و به حد اعلا رسید

، فرزند بزرگوارش و  ﷒آغاز شد و سپس به وسیله على   ﷒خواهر حسین 
که از طرف خداى به پیشـوایى بشـریت منصـوب شـده       فرزند زادگان مقدسش 

ستم کاران مى کوشند که جنایات خود را، رنگ قانون دهند  .بودند، انجام گردید
دادگاه هاى فرمایشى تشکیل مى دهند، تهمت ها . و بگویند اجراى عدالت است 

وهى را اسـتخدام مـى   رسانه هاى گر. مى زنند، تبلیغات دروغین راه مى اندازند
کنند و با زور و قلدرى ، تحت فرمان مى آورند، تا شهید را مجرم قلمداد کرده ، 

جنایت کار قلدر، یک آرزو دارد که صـد در   .تا خود را مجرى قانون لقب دهند
صد براى رسیدن بدان مى کوشد و آن آرزوى نیک نامى است ، این آرزو، اگـر،  

ى ، محقق شود، بهتر مى تواننـد بـه خـود کـامگى     براى فرد جانى ، یا گروه جان
که خدمت گزار انسانیت -شهید راه خدا  .ادامه دهند و به مقصد پلید خود برسند
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قد مردى مى افرازد و جـان   -است و هدفى به جز سعادتمند کردن دگران ندارد
بازى مى کند تا نگذارد ستم کاران به مقصود برسند، تـا آرزوى موفقیـت را بـه    

شـهادت ،  . شهید، نخواهد گذارد که شهادتش رنـگ دیگـرى بگیـرد    .ببرندگور 
شهادت ، اگر در نهان انجام شـود، رنـگ خـود را از    . رنگ شهادت دارد و بس 

و جهان انسانیت ، از فـیض آن محـروم خواهـد شـد و نیـروى      . دست مى دهد
 .مقدسى به هدر خواهد رفت و به جاى آن ، بد بختى نصیب بشر خواهد گشت 

شهادت ، وقتى آشکار گردید، جهانى مى شود، اجتماعى مى شود، جاویدان مى 
شود، چراغ روشن تاریخ مى گردد و همه افراد بشر، از آن آگاه خواهند شد و از 

گفتـیم کـه    .در هر جا که باشند، در هر زمان کـه باشـند  . آن بهره مند مى گردند
ه مـى کنـد و بـه اجتمـاع     شهادت ، پدیده اى است اجتماعى که انسانیت را زنـد 

پدیده اجتماعى ، نهان پذیر نمى باشد و اگر نهانى انجام . بشرى حیات مى بخشد
خون شـهید، بایـد همیشـه     .شد، اجتماعى نخواهد بود جامعه سودى نخواهد برد

جوشش داشته باشد و فروزش و درخشندگى داشته باشد، تا دل هـا را روشـن   
شهادت ، محاکمه عدل و ظلم اسـت و نیـاز بـه    . کند، تا گمراهان را راهنما باشد

. گواه شهادت ، اجتماع است ، نه فرد. گواه دارد، تا جهانى گردد و جاویدان شود
 .دیدگان اجتماع ، باید، شهادت را لمس کند، تا از نـور شـهادت استضـائه کنـد    

یخ ، را در گوشه اى از زوایاى ، تار  ﷒یزیدیان ، مى خواستند شهادت حسین 
  به خاك سپارند، ولى نتوانستند

از آن ها داناتر و خردمندتر بود، بینا بود، آینده نگر بود، آن ها   ﷒حسین . 
را   ﷒خواستند که با داورهاى فرمایشى و قضـات حسـب الامـرى ، حسـین     
سـتم    .مجرم جلوه دهند، خراب کار بخوانند، یاغى لقب دهنـد، ولـى نتوانسـتند   

گران و قلدران ، کوچک تر از آنند که بتوانند حقایق را دگرگونه سازند و پسـت  
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ستم گـران ، زر دارنـد،    .تر از آنند که بتوانند، چشمه خورشید را قیر اندود کنند
بـا    ﷒دیده دارند، ولـى دیـد ندارنـد، حسـین     . زور دارند، ولى زیرکى ندارند
ایـن خبـر، در   . معاویه ، از بیعت یزیـد سـرباز زد  معاویه بیعت نکرد و در زمان 

پس . جهان اسلام ، در میان مسلمانان دهان به دهان گشت و شهر به شهر رفت 
خبـر در  . از مرگ معاویه و زمان حکومت یزید، باز از بیعت یزیـد سـر بـاز زد   

از مدینـه ، بـه     ﷒حسین  .مدینه پخش شد و سپس به همه جهان اسلام رسید
خبـر،  . سوى خانه خدا هجرت کرد، ماه رجب بود و هنگام عبادت عمره رجبیه 

حضـرتش ،   .آگاه شـدند   ﷒در همه جا پخش گردید و همگى از قیام حسین 
  :پیش از آن که از مدینه بیرون شود، این پیام را براى بنى هاشم فرستاد

یـروزى نخواهـد   هر کس با من آید، شهادت یابـد، و آن کـه بمانـد، بـه پ    « 
نخسـتین    ﷒هجرت به سوى مکه ، آغاز سفر شهادت بـود و حسـین   .»رسید

شـهادت مثبـت و پیـروزى      ﷒در پیام حسین . گام را براى شهادت برداشت 
  ﷒منفى در برابر هم قرار گرفته است و پیداسـت کـه شـهادت بـراى حسـین      

بالاتر و برتر، سراغ   ﷒یخ ، از پیروزى حسین آیا کسى در تار .پیروزى است 
پیروزى   ﷒دارد؟ پیروزى هاى تاریخ ، پیروزى روز بود، ولى پیروزى حسین 

چنان که شکست هاى تاریخ ، محدود به زمان بود، ولى شکست یزید، . روزگار
شـنیده   آیا شکستى ، مفتضـحانه تـر و رسـواتر از آن   . همیشگى و جاویدان شد

با عده اى ناچیز، امپراتورى بنى امیه را ریشه کـن سـاخت و     ﷒حسین ! اید؟
  ﷒حسـین  . این حکومت ننگین را براى همیشه از صفحه تاریخ محو گردانیـد 

در مکه بزیست ، تا موسم عبادت حج فرا رسید و جهان اسلام بـه سـوى مکـه    
از مکـه    ﷒ند احرام حج ببندند، حسـین  وقتى که مسلمانان خواست. راهى شد

حسین دو هجـرت داشـت ؛    .بیرون آمد و گامى دیگر به سوى شهادت برداشت 
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هجرت نخستینش به سوى خانـه  . هجرت به سوى مکه و هجرت به سوى کربلا
براى شهادت ،   ﷒سفر حسین  .اخدا بود؛ هجرت واپسینش به سوى خود خد

حسین . مسلمانان ، احرام حج مى بستند .گردید و به خدا انجام شداز خدا آغاز 
، احرام کربلا بست و عزم خود را براى سفر شهادت در آن اجتماع بزرگ اعلام 

کسانى کـه شایسـته بودنـد، دعـوت     . داشت و سر خوان شهادت صلاى عام داد
خـود آگـاه و    کسانى که چنین سعادتى نداشـتند، . را اجابت کردند  ﷒حسین 

را به جهانیان   ﷒خود ناآگاه ، رسانه هایى گروهى گردیدند و شهادت حسین 
، ولى زنـده گردیـد، زنـده اى جاویـدان ،     .کشته شد  ﷒حسین . اعلام داشتند

حسین کشته شد، ولى زنده گردانیـد، ایمـان را، تقـوا را، فضـیلت را، انسـان را،      
هر چه زمان بگـذرد،   .دوره تاریخ ، زنده شده حسین هستندمیلیاردها انسان در 

 .زنده تر مى گردد و خون مقدس او رنگین تر و زیبـاتر مـى شـود     ﷒حسین 
، در راه اعلام شهادت ، نامه نگارى حضرتش بود بـه دو   ﷒گام دیگر حسین 

چون عـزم  . ننوشت به شهرهاى دیگر نامه ! شهر کوفه و بصره ؛ دو شهر توفانى 
کوفه و بصره در مرکز کشور اسلام قـرار داشـتند و   . شهادت داشت ، نه پیروزى 

خبر از آن دو شهر به همـه  . کوفیان و بصریان ، رسانه هاى گروهى خوبى بودند
در اندك زمانى  .جا مى رسید، نیازى به نامه نویسى به شهرستان هاى دیگر نبود

. بـى خبـر مانـد     ﷒، خبر پخش شد و کمتر کسى در کشور از قیـام حسـین   
پـدران بـه پسـران    . نقل دهان ها شد و ذکر زبان ها گردید  ﷒شهادت حسین 

داستان سرایان عرب در مجلس . خبر مى دادند، مادران به دختران مى سراییدند
سین را براى شب نشینان مى خواندند، فـداکارى  هاى شبانه ، داستان شهادت ح

حضـرتش ، از  . ها، دلیرهاى ، شجاعت ها، زیر بار ستم نرفتن ها، سخنرانى هـا 
مکه به سوى کربلا، راه کوفه را پیش گرفت که راه بازگشت بیشتر حاجیان بـود  
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ش با در سفر به سوى کربلا، شتابى نکرد تا سفر  ﷒حسین  .و مسیر کاروانیان 
از بازگشتگان سفر بیت االله ، بـه سـوى کـوى    . بازگشت حجاج هم زمان گردید

شهادت دعوت مى کرد؛ آن که سعادت داشت پذیرفت و آن که از ایـن سـعادت   
  محروم بود، ندامت یافت و رسانه گروهى گردید

در راه مکه به عـراق ، در هـیچ منزلـى فـرود     «: مى گوید  ﷒امام سجاد  .
، از یحیى پیغمبر نام  ﷒یم و از آن کوچ نکردیم ، مگر آن که پدرم حسین نیامد

  .»مى برد و از کشته شدنش ، یاد مى کرد
  ﷒از پستى و ناچیزى دنیا همین بس که سر بریـده یحیـى   «: گاه مى گفت 

ین سـر حس ـ ! را براى زناکارى از زناکارى از زناکاران بنى اسرائیل هدیه بردنـد 
هدیـه   )یهـود امـت اسـلام   (را نیز، براى زناکارى ، از زناکاران بنى امیه   ﷒
مجاهـد و رشـید خـود را همـراه      رحضرتش در این سفر، زینب خواه .»!بردند
چون سفرش ، سـفر شـهادت بـود و    ! چرا؟ !زنان و کودکان را همراه آورد! آورد

سفر حکومت بود، زنان و کودکان   ﷒اگر سفر حسین  .سفر آنان سفر اسارت 
را در مکه و یا در مدینه مى گذارد تـا زمـانى کـه بـر اوضـاع مسـلط شـود و        

 ﷒خواهر حسـین   .حکومت را در دست گیرد، آن ها را به نزد خود مى خواند
 .و جاویـدان کـردن آن ، سـهمى بـزرگ دارد      ﷒، در اعلام شهادت حسـین  

دودمـان رسـول را اسـیر    . ز فضیلت دور بودند و از انسانیت مهجـور یزیدیان ، ا
کردند و از این شهر بدان شهر بردند و اسارت خواهر را با شهادت بـرادر همـراه   

بانوى بانوان ،  . ﷒بود و زینب دختر على   ﷒پسر على   ﷒حسین  .کردند
نسانیت را، فضیلت را، حقیقت را، راسـتى را،  زینب ، از اسارت خود، پایه هاى ا

هـر چنـد   . درستى را، انصاف راه ، تقوا را، ایمان را، در جهان مستحکم ساخت 
. عظمت را، درستى را، انصاف را، تقوا را ایمان را، در جهان مسـتحکم سـاخت   



103 

 

هر چند عظمت مصیبت و کثرت آن ، زینب را نـاتوان کـرد و نگـذارد، پـس از     
ى دراز داشته باشد، ولى در سفر اسارت به کوفه و سپس از کوفـه  شهادت ، عمر

به شام و از شام به مدینه ، وظیفه خود را انجام داد و شهادت برادر را جـاودانى  
امام سجاد، در بیست و اند سالى که پس از پدر زنده   ﷒پسر حسین  .ساخت 

علـیهم  (فرزندان پـاکش ، ائمـه اطهـار    . بود، در جاویدان کردن شهادت کشوید
هر یک در این راه قدم ها برداشتند و تابش نـور شـهادت را بـه همـه      )السلام

مـردى   .در کربلا، حسین پیروز شد و یزیـد شکسـت خـورد    .جهانیان رسانیدند
: پیروزى از آن کـه بود؟پاسـخ شـنید   : فرزند حسین ، امام سجاد پرسید شامى از
  .»وقت نماز معلوم مى شود«
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  شعار شهادت
شـعارى کـه پـر    . بشـنویم    ﷒شعار شهادت را، باید از دو لب پسر حسین 
پسرى که بـا قـدم هـاى اسـتوار     . ارزش تر از آن ، کسى نشنیده و نخواهد شنید

 .با دو لب پسر سر داد  ﷒شعارى که حسین . شهید شدسورى شهادت رفت و 
  على است و اکبرش گفتند چنان که نام برادر کـوچکش    ﷒پسر بزرگ حسن 

  ﷒امام سجاد نیز على است که اصغر بوده و نـام کـودك شـیر خـوار حسـین      
علـى   .ز نام این کودك گرفته شده ابو عبداالله ، ا  ﷒عبداالله است و کنیه حسین 

، جوان بود و خوش خوى و خوش روى ، شجاع و دلیر، جوان مرد و کریم و از 
مورد مدح و ستایش شاعران عرب بود و ابن . شایستگى هاى پدر ارث برده بود

بیش از سى و هفت بهار، از عمر علـى نگذشـته بـود کـه در     . لیلى کنیه اش بود
  ﷒در راه کربلا وقتى دیدگان حسـین   .ادت گردیدرکاب پدر رهسپار کوى شه

انـّا ّ� و انـا ا�ـه راجعـون ، « :از خواب که برخاسـت گفـت   . به خواب رفت 
علـى  .»؛ما از آن خداییم و بازگشت ما به سوى اوست ، حمد خداى راا�مدّ� 

  :پدر گفت . ، از سبب سخن پرسید
این مردم مـى  : سوار است و مى گوید مردى را به خواب دیدم که بر اسبى« 

دانسـتم کـه ایـن سـخن ، خبـر مـرگ       ! روند و مرگ از پى ایشان دوان اسـت  
چـرا  «: حسـین پاسـخ داد  !مگر ما بر حـق نیسـتیم ؟  ! پدر: على پرسید.»ماست

پس ما از مـرگ نمـى   : على گفت .»فرزندم ، به خدا قسم که ما بر حق هستیم 
  : حسین گفت  .هراسیم 
داى به تو پاداش دهد، نیکوترین پاداشى که از پدرى بـه پسـرش   خ! پسرم «

مـا از  : اعـلام شـد    ﷒شعار شهادت به وسیله على پسر حسین .»رسیده باشد
. على اعلام کرد و حسـین امضـا کـرد    .مرگ نمى هراسیم ؛ چون بر حق هستیم 
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على ، زبان حسـین  .  ﷒حسین با زبان على سخن گفت و على با زبان حسین 
! وه که چگونه پسرى و چگونـه پـدرى   . بود، چشم حسین بود، جان حسین بود

روش خـدایى هـا   . پدر و پسر، شعار شهادت اعلام داشتند و پـایش بایسـتادند  
روز  .چنین است ، مى گویند و عمل مى کنند و از گفتار بدون کردار، بـه دورنـد  

نخستین کـس از دودمـان   . رسیدشهادت ، على نخستین کس بود که به شهادت 
رسول خدا و نخستین گل این شجره طیبه بود که پرپر گردیـد و گلابـش را بـر    

حضور پدر شرفیاب شده براى جهاد اجـازه خواسـت ، بـه زودى     .جهان پاشید
پدر بـا آه جـان سـوزى ، از     .اجازه صادر گردید، به سوى میدان ، تاختن آورد

  :سپس گفت . دپسر بدرقه کرد و دمى خاموش گردی
گواه باش که جوانى به سوى این مـردم رفـت کـه در خـوى و     ! بار خدایا« 

هر گاه شوق دیدار پیامبرت به ما . روى و گوى همانندترین کس به پیغمبرت بود
سپس ، عمر سعد را نفرین کرده گفت .»دست مى داد، به چهره او نگاه مى کردیم

  »!سل مرا قطع کردى خداى نسل تو را قطع گرداند، چنان که ن« :
در مردان خدا، عواطف بشرى ، به حد اعـلا، موجـود اسـت و هـیچ گونـه       .

مردان خدا بشرند؛ فرزندان خود را دوست مـى دارنـد؛ همسـران    . کاهشى ندارد
خود را دوست مى دارند، برادران خود را دوست مـى دارنـد، دوسـتان خـود را     

از رنج آن ها، رنج مى برند و در  .دوست مى دارند، ولى در راه خدا فدا مى کنند
علـى ، در برابـر سـپاه     .غم آن ها مى سوزند و مى سازند و صبر پیشه مى کنند

مـا  . منم على ، پسر حسـین بـن علـى    : دشمن قرار گرفت و خود را بشناسانید
محال است که زنازاده اى بـر مـا حکومـت    . هستیم که بر حقیم و پیرو پیامبریم 

آن گاه بر سـپاه یزیـد   . هرگز، ابدا! ، سپاه کوفه هشیار شد؟ آیا با این سخن. کند
بزد و نبردى دلیرانه کرد و زخمى فراوان برداشت و بـه سـوى پـدر بازگشـت و     
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تشنگى مرا کشت و سنگینى پولاد، توان مرا برد، آیا آبى پیدا مـى  ! پدرم : گفت 
رد کـن و  به میدان بازگرد و نب! پسرم آب کجا و من کجا؟«: حسین گفت !شود؟

  به زودى به دیدار جدت نایـل خـواهى شـد و بـا جـام لبریـزش       . باش  یدارپا
على ، مى دانست که در خرگـاه حسـین   .»سیرابت مى کند که دیگر تشنه نشوى

  !پس چرا آب خواست ؟. آبى پیدانمى شود  ﷒
آیا گمان مى برد که از جیره پدر آبى باقى شد؟ چون مى دانسـت کـه وقتـى    

جیره بندى گردید، پدرش از جیره خود لبى تر نکرد و   ﷒در سپاه حسین آب 
آیا مى خواست به پدر بگویـد، در نبـرد کوتـاهى     .آن را براى دگران بیندوخت 

نکرده و هر چه نیرو داشته به کار برده ؟آیا اجازه مى خواست که به سوى فرات 
  بتازد، مبادا تشنگى ، او را بکشد؟

چابک باشـد؟ یـا آن    ده مى خواست که سلاح را از تن کنده ، در نبرآیا اجاز
که آب خواستن بهانه بود، پسر مى خواست ، از دیدار پدر بهـره بـردارد و نیـرو    
بگیرد و پدر را، با زنده بودن خود دل خوش سازد؟ هرچه بود، على بـه میـدان   

د نیرو به جنـگ  على ، با تجدی .بازگشت و دیدار پدر براى پسر، نیرو بخش بود
گروهى از سپاه کوفه ، از کشتن علـى پرهیـز مـى     .ادامه داد و دیگر پدر را ندید

در این بار، جنگى کرد که دشمن را . کردند، ولى على به سوى شهادت مى تازید
به حیرت انداخت ، تیر و نیزه و شمشیر، به سوى او مى بارید، ولـى علـى نمـى    

وه کـه عـروس    !س شهادت هماغوش گردیـد هراسید و استقامت کرد، تا با عرو
تیرى به سوى على آمد، گلویش را بشـکافت و در آن   !شهادت چقدر زیباست 

على که با آخرین نیرو مى جنگید و تـاب و تـوان را از دسـت داده    . جا گرفت 
بـه  . بود، نتوانست تیر را بیرون بکشد و نتوانست خود را بر پشت اسب نگه دارد

 .به گردن اسب انداخت ؛ شاید بتواند به روى زین بمانـد ناچار خم شد و دست 
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مردمى که زخم شمشیر على را چشیده و کشـته هـاى بسـیارى از شمشـیرش ،     
دیده بودند و کینه ها از وى در دل داشتند، گردش را گرفته و پیکرش را با نیـزه  

: على در آن دم واپسین ، پـدر را نـدا کـرده گفـت      !و شمشیر قطعه قطعه کردند
اینک جدم مصطفى ، با جام لبریزش ، مرا سیراب کـرد و  . درود بر تو باد! پدرم 

على ، در آخرین نفس ، مژده سیرابى خود را به پدر . امشب را در انتظار توست 
حسین ، با سرعتى هرچه تمام تر به سوى میدان شـتافت ، شـاید، پسـر را    . داد

 .پاره ، به روى زمین افتاده بـود  وقتى به على رسید که پیکرش ، پاره. زنده ببیند
  :با پیکر فرزند چنین گفت 

خداى بکشد، مردمى که تو را کشتند، چقدر بى شـرمند و از خـدا   ! پسرم « 
پس از تو، خـاك  ! فرزندم . ترسى ندارند و احترامى براى پیغمبر نگاه نمى دارند

هنوز . خونین چهره اى پاره پاره و . سپس چهره به چهره على نهاد »!بر این دنیا
بر سر کشته على بود که خواهرش زینب از خیمه گه بیرون شد بـه    ﷒حسین 

آمـد و   !جان من على ! حبیب من على : سوى کشته على روان گشته مى گفت 
آمد، تا خود را بر پیکر پاره پاره على بینداخت و بوسیدن گرفت ؛ پاره ها را مى 

خـواهر را از روى کشـته پسـر      ﷒حسـین   .بوسید و مى گریست و مى نالید
سپس ، جوانان . برداشت و دست زینب را گرفت و به سوى خیمه روانه ساخت 

  .»بیایید پیکر برادرتان را به خیمه شهیدان ببرید« :هاشمى را صدا زده گفت 
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  وقت شهادت
پدیده هاى اجتماعى ، آن گاه در اجتماع اثر مى گـذارد کـه بـه وقـت خـود      

چه ، اگر در وقت خود صورت نگیرد، بیهوده خواهد بود و ثمـرى  . صورت گیرد
نخواهد داشت ، بلکه به زیان اجتماع خواهد بود، چون که نیرویى به هدر رفتـه  

شهادت ، بزرگ ترین و مقدس ترین پدیده اجتماعى است و حساس تـر   .است 
ه ، اگـر در وقـت   چ ـ. از آن پدیده اى نیست و باید در وقت شایسته انجام گردد

پـس ، شـهادت وقتـى دارد و    . ر خواهد رفـت  دانجام نشود، خون مقدسى به ه
آن دو یکى نیستند، شهادت کجـا و   .زمانى مى خواهد، تا با هلاکت اشتباه نشود

شهادت ، حیات ابدى مى آورد و هلاکت ، مرگ ابـدى ، هلاکـت ،    !هلاکت کجا
به هلاکت انداخت و مرگ بـى   خود را .زیان بخش ترین پدیده اجتماعى است 

موقع را استقبال کردن ، ستم گر را جرى مى سازد، نیرومنـدتر مـى کنـد، ولـى     
شهادت ، کاخ ظلم را ویران ساخته ، پایه هاى ستم گرى را بر بـاد مـى دهـد و    

  براى ظالم ستم کار، پشیمانى مى آورد 
میشـگى  شهادت ، زندگى جاویدان است و هلاکت نیستى ه .که نابودش سازد

هلاکت ، وقت ندارد، همیشه تحقق پذیر است ، ولى شهادت فصلى دارد کـه از  . 
میـوه   .فصول چهار گانه سال نیست ؛ هر چند در هر فصلى تحقق پـذیر اسـت   

درخت ، هر وقت رسید، باید چیده شود، نه زودتر و نه دیر تر، زودتر اگر چیده 
 .د، پلاسیده شده و مى گنـدد شود، خام و نارس خواهد بود، دیرتر اگر چیده شو
باید در وقت چیده شود، نـه  . شهادت ، شیرین ترین میوه درخت انسانیت است 

از ویژگى هاى شهید، وقت شناسى است ، تا به هـدف عـالى    .زودتر و نه دیرتر
  خود برسد
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وقت شناس بود، و شهادت را درست در وقت خـود انتخـاب     ﷒حسین  .
موعـد کـه فـرا رسـید،     . ى ، آماده شهادت بود و منتظر وقت از آغاز زندگ. کرد

اولیاى خدا وقت شناسند؛ وقتى کـه   .درنگى نکرد و به سوى کوى شهادت دوید
باید بگویند، مى گویند، هنگامى که باید لب فرو بندند، مهر خاموشى بر لب مـى  

دار باشـند،  آن گه که باید انجام دهند، انجام مى دهند و آن گه که باید خود. نهند
آنان اشتباه ندارند، چون براى خود چیزى نمى خواهنـد، تـا    .خوددارى مى کنند

خطا، از کسى که خود خواهى داشته باشـد و نتوانـد   . خواهش دل ، اشتباه آورد
شهید از خود خواهى پیراسته ، و به حقیقت نگرى . واقع بین و حقیقت نگر باشد

حسین در آن زمان ، قـدمى بـه   . ت نبودزمان معاویه ، وقت شهاد .آراسته است 
سوى شهادت بر نداشت ؛ چون روزگار قیام حـق نبـود و میـوه شـهادت هنـوز      

قیـام  . معاویه ، براى مسـلمانان ناشـناخته بـود    .نرسیده بود، تا حسین بچیندش 
علیه او جنگ مسلمانى بود با مسـلمانى بـر سـر گـرفتن قـدرت و رسـیدن بـه        

مانان شناخته شده بود و قیام حسین بـر ضـد او،   حکومت ، ولى یزید براى مسل
جنگ مسلمانى بود با کافرى و نبرد پسر پیغمبر بود بـا فاسـقى متجـاهر، بـراى     

اگر یزید به حکومت . یزید، معاویه را به مسلمانان شناسانید. احیاى دین جدش 
شد؛ معاویه با دست خود، رسوایى ابدى را بـرى   ینمى رسید، معاویه شناخته نم

زمان یزید که فرا رسید، وقت شهادت رسید، هـر چنـد    .فراهم ساخت   یش خو
یزید، کسـى  . حکومت یزید، چون حکومت معاویه بود و اختلافى با هم نداشتند

از کارگزاران معاویه و هم کاران او را بیرون نکرد و هر جنایتى مرتکب شد، بـا  
را، در حکومـت داخـل   چنان که کسى تازه اى . کمک کارمندان معاویه انجام داد

تفاوت ، میان خود معاویه و یزید بود و حکومت یزیـد، مولـود حکومـت    . نکرد
وقت شهادت که رسید، حسین درنگى نکرد و به پا خاسـت و کـرد    .معاویه بود
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حکومت یزیدى را بر انداخت و کاخ ظلم معاویه را ریشـه کـن   . آنچه باید بکند
آغاز کتاب ، به طور کوتاه ، از معاویـه   در .مردان خدا همیشه آماده اند. ساخت 

و دانسـتیم همـه کارهـاى یزیـد مـورد      . سخن رفت و او را شناختیم و یزیـد را 
فقط از او مى خواست که گناهان خود را را از دید مسلمانان . امضاى معاویه بود

معاویه ، گناه را زشت نمى دانست ، ولـى  . نهان دارد، مبادا موجب شورش گردد
  .ى ترسیداز شورش م

معاویه ، مى دانست آتشى در زیر خاکستر موجـود اسـت کـه بـا جرقـه اى       
نزد یزید، گناه ، گنـاه  . یزید شعور نداشت چنین آتشى راببیند. افروخته مى گردد

هر عیب کـه یزیـد مـى    . خوب و بد در منطق یزید، مفهوم دیگرى داشت . نبود
ولى معاویه خوب و بد را  !بودو هر هنر که نمى پسندید، عیب ! پسندید، هنر بود

مى شناخت و مى دانست در در نظر مردم چه چیز خوب است و چـه چیـز بـد    
 .خطرناکند، دورى مـى جسـت     است و از بدهایى که مى دید، براى حکومتش 

  اگر بدى رخ مى داد،
معاویه ، براى کشـتن  . گناه خود نمى دانست و به گردن دیگرى مى انداخت  

نداشت ، با آن که حسین ، با وى بیعت نکرد، با یزید هم بیعت حسین ، قدمى بر 
معاویه ، از مخالفت با افکار عمومى ، خود را تا حدى بر حـذر   !نکرد، ولى یزید

شاید به همـین علـت ، از کشـتن حسـین     . مى داشت و تجاهر به فسق نمى کرد
، شـهادت  ولى یزید .خوددارى کرد و کشتن امام مجتبى را، پشت پرده انجام داد

  !را  ﷒حسین 
  



111 

 

  در مدینه
یزید حکومت را در دست گرفت و معاویه را به پسر عمویش ولیـد، کـه    -1

حسین و پسر زبیر را بخـواه   :والى مدینه بود، خبر داد و براى وى چنین نوشت 
و از آن ها، براى من بیعت بگیر و تا بیعـت نگرفتـى از آن هـا دسـت مکـش و      

  .والسلام . مبرنرمش به کار 
والى مدینه ، از این فرمان بر آشفت ؛ چون مى دانست حسین با یزید بیعـت   

در زمان پدرش معاویه ، از بیعت با یزید سر باز زد، چه رسـد پـس از   . نمى کند
 .مرگ او، حسین ، با خود معاویه بیعت نکرد و با یزید هم بیعـت نخواهـد کـرد   

بیعت نکرده و نمـى کنـد، چنـین فرمـانى      معاویه ، با آن که مى دانست حسین ،
او مى دانست حسین ، کبوترى نیست که بتوان ، در خانـه سـر   . صادر نکرده بود

 بنـی ولید، در اندیشه فرو رفت ، به خاطرش رسید که با مـروان ، پیـر    .بریدش 
او پیش از ولید، والـى  . مروان ، با ولید، میانه خوبى نداشت . امیه ، مشورت کند

ولید نیز از کینه مروان آگاه بـود  . اکنون ولید بر جاى او نشسته است . ودمدینه ب
به وى دشنام داده بود و خبرش به مروان رسیده بود و رفـت و   0و پشت سرش 

ولید چـاره اى ندیـد، بـه جـز آن کـه بـا مـروان         .آمد خود را با ولید بریده بود
در پـى  .ر خشونت در آیـد از د  ﷒مشورت کند، چون نمى خواست با حسین 

. راهى مى گشت که از این گناه بگریزد و مـروان را بـراى رهنمـایى بخواسـت     
: مروان چنین نظر داد .ولید، نامه را به وى داد و راى زنى کرد. مروان حاضر شد

اگـر بیعـت   ! هم اکنون ، در پى آن ها بفرست و از آن ها براى یزید بیعـت بگیـر  
بیعت نکردند، گردنشان را بـزن ؛ چـه اگـر آن هـا، از     کردند، دست بردار، و اگر 

ولیـد،  . مرگ معاویه آگاه شوند، هر کدام به سویى رفته و بـه مخالفـت پردازنـد   
حسـین و پسـر زبیـر، در مسـجد پیغمبـر بودنـد،        .شبانه به سراغ آن ها فرستاد
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یـرا  دانسته شد که تـازه اى رخ داده ؛ ز . فرستاده والى پرسید و پیام را ابلاغ کرد
برو، ما خودمان ، خواهیم : به فرستاده گفتند .شبانگاه ، ساعت ملاقات والى نبود

: چه خبر است ؟ پاسخ شنید: پسر زبیر،از حسین پرسید. آمد و فرستاده برگشت 
گمانم بزرگ این ها هلاك شده ، والى ، ما را خواسته که از مـا بیعـت بگیـرد،    «

  .»پیش از آن که خبر پخش گردد
جوانان را همراه بر مى دارم و نـزدش  «: شما چه مى کنید؟حسین : پسر زبیر

عمل کند، هر چند خطر داشته  حسین ، کسى نبود که بر خلاف قولش.»مى روم 
بـا خـود سـلاح    «: یشان چنین گفـت  ه اجوانان بنى هاشم را بخواست و ب باشد

. زد او بروم والى مرا خواسته است و من وعده کردم که ن. بردارید، و با من بیایید
او قابل اعتماد نیست ؛ . گمان آن است که از من چیزى بخواهد که نتوانم بپذیرم 

اگر صداى من بلند . شما با من باشید، من که به درون خانه رفتم ، دم در بنشینید
حسین ، نزد والى رفت و با وى ملاقات کرد و .»شد، به درون شوید و دفاع کنید

؛ ما  انا ّ� و انا ا�ه راجعـون«: حسین گفت  .لى بشنیدخبر مرگ معاویه را از وا
  .»از خداییم و به سوى خدا باز مى گردیم

پس ، والى نامه یزید را براى حسین بخوانـد و خـاموش در انتظـار جـواب     
گمان ندارم که تو به بیعت من با یزید، بـه طـور پنهـانى    «: حسین گفت  .گردید

: ولید گفـت  .»واهى خواست ، تا مردم ببینندبیعت آشکارا از من خ. بسنده کنى 
تا فردا صبر کن و بیندیش کـه بیعـت   «: گفت   ﷒حسین  .مطلب همین است 

  .»آشکار، چگونه باید باشد
اکنون مى توانید بروید تا وقتـى  . کار من همین بود. صحیح است : ولید گفت 

فرصت را از دست : ده گفت مروان به ولید روى کر .که با مردم براى بیعت بیایید
مگـر  . مده ، اگر حسین برود و بیعت نکند، دیگر بر حسین دست نخواهى یافت 
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هم اکنون حسین را زندانى کن و مگذار بیـرون رود، تـا   . آن که کشتار روى دهد
اى پسـر  «: حسین ، به مروان روى کرده گفـت   !بیعت کند و یا گردنش را بزن 

تـو مـى خـواهى مـرا     ) مروان که از روسپیان بنام بـود زرقاء نام مادر (!زرقاء
   .»!بکشى یا او؟ به خدا سوگند دروغ مى گویى و گناه مى کنى 

هاشمیان در خدمتش بودنـد  . حضرتش این را بگفت و از نزد امیر بیرون شد
و ! پند مرا نپـذیرفتى  : مروان ، ولید را سرزنش کرده گفت  .تا به منزل رسانیدند
ولیـد   .ادى ، دیگر حسین ، در چنگ تو گرفتار نخواهـد شـد  فرصت از دست د

مى گویى کـارى کـنم کـه دیـنم از     ! آیا مى دانى چه مى گویى ؟! مروان : گفت 
حسین باشد،  کشتن به خدا اگر آن چه آفتاب بر آن مى تابد، پاداش! دست برود

سبحان االله ، من حسین را بکشم ، چـون بـا یزیـد    . من حسین را نخواهم کشت 
نزد خدا، کشتن حسین ، گناهى کوچک نیسـت ؛ جهـان همـین    ! بیعت نمى کند؟

در آن جا میزانـى هسـت ، حسـابى هسـت و     . نیست ، جهان دیگرى نیز هست 
شگفتى این جاست که پسر عموى یزید، والـى معاویـه ، ایمـان بـه روز      .کتابى 

 .نسـت  کشـتن حسـین را، روا ندا   »الماءمور معذور«رستاخیز داشته و با منطق 
مروان که رهنمایى خود را بى ثمر دید و از سخن ولید ناراحت شده بود، خشـم  

 .اگر عقیده تو این است ، پس کار خـوبى کـردى   : خود را فرو برده چنین گفت 
مروان ، دشمنى حسین را دل داشت ، دشمنى خـانوادگى و عربـى ، و آرزومنـد    

بامـدادان ،   .رامى حکومت کنـد بود که ولید، حسین را بکشد، تا یزید بتواند به آ
مروان . حسین از خانه بیرون شده بود تا کسب خبر کند؛ مروان را در کوچه بدید

: حسـین گفـت    .مى خواهم به تو نصیحتى کنم ، پند مرا بپذیر! ابا عبداالله : گفت 
بیا و با یزید بیعت کن ، که خیر دنیـا  : مروان .»بگوى به سخنت گوش مى دهم«

حسین ، کلمه اسـترجاع را بـر زبـان آورد و سـپس     ! آن است  و آخرت تو، در
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 .»اگر مسلمانان را شبانى هم چون یزید، باشد باید با اسلام وداع کـرد « :گفت 
سخن ، میان مروان و حسین به درازا کشید و حسین هر چند به پند مروان گوش 

ان ، خودخواه ـ .مروان خشمگین شد و از حسین جدا گردید. داد، ولى نپذیرفت 
به نام نصیحت و پند، خواسته هاى خود را تحمیل مى کنند و خود را خیر خـواه  

توانایى روحى حسین ، آن قدر عظیم بود که با آن که مـروان را   !نشان مى دهند
به خوبى مى شناخت و از دشمنى دیرینه و کینه عربى او آگاه بود و نصیحتش را 

ضعیف الـنفس ، قـدرت گـوش    مردم  .دشمنى مى دانست ، به سخنش گوش داد
گـوش دادن ، از بـزرگ تـرین     رتقد. دادن ندارند، ولى قدرت پرچانگى دارند

گـوش دادن بـه    .قدرت هاى روحى و از قدرت پرحرفى برتر و بـالاتر اسـت   
به ویژه از کسى که شنونده ، او را دشمن . سخنى به نام نصیحت نیز دشوار است 

 .به ویژه اگر سخنش را بد خواهى بدانـد خود مى داند و خردمندش نمى شمارد، 
حسین ، از قدرت گوش دادن ، به طور شایسته اى ، برخوردار بود و روش او با 

ترین نمونه حسن اخلاق بود؛ عصبانى نمى شد، از کـوره در    پند دهنگان ، عالی
چنـین  . نمى رفت ، سخن را گوش مى داد، آن گاه با منطقى محکم پاسخ مى داد

در گفت و گوى حسین با مروان ، دو قطب بـا   .د رهبر بشریت باشندکسانى ، بای
ه و پستى و جنایت و سـوء اخـلاق و قطـب    ینقطب ک. یک دگر، رو به رو شدند

گواه ، بر بـد خـواهى    .عقل و حلم و درایت و حسن اخلاق و آن مسابقه را برد
 .مروان ، آن که از سخن حسین عصبانى شد، چون به قصـد پلیـد خـود نرسـید    

ناصح راستین و پیراسته از خود خواهى ، اگر پندش پذیرفته نشد، افسـرده مـى   
این جاست که شخصـیت حسـین از شخصـیت     .گردد، ولى خشمگین نمى شود

انقلابى ، ناصح را با ترش رویى استقبال مى کند و پنـد و  . انقلابى امتیاز مى یابد
ر شـنیدن پنـدى کـه    انقلابى ، قدرت ب .دل سوزى را با خشونت ، پاسخ مى دهد
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بـه ویـژه اگـر بـر     . خلاف میلش باشد، ندارد، به ویژه اگر ناصح را دشمن بداند
معاویه مرده و حسـین  : خبر، در مدینه پخش شد -2 .کوبیدن ناصح ، توانا باشد

مسـلمانان  ! پس حسین چه مى کند، و یزید چه مـى کنـد   .با یزید بیعت نمى کند
شب ها مسجد پیغمبر خلـوت مـى    .و یزید را هم را مى شناختند   ﷒حسین 

بر سر قبر جدش رسول خدا رفت و با نیـاى بـزرگ ، سـخن      ﷒حسین . شد
من فرزند دخترت فاطمه هستم ؛ کسى که خلیفه اش بـر  ! یا رسول االله « :گفت 

  .»امت قرار دادى
گاه پیـامبر  این آرام ! خداوندا« :چنان که با خداى خویش راز و نیاز مى کرد

مـن  ! پروردگارا. توست و من فرزند دختر اویم ، تو از آن چه رخ داده ، آگاهى 
! اى دارنده عظمت و رحمـت  . نیکوکارى را دوست مى دارم و از پلیدى بیزارم 

تو را به حق آن که در این جا آرمیده سوگند که راهى برایم برگزین که تـو را و  
راضى ام به رضاى تو و گوشم بـه فرمـان   ! اپروردگار. پیامبرت را خشنود سازد

حسین ، نمى خواهد بر خلاف رضاى خداى قدمى بردارد و مى خواهد .»توست
دگـر بـار،    .در راهى قدم گذار که سعادت و خوش بختى بشریت ، مقصد باشـد 

بـه    ﷒حسـین   !فرستاد که بیاد و بیعت کنـد   ﷒والى مدینه به سراغ حسین 
  . »تا فردا صبر کنید ببینم ، چه باید کرد«: ادگان گفت فرست

والى مدینه ، چون مـى دانسـت حسـین     .ماءموران اطاعت کردند و بازگشتند
بیعت نمى کند، مجلس عمومى براى بیعت تشکیل نداد و به صرف اداى وظیفـه ،  

چنان که حسین هم ، در گفت و گوى با وى نگفت بیعت نمى کنم ، . بنده مى کرد
ا آن که محال بود بیعت کند، ولى والى را با سخنى قانع مـى کـرد و دروغ هـم    ب

دروغ نمى   ﷒سیاست پیشگان جهان ، از حسین بیاموزند؛ حسین  .نمى گفت 
 .گوید و در سخن ، خشونت به کار نمى برد و تصمیم خود را نیز اجرا مـى کنـد  
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بردارد و آن ، سفر به سـوى   حسین ، آماده شد قدم نخستین را براى شهادت -3
پس ، به سـوى  . به سوى قبر جدش رسول خدا رفت و وداع کرد. خانه خدا بود

آن گاه به سوى خواهر و برادر شـتافت و وداع  . مادرش فاطمه رفت و وداع کرد
حسین مى دانست که تربـت پـاکش ، در کنـار آن هـا      .کرد و رخت سفر بست 

همراهان حسـین ، در  ! ان و گدازان بود؟نخواهد بود، وداعش چقدر وداعى سوز
این سفر، زنان و فرزندانش و خواهران و تنى چند از برادران و برادر زادگـانش  

به برادرش محمد حنفیه ، خبر دادند که حسـین رخـت سـفر بسـته ، بـه       .بودند
تـو، آرى تـو، نـه دگـرى ،     ! بـرادر : زودى خود را به او رسانید و چنین گفـت  

من هستى و من خیرخواهى را از هیچ کـس دریـغ نکـرده و     عزیزترین کس نزد
نمى کنم ، تا چه رسد به کسى چون تو که روح من هسـتى ، نـور دیـدگان مـن     
هستى ، بزرگ خاندان من و بر من فرمانروایى ، خداى این منصب را به تو داده 

 اکنون به سـوى ! برادرم : سپس ، محمد گفت  .و تو را سرور بهشتیان قرار داده 
مکه برو، اگر در آن جا آرامشى یافتى که بهتر، وگر نتوانستى در آن جا بمـانى ،  

و مردمى مهربان مـى باشـند و   . یمنیان ، یاوران جد و پدرت هستند. به یمن برو
اگر در یمن آرامشى یافتى ، همان جا بمان و گر نه ، بـه  . سرزمینى پهناور دارند

هرى برو تا روشن شود، سـر انجـام ایـن    کوهستان ها پناه ببر، یا از شهرى به ش
میان دو برادر،  .حسین ، خیرخواهى برادر را سپاس گفت  .مردم چه خواهد شد

حسین چگونه مى اندیشد و ! حسین کجا و محمد کجا! صدها فرسنگ راه است 
محمد، راه رسیدن به حکومت ! حسین ، به سوى شهادت مى رود! محمد چگونه 

و او، راه گریـز از مـرگ را   ! مرگ را استقبال مـى کنـد  این ، ! را نشان مى دهد
حسین ، به راه زندگى آشنا بود و راه رسیدن به دولت را خـوب  ! اختیار مى کند

مى دانست ، ولى اندیشه اى برتـر و بـالاتر داشـت ، زنـدگى دو روزه را نمـى      
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 :کاغذى خواست و وصـیت نامـه اى نوشـت     .خواست ، در پى حیات ابدى بود
این وصیتى است از حسین بى على بن ابى طالب ، بـه    الرحمن الرحیمبسم االله«

حسین ، گواهى مى دهد که آفریدگارى به . برادرش محمد معروف به ابن حنفیه 
و گواهى مى دهد که محمـد، بنـده    .جز خداى نیست ؛ یکتاست و شریک ندارد

گواهى مـى   و .او دین راستین را از جانب خداى آورد. خداى و فرستاده اوست 
و گـواهى مـى دهـد کـه روز      .دهد که بهشت راست است و دوزخ حقیقت دارد

و گواهى مى دهد که من نه براى آسایش و خود نمـایى و   .رستاخیز خواهد آمد
من براى خوش بختـى و صـلاح امـت    . نه براى فساد و ستم گرى خروج کردم 

نهى کـنم و روشـى   مى خواهم به معروف امر کرده و از منکر . جدم چنین کردم 
آن که به راستى از مـن بپـذیرد،   . جدم و پدرم على داشته باشم   هم چون روش 

و آن که سخن مرا نپذیرد، صبر پیشه مى سازم ، تا . که خدا راستى پذیرتر است 
م باشـد  کَ ایـن  ! بـرادر  .خداى که بهترین داوران است ، میان من و این مردم ، ح

ا توفیق مى خواهم و به او توکل مى کـنم و بـه   سفارش من است به تو، و از خد
او در . را، این وصیت نامه روشن مى سازد  ﷒هدف حسین .»سویش مى روم

 .این وصیت نامه ، شهادت را مصداق امر به معروف و نهى از منکر قرار مى دهد
بن علـى  عمر  .بود به نام عمر  ﷒نصیحت گر گستاخ ، برادر دیگر حسین  -4

اى حسـین  : در بیان مخالفتش را با خروج برادر و اباى از بیعـت چنـین گفـت    
گمانت آن است کـه آن چـه   «: پاسخ حسین به وى چنین بود !کشته خواهى شد

ام سـلیمه  .»تو میدانى ، من نمى دانم ، به خدا، هرگز، زیر بار ذلت نخواهم رفت
به سـوى عـراق   : چنین گفت بانوى بزرگوار، همسر پیغمبر اسلام شرفیاب شد و 

در سرزمین عراق کشته خواهد   ﷒برو، از جدت پیغمبر شنیدم ، پسرم حسین 
  : گفت   ﷒حسین  .شد، زمینى که کربلایش نامند
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حسین بـه مکـه   ! ام سلیمه چه مى اندیشید؟.»من مى دانم کشته خواهم شد«
این بانوى بزرگ مى دانسـت   .اردمى رود، وى را از سفر به عراق بر حذر مى د

 .که حسین رفتنى عراق است و عزم شهادت دارد، و سفر مکه ، راه عراق اسـت  
و با آن . دریغ کردند  ﷒شگفتى این جاست که بنى هاشم ، از همراهى حسین 

که شماره آن ها کم نبود، به جز چند تنى ، از دودمان ابوطالـب ، بـا وى همـراه    
راه شـهادت اسـت نـه راه      ﷒آیا مى دانستند کـه سـفر حسـین    !؟چرا! نشدند

کشته مى شود و آن ها به طمع دنیا و   ﷒حکومت ؟ آیا مى دانستند که حسین 
 !آرزوى دولت ، از حضرتش کناره گیرى کردند؟هر چند آرزو را به گـور بردنـد  

را بـراى بنـى هاشـم    حسین ، در ساعت حرکت و خروج از مدینه ، ایـن پیـام   
  : فرستاد
هر کس با من آید شهادت یابد و آن که با من نیاید بـه حکومـت نخواهـد    «
از این سخن ، دانسته مى شود که چون بنى هاشم مى دانسـتند، حسـین   . »رسید

کشته خواهد شد؛ در خدمتش بار سفر نبستند و به امید رسـیدن بـه دنیـا کنـاره     
  .گیرى کردند
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  به سوى کعبه 
هر و دیـار چشـم پوشـیدن و راه کعبـه را پیمـودن ، راه خداسـت ؛ راه       از ش

شهید، به سوى کعبه گل مـى رود نـه کعبـه دل ، چـون کعبـه دل      . شهادت است 
و آن که به سوى کعبه دل مى رود، . همیشه با اوست ، و از کعبه دل جدایى ندارد

م رجب سـال  شام گاه شنبه بیست و هفت .به سوى دل مى رود، نه به سوى کعبه 
شصتم هجرت رسول اسلام بود که حسین به خانه خود پشت کرد و به خانه خدا 

از خانـه خـدا، بـه      ﷒نیز خانه خدا بود و حسین   ﷒خانه حسین  .رو کرد
شصت . بیست و هفتم رجب ، روز بعثت رسول خداست . سوى خانه خدا رفت 

  فرزندش . در این روز، براى نجات بشر قیام کرد  ﷒سال پیش ، نیاى حسین 
بـه   .پیامبر اسلام را بعثتى بود و حسین را بعثتى  .حسین نیز، راه جدش را پیمود

شـرفیاب  . جابر، یار جدش رسول خدا، خبر رسید که حسین رخت سفر بسـته  
شایسته اسـت صـلح کنـى    . تو پسر پیغمبر هستى و یادگار او: شده ، عرض کرد

پاسـخ حسـین    .ه برادرت صلح کرد؛ او در این کار رستگار و موفق بـود چنان ک
برادرم ، طبق فرمان خدا و رسول صلح کرد و من هم ، طبق فرمـان  «: چنین بود

جابر، این زمان و آن زمان را یکى پنداشته بـود و  .»خدا و رسول رفتار مى کنم
چند حسـین ، حسـن   ولى این زمان ، آن زمان نبود، هر ! یزید و معاویه را یکى 

آن زمان ، وقت جهاد بى رنگ بود و این زمـان وقـت   . بود و حسن ، حسین بود
حسین نیز، در آن زمان به جهاد سپید پرداخـت و ایـن زمـان بـه     . جهاد رنگین 
کـاروان   .جهاد سرخ باید، از جهاد سپید آغاز شود و ریشه بگیـرد . جهاد سرخ 

د و ماه شرم مى کرد که خـود را بـه   شهادت ،از مدینه بیرون شد، شب تاریک بو
کاروانى که خورشیدى هم چون حسین داشت و ماهى چون . کاروان نور بنمایاند

تـاریخ بشـر،    .عباس و اقمار و ستارگانى فروزان ، در آن جلوه گرى مى کردند
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کـاروان شـهادت ، کـاروان     .همانند این کاروان را ندیده بود و دیگـر نیـز ندیـد   
سعادت ، کاروان جهاد، کاروانى که زن و مردشان مجاهد بودند، اسارت ، کاروان 

هر چند جهاد مرد گونه اى بود و جهاد زن گونه اى دیگر؛ کـاروانى کـه برنـا و    
بانگ روح بخش کاروان ، در آن شب تاریـک ،   .پیرشان ، آماده فداکارى بودند

بخشـید و  طنین دلپذیر زنگ کاروان ، جان مى . ضربان قلب کاروان شهادت بود
کجـا  : عبداالله بن مطیع ، راه را بر حسین بگرفت و پرسـید  .مرده را زنده مى کرد

عبداالله .»پس از خدا خیر مى خواهم . اکنون به سوى مکه مى روم «!مى روى ؟
کـه کـه   مبـه  . خداى براى تو، خیر بخواهد و ما را فداى تـو گردانـد  : بن مطیع 

. تـو سـید و سـالار عـرب هسـتى       !بمان و زان جا بیرون مشو جارسیدى همان
اگر در مکه بمانى ، مردم گروه گروه . حجازیان ، کسى را هم سنگ تو نمى دانند
کوفـه ، شـهر   . مبادا به کوفه بـروى  . از هر کوى و برزن به سوى تو خواهند آمد

در آن جا پدرت کشته شد، به برادرت خیانت شد، زخمش زدنـد،  . شومى است 
ا در خطر قرار دادند، اگر تو کشته شوى ، به خـدا،  مجروحش ساختند، جانش ر

اشتباه ابن مطیع این بود که کشته شدن حسین را  .ما همگى در به در خواهیم شد
هلاکت مى پنداشت ، در صورتى که کشته شدن حسین ، شهادت بود و یزیـدیان  

 ـ. خاموشى ، بر کاروان سایه انداخته بود .را در به در و نابود کرد ر آن ستارگان ب
شنیده مى شـد کـه ایـن آیـه       ﷒در آن میان ، نواى حسین . ها مى نگریستند

خَرج مِنها خائفا ي�قـب و قـال رب� �ـّ� « :قرآن را، پى در پى تلاوت مى کرد فَ
   )14(.» من القوم الظا��

این آیه ، داستان خروس موسى را از چنگ فرعونیان و کمک خواسـتنش را  
نواى حسین ، آهنگ جان بخشـى بـراى کاروانیـان     .ایت مى کنداز خداى ، حک

آیـا آهنگـى ، از آهنـگ حسـین زیبـاتر و       .ادل ه  بود و مژده اى براى آرامش 
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حسـین  . دلرباتر شنیده شده ؟ آن هم وقتى که حسین ، آهنگ خانه خـدا را دارد 
ى رفـتن  پیشنهاد شد که از بیراهه بایست .راه اصلى را پیش گرفت و بیراهه نرفت 

 .به راه خود ادامه داد  ﷒پذیرفته نشد، و حسین . ، مبادا ماءموران از پى برسند
. راه شهادت ، راه اصلى است ، راه آشکار اسـت و بیراهـه راه شـهادت نیسـت     

  شهید، بیراهه نمى رود؛
در مسـجد  . کاروان ، به میقات رسید .بیراهه رفتن با شهادت سازگارى ندارد 

نماز احرام خواندند و جامه سپید احـرام را پوشـیدند و همگـى احـرام      شجره ،
لبیک گویان ، به سوى حرم مى رفتند  .بستند؛ مبادا بدون احرام داخل حرم شوند
پنج شبانه روز، سـفر کـاروان طـول    . و با خداى خویش راز و نیازى مى داشتند

سـوم مـاه    .کشید و شب جمعه سوم ماه شعبان ، پاى در حـرم خـداى گذاردنـد   
 .در این جهان قدم گذارد  ﷒شعبان سال سوم هجرت ، روزى است که حسین 

در آن روز، حسین !آیا میان این سوم شعبان و آن سوم شعبان ، رابطه اى است ؟
به جهان بشریت قدم نهاد، در همان روز، حسین بـه جهـان شـهادت قـدم       ﷒

، آغاز شهادت بود، چنان که سفر به سـوى آن ،  در حرم خداى پا نهادن . گذارد
هر کـس ،  «مگر پیام حسین ، وقت خروج از مدینه ، چنین نبود؟. سفر شهادت 

 :زمانى که حسین به حرم رسید، این آیه را تلاوت کرد.»با من بیاید شهادت یابد
� سواء ا�س�يل«    )15(.» و �مّا توَجه تلِقاء مدين قال ع� رّ� اءن يهديَ

سفر مدین ، براى  .به سوى مدین حکایت مى کند  ﷒قرآن ، از سفر موسى 
سـفر   .موسى سفر رسالت بود و از آن جا به سوى فرعونیـان بـر انگیختـه شـد    

نیز به سوى مکه ، سفر شهادت بود و از آن جا به سوى یزیـدیان ،    ﷒حسین 
دعـوت پیغمبـر    .مانى و ملکـوتى  شهادت ، رسالتى است آس .بر انگیخته گردید

وقتى حسین بـه  . دعوت حسین نیز از مکه آغاز گردید. اسلام ، از مکه آغاز شد
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سپس ، به سوى . مکه داخل شد، به سوى خدا رفت و عبادت عمره را انجام داد
خـدا را  . براى خدا، سوى خلق گراییدن ، به سوى خدا رفتن است  .خلق گرایید

  .گردید  ﷒مسجد الحرام پایگاه حسین  .همه جا مى توان یافت 
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  کعبه دوم
چهار ماه و پنج روز، در کنار خانه بماند و کعبه اى شد در کنار   ﷒حسین 

مردمى که به زیارت کعبه آمده بودند، حسین را نیز زیارت مى کردند و از . کعبه 
 ـ . خرمن فیضش خوشه ها بر مى گرفتند د و طـواف کـوى   طواف کعبه مـى کردن

مسجدالحرام داراى دو کعبه شده بود؛ کعبـه اى در میـان مسـجد قـرار      .حسین 
حسین و کعبه دو نبودند و یکى بودند؛ هـر دو  . داشت و کعبه اى در کنار مسجد

آن کعبـه  . تفاوتى که بود، کعبه صـامت بـود و حسـین نـاطق     . از آن خدا بودند
حسین با زبان قـال  . عبه مى شنیدحسین مى گفت و ک .صامت و این کعبه ناطق 

به سوى کعبه دعوت مى کرد، و کعبه با زبان حال به سوى حسین ، و هر دو بـه  
خبر، در کشور پخش شد که حسـین ، بـا حکومـت یزیـد و قـدرت       اسوى خد

آشکارا بیعت نکـرد، آشـکارا از مدینـه    . یزیدى مخالفت کرده ، مخالفتى آشکار
کسانى که در  .د و آشکارا به مبارزه پرداخت خارج شد، آشکارا به مکه وارد ش

نهان ، کارى انجام مى دهند، یا نادرستش مى دانند و یـا مـى خواهنـد از دیـده     
ود که از مخالفت حسین آگاه شـد  بدشمن ، نخستین کسى . دشمن پنهانش دارند

آرمـان  !پس چرا پوشیده اش بـدارد؟ . و حسین قیام خود را صحیح مى دانست 
درست بود و نقشه اش نیز درست ، هزار و اندى   ﷒بود، قیام حسین ، درست 

سال ، از شهادتش مى گذرد، هنوز کسى نتوانسته بر وى خرده بگیـرد و بگویـد   
دور و نزدکى ، قیام حسین را براى شـهادت ،  . حسین در اینجا خطا کرده است 

ماند، چه کـرد؟ و  حسین ، در این صد و اندى روز که در مکه ب .صحیح مى دانند
چون تاریخ و اخبار، از آن سخن نمى . بر ما مجهول است ! چه فعالیتى داشت ؟

آن چه مسلم است ، آن است که اگر حسین فعالیتى سیاسـى انجـام داده    .گویند
چـون سـاکنان و زائـران    . بود، پنهان نمى ماند، چون حسین ، کار نهانى نداشت 
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. ن صد و اندى روز، به جمع سپاه نپرداخت در ای. مکه ، حسین را مى نگرسیتند
  فرستادگانى براى دعوت به هیچ شهرى نفرستاد، بـه جـز بصـره کـه تفصـلیش      

به سوى جنگ پارتیزانى ، قدمى . به تربیت چریک اشتغال پیدا نکرد .خواهد آمد
به ترور دست نزد و همه این گونه کارها، از او ساخته بود و توانایى . بر نداشت 

یاران با وفایى داشت که از وى همه گونـه اطاعـت   . دادن آن ها را داشت انجام 
چون حسین ، در پى شهادت بود و این کارها با شهادت تنافى ! چرا؟. مى کردند

، در مسجدالحرام مى نشست و با مردم گفت و گو مى کـرد   ﷒حسین  .داشت 
جمـع شـده و ازخـوان    مسـلمانان ، گـردش   . و به وعظ و ارشاد مى پرداخـت  

نقل است که در مسجدالحرام ، اقامه جماعت مى کـرده   .بهره مى گرفتند  فضلش 
مسافران اسلام ، از راه هاى دور مى رسیدند ! و چه کسى از حسین شایسته تر؟.

دستگاه یزیدى ،  .و از اوضاع گوشه هاى مختلف کشور اسلام گزارش مى دادند
تش را تحت نظر میداشـت و حسـین ، مـى    از مراقبت حسین غافل نبود و حضر

یزید، وقتى که دید حسین از چنگش در مدینه بیرون شـد و دیگـر بـه     .دانست 
آسانى دسترسى به او ندارد و کشتن حسین کار آسـانى نیسـت ، از ابـن عبـاس     

   .را از مخالفت باز گرداند  ﷒تقاضاى پا درمیانى کرد، تاحسین 
مشاوران یزید و همکاران قدرت ، نهایـت  . اس نوشت نامه اى ، براى ابن عب

پسر عم تـو،    ﷒حسین  :اینک نامه یزید .نامه به کار بردند زیرکى رادر نوشتن
و عبداالله زبیر دشمن خدا، از بیعت من خوددارى کردند و به مکـه رفتنـد و مـى    

یفر خواهد رسید پسر زبیر، هر چه زودتر به ک. خواهند فتنه و آشوب راه بیندازند
به شـما    ﷒و شمشیر، سزاى او خواهد بود، ولى دوست مى دارم که از حسین 

به من خبر رسیده که دسته اى از مردم عراق که در شمار . اهل بیت ، شکوه کنم 
دوستان حسین هستند، نامه هایى به او نوشته و براى خلافت دعـوتش نمودنـد   
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البتـه شـما مـى دانیـد کـه پیونـد       . ده اسـت  وحسین نیز دعوت را اجابـت کـر  
خویشاوندى میان ما و شما، حرمتى بزرگ دارد و حسین این پیوند را قطع کرده 

اکنون که تو پیشواى اهل بیت و مهمتر رجال دیار خود هستى ، حسین را  !است 
دیدار کن و بکوش که وى را از ایجاد شکاف میان مسلمانان و فتنه انگیزى بـاز  

از من امـان خواهـد   . گر سخن تو پذیرفته شد و از کرده پشیمان گردیدا. دارى 
کوشش ابن عبـاس   ... .یافت و بخشش هاى بى کران ، بر او روا خواهیم داشت 

رخنـه    ﷒و نوید بخشش هاى بى کران یزید، نتوانست در عزم راستین حسین 
یزیـد، تصـمیم    .انـد اى ایجاد کند و حضرتش را، از قیام براى شهادت بـاز گرد 

کعبه اى را نابود، و کعبـه اى را بـى   ! گرفت که حسین را در خانه خدا ترور کند
درقانون اسلام ، صید حرم جایز نیست ، کندن درخت حرم جایز  !احترام گرداند

  !نیست ، ولى در قانون یزید، کشتن برترین انسان ها در حرم ، رواست 
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  کوفه و مردمش
از بیعت یزیـد    ﷒خبر مرگ معاویه به کوفه رسید و خبر خوددارى حسین 

نیز به کوفه رسید و رفتنش از مدینه و پناه بردنش به خانه خدا، در کوفه پخـش  
مردم کوفه ، از یزید و معاویه ، دل خوشى نداشتند و در شـمار دوسـتان    .گردید

، ولـى دوسـتان وفـا نبودنـد و     حسین و پدر حسین و برادر حسین قرار داشـتند 
  دوستى آن ها چندان ارزشى نداشت 

که از بزرگان کوفه بود جمع شدند، و به  »سلیمان خزاعى«کوفیان ، درخانه  .
 .گفت و گو پرداختند، هر کدام ، به زبانى بـه حسـین اظهـار عشـق مـى کردنـد      

حسـین   .معاویه بمرد: سلیمان که کوفیان را مى شناخت ، سخن آغاز کرده گفت 
شما . ، یزید را به خلافت نشناخت و با وى بیعت نکرد و از مدینه به مکه رفت 

اگر اطمینان مى دهید که او را یارى کنیـد و بـا   . همگى شیعه او و پدرش هستید
 ـدشمنش بجنگید، به وى بنویسید و از وى دعوت کنید تا بدین شـهر بیا  د و در ی

و به سخن خود وفادار نیسـتید، دروغ  اگر اطمینان نمى دهید . رکابش جهاد کنید
ما به خود اطمینان : پاسخ همگى این بود .نگویید و نامه ننویسید و دعوت نکنید

 .داریم و به تو اطمینان مى دهیم که یارى اش کـرده و در راهـش جهـاد کنـیم     
و ایـن   .حال که چنین است بنویسید و از حضرتش دعوت کنیـد : سلیمان گفت 

حمد، خداوندى  :ت که از کوفه به سوى حسین ، فرستاده شدنخستین نامه اى اس
دشـمنى کـه   . را سزاست که دشمن ستم گر و کینه ورز تو را سر به نیسـت کـرد  

دشمنى که حق ملت را غصب کرد ! بدون رضایت ملت ، بر دوش مردم سوار شد
دشمنى که نیکو کاران را بکشـت و بـد کـاران را    ! و خود را فرمان روا قرار داد

دشمنى که مال خداى را برد وخورد، و میان زورگویـان و تـوان گـران    ! ذاردبگ
ما پیشوا نداریم ، به سوى  .این گونه مرد، نابود باد، نابودى قوم ثمود! پخش کرد
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ما نعمان بن بشـیر، امیـر   . ما بیا، باشد که خداى به وسیله تو ما را به حق برساند
جماعتش حاضر نمى شویم ، حکومـت  به نماز . کوفه را به امارت نمى شناسیم 

نماز عید و جمعه را، براى خود اقامه . است   او در کوفه ، تنها در دارالاماره اش 
او را از کوفـه بیـرونش   . اگر بدانیم که به سوى ما مى آیـى  . مى کند، نه براى ما

این نامه را چهار تن از بزرگان کوفه کـه یکـى از آن    .کرده ، به شام مى فرستیم 
ا سلیمان و دیگر حبیب بن مظاهر بود، به نمایندگى از سوى مردم کوفـه امضـا   ه

فرستاده شد و در دهم ماه رمضان که یک ماه و هفت   ﷒کردند و براى حسین 
کوفیـان ، بـه    .روز، از ورود حسین به مکه مى گذشت ، به دست حسین رسـید 

وقتى که دانسـتند حسـین   ! نددهمین وعده اى که در نامه نوشته بودند، عمل نکر
دو روز دیگر، صـد   !مى آید، امیر کوفه را بیرون نکرده و او را به شام نفرستادند

نامـه هـا    .و پنجاه نامه ، به وسیله پیک هاى سه گانه ، براى حسین فرستاده شد
دو روز دیگـر،   .یک امضایى بود و دو امضایى و سه امضایى و چهـار امضـایى   

کوفه برداشـتند و نامـه اى کوتـاه و محکـم ، بـراى حسـین       سومین گام را اهل 
زود بیا، مردم بى تابانـه منتظـر تـو    ! اى حسین بن على  :فرستادند، نامه این بود

: امضـا  .شتاب ، شتاب ، شـتاب  . هستند و به جز تو کسى را رهبر نمى شناسند
اى نامه اى دیگر، از سوى سیاست مـداران کوفـه ، بـر    شیعیان ، مؤ منان حسین

دشت ما سبز و خرم است ، میوه ها رسیده ،  :بدین مضمون . حسین فرستاده شد
ـر،   ... به سوى ما زود بیا که سپاهى آماده در انتظار فرمان توست  حجار بـن ابج

یس بن اشعث  بعى ، قَ   .شبَث بن رِ
هنگـامى کـه دیدنـد    . ن نبودنـد سیاین سه تن و همکارانشان ، از دوستان ح 

ده و مردمش حسـین را مـى خواهنـد، خواسـتند از موقعیـت      کوفه به جوش آم
چـار شـاخ   . استفاده کنند و براى خود، در حکومت حسین جایى باز کرده باشند
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اینـان نیـز   . دار لنجان ، از هر سویى که باد مى آید، خرمن خود را باد مى دهـد  
دیدند کـه قـدرت ، در کوفـه از آن حسـین شـده ،      . چنین بودند و تابع قدرت 

سپاهى را که در نامه بدان اشاره شد، آنان . سینى شدند حسین را دعوت کردندح
هنگـامى  . لشکرى که در کوفه بود، به خودشان نسبت دادنـد . آماده نکرده بودند

که ورق برگشت و قدرت از آن یزید شد، یزیدى شدند و به روى حسین شمشیر 
. ید و حسین مى خوانـد نامه هاى مردم کوفه ، پى در پى به مکه مى رس !کشیدند

 .فرستادگان کوفه ، همگى نزد حسین گرد آمدنـد و نامـه هـا را تقـدیم داشـتند     
  .ها شنید حسین ، درباره مردم کوفه از فرستادگان ، پرسش ها کرد و پاسخ 

هر چند خودش کوفیان را بهتر مى شناخت و نقاط ضعف آنان را به خـوبى   
پـس از رسـیدن    و.ر حسین پنهان نبودمى دانست و چیزى از احوال آن مردم ، ب

نامه ها، حسین به کنار کعبه رفت و میان رکن و مقام ، دو رکعت نماز بـه جـاى   
پس عمو زاده اش مسلم را بخواند و وى را در . آورد و از خداى طلب خیر کرد

جریان گذارد و به ماءموریت داد که به نمایندگى او به کوفه برود و پاسـخ نامـه   
  :چنین نوشت  هاى کوفه را

نامه اى است از حسین بن على ، به سوى بزرگـان   بسم االله الرحمن الرحیم« 
اما بعد، فرستادگان شما رسیدند و نامه هاى شـما را   .مسلمانان و مؤ منان کوفه 

نامه ها را خوانـدم و بـر آنچـه    . آن ها هانى و سعید بودند  آخرین کس . آوردند
مـا امـام و رهبـر     :انستم سخن شما این اسـت  نوشته شده بود آگاه گردیدم و د

به سوى ما بیا، شاید خداى به وسیله تو، ما را هـدایت کنـد وبـه حـق     . نداریم 
اکنون ، برادرم و پسر عمویم و شخصیت مورد اعتمادم ، مسلم بن عقیـل  . برساند

به سوى شما فرستادم ، تا از حال شـما بـه مـن     -را که از اهل بیت من است -
و از نظر شما مرا آگاه کند و بداند که سران شما و خردمندانتان همگى خبر دهد 
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. آن گویند که در نامه هاى شما نوشته شده بود، تا به زودى به سوى شما بیـایم  
به جان خودم سوگند، پیشوا و امام کسى است که به قرآن قضاوت کند و عدالت 

را پاى بند فرمان خـدا  حق باشد و خود ندبپاي را در کشور بگستراند و مؤ من 
  .»والسلام. قرار دهد

نامه را به همراه مسلم و یکى دو تن از فرستادگان کوفه فرستاد و بـه مسـلم   
پرهیزکارى کن و با تقوا باش ، نرمش داشته و مهربـانى بـه   « :چنین وصیت کرد

کار ببر، فعالیت هاى خود را پوشیده بدار، اگر مردم همگى ، یک دل و یک جان 
مسلم ، در نیمه ماه رمضـان ،  .»و شکافى در میان آن ها نبود، گزارش بدهبودند 

نخست به مدینه رفت و از آن جـا بـه سـوى کوفـه رهسـپار      . از مکه بیرون شد
نامـه هـاى    :دیرى نپایید که نامه مسـلم از کوفـه رسـید و گـزارش داد    . گردید

کوفه آمـاده   فرستادگان همگى ، درست گفتند و مردم. فرستاده شده ، راست بود
هم اکنون هیجده هزار تن ، با مـن بیعـت   . جهاد در راه خدا و جان بازى هستند

هر چه زودتر به سوى . کرده اند و آماده اند که در رکاب حضرتت فداکارى کنند
از این گزارش ، چنین دانسته مى شود که مردم کوفه ، صد در  .کوفه حرکت کن 

  ، جلب کرده بودندصد اعتماد مسلم را به گفته هاى خود
حق . و بر مسلم مسلمّ شده بود که آنان راست مى گویند و دروغ نمى گویند 

، از ته دل به مسلم خبر دادند و هـیچ گونـه نفـاق و    نکوفیا. به جانب مسلم بود
 .حیح بود و خطا نبوده است صگزارش مسلم نیز   پس . دوچهرگى به کار نبردند

کوفیان به ! داشت ولى راستى وعده نداشت  گفته هاى مردم کوفه ، راستى سخن
  !وعده خود وفا نکردند و سر حرف خود نایستادند
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  نامه اى به بصره
. خبر جنبش کوفه به شهر بصره رسید و مردم بصره به جنب و جـوش آمدنـد  

  .جمع شدند »بانو مارى عبدى«شیعیان ، در خانه 
موجـود کشـور و    خانه این بانو مرکز اجتماع شـیعه بـود، در آن جـا وضـع     

رهبرى اسلام و مسلمین ، مورد گفت و گو قرار گرفت ، به اتفاق آرا رهبـرى از  
شیعیان . آن حسین بود؛ چون شایستگى هاى حضرتش را، در کسى دیگر ندیدند

گروهى بصره را ترك گفته به سوى حسـین شـتافتند و گروهـى    : دو گروه شدند
صره آید که آمـاده فرمـانبردارى   نامه نوشتند و دعوت کردند که آن حضرت به ب

حسین ، به اهل کوفه نامه اى ابتـدایى نوشـت و از آن هـا دعـوت      .هستند  اش 
نکرد، بلکه چنان که یاد شد، مردم کوفه نامه نوشتند و اظهـار اطاعـت کردنـد و    

به نقاط دیگـرى نیـز حسـین نامـه ننوشـت و کمـک        .حسین بدان ها پاسخ داد
بـه  . ت ، با آن که در یمن دوستان بسـیارى داشـت   نخواست ، به یمن نامه ننوش

بـه ایـران نامـه    . مصر نامه ننوشت ، در حالى که شیعیان در مصر فـراوان بودنـد  
ننوشت ، در حالى که چند روز دیگر که مختار قیام کرد، سربازانش ، همه ایرانى 

اختصـاص بـه شـیعیان      ﷒رهبرى حسین  .بودند و به فارسى سخن مى گفتند
. نداشت و حسین از آن همه مسلمانان بود و همگى آماده اطاعت فرمانش بودند

پـرچم  . حساب شیعه و سنى در کار نبود، بلکه حساب اسلام و کفر در کار بـود 
ولـى  . حسین را، مسلمانان پرچم اسلام مى دانستند و پرچم یزید را پـرچم کفـر  

ضا دراز نکرد و قاصدى نفرستاد و نامه حسین ، به سوى هیچ شهرى ، دست تقا
شهادت بود کـه  . حسین ، عزم شهادت داشت و در پى پیروزى نبود .اى ننوشت 

مسلمانان را بیدار و حقایق اسلام را آشکار ساخت ، اگر حسین پیروز مى شـد،  
براى مسلمانان حقایق آشکار نمى شد، نه حسین شناخته مى شد و نه پیشـینیان  
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حسین و یزیـد  : گفته مى شد. شناخته مى شد، نه پیشینیان یزید نه یزید. حسین 
دو مجتهد بودند بر سر حکومت بایک دیگر جنگیدند؛ پسر رسول خدا، بر خلیفه 

حسـین ، بـراى شـهادت     .رسول خدا پیروز شد و حکومت را در دست گرفت 
 تنها شهرى کـه حسـین   .آشکارا به پا خاست ؛ زیرا شهادت نباید، در نهان باشد

  .بدان جا نامه نوشت ، بصره بود
آیااین نامه ابتدایى بود، یا در جواب تقاضاى مردم بصـره ؟ اگـر ایـن نامـه      

چرا حسین تنها به این شهر نامه نوشـته و  : پیش مى آید  ابتدایى بود این پرسش 
به شهرهاى دیگر ننوشته است ؟ با آن که نامه نویسى بـه همـه شهرسـتان هـاى     

شهر بصره داراى پنج بخش بود و هر بخشى سالارى . ممکن بود  اسلام ، برایش 
حسین ، نامه اى به سالارهاى پنچ گانه بصره نوشت و به وسیله یکى از  .داشت 

نامه حسین به منذر عبدى که یکـى از   .نزدیکانش به نام سلیمان به بصره فرستاد
ته هاى ابن پنج سالار بصره بود رسید و به قاصد حسین سوء ظن برد که از ساخ

او گمان برد که ابـن زیـاد، ایـن بـازى     . زیاد است که در آن وقت امیر بصره بود
  .سیاسى را انجام داده ، تا سران بصره را بیازماید

عبدى ، سلیمان و نامه را بر داشت و نزد ابن زیاد آورد که سوءظن ابن زیاد  
و او . اعـدام کـرد   ابن زیاد، فورا سلیمان را بگرفـت و . را از خود بر طرف سازد

عبدى ، از ایـن کـار بسـیار پشـیمان شـد، ولـى       . نخسیتن شهید قیام حسین بود
  .پشیمانى سودى نداشت 

لى که یکى دیگر از سالارهاى پنج گانه بصره بود، وقتى که از نامه   یزید نهَشَ
جلسه . وى که سالار عشیره بنى تمیم بود. حسین آگاه شد، قدمى بسزا برداشت 

آن ها بنى حنظلـه ،  . داد و از تیره هاى سه گانه بنى تمیم دعوت کرداى تشکیل 
 نـی یزید نهشلى ، نخست از موقعیت خـود، درمیـان ب   .بنى امر، و بنى سعد بودند
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تو ستون فقرات ما و مایه افتخار بـه شـمار مـى آیـى ، تـو      : گفتند. تمیم بپرسید
، پس از آن کـه ایـن   نهشلى  .شرفى بزرگرا حایزى و مقام ارجمندى را، دارایى 

من ، شما را خواسته ام تا مشورتى کنم : اعتراف را از آن ها گرفت ، چنین گفت 
نهشل  .ما براى هر کارى آماده ایم : پاسخ همگى این بود .و از شما یارى بگیرم 

معاویه بمرد، خودش حقیر بـود و مـرگش نیـز حقیـر     : ، آغاز سخن کرده گفت 
لم و ستم و سیاه کارى و گناه را گشـود، و سـتم   اوکسى بود که درهاى ظ! است 

و بـه گمـانش ،   . گرى و جور را پایه نهاد، بیعت پسرش ، یزید را بدعت گـذارد 
این بیعت را محم و پا برجا کرده ، ولى محال است چنین چیزى بشـود، معاویـه   
کوشید، ولى شکست خورد، خواست یزید شراب خوار و سر دسته گناه کاران را 

ار دهد و بدون رضایت مسلمانان ، وى را فرمان روا سازد، ولى چنـین  خلیفه قر
یزید هیچ گونه شایسـتگى نـدارد؛ عقـل نـدارد؛      .چیزى نمى شود و نخواهد شد

بـه خـدا قسـم ؛ کـه     . دانش ندارد؛ حق را نمى شناسد و نمى داند حق کجاست 
. لاتر اسـت  سوگندى است پسندیده ، جهاد با یزید، از جهاد با مشرکان برتر و با

اینک ، حسین بن على ، فرزند رسـول خـدا، کـه داراى شـرفى اسـت اصـیل و       
خردى شایسته و اندیشه اى عمیق و دانشى بى نهایت ، در برابر یزید قیام کـرده  

. تگى خلافت مسـلمانان را دارد یشاس -ست ا نآ. و از بیعتش سر باز زده است 
گام هایى که برداشته . یست سوابقش ، روشن و نقطه اى تاریک در حیات وى ن

معلوم ، نزدیکى اش به پیامبر آشکار، با خرد و کلان مهربان ، و شایسته تر از او 
به وسـیله  . پیشواى ماست . او امام ماست  .براى شبانى مسلمانان ، کسى نیست 

بیایید از . خودش موعظه اى است گویا و رسا. او، حجت خداى بر ما تمام شده 
صخر بن قیس ، مـا   .ویم و خود را در سیه چال باطل نیندازیم نور حق دور نش

بیایید این لکه ننـگ را از  . را از یارى پدرش على ، در جهاد جمل ، باز داشت 
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هر کس در یارى حسین کوتاهى کند، . خود بشوییم و پسر پیغمبر را یارى کنیم 
آمـاده جهـاد    اینک من ، زره بر تن کرده. خداى وى را خوار و ذلیل خواهد کرد

هر کسى کشته نشود، خواهد مرد و آن کـه از جهـاد بگریـزد، از مـرگ     . هستم 
پاسـخ مـرا خـوب بدهیـد،     . اکنون ، از شما انتظار جواب دارم  .نتواند گریخت 

  .خداى همگى را رحمت کند
و برخـى   اج ـ برخى در همان. بنى تمیم ، دعوت یزید نهشلى را لبیک گفتند 

نهشـلى   .آمادگى خود را، براى فداکارى اعلام داشـتند  پس از تاءملى و تفکرى
سـرور   :جوان مرد که از قوم خود اطمینان یافت ، پاسخ حسین را چنین نوشت 

خواسـتى کـه   . دانستم که مرا، براى چـه دعـوت کـرده اى    . نامه ات رسید! من 
طاعتم را پیش گیرم و از یارى ات بهره اى داشته باشم ، تا خوش بخت شـده و  

خداى ، زمین را، از بزرگوارى پارسا و رهبرى نجات دهنـده ،   .دتمند گردم سعا
امـروز، حضـرتت بـر خلـق حجـت      . و رهنمایى رستگار، خالى نخواهد گـذارد 

  . خدایى و امانت االله بر زمین هستى 
تنه درخـت بـود و شـما شـاخه       ﷑شاخه درخت احمدى تویى ، محمد 

ود به سوى ما بیا که هماى سعادت بر سر دارى ، عشیره بنـى  ز. هاى آن هستید
تمیم را مطیع فرمان تو کردم و آن چه چرکى و آلودگى در سینه داشتند، با باران 

وقتى که نامه به دست حسین رسـید و   .و نامه را به مکه بفرستاد. بهارى شستم 
یم و هراس ، در خداى ، تو را روز ب: آن را بخواند، در حق وى دعا کرد و گفت 

ولـى نهشـلى    .امان دارد و روز تشنه کامى بزرگ خلق ، در پناه خود جاى دهد
وقتى که شنید حسین به سـوى کوفـه   . جوان مرد، موفق به یارى حسین نگردید

خبـر شـهادت   . رهسپار شده ، سپاه خود را آماده کرد که به سوى حسین بشتابد
  .بدو رسید و جز غم و سوختن ، نصیبى نداشت   ﷒حسین 
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  حرمت حرم
در آنجا بستى است بـراى هـر موجـود    . در اسلام ، حرم خداى حرمتى دارد

باید حیـات زنـدگان در آن جـا    . زنده و دژى است براى حفظ حیات در زمین 
صید حرم . کسى حق ندارد در حرم ، موجود زنده اى را نابود کند. محفوظ بماند

نبایـد خـونى در   . م است ، کندن درختان حرم ، حرام است ، جایز نیست ، حرا
نباید آزادى کسى در آن جا سلب شـود و  . حرم ریخته شود، انسانى کشته گردد

  .کسى حق ندارد همراه خود سلاح بردارد
مزدوران و جان نثاران یزید، دستور یافتند تحت رهبرى والـى مکـه ،    !ولى  

بر را در حالى که جامه احرام بر تـن دارد و سـلاحى در   در ایام حج ، پسر پیغم
نیست ، دستگیر ساخته و یا ترور کنند، حکومت خام و بى تدبیر یزیـد،    دستش 

دیگر نتوانست زنده بودن حسین را در حرم خداى ، تحمـل کنـد و تصـمیم بـه     
هتک خانه خداى و بى حرمتى گرفت و به گمان خود خواست کـار را در مکـه   

   .کند و خود را از سوى حسین آسوده خاطر گرداندیک سره 
طبیعى است که این کار به آسانى انجام پذیر نبود و حسین گنجشکى نبود که 

یاران فداکار، پیوسته در خـدمتش بودنـد و   . بشود او را گرفت و یا به تیرش زد
یزیدیان اگر به چنین کارى دست مـى  . خود، مردى دور اندیش و آینده نگر بود

د، چه موفق مى شدند و چه شکست مى خوردند، هتـک حـرم خـداى مـى     زدن
او که . یزید، حاکم اسلام است و او باید حرمت خانه خداى را نگاه دارد. گردید

پس این کـار وظیفـه حسـین اسـت پاسـبان      . پاسبان است ، پاس نگه نمى دارد
وج است ، حقیقى و راستین اسلام ،تنها راه ، براى حفظ احترام خانه خداى ، خر

از مکه و خوددارى کردن اوست از عبادت حج و خوددارى از پوشـیدن جامـه   
. پس ، خروج حسین از مکه ، استقبال از مکه و آباد کردن خانه خدا بود .احرام 
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مرد  .و خوددارى او از احرام حج ، تعظیم عبادت حج و بزرگداشت مناسک بود
رفته است ؛ خدا در همه جا هست با ایمان ، از هر سویى که برود، به سوى خدا 

خروج حسین از مکه و ترك اعمـال حـج در موسـم حـج ، از بـزرگ تـرین        .
حسین ، در هشتمین شـب مـاه    .شاهکارهاى سیاسى و مذهبى به شمار مى آید

 :ذى حجه ، در حضور اصحاب و یاران خود خطبه اى ایراد کرد و چنین گفـت  
هد همان است ، هر چه قـدرت  حمد خداى راست و بس ، خداى هر چه بخوا«

مرگ ، زیبایى فرزنـدان آدم اسـت ، هـم     .و توانایى است از آن خداست و بس 
  چون زیبایى گلوبندى که به گردن دوشیزه اى است 

براى من شهادت گاهى فـراهم  . واله و شیداى دیدار پدران و نیاکانم هستم . 
ا گرگ هاى بیابان ، از هـم  مى بینم که بند بند مر. شده که باید به سوى آن بروم 

روش مـا خانـدان ،   . جدا کرده و شکم خود را، از پیکر مـن سـیر مـى سـازند    
در بلاها . رضاى ما رضاى خداست . خشنودى و رضاى خداى را جستن است 

من بامـدادان از  . استقامت مى ورزیم و شکیبایى داریم و پاداش ما خواهد رسید
اهد جان خود را در راه مـا فـدا کنـد و    مکه بیرون خواهم شد، هر کسى که بخو

حسین روز هشتم ذى حجـه ، در اسـلام   .»جویاى دیدار با خدا باشد، با ما بیاید
  نامیده مى شود »ترویه«

و آن روزى است که زائران خانه خدا، احرام حج مى بندنـد و جامـه سـپید     
بـادت  ولى حسین از ع .احرام بر تن مى کنند و این عبادت بزرگ را مى آغازند

دست کشید و به سوى شهادت رفت ، شهادت ، نگهبان عبادت اسـت و ضـامن   
بقاى آن ، خبر در مکه پخش گردید و حاجیان از تصمیم ناگهانى حسـین آگـاه   

زائرانى که از دور و نزدیک کشور اسلام به زیـارت خانـه خـدا و انجـام      .شدند
کسى چیزى مى  دادن اعمال حج آمده بودند، از شتاب وى در عجب شدند و هر
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سـرانجام ، دانسـته شـد کـه یزیـدیان چـه نقشـه         .اندیشید و سخنى مى گفـت  
آن ها با حکومت یزیدى آشنا بودند و آشـناتر  ! خطرناکى در سر مى پرورانیدند

  شدند و از روش حسین آگهى داشتند، آگاه تر شدند
وز قیـام  در این جا، راه حسین ، از راه انقلابیون جدا مى گردد؛ انقلابیـون ر  .

خود را مخفى مى دارند و سفر انقلابى خود را آشکار نمى سازند، ولـى حسـین   
بـا خطبـه حسـین ،    . آشکارا قیام کرد و آشکارا سفر کرد، آن هم سفر شـهادت  

حسـین ، بـه ایـن     .دیگر شکى باقى نماند که سفر وى سفر شهادت است و بس 
مى گرداند؛ و گر نـه مـى   فکر معتقد نبود که قداست هدف ، وسیله زشت را زیبا 

توانست در برابر چشم هزاران حاجى ، در خانه خدا شهید شود و نخستین خانه 
راه شهادت باید زیبـا  . خدا گردد، ولى چنین نکرد، زیرا هتک خانه خدا مى شد

 .در این جا نیز راه حسین ، به این اصل پاى بند نبود و آن را زیر پـا نهـاد   .باشد
چـون  . ى توانست ، در مکه بماند، از خود دفاع کند و پیروز شودم  ﷒حسین 

در خانه خدا از قدرت یزید بیش بود، ولـى از دفـاع کنـاره      ﷒قدرت حسین 
. آن جا خانه امن و آرامـش بـود  . دفاع ، امن خانه خدا را بر هم مى زد. جست 

بود کـردن حیـات   نـا . آن جا خانه حفظ حیات زندگان بود. آنجا خانه صلح بود
برترین کسـى بـود     ﷒موجودى زنده ، حرمت خانه خدا را مى برد، و حسین 

   .که حرمت آن جا را نگاه مى داشت 
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  عزم سفر
سفر عراق ، سفر شهادت . حسین ، بار سفر بست و بوى عراق رهسپار گردید

حسـین بـه   کوته نظران ، مى پنداشـتند کـه   . بود و حسین ، راهى کوى شهادت 
مى پنداشتند، در   سوى حکومت مى رود و بدان نخواهد رسید، پس خطا کارش 

سـفر حسـین بـه     .گرداننـد   مقام پند و اندرز، بر آمدند تا از این سفر منصرفش 
عراق ، وفاى به وعده نیز بود، وعده که به مردم کوفه داده بود کـه اگـر نماینـده    

د و آن چه نامه هاى آن ها خبـر داده  اش مسلم گزارش دهد که آنان آماده هستن
گزارش مسـلم   .و پیک هاى ایشان گفته حقیقت بود، حسین به سوى عراق برود

نوشته ها صحیح است و گفته ها درست و مطابق با حقیقت ، حسـین   :چنین بود
مرد وفا بود، و باید به وعده اش وفا کند، او کسى نیست که قولى بدهد و خلاف 

که براى حج به مکه آمده بود، شنید که برادر عزم سفر عراق  محمد حنفیه ، .کند
تو اهـل  ! برادر :شرفیاب شد و پند دادن و نصیحت گرى آغاز کرد و گفت . دارد

بـه بـرادرت خیانـت    ! کوفه را خوب مى شناسى ، آن ها به پدرت خیانت کردند
مکـه بمـانى ،   از آن ترسم که با تو چنان کنند که با آن ها کردند، اگر در ! کردند

  :حسین گفت . ترین کس خواهى بود گرامى ترین مرد حرم و محفوظ
بیم آن است که یزید خون مرا در حرم بریزد و من کسى باشـم کـه کـه بـه     «

اگر چنین است ، بـرو  : محمد گفت .»وسیله من ، حرمت خانه خدا، پامال گردد
نست ، بـر تـو پیـروز    به یمن ، یا سر به بیابان بگذار، که هیچ قدرتى نخواهد توا

! پسـر عمـو   :ابن عباس از حرکت حسین آگاه شد، شرفیاب شـده گفـت    .گردد
. مى دانى که عراقیان ، مردمى خیانت پیشـه هسـتند  . شنیده ام عزم عراق دارى 

اگر آنان تو را دعوت کرده که در زیر رایت تو نبرد کنند، شتاب مکن و عجله به 
. ارى و نمى خواهى در مکه بمانى ، به یمن بروکار مبر، اگر قصد پیکار با یزید د
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در یمن ، یاورانى دارى که از تو نگه . چون که یمن دور است و کنارى قرار دارد
در یمن بمان و دعوت خود را پخش کن و فرسـتادگانى بـه   . دارى خواهند کرد

هر شهر و دیار بفرست و به مردم کوفه بنویس که تا والى یزید را بیرون نکننـد،  
زد آن ها نخواهى رفت و اگر چنین کردند و در میان ایشان ، دشمنى بـراى تـو   ن

یافت نشد و اتفاق کلمه داشتند، آن وقت به سوى کوفه برو، هر چند باز هم ، از 
و اگر کوفیان والى یزید را بیرون نکردند، سر جاى . خیانت آن ها بر تو بیم ناکم 

، دژهاى مستحکمى دارد و داراى کشور یمن . خود بنشین و منتظر فرصت باش 
  :حسین گفت  .دره هایى است که براى دفاع بسیار مناسب است 

مى دانم تو خیر خواهى مى کنى ، ولى فرستاده من مسلم نوشته اسـت کـه   « 
مردم کوفه ، با من بیعت کرده اند و همگى مرا یارى مى کنند، اینک من ، تصمیم 

تو مى دانى که اهل کوفـه چـه   : گفت  ابن عباس.»به حرکت به سوى کوفه دارم
هستند و چه مى کنند، آن ها یاران پدرت و برادرت بوده اند، ولى فردا کشندگان 

خبر حرکت تو که به ابن زیاد برسد، کوفیان را به جنگ تو گسیل . تو خواهد بود
خواهد کرد و کسى که به تو نامه نوشته و از تو دعوت کرده ، بدترین دشمن تـو  

اگر پند مرا نمى پذیرى و تصمیم به سفر دارى ، زنان و بچـه هـا را،   . ودخواهد ب
حسـین   .مى ترسم که تو را پیش چشم زنان و کودکانـت سـر ببرنـد   . همراه مبر

سـومین  .»من در عراق کشته شوم ، بهتر است تا در مکـه کشـته شـوم   «: گفت 
چنـین   وى. نصیحت گرى که شرفیاب شد، ابو بکر حارث نواده عبدالمطلب بـود 

نمى دانم مرا خیر . پسر عمویى و خویشاوندى ، مرا با تو هم شیر ساخت : گفت 
  :خواه خود مى دانى یا نه ؟حسین گفت 

: زاده حارث و نـواده عبـدالمطلب گفـت    .»تو کسى نیستى که خیانت کنى« 
. و مردم نسبت به او مطیع تـر و فرمـان بـر تـر بودنـد     . پدرت از تو، دلیرتر بود
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مانان با او بودند و تو چنان اکثریتى ندارى ، پدرت بر معاویه حملـه  اکثریت مسل
برد و همه مسلمانان با او بودند، البته به جز مردم شام ، پدرت از معاویـه ، نـزد   
همه کس برتر و گرامى تر بود، ولى چنان که دیدى ، همان مردم ، در اثر طمع به 

تکاهل ورزیدنـد و سـنگینى   مال دنیا به وى خیانت کردند و در یارى حضرتش 
آن  .نشان دادند، به طورى که دلش از دست این مردم آکنده از غم و غصـه بـود  

چه گفتم به چشم خود دیده ام و شنیدنى نبوده ، اکنون تو مى خواهى نزد چنـین  
آن هم کسانى که با پدرت چنین و چنـان کردنـد و بـه بـرادرت     ! مردمى بروى 
آن ! یله این مردم با سپاه شام و عراق بجنگـى ؟ مى خواهى به وس! خیانت کردند

هم سپاهى که از سپاه تو برتر و نیرومندتر است و همین مردم ، از آن در هـراس  
خداى به تو پاداش نیکو دهد، سخنى بـه جـا   ! پسر عمو«: حسین گفت  .هستند
  .»البته آن چه خدا اراده کند، مى شود. گفتى 

گران جلب نظر مى کند، آن است کـه   چیزى در سخنان پند گویان و نصیحت
براى حکومت مـى رود و جویـاى جهـان      ﷒همه گمان مى کردند که حسین 

و مى دیدند راهى که حسین مى رود، راه به دست آوردن حکومت . دارى است 
از ایـن رو بـه   . نیست ، در این راه پیروزى نیست ، زمام دارى یافت نمـى شـود  

کـه بـه     ﷒آن ها مى دانستند که پـاى حسـین   . گفتند نصیحت پرداخته و پند
آن چه که  .حسین هم مى دانست . خاك عراق برسد، با کشته شدن همراه است 

نبودند و رفتار آن   کوفیان ، مردمى ناشناس . نصیحت گران مى گفتند، روشن بود
بـر خردمنـدى وى    که جهان  ﷒ها بر کسى پنهان نبود، تا چه رسد بر حسین 

اعتراف دارد و اهل کوفه را از نزدیک ، لمس کرده بود و آن هـا را خـوب مـى    
حسین ، مى دانست که پند گویان ، خیرخواه وى هستند و آن چه مى  .شناخت 

مى دانست که راه عراق ، راه پیـروزى نیسـت و راه مـرگ     .گویند، راست است 
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ر، تشکیل حکومـت بـوده ، بـى    اگر هدف حسین از این سف. است و کشته شدن 
هدف حسین شهادت بود  .گمان منطق نصیحت گران ، برتر و قوى تر بوده است 

و تنگناى فکرى آن ها اجازه نمى داد که بتوانند پى به حقیقت این هـدف عـالى   
. آن ها نمى دانستند شهادت چیست و آن را از هلاکت تمیـز نمـى دادنـد   . ببرند

پاسـخ   .از این بود که بتوانند بفهمند شهادت چیست سطح فکر ایشان ، پایین تر 
هاى حسین هم به هر یک از ایشان ، یک گونه است و نظر هیچ یک را تخطئـه   

در عراق کشته شوم ، بهتر است تـا در حجـاز   : به ابن عباس مى گوید .نمى کند
نصیحت گـران بـا آن کـه    . به دیگرى گونه اى دیگر پاسخ مى دهد. کشته شوم 

  هیچ یک ، در فکر یارى وى نیفتادند. حسین بودنددوستان 
چون در نظر ایشان ، یارى وقتى است که امید پیروزى باشد و بـه شکسـت   . 

هنگامى که امید پیروزى منتفى شـد و مـرگ ، صـد در صـد     . قطعى منجر نباشد
اینان چنین مى اندیشیدند، ولى حسین چنین نمى  .حتمى گردید، یارى معنا ندارد

عـزم راسـخ    .از اندیشه حسین ، تا افکار آن ها هزاران فرسنگ راه بود .اندیشید
حسین ، عزمى است افسانه اى و محال است شکسته شود، و نیروى وى نیـروى  

  .خدایى است و نیروى خدایى ، شکست ناپذیر است 
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  از امیر مدینه به امیر کوفه
پایـه هـاى   ولید، امیر مدینه را مى شناسیم که پسر عمـوى یزیـد و یکـى از    

وى تا حدى ایمان به روز جزا داشت و دیـدیم  . حکومت خانوادگى بنى امیه بود
که با حسین مؤ دبانه به گفت و گو پرداخت و در رفتارش نیـز خشـونتى ابـراز    

وقتى که ولید شنید که حسین راهى عراق گردیده ، نامه اى بدین مضـمون   .نکرد
  :براى پسر زیاد، امیر عراق بنوشت 

از رفتار . حسین ، رهسپار عراق است ، او پسر فاطمه دختر رسول خداست  
خشن ، با وى بپرهیز که بد بختى و ننگ ، براى خود و قوم خود فراهم خـواهى  

لکه ننگى که هیچ چیز نتواند پاکش کند و تا جهان بـاقى اسـت ، زبـان زد    . کرد
فه ، به جهـان دگـر و   امیر مدینه مى دانست که امیر کو .خاص و عام خواهد بود

روز واپسین ایمان ندارد، پس او را از ننگ این جهانى ، بر حذر داشت و از بـد  
امیر کوفه ، نامه امیر مدینه را ناچیز شـمرد و   .بختى ابدى در این جهان بترسانید

پند و اندر او را ناشنیده گرفت ، و به سوى آرمـان پلیـد خـود قـدم برداشـت ،      
سودى از آن نمى برد؛ بلکه کار کردن او بود و خوردن  آرمانى که خودش چندان

کارمندان و ماءموران حکومت هاى دیکتاتورى ، همه از این گونه انـد؛ آن  . یزید
  ها رنج مى برند تا پایه هاى حکومت دیگرى را مستحکم سازند

و سپس خود را در آتش ظلم و جور بسوزانند، اعدام شـوند و یـا در سـیه     
روش استالین در شوروى ، با یـاران و هـم کـارانش ،    . دهندچال زندانش جان 

زنهار از پل قرار گرفتن ، بـراى عبـور ظالمـان و    . بهترین گواه این سخن است 
وقتى خبـر  ! امیر کوفه ، درست بر ضد راهنمایى امیر مدینه عمل کرد .ستم گران 

ه حجاز گذارد و از مکه به وى رسید، دیده بان ها بر سر را  ﷒حرکت حسین 
راه ها را ببست ، مبادا از کوفه به قصد یارى حسین ،  .حکومت نظامى اعلام کرد
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بیش از فاصله میـان  ! چقدر میان امیر مدینه و امیر کوفه فاصله برود !کسى برود
یزید بـراى  . پستى و رذالت پسر زیاد، از اربابش یزید، بیشتر بود. مدینه و کوفه 

کارمنـدان   .زد، ولى پسر زیـاد بـراى خـاطر یزیـد     خودش دست به جنایت مى
براى منصبى چنـد روزه و پشـیزى   . دستگاه جنایت ، بد بخت ترین کس هستند

آن هـا   .مزد، دست خود را تا مرفق در خون بى گناهان و پاکان فرو مـى کننـد  
خاك بر سر  !جنایت مى کنند، ستم مى کنند، شکنجه مى کنند تا دگرى سود برد

سـگ  . دم که از انسانیت و مردمى به دورند، بلکه از سگ پست ترنداین گونه مر
  .داراى صفات برجسته اى است ، ولى اینان از هر صفت مردمى بى خبرند
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  به سوى کوى شهادت
یـاران و همراهـان   . حسین از مکه بیرون شد و راه عراق را پیش گرفت  -1

یاران خود ده دینـار   حسین ، به هر یک از. تن بودند 82حسین ، از زن و مرد، 
چندان از شهر مکه  .خرج سفر داد و شترى نیز عنایت کرد که بار خود بر آن نهد

  .دور نشده بودند که سواران امیر مکه رسیدند
آنان را امیر مکه به فرماندهى برادرش فرستاده بود کـه از سـفر حسـین بـه      

خشـونت   یاران حسین مقاومـت کردنـد و کـار بـه    . سوى عراق جلوگیرى کنند
وقتى ماءموران چنین دیدند، از جلوگیرى دست کشیده برگشتند و کار بـه  . کشید

حسین ، مى توانست سربازان امیر مکه را نابود کند و سپس  .خون ریزى نکشید
شهر را تصرف کند، مردم مکه و بیشتر زائران خانـه خـدا،   . به سوى مکه برگردد

لام پخـش مـى شـد، نـه تنهـا      سرباز وى مى شدند، خبر فتح مکه در جهان اس ـ
دوستان حسین ، بلکه دنیا پرستان نیز به یارى اش مى شـتافتند و سـیر تـاریخ    

چرا چنین نکرد؟ چون در جست و جوى حکومت نبود، چـون   .مى شد  عوض 
او پیروزى امروز را نمى خواست ، پیـروزى  . در راه پیروزى قدم بر نمى داشت 

پیروزى جاودانى ، با شـهادت  . ا طالب بودفردا و پس فردا و پیروزى جاودانى ر
تحقق پذیر بود، نه با فتح مکه ، حسـین ، پیـروزى هـدف را مـى خواسـت نـه       

حسین ، مى توانست راه خود را به سوى مدینه بگرداند و مدینه . پیروزى وسیله 
ن جا را پایگاه خود قرار دهد و به کوفه و بصره بنویسـد، تـا بـه    آرا فتح کند و 

در این جا، راه حسین از راه انقلابى جدا مـى   .شتابند، ولى چنین نکردیارى او ب
انقلابى ، از کوچکترین فرصت ، براى پیروزى استفاده مى کند، ولى حسین . شود

کاروان شهادت به راه خـود ادامـه داد و بـه سـوى     . فرصت ها را نادیده گرفت 
وردند که از یمن مى به کاروانى برخ »تنعیم«در منزل  .کوى شهادت رهسپار بود
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آمد و عازم شام بود و کالاى گیاهى و پارچه هاى گران قیمت ، براى یزید مـى  
حسین ، کالاى کاروان را تصرف کرد و مزد ساربانان و کرایـه چارپایـان را    .برد

 .هنوز چندان از مکه دور نشده بودند که نامه اى ، براى حسین رسـید . پرداخت 
عـون و   سـر عبداالله پسر جعفر طیار بود کـه بـا دو پ  نامه از پسر عموى حسین ، 

تو را به خدا سوگند مى دهم کـه از  : در نامه چنین آمده بود .محمد فرستاده بود
من از این سفر، بر جان تو نگرانم و مى ترسم هلاکت تـو و  . تصمیم خود برگرد

  .نابودى خاندانت در آن باشد
تـو رهنمـاى   . خواهـد شـد  اگر تو کشته شوى ، نور خدا در زمین خـاموش   

رستگاران و امید مؤ منان هستى ، خواهش من این است که در سفر شتاب مکن 
تشخیص عبداالله صحیح بود، حسـین   .، که من خود، در پى نامه ام خواهم رسید

در این سفر کشته مى شد، ولى اشتباه عبداالله ، در این بود که شهادت را هلاکـت  
این که نامه را براى حسین فرستاد، نزد امیر مکـه  عبداالله ، پس از  .مى پنداشت 

رفت و با وى سخن گفت و از وى تقاضا کرد براى حسین نامه اى بفرسـتد و از  
او بخواهد که از سفر منصرف شود و به وى اطمینان دهد که دیگر خطر تـرور و  

عبـداالله ، از  . دستگیرى وجود ندارد و در برابر، با او خوش رفتارى خواهد شـد 
یر مکه خواهش کرد که نامه را به وسیله برادرش بفرسـتد کـه بیشـتر موجـب     ام

تو هـر چـه   : امیر گفت  .اطمینان حسین شود و بداند که سخن امیر جدى است 
عبداالله نوشت ، و آن چه نوشته . مى خواهى بنویس و نزد من بیاور تا امضا کنم 

 ـ ه بـود، از مکـه خـارج    بود، امیر امضا کرد و خودش با برادر امیر که حامل نام
شدند و خود را به حسین رسانیدند و نامه را تقدیم داشـتند و بـا حضـرتش بـه     

جـدم  «: حسین گفت  .گردانند  گفت و گو پرداختند؛ شاید از این سفر منصرفش 
رسول خدا در خواب ، به من فرمانى داده ، باید اطاعت کنم و من در پى انجـام  
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خواب را براى کسـى  «: واب دیده اى ؟گفت چه خ: پرسیدند.»دادن آن مى روم
عبداالله ، نا امیـد بـاز   .»نگفته ام و نخواهم گفت ، تا زمانى که خدا را ملاقات کنم

گشت ، ولى به دو پسرش سفارش کرد که در خدمت حسین بمانند و در رکابش 
حسـین ، جـواب امیـر مکـه را      .آن ها نیز امر پدر را اطاعت کردند. جهاد کنند
قدمى که پسر جعفر برداشت ، نشان مى دهد که مـرد بسـیار    .بفرستادبنوشت و 

خیر خواهى کـرد کـه   . خیر خواهى کرد که حسین به عراق نرود. پخته اى بوده 
  حسین در مکه بماند و جانش به سلامت باشد

هنگامى کـه از  . امیر مکه را ضامن اجرا قرار داد و سند کتبى از وى گرفت . 
به یارى حسین بر خاست ، بدین گونـه دو  . امید گردید پذیرفته شدن سخنش نا

کـه   سريدو پ. پسر خود را همراه حسین فرستاد تا در رکاب حسین کشته شوند
پسر جعفر، . یکى از آن دو، خواهر زاده حسین بود و فرزند بانوى بانوان ، زینب 

ن اگر خود سعادت شهادت را نداشت ، فرزندانش را بدان سعادت رسـانید و آنـا  
بسیار دیده شده که کسانى خودشان سعادتمند نبودنـد، ولـى   . از پدر، برتر شدند

کاروان شهادت به سفر خود ادامه داد، و  .کارى کردند که دیگران سعادتمند شدند
حسین هم چون پرنده اى سبکبار، به سوى عراق رهسپار بود و هیچ چیز وى را 

آن جـا میقـات   . رسـیدند  »ذات عـرق «بـه منـزل گـاه    . از راه باز نمى داشت 
در ذات عرق ، با بشـیر اسـدى    .حاجیانى است که از عراق ، براى حج مى آیند

 .حسین ، حال مردم کوفه را، از وى پرسید .رو به رو گردید که از عراق مى آمد
حسین ،  .دل هاى آنان با توست ، ولى شمشیرهاى آن ها با یزید: وى پاسخ داد

  :ت سخن وى را تصدیق کرد و گف
وقتى که در .»راضى هستم به رضاى خدا که هر چه بخواهد انجام مى دهد« 

در این سفر، این گونـه  .»رضاى ما رضاى خداست «: مکه عزم سفر کرد، گفت 
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بسیار شنیده مى شود و دانسته مى شود که این سـفر را    ﷒سخنان ، از حسین 
خدا چنین خواسـته اسـت ، و   . حسین ، سفر رنج مى داند، سفر شهادت مى داند

خواست حسین همان خواست خداست ، و او بدون خواست خـدا کـارى نمـى    
حسین ،در برابر خواست خدا، تسلیم است و از تسلیم بالاتر که مقام رضـا   .کند

راضى خداست و رضاى خدا، رضاى حسین اسـت ؛    ﷒رضاى حسین . باشد
حسین ، با این کلمـات ،   .دا مى خواهداو چیزى براى خود نمى خواهد، براى خ

کسانى که در رکـاب حسـین   . روح ایمان و فداکارى را در یاران تقویت مى کرد
بودند و به سوى شهادت مى رفتند، روزانه ، عروج ایمانى داشتند، در جـا نمـى   

کربلا، معراج آن ها بود، چنـان کـه   . زدند، پیوسته در حرکت به سوى بالا بودند
آنـان از  ! آیا سیر من الحق الى الحق به جـز ایـن اسـت ؟    .نیز بودمعراج حسین 

که رسیدند، حسین ،  »حاجر«به منزل  -2 .جانب حق ، به سوى حق مى رفتند
نامه اى به اهل کوفه نوشت و با پیک مخصـوص خـود بفرسـتاد و ایشـان را از     

س پیک حسـین قـی  . آمدن خود خبر داد و آمادگى آن ها را براى قیام بخواست 
او تا وضع را چنین دیـد،  . دیده بان هاى ابن زیاد، پیک را گرفتند .صیداوى بود

امیر کوفه به بـاز  . پیک دستگیر شده را نزد ابن زیاد بردند. نامه را پاره پاره کرد
مردى از شیعیان على و شیعیان حسن  -تو که هستى ؟ - :پرداخت   جویى اش 

نامـه   - .براى آن که تو نبینـى   -!ردى ؟چرا نامه را پاره ک - .و شیعیان حسین 
تو را مـى   - .نام آن ها را نخواهم گفت  - .به نام چه کسانى بود؟ نام آن ها ببر

سپس به تفصیلى که خواهد آمد، دستور داد  .هر کارى مى توانى بکن  - .کشتم 
از بالاى کاخ دارالاماره به زیرش انداختند کـه اسـتخوان هـایش خـرد شـد، و      

 .تفصیل حالش ، در بخش دوم این کتاب خواهد آمد، انشـاءاالله   .ردندشهیدش ک
کاروان ، در بین راه به سر چشمه اى رسید، و در آن جا با عبداالله بن مطیـع   -3
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ابن مطیع ، از شجاعان و دلاوران قریش به شـمار اسـت و بـا    . رو به رو گردید
حضور امام شـرفیاب  ابن مطیع ، به . عمر خطاب خلیفه ثانى از یک تیره هستند

پدر و مادرم فـدایت ، بـه کجـا مـى روى و چـه مقصـدى دارى       : شده ، پرسید
مردم عراق ، براى مـن نوشـته   . شنیده اى که معاویه مرده است : حسین گفت !؟

تو را به خدا قسم بـه  : ابن مطیع گفت  .اند و دعوت کرده اند که نزد آن ها بروم 
حرمت عرب را نگه دار، حرمت قـریش را   عراق مرو، حرمت اسلام را نگه دار،

و اگر تـو را  . اگر بخواهى ضد بنى امیه قیام کنى ، تو را خواهند کشت . نگه دار
از . کشتند، دیگر از کسى نمى ترسند و شرم نمى کنند و هرچه بخواهند، مى کنند

حسـین ،   .این سفر، منصرف شو، به کوفه مرو و جان خود را در خطر قرار مده 
در راه کوفه ، از عـرب  . را شنید و چیزى نگفت و به راه خود ادامه داد سخن او

پاسخى که از . هاى بیابانى ، پرس و جو مى کرد و از اوضاع و احوال مى پرسید
راه هـا را بسـته انـد و نمـى     . نمى دانم چه خبـر اسـت   : همه مى شنید، این بود

سین به راه خدا ادامـه  ح !گزارند ما به جایى برویم و از محل خود خارج شویم 
یمیه «به منزل گاه  -4 .داد زَ   که رسیدند »خُ

شب و روزى در آن جا استراحت کردند و اندکى از خستگى سفر بیاسـودند   
در این منزل ، براى . و فرسودگى آن را کاستند و براى آینده نزدیک آماده شدند

مـى  «: بانوى بانوان ، زینب ، مکاشفه اى رخ داد و خدمت بـرادر عـرض کـرد   
چـه شـنیدى   «: امام پرسید .»!دیشب چیزى شنیدم . خواهم به تو خبرى بدهم 

پاسى از شب گذشته بود که از خیمه ، براى کارى بیرون شدم «: زینب گفت .»!؟
اى دیدگان من اشک بسیار بریزید، بر مردانى که مرگ : ، شنیدم هاتفى مى سرود

سرنوشـت ،  ! خـواهرم  «:حسین گفـت   .»!دارد آن ها را به سوى خود مى کشد
خـود ادامـه داد و گفتـه هـاتف را     امـام بـه راه   . »هر چه که باشد! شدنى است 
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گفتـه  . زینب مى دانست که برادرش بـه اسـتقبال مـرگ مـى رود    . تکذیب نکرد
بانوى بانوان رکن دوم آرمان بود  .هاتف دانسته اش را پا بر جا و دو چندان کرد

. نخستین رکن شهادت بود که باید حسین انجام دهد و پیشـواى شـهیدان گـردد   
 -5 .باید اسارت را برگزیند، و رهبـر اسـیران گـردد    دومین رکن ، زینب بود که

در . دور بود، ولى حسین را دوست مى داشت   ﷒زهیر، عثمانى بود و از على 
، چه در مکه و چـه در مدینـه ، از فـردى دعـوت      ﷒تاریخ نیامده که حسین 

 ـ  حیـف  . ى داشـت  کرده باشد، ولى در بیابان ، از زهیر دعوت کـرد و او را گرام
است زهیر، جوان مرد دلیر، نابغه نظامى ، سردار بزرگ عـرب ، یزیـدى بمانـد،    

در ایـن سـفر، بارهـا     .حسین هم زهیر را دوست مى داشت . باید حسینى بشود
هر کس مى خواهد برود و با من نیاید، ولى زهیـر را گفـت   : گفت   ﷒حسین 

پراکنده شدند، شایستگى نداشتند   ﷒سین مردمى که از دور ح. که با وى بیاید
  که به شهادت برسند

هرگز پر طاووس . شهادت ، مقام شامخى است ؛ هر کسى لیاقت آن را ندارد. 
ولى زهیر شایستگى دارد و باید بـدین فـیض عظـیم نایـل     . به کرکس ندهندش 

حسـین   زهیر هر چند، در ظاهر از حسین دور است ، ولـى در بـاطن بـه   . گردد
نمى گذارد که شایستگان محروم شوند   ﷒جوان مردى حسین . نزدیک است 

  . و باطن در باطن بماند، باید روزى ظاهر شود
هیر را به بزم شهادت ، صلا داد هیر لبیک گفت و جام شهادت را . حسین ، ز ز

را حسـین ، پسـر عمـویش    !چه رازى در این دعوت نهفته بـود؟  .تا پایان نوشید
از خـویش  ! ولـى زهیـر را دعـوت کـرد    ! برادرش را دعوت نکرد! دعوت نکرد
! چه رازى در این دعـوت نهفتـه بـود؟   ! ، ولى از بیگانه دعوت کرد!دعوت نکرد

زهیر، از یاران بنى امیه بود و از سران نظامى آن ها به شمار مى رفت ، ولى بـر  
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زهیر، ساکن شهر کوفـه   .یست با دیده قداست و بزرگوارى مى نگر  ﷒حسین 
  ﷒بود و پس از مرگ معاویه ، براى حسین نامه ننوشت ، و با فرستاده حسین 

یعنى مسلم ، بیعت نکرد و با خلافت یزید موافق بود، ولى حسین را دوست مـى  
و جاذبه دوسـتى نیرومنـدترین جاذبـه    ! وه که دوستى چه کارها مى کند. داشت 
دانست که حسین ، در برابر یزید، قیام کرده و مى دانست کـه   زهیر مى .هاست 

از قـواى  . حسین ، در این قیام کشته خواهد شد، چون او، متخصص نظامى بـود 
یزید، اطلاع داشت ، یاران حسین را هم مى شناخت و نمى خواست بـه حسـین   

ول بـه  در دربار یزیـد مسـؤ     ﷒نزدیک شود، مبادا پس از کشته شدن حسین 
اگر این نابغه نظامى ، پیروزى حسین را به چشم مى دیـد، از حسـین    .شمار آید

دورى نمى کرد، زیرا هم حسین را دوست مى داشت و هم پیروزى با حسین بود 
  و مسؤ ولیتى براى وى ، در آینده تصور نمى شد،

ولى زهیر یقین داشت که حسین کشته خواهد شد و اگر به حسـین نزدیـک    
حسین ، زهیر را بـا یـک    .مش در لیست سیاه یزید، قرار خواهد گرفت شود، نا

زهیر یک . دیدار، دگرگون ساخت و یزیدى ، حسینى گردید و نارى ، نورى شد
شبه ره صد ساله رفت و به عالى ترین مقام انسانى رسید و سردار بزرگ حسین 

بسـیار خردمنـد    زهیر، نه تنها نابغه نظامى بود، متفکر بود، سخنور بـود، . گردید
  بود، دانشور بود، 

 .اطلاعات جغرافیایى داشت ، در عرب به ویژه در قوم خود، بسیار محترم بود
پس از آن که حسینى شد، همه امکانات خود را تحت اختیار حسین گذارد و هر 
چه نیرو داشت ، در راه حسین به کار برد، همیشه در برابر حسین ، جان بر کـف  

آرمـان زهیـر، آرمـان    . راه زهیر، راه حسین شـد . یستاده بودو گوش بر فرمان ا
آنان که دعوى دوستى حسین مـى  ! وه که دوستى چه کارها مى کند .حسین شد
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کنند، چرا به راه حسین نمى روند؟ زهیر که از زیارت حج بر مى گشـت ، نمـى   
. خواست با حسین هم منزل گردد و تماسى حاصل ، مبادا به یزید گزارش دهند

ى حسین با زهیر هم منزل گردید و کاروان شهادت در جایى فـرود آمـد کـه    ول
   »زهیر .زهیر در آن جا فرود آمده بود

: با یاران خود ناهار مى خورد که فرستاده حسین به سراغش آمد و ابلاغ کرد
زهیر، به حضور حسین شرفیاب شد و یزیدى رفـت و  . حسین تو را مى خواهد

دستور داد که خرگاهش را در زمیره خیمه و خرگـاه حسـین    .حسینى بازگشت 
آرى ،دوستى ، قوى ترین جاذبه هاست ، زهیر را با حسین ، در یـک  .قرار دهند

تاریکى اش . حضار مى کند، به حضور مى رساندازهیر را . منزل فرود مى آورد
را مى برد، روشنایى اش مى بخشد، سـرانجام ، حسـینى مـى شـود و خیمـه و      

  )16(.ش را در خیمه و خرگاه حسین قرار مى دهدخرگاه
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  بادیه
بادیه پیمایان راه شهادت ، به راه خود ادامه دادند و زهیر از سران آن هـا   -6

هنگـامى کـه بـه سـر منـزل      . شده بود و به سوى کوى شهادت قـدم برداشـت   
رسیدند، با دو تن بر خوردند که به حضور امام شرفیاب شده و عرض  »ثعَلبَیه«

  نهانى بگوییم یا آشکارا؟ . خبرى داریم : کردند
از ایـن جـوان مـردان ، چیـزى     : حسین ، به یاران خود نگاهى انداخته گفت 

سرانى کـه  . آرى حسین نهان کارى ندارد، با دوستانش یگانه است . پنهان ندارم 
از یاران خود، نهانى کار مى کنند، روش خود را درست نمى دانند، وگرنـه چـرا   

آن ها مى ترسند ملت از آن آگاه شود و خیانـت دانـد و بـدان    ! ن مى کنند؟پنها
مردى را دیدیم : آن دو گفتند. رضایت ندهد؛ وگرنه کار خوب ، نهان کردن ندارد
در کوفـه بـودم و بـه چشـم     : که از کوفه مى آمد، از وى خبر پرسیدیم ، گفـت  

 !وى زمـین کشـیدند  خویش دیدم که مسلم و هانى را کشتند و پیکرشان را بـه ر 
  :حسین ، آیه استرجاع را تلاوت کرد و گفت 

پس آن دو، به نصـیحت گـرى پرداختنـد، بـه     . »خداوند آن را رحمت کند« 
تو را به خدا قسم که جان خود و جان اهل بیت خود : حسین خطاب کرده گفتند

ى ، را محفوظ بدار و از همین جا برگرد، تو، در کوفه ، نه یارى دارى و نه یـاور 
حسـین   .مى ترسیم که کوفیان ، در صف دشمنان تو قرار گیرند و بر تـو بتازنـد  

: پاسـخ دادنـد  ! چه مى کنید، مسلم کشته شد: روى به فرزندان عقیل کرده پرسید
ما نخواهیم بر گشت ، مگر آن که انتقام مسلم را بگیریم و خون خواهى کنیم ، و 

  :یل ، یکى از دو راه را برگزیدندزادگاه عق .یا آن چه مسلم چشیده ما بچشیم 
  خون خواهى ؛. 1 
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ولى هر دو به سوى کوفه مى رفت و هر دو به شهادت خـتم  . کشته شدن . 2 
آنـان بـا حسـین ،    . هر دو، راه رفت بود و هیچ یک راه برگشـت نبـود  . مى شد

یاران حسین نیز، عقیلیان ، مى دانستند، . وحدت نظر داشتند، حسین با آن ها نیز
مسلم با هیجـده هـزار سـرباز کشـته شـد و      . خواهى مسلم ممکن نیست  خون

   ؟!عقیلیان که از ده تن کمتر بودند، کشته نخواهند شد
زادگان عقیل ، از آغاز سفر همراه حسین بودند، پند نصیحت گران را شـنیده  

آنان مى دانستند که در رکاب حسـین ،  . هاى حسین آگاه بودند بودند و از پاسخ 
در این سفر از شهادت یحیى   ﷒بارها حسین . کوى شهادت مى روند به سوى

حضـرتش  . »!سر یحیى را براى ظالمى هدیه برنـد «: پیغمبر یاد کرده و گفته بود
به هیچ کس ، وعده پیروزى نداد و این از حساس تـرین نقـاط حیـات حسـین     

سـین عـرض مـى    دودمان عقیل ، اگر از آرمان حسین آگاه نبودند بـه ح  .است 
آن هـا کسـانى   . ما گوش به فرمان تو هستیم ، آن چه تو گویى آن کنیم : کردند

. سخنى گوینـد و یـا کـارى انجـام دهنـد       ﷒نبودند که بر خلاف نظر حسین 
. دوست مى دارد که به دو مرد نصیحت گر پاسخ دهنـد   ﷒دانستند که حسین 

ادند و دم از انتقام زدند، که از پند گویى دم فرو آنان نیز طبق سنت عرب پاسخ د
اگر حقیقتا تصمیم به انتقام داشتند، راه دیگرى پـیش مـى گرفتنـد و مـى     . بندند

ولـى چنـین   . توانستند به ترور دست بزنند، به جنگ هـاى پـارتیزانى بپردازنـد   
کاروان به راه خـود ادامـه داد و   . نکردند و به سوى کوى شهادت رهسپار شدند

  یاران حسین مى دانستند به کجا مى روند و برا چه مى روند
در این جا، حسین نامـه اى دریافـت   . رسید »زباله «کاروان ، به منزل  -7 .
مسـلم هنگـام   . نامه از کوفه بود و بر حسین وصیت مسلم نوشته شده بـود . کرد

مرگ از محمد بن اشعث و عمر سعد خواسـته بـود کـه نامـه اى بـراى حسـین       
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سند و وضع کوفه را گزارش دهنـد و حضـرتش را از شـهادت مسـلم آگـاه      بنوی
مسـلم در پیـام کتبـى خـود،      .آن دو نیز خواسته مسلم را انجام دادنـد . گردانند

چون که اهـل کوفـه    .خواهش کرده بود که حسین به سوى کوفه نیاید و بر گردد
نامـه را آورده   قاصدى کـه  .را، قابل اعتماد ندیده بود و خیانتشان را چشیده بود

ر قط17(بود، کشته شدن ابن ی(   
او پیکى بود حامل نامه حسین از بین راه به کوفـه اش فرسـتاده بـود و    . را نیز خبر داد

حسین ، پس از . خبر خروج خود را، از مکه و سفرش را به سوى کوفه ، در آن نوشته بود
خبر جان سوز کشته شدن « :گفت خواندن نامه و آگاه شدن از پیام مسلم ، به یاران چنین 

شیعیان ما، به ما خیانت کردنـد و از یـارى مـا دسـت بـر      . مسلم و هانى و ابن یقطر رسید
  )18(.»داشتند، هر کدام از شما که بخواهد برگردد، آزاد است ،من بارى بر دوش کسى ندارم

یاران حسین ، همگى از پیام مسلم آگاه شـدند و سـخن کوتـاه حسـین ، راه     
شت را براى همه بگشود و بسیار کسانى که هنوز امیـد پیـروزى حسـین را    بازگ

فرزندان مسلم و برادران و خویشانش ، اگـر  . داشتند، نومید شده ، پراکنده شدند
به قصد گرفتن خون او مى رفتند، دانستند که انتقام در ایـن سـفر امکـان پـذیر     

ن سند بـراى بازگشـت   پیام مسلم و سخن حسین ، بهتری. نیست و باید بازگردند
حسین نیز اگـر بـه قصـد     .ولى جوان مردان ، به راه خود ادامه دادند. آن ها بود

تشکیل حکومت مى رفت ، از همین جا باید برگردد؛ چون معلوم شد راه کوفه ، 
راه به دست آوردن حکومت نیست و خیانت کوفیان ، وظیفه وفا به وعـده را از  

حسین اگر نمـى خواسـت   . مشروط بود  ش دوش حسین برداشت ؛ چون وعده ا
به مکه برگردد با آن که امان داشت  مى توانست به بصره بـرود؛ زیـرا بصـریان    

 .ولى نرفت و راه خود را به سوى کـوى شـهادت ادامـه داد   . خیانت پیشه نبودند
سحرگاهى که کاروان خواست از منزل زباله کـوچ کنـد، فرمـانى از حسـین      -8

  .»ب بردارید و فراوان هم برداریدبا خود آ«: صادر شد
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. ولى فرمان شگفت انگیزى بود و بسیار تـازگى داشـت   . یاران اطاعت کردند
منـزل آینـده   . در منزل هاى گذشته ، هنگام کوچ ، چنین فرمانى صادر نشده بود

فرمـان اجـرا گردیـد،     .هم ، دور نبود که در راه به آبى فراوان نیاز، داشته باشند
. اطاعت کردند، ولـى سـبب نپرسـیدند   .مان بران ، قابل درك نبودهرچند براى فر

کسى کـه بـراى فـردى ،    . سربازى که به فرمانده اعتماد دارد، استیضاح نمى کند
. ارزش عقلى و فکرى و علمى قایل است ، او را در برابر چرا قـرار نمـى دهـد   

مه شرفیاب شـد  . کاروان ، به دره عقبه رسید کرِ و پرسـید پیرمردى از عشیره ع :
  :پیرمرد گفت .»به کوفه مى روم«: کجا مى روى ؟حسین فرمود

در کوفه نیش نیزه و تیزى شمشیر، رو به ! تو را به خدا برگرد و به کوفه مرو 
مردمى که از تو دعوت کرده اند، اگر جنگ کرده و پیروز شـدند  . رو خواهى شد

ه است ، به کوفـه  که بار جنگ بر دوش تو نیست و زمینه براى حکومت تو آماد
  :حسین گفت  .برو، وگرنه ، نه  

چیزى بر من پنهان نیست و مى دانم که سلامتى در چیست ، ولـى آن چـه   « 
چون کـه نخسـتین   . پاسخ حسین ، به پیرمرد، جالب بود.»خدا بخواهد، مى شود

بر من چیزى مخفى نیست و راه سـلامتى را مـى   : بارى بود که حسین مى گفت 
مردم کوفه را بهتر از دگران مى شناخت ، چنان که از راز پیروزى  حسین ،. دانم 

ولى پند نصیحت گران را گوش مى داد و به حسین خلق و خـوش  . نیز آگاه بود
: هنگام خروج از مکه ، پیش بینى کرد و گفت  .خوبى ، با آنان رو به رو مى شد

حسین انسان نبودنـد،   دشمنان. مى بینم که گرگان بیابانى ، مرا پاره پاره مى کنند
انسان ، یاران حسین بودن که براى نجـات انسـانیت ،   . سگان هار و درنده بودند

حسین ، از همین جا نیز مـى توانسـت بـه    . از دندان گرگان و سگان ، کوشیدند
 -9 .راهى دیگر برود، ولى نرفت ، راه دیگر، آرمان حسین را تاءمین نمـى کـرد  
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! ادامه مى داد که ناگهان صداى تکبیر بلند گردیـد  کاروان ، هم چنان به راه خود
درختان خرما را : مرد گفت  .نیز تکبیر گفته و سبب تکبیر را پرسید ﷒حسین 

ما با این صحرا آشنایى داریم ، درخـت خرمـایى در آن   : دگران گفتند! مى بینم 
: گفتنـد . »درست نگاه کنید، ببینید چـه مـى بینیـد   «: حسین فرمود. وجود ندارد

پـس  . »من هـم چنـین مـى بیـنم    «: گفت   ﷒حسین  .گردن هاى اسب است 
کوهى را در نظر بیاورید که پشت سر قرار داده ، رو بـه دشـمن داشـته    «: فرمود
  .»باشیم
م ، در چپ قرار دارد؛ اگر تند برویم بدان خواهیم رسـید : گفتند  سکوه ذو ح. 

آرایـش جنگـى بـه خـود     . تند رفتند و به سوى چپ گراییدند. فرمان صادر شد
و گرنـه حسـین   . از سخنش آشکار مى گـردد   ﷒نبوغ نظامى حسین . گرفتند

سپاه دشمن نزدیک شـد و نزدیـک تـر، همـان کـه       .دانشگاه جنگ را ندیده بود
دید و به سوى دانست کاروان شهادت ، به سوى چپ مى رود، از راه منحرف گر

کاروان شهادت ، خود را بـه کـوه رسـانید و آن جـا را      .کاروان گراییدن گرفت 
لشکر دشمن رسید؛ هزار سوار به سردارى حر بود که ابن زیـاد  . پایگاه قرار داد

تا درست برابر سـپاه حسـین    .سپاه کوفه آمد، آمد. به سوى حسین فرستاده بود
زیرا سپاه حسین ، در . زش جنگى سپاه بوداین ، خطاى نظامى و لغ .قرار گرفت 

بالا قرار داشت ، نقطه اتکا داشت ، ولى سپاه کوفه ، در پایین بود و نقطه اتکایى 
سپاه حجاز، مى توانست سنگر گرفته ، سپاه عراق را تیر بـاران کنـد و   . نداشت 

ه کارى که کردند، آرایش جنگى به خود گرفتند و آمـاد . نابود گرداند، ولى نکرد
حسین نیز مى توانسـت  . سپاه حر تشنه بود و به رمق واپسین رسیده بود. گشتند

در برابـر ایـن کـار، بـه     . با یک حمله برق آسا، دشمن را نابود سازد، ولى نکرد
اسبانشـان را نیـز آب   . به این مردم آب دهید و سیرابشـان کنیـد  : یارانش فرمود
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یاران حسین کـه   .نیز تشنه بودند آن ها تشنه بودند و اسبان. دهید و سیراب کنید
آب فراوانى همراه برداشته بودند، اطاعت کرده به سقایى پرداختند و لشـکر حـر   

اسبانشان را سیراب کردند، تشـت را پـر آب کـرده ،    . را به تمامى سیراب کردند
ایـن  . پیش دهان اسب مى گرفتند، حیوان مى نوشید، تا سر از آب بر مى داشت 

در زمره سپاهیان : ابن طعان مى گوید. ار، با هر اسبى تکرار کردندکار را تا پنج ب
حر بودم ، واپس مانده بودم ، وقتى که رسیدم ، همه آب خورده و سیراب شـده  

حسین مرا دید و از حالم آگاه شد، شتر آب . اسبان نیز سیراب شده بودند. بودند
 ـ .بخوابانش و آب بخـور : آورى را به من نشان داد و گفت  ن چنـان کـردم و   م

آب از دو . دهانه مشکى که بر روى شتر قرار داشت ، باز کرده در دهـان نهـادم   
حسین پیش آمد، با دستانش . گوشه دهانم مى ریخت و نمى توانستم آب بنوشم 

اسبم هم . نوشیدم تا سیراب گردیدم . ، دهانه مشک را لوله کرد و به دهان گذارد
ار حسین است و روش حسین ، به جاى زهـر،  این ک .آب بنوشید، تا سیراب شد
کدام . از منزل پیش ، آب براى دشمن ، حمل مى کند. پادزهر به دشمن مى دهد

  انقلابى را سراغ دارید که چنین کرده باشد و یا چنین کند؟ 
تشنگى دشمن را از پیش بداند و خود را سقاى نیروى دشمن کند تا سیرابش 

مى دهد، به اسب دشمن آب نمى دهد، دشـمن را  سازد؟ انقلابى ، به دشمن آب ن
دشمن خسته و کوفته و تشنه را زنده نمى گذارد، یک بـاره بـر   . سیراب نمى کند

 .ولى حسین چنین نکرد و دانسته چنین نکـرد . مى سازد  آن مى تازد و نابودش 
وقتى که دید، دشمن فکـر حملـه در   . لباس رزم بر تن کرد، و آماده دفاع گردید

اگر حسین سپاه حر را تار و مار کـرده بـود، کلیـد    . رد، از او دست کشیدسر ندا
پیروزى را به دست آورده بود، خبر به کوفه و دیگر شهرها مـى رسـید، روحیـه    

در دل ها تابیدن مـى    ﷒دنیا پرستان عوض مى شد و امید به پیروزى حسین 
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آشوب ، در کوفه رخ مـى  رعب بر دل یزیدیان چیره مى گردید، فتنه و . گرفت 
داد، موقعیت ابن زیاد در خطر مى افتاد، اطاعت مردم کوفـه از وى متزلـزل مـى    
گردید و از رفتارشان با مسلم ابراز ندامت مى کردند، بالاءخره تـاریخ دگرگـون   

بـراى    زیـرا حضـرتش   . ولى حسین چنین نکرد و دانسته چنـین نکـرد  . مى شد
کـوچکترین نتیجـه پیـروزى     .و حکومـت   شهادت مى رفت ، نه براى پیـروزى 

حسین بر حر، آن بود که سپاه کوفه تشکیل نمى شد و مردم کوفه ، از گرد آمدن 
ولى حسین چنین نکـرد  . زیر پرچم یزید دریغ مى کردند و تاریخ عوض مى شد

  .چون راه حسین راه پیروزى نبود، راه حکومت نبود. و دانسته چنین نکرد
مـؤ ذن حسـین ، بانـگ اذان    . کى بیارمیدند، تا ظهر شدسپاه کوفه ، اند -10 

حسین ، با پیراهنى و ردایى و نعلینى از خیمه بیرون شد، سپاه کوفه را . برداشت 
   :مخاطب قرار داده ، به ارشاد پرداخت 

من به سوى شما نیامدم ، تا وقتى که دعوت کردید و نامه هاى شما رسید و «
فه بیا، ما رهبر نداریم ، به سوى ما بیـا، شـاید بـه    فرستاده هاتان آمدند که به کو

اگـر  . اکنون من به سوى شما مـى آیـم    .وسیله تو هدایت شده ، رستگار شویم 
نظر شما همان نظر باشد و اطمینان بدهید که به پیمان خود، پایبند مـى باشـید و   

  )19(.»اگر با آن نظر موافق نیستید و از آمدن من کراهت دارید، بر مى گردم
. مؤ ذن حسـین اقامـه نمـاز گفـت      .کوفیان ، خاموش شده ، پاسخى نگفتند

: حـر گفـت   . با لشکرت ، نماز به جماعت بخوان : حسین رو به حر کرده گفت 
حسین ، نماز ظهـر را  . نمى شود، شما بخوانید و ما همگى به شما اقتدا مى کنیم 

. حر، به سوى حسین بودو این نخستین گام . بخواند و حر و سپاهش اقتدا کردند
نماز که پایان یافت ، حر به سراپرده اش رفت و سربازانش ، در سـایه اسـبان ،   

جهل و نادانى بـه قـدرى    .خود را از گرماى آفتاب سوزان بیابان نگه مى داشتند
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بر سپاه حر، حکومت مى کرد که این زندگى طبقاتى را نمى دیدنـد کـه حـر در    
چنـان کـه نمـى    . ، در زیر سایه اسب مسکن کننـد سراپرده آسایش یابد و آنان 

دیدند که حسین با سربازانش یک سان و یک جور زندگى مى کنـد و مسـاوات   
وقت نماز عصر فرا رسید و نماز عصر مانند نماز ظهر خوانده شد  .بر قرار است 

همان مهرى که هم چون خورشید، بر دوسـت و  . و مهر حسینى جوشیدن گرفت 
ار دگر، حر و لشـکریانش را مخاطـب قـرار داده ، و وعـظ و     ب. دشمن مى تابد
  :ارشاد پرداخت 

اگر تقوا را پیشه کنیـد و حـق و حقیقـت را بشناسـید، خـدا را      ! اى مردم « 
ما اهل بیت پیغمبر شما هستیم و ماییم که رهبرى امت را باید به . راضى کرده اید
ظـالم و  . سـتگى ندارنـد  بنى امیه که دعواى رهبرى مى کنند، شای. دست بگیریم 

اگر از دعوتى که کرده ایـد پشـیمان   . ستم گرند، با عدل و داد سرو کارى ندارند
شده و از آمدن ما کراهت دارید و حق ما را نمى شناسید و نظر امـروز بـا نظـر    

مـن از ایـن   : حر، به سخن آمد و گفت .»دیروزتان تفاوت دارد، من بر مى گردم
نامـه هـاى اهـل کوفـه را     : حسین فرمـود . عى ندارم نامه ها و فرستاده ها اطلا

من دعوتى نکرده : حر گفت . ربسیار بود و بى شما. آوردند و پیش حر بریختند
آن چه از طرف امیر، به من امر شده انجـام مـى   . ام و از نویسندگان نامه نیستم 

تـو را  تـا  . امر شده که وقتى با تو رو به رو شدیم ، از تو دست بر نداریم . دهم 
! مرگ ، به تو از این کار نزدیک تر است : حسین گفت  .به کوفه نزد امیر ببریم 

فرمـان  . سخن حسین حقیقت داشت ، حر کشته شد و حسین را بـه کوفـه نبـرد   
حسین درنگـى کـرد،   . و یاران همگى سوار شدند. سوار شوید: حسین صادر شد

حسین بـه  ! ه کوفه مانع شدسپا. تا زنان نیز سوار شدند، آن گه فرمان حرکت داد
چه مى خواهى ؟ حـر از شـنیدن   ! مادرت داغت را ببیند: حر روى کرد و گفت 
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پس . این سخن بر آشفت و تکانى خورد و یک گام دیگر به سوى حق جلو آمد
هر کس از عرب ، نام مادرم را مى برد، نام مـادرش را بـه حقـارت مـى     : گفت 

 .ت جز به احترام نمى توانم نامش را ببـرم  بردم ، ولى چه کنم که مادر تو زهراس
  »!مقصودت از این جلوگیرى چیست ؟«: حسین پرسید

مـن تسـلیم تـو نخـواهم     «: حسـین   .مى خواهم ، تو را نزد امیر ببـرم  : حر.
سه بار این سخنان میـان حسـین و حـر،    . من هم تو را وا نمى گذارم : حر.»شد

پس ماءمورم . تو ماءمور نیستم من به جنگ با : پس حر گفت . رفت و برگشت 
اگر نمى خواهى راهى پـیش گیـر   . که از تو جدا نشده ، تا تو را به کوفه برسانم 

تا من به امیر گزارش دهم و کسب تکلیف کنم . که نه به کوفه برود و نه به مدینه 
خودت نیز نامه اى براى یزید و یا براى امیر بنویس ، شاید مشکل حل گردد و . 

اکنون مـى تـوانى از   .ین بد بختى نجات یافته ، دستم به خون آلوده نشودمن از ا
پیشنهاد حر مورد قبول قرار  .این راه بروى که به عذیب و قادسیه منتهى مى شود

به منزلى . حسین راه قادسیه را پیش گرفت و بدان سوى رهسپار گردید. گرفت 
اى لشکر کوفـه بـه وعـظ و    حسین از موقع استفاده کرد، بر. به نام بیضه رسیدند

 :خداى را به جـا آورد و سـپس گفـت      نخست حمد و سپاس : ارشاد پرداخت 
کسى که ستم کارى را ببیند کـه حـرام خـدا را    ": رسول خدا فرمود! اى مردم «

حلال کرده و عهد و پیمان الهى را شکسته و با سنت پیامبر مخالفت کـرده و بـا   
مى کند، با زبان بر وى نتازد و با رفتار و کردار بندگان خدا با ستم و گناه رفتار 

  به مبارزه اش نپردازد، شایسته اسـت کـه خـداى بـا همـان ظـالم محشـورش        
. بنى امیه اطاعت شیطان مى کند و با اطاعت رحمان سر و کارى ندارند. "گرداند

مرزهاى حق و عدالت را شکسته و مال مردم را برده اند ! آشکارا فساد مى کنند
و شایسـته  ! حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام شـمرده انـد  ! ورده اندو خ
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با آن ها من هستم ، باید با گفتار و رفتار به مبارزه  دترین کس ،براى جهاد و نبر
نامه هاى شما به من رسید، فرستاده هاى شما به من خبر دادند کـه بـا    .پردازم 

م دشمن نکنید و از یارى من دریغ من بیعت کرده و پسمان بسته اید که مرا تسلی
مـن حسـین   . اگر پابند بدین عهد و پیمان شوید رسـتگار خواهیـد بـود   . نورزید

هستم ، پسر على هستم ، فرزند فاطمه ، خداى مرا امام و رهبـر و پیشـوا قـرار    
اما اگر پیمان خود را شکستید و از بیعت مـن دور شـدید و خیانـت    . داده است 

با پدرم چنین کردید، با برادرم چنین کردید، با پسر عمـویم   کردید، تازگى ندارد،
شـما  . غافل ، کسى است که به شما مردم کوفه اعتمـاد کنـد  . مسلم چنین کردید

. خودتان را با دست خودتان بد بخت ساختید و سعادت خود را از دست دادیـد 
، چـون   تد خـودش را شکسـته اس ـ  شکنآن کس که بیعت خود را، با خدایش ب

ایـن  )20(.»درود بر شـما و رحمـت خـداى ، و برکـات او    . ، بى نیاز است  خداى
سخنرانى نشان مى دهد که حسین مردم کوفه را مى شناسد و چیزى از رفتار آن 
. ها بر حسین پنهان نیست و به هیچ وجه حضرتش ، بر آنها اعتماد نکرده است 

 ـ  . چنان که هدف حسین ، نیز شناخته مى شود ا گفتـار و  حسین مـى خواهـد، ب
رفتارش با طاغیان و ستم کاران و گنه کاران ، به جهاد پـردازد و دسـت ظلـم و    

یزید و یزیدیان را ریشه کن سازد و ننگین ترین نـام  . ستم ایشان را قطع گرداند
: را در تاریخ بشرى به آن ها بدهد تا کار به جایى برسد که پسـر یزیـد بگویـد   

  !اده بودم و بچه یزید نمى شدم کاش خون حیض بودم و در منجلابى افت
به وعظ و ارشاد   ﷒باز هم حسین . دو کاروان در جایى فرود آمدند -11 

  پرداخت ، نخست حمد و ستایش خـداى را بـه جـا آورد و درود بـر جـدش      
بر ما حوادثى رخ داد که بر همه آشکار است و از کسـى  « :سپس گفت . فرستاد

چهره زشت خود را نشان داده و از نیکـى و زیبـایى ،    دنیا. چیزى پنهان نیست 
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روى بر تافته و به سرعت دور شده و به جز تـه مانـده ، چیـزى در ایـن کاسـه      
آیا نمى بینیـد، بـه حـق    . نمانده و آن چه مانده همان زندگى تلخ و پست است 

و کسى از باطل رو نمى گرداند، این جاست کـه مـرد ایمـان ،    ! عمل نمى شود؟
من مرگ را بـه جـز خـوش بختـى ، و     . ند لقا خدا و دیدار خدا مى گرددآرزوم

پس از پایان سخن حسن .»زندگى با ستم گران را جز ستوه و بد بختى نمى دانم
همان نابغه نظامى ، سخنور نامى ، عثمـانى دیـروز و   . ، زهیر از جاى برخاست 

ین پاسـخ  نخست حمد و ثناى خداى را به جاى آورد، سپس چن. حسینى امروز
اگر دنیـا، بـراى مـا    . آن چه گفتى همه شنیدیم   ﷑اى زاده رسول خدا  :داد

پاى دار مى بود و ما در آن همیشه مى بودیم و جاویدان مى زیستیم و یارى تـو  
ما را از حیات جاودانى جدا مى ساخت ، به خدا از حیات دست بر مى داشـتیم  

جاودانى نمى باشد   چه رسد که دنیا براى هیچ کس . یم و با تو شهادت مى جست
لى نافع ، یکـه  . حسین ، براى وى دعا کرد. و همه مى میرند ج سپس پسر هلال ب

به خدا قسم که ما آرزومند لقاى حق  :سوار تیر انداز، از جاى برخاست و گفت 
شد، بـا او  آن کس که با تو دوست با. بندیم  يهستیم و به عقیده و ایمان خود پا

آن گاه استاد قرائـت ،   .دوستیم و آن که با تو دشمن باشد، دشمن او خواهیم بود
یرِ پیر، از جاى برخاست و چنین گفت  رَ مـا کـه در خـدمت    ! یا بن رسول االله  :ب

خداى بر ما منت دارد که چنین سعادتى عنایت کرده . توایم ، بر تو منتى نداریم 
باشد که روز رستاخیز، . عضاى ما قطعه قطعه گرددکه در رکاب تو جهاد کنیم و ا

  مردان ایمان چنین پاسخ دادند .جدت ما را شفاعت کند
حر، در رکاب حسین ، قـرار گرفـت و زبـان بـه     . کاروان به راه افتاد -12 .

تو را به خدا سوگند مى دهم که بر جان خودت رحـم کـن و از   : خواهش گشود
مـرا از مـرگ مـى    «: سخ حسین چنین بودپا. جنگ بپرهیز که کشته خواهى شد
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آن گـاه حضـرتش بـه     )21(»!کار شما به جایى رسیده که مرا بکشـید؟ ! ترسانى ؟
یکى از یاران رسول خدا، عازم جهـاد  « :داستانى اشاره کرد و داستان چنین بود

اگر بـروى  : پسر عمویش به وى پند داد که از عزم جهاد برگرد و بدو گفت . بود
. من مى روم و به سوى مرگ مـى روم  : مرد مجاهد پاسخ داد !کشته مى شوى 

مرگ بر جوان مرد ننگ نیست ، وقتى که به سوى خدا بـرود، وقتـى کـه قصـد     
مـن اگـر   . جهاد داشته باشد، وقتى که از خوبان دفاع کند و از بدان دورى گزیند

. زنده بازگشتم ، پشیمان نخواهم بود و اگر کشته شـدم ، سـرزنش نخـواهم شـد    
ر که این سـخن را  ه .»!زنده ماندن ، براى تو ذلت است و خوارى ، نه براى من 

حر و سـربازانش کنـارى مـى    . شنید، ادب کرد و خاموش شد و به راه ادامه داد
رفتند و حسین و یاران از کنارى ، هر دو به سـوى کـوى شـهادت مـى رفتنـد،      

  .حسین دانسته و حر ندانسته 
جانـات رسـیدند    رفتند و رفتند، تا به -13  ـذیب ه آن جـا چراگـاه   . منزل ع

در این منزل ، با پنج تـن رو بـه   . شتران نعُمان بن منذر پادشاه سابق حیره بوده 
دلیل راه ایشان مـردى بـود بنـام    . رو شد که از کوفه به یارى حسین آمده بودند

ماح عدى   رسم است که فرماندهان سربازگیرى کننـد، نویـد دهنـد، تهدیـد     .طرِ
کنند، تا سربازى بر سربازان خود بیفزایند و اگر سربازى از آن ها کناره بگیـرد،  

ولى حسین از این فرماندهان نبود و چنان نمى کرد، سـربازان  . محاکمه اش کنند
سـربازان ، در پـى او مـى    . به سراغ وى مى رفتند، او به سراغ سرباز نمى رفت 

، از زن و فرزند مـى بریدنـد و بـه    دویدند، از خانه و آشیانه خود دست کشیده 
ما بر تو منت نداریم ، خدا بر مـا  ! حسین : سوى حسین مى شتافتند و مى گفتند

آن چهار تـن ، پنهـانى از کوفـه     .منت دارد که یارى تو را نصیب ما کرده است 
. سرباز حسین بیراهه نمـى رود . بیرون شده ، بیراه آمده بودند، ولى در راه بودند



163 

 

آن ها سفر خـود را از دیـد دشـمن    . آن ها بود و بیراهه ، راه سپاه یزید راه ، راه
نهان داشته ، از کوفیان بى وفا، نهان داشته ، از دیده بان ها، خود را مخفى کـرده  

حسین از ایشان استقبال کـرد، چـه خـوش بـى     . بودند، تا که به حسین رسیدند
هـر کـس بـه سـوى     . بودمهربانى حسین همیشه دو سره  .مهربانى از دو سربى 

حسـین ، بـه   . حسین گامى بر مى داشت ، آغوش حسین براى وى گشـاده بـود  
حسین ، به وسـیله شـهادتش ، مقـدس    . قصد انتقام نبود، خون خواهى نمى کرد

ارمغان سعادت ، ارمغـان خـوش بختـى ،    . ترین ارمغان را به بشر ارزانى داشت 
گروه چهـار نفـره ، بـه آسـانى      .ن ارمغان شرف ، ارمغان فداکارى ، ارمغان ایما

نتوانسته بودند، خود را به حسین برسانند، رنج ها برده ، سختى هـا کشـیده ، راه   
  ﷒ها پیموده ، بیابان ها در نوردیده ، جست و جوهـا کـرده ، تـا بـه حسـین      

در راه براى شتر سواران چهار گانه حدى مى خواند، کـه شـترها بهتـر    . رسیدند
آواز . شتر، آواز خوش را دوست مى دارد، به شوق مى آید. و تیزتر بدوندبروند 

طرمـاح ، بـا آواز خوشـش ، در    . حدى را، در زبان فارسى زنگ شتر مى نامند
اى شتر من ، از هى کردن مـن آزرده مشـو،    :زبان شعر، با شتر سخن مى گفت 

هم که پیش در این شب تاریک ، از تو مى خوا. خسته مشو، مقصد نزدیک شده 
آیا میدانى مقصد مـا چیسـت و   ! شتر من . از سپیده دم ، ما را به مقصد برسانى 

  مقصود ما کیست ؟
کـاروانى کـه   . مقصود، کاروانى است که راه مى پیماید و به سـویى مـى رود   

و زاده اى آزاده ، .کاروانى که زاده پاکان را در برگرفتـه  . بهترین کاروان هاست 
شعر طرماح کـه بـدین جـا مـى رسـد،       .اد، یادگار رسول خدبزرگوار، جوان مر

تابان مى گردد، با شتر سخن گفـتن را    حالش دگرگونه مى شود، نورى در دلش 
کنار مى گذارد و با خداى شتر، به سخن مـى پـردازد و بـا همـان آواز خـوش      
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اى کسى که سـود و زیـان ، در دسـت    : نیایش کرده و با خدا راز و نیاز مى کند
حسین ما را یارى فرما و بر ستم گران و کافر زادگـان پیـروزش گـردان    . توس 

عاقبت ، جوینـده  . کاروان پنج نفره به مقصد رسید و دست مقصود را بوسید )22(.
حسین ، خواست آن ها را در سپاه خـود جـاى دهـد کـه حـر بـه       . یابنده شود

مى کـنم و یـا بـه     توقیفشان. این ها که از کوفه آمده اند: ممانعت پرداخته گفت 
این : حسین گفت ! چون همراه تو نبوده و از مکه نیامده اند. کوفه بر مى گردانم 

ها یاران منند و مانند کسانى هستید که از حجاز با من بوده اند و نخواهم گـذارد  
به پیمانى کـه  . که توقیفشان کنى و یا به کوفه برگردانى ، از این ها دفاع مى کنم 

  وفادار باش و گرنه با تو نبرد خواهم کرد با من بسته اى
ر که شرافت ذاتى داشت ، وقتى که با سخن جدى و قاطع حسین ، رو بـه  ه. 

حسـین ، پـس از آنکـه ابـو خالـد و      . رو شد، از مسافران کوفه دست برداشت 
جمـع پسـرش عائـذ و جنـادة ، مسـافران کوفـه را از خطـر          غلامش  سعد و م

آن ها بنشست و به سخن پرداخـت و دل جـویى و    دستگیرى حر نجات داد، با
سـران کوفـه را بـا رشـوه     : مهربانى کرد واز کوفه پرسید و چنـین پاسـخ شـنید   

و همگى را با پول بـراى جنـگ بـا تـو     ! شکم هاى آنان را سیر کردند! خریدند
و مردم کوفه ، هر چند دل ، با تو دارند ولى شمشیرشان به سـود  ! آماده ساختند
ـیس پرسـید، و       .کار خواهد افتاد دشمنت ، به حسـین ، از حـال فرسـتاده اش قَ

ابـن  . قیَس را در میان راه گرفتند و او را نزد ابن زیـاد بردنـد  : چنین پاسخ شنید
قـیس پـذیرفت و بـر    ! برو منبر و حسین و پدرش را لعنت کن : زیاد بدو گفت 

به یارى حضرتت منبر شد و بر تو و بر پدرت على درود فرستاد و مردم کوفه را 
ابن زیاد، وى را از بالاى قصر دارالامراه به زیر . دعوت کرد و از آمدنت خبر داد

از شنیدن خبر شهادت قیس ، دیدگان حسین ، پـر از اشـک    !انداخت و بکشت 
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شد و آیه اى از قرآن تلاوت کرد، و در حق قیس دعا کرد و از خدا خواست که 
  .دهد بهشت را منزل گاه خودش و قیس قرار
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  سر منزل شهادت
ماح ، دلیل راه گروه پنج نفره ، به اوضاح و احوال عرب آشنا بـود و   -14 رِ ط

جغرافیاى سرزمین عربستان را خوب مى دانست ؛ از حسین به طور خصوصى ، 
هستى و یار و   مى بینم بى کس ! سرور من : تقاضاى ملاقات کرد و چنین گفت 

انش ، براى کشتن حضرتت و یارانـت ، بـس   همین حر و سرباز. یاورى ندارى 
  .چه رسد به سپاهى که پس از من از کوفه خواهد آمد. خواهند بود

به چشم خویش دیدم که در کنار شهر کوفه لشکر گاهى اسـت و سـربازانى    
بسیار در آن جا گرد آورده و آهنگ پیکار با تو را دارند و بـه همـین زودى بـه    

ا به خدا سوگند مى دهم که به کوفه مرو و یک تو ر. سوى تو گسیل خواهند شد
قدم بدان شهر نزدیک مشو، اگر مى خواهى به جایى بروى که در امـان باشـى و   
بتوانى آسایشى یابى و اندکى بیندیشى و نقشه اى طرح کنـى و بـه جمـع سـپاه     
پردازى ، اکنون من آماده هستم که تو را به جایى ببرم و در پناه دژى فرود آورم 

در سرزمین طى ، کـوهى اسـت بـه نـام      .یچ قدرتى نتواند بر تو پیروز شودکه ه
مـا سـال هـاى بسـیارى در برابـر      . که محکم ترین سنگر دفاعى است » اءجا«

شاهان غسَان و نعُمان بن منذر، به وسـیله همـین کـوه از خـود دفـاع کـردیم و       
بـود   »اءجا«. توانستیم در مقابل نیروهاى دولتى پاى دارى کنیم و تسلیم نشویم 

بـراى مـا عـزت و     »اءجـا «. که را از گزند دشمن سرخ و سپید محفوظ داشت 
شوکت بود، سپر بود، این کوه بود که عشـیره طـى تـا کنـون رنـگ شکسـت و       

  خوارى به خود ندیده است 
اکنون در خدمتت هستم و چند روز نخواهد گذشت کـه دعوتـت را لبیـک    . 

ما طائیان همگى خدمت گـزار تـوایم و   . یایندگویند و پیاده و سواره به یاریت ب
قول مى دهم که بیست هزار مرد از عشـیره  . فرمانبر و فداکار راه تو خواهیم بود
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به خدا قسم ، تا وقتى کـه یـک   . طى به یاریت بشتابند و در رکابت جان افشانند
رماح سح .تن از ما طائیان زنده باشد، دست کسى به تو نخواهد رسید ین براى ط

میان من و این مردم ، قـول  . خداى به تو و عشیره تو، خیر دهد: عا کرده گفت د
پیشـنهاد   .تا عاقبت کار، چه خواهـد شـد  . و قرارى بوده که از آن بر نمى گردم 
  .طرماح ، بسیار صحیح و محکم بود

اگر بدان عمل مى شد، پیروزى را در بر داشت ، چون که پیروزى حسین ، با  
ماندنش قطعى بود، تا جهان اسلام به خود آید و جنبشى کند و  یکى دو ماه زنده

پسران عرب و دنیا پرستان که یقین داشـتند حسـین کشـته    . به یارى اش بشتابد
حسـین پیشـنهاد   . خواهد شد، بدانند خطا کرده اند و به سـوى حسـین بگراینـد   

 پیشـنهاد . طرماح را نپذیرفت و به عذرى متعذر گردید کـه طرمـاح قـانع شـود    
راه شهادت بود، نه   ﷒و راه حسین . طرماح ، راه پیروزى بود، نه راه شهادت 

پیروزى شـهید،  . پیروزى حسین ، در شهادت بود نه در فتح و ظفر. راه پیروزى 
هدف و آرمان حسین ، در چـارچوب  . پیروزى هدف است ، نه پیروزى شخص 

مان نبود، محدود بـه کوفـه و   نبود، محدود به شخص نبود، محدود به ز  خودش 
شام نبود؛ همگانى بود و جهانى ، ابدى بود و جاودانى ، هدف حسین ایمان بود، 
حقیقت بود، خدا بود، اسلام بود، سعادت بشر بود، تسخیر دل ها بود، نه تسـخیر  

حسین ، اگر مانند جنگ جویـان پیـروز مـى شـد و شـهرها را       .شهرها و پیکره
را زیر فرمان مى آورد، سر انجام جهان را بـدرود مـى    تسخیر مى کرد و پیکرها

اگر دعـوت حـق بـا    . گفت و آرمان و هدفش با خودش به زیر خاك مى رفت 
حسین شهادت یافت و . قدرت همراه باشد، قدرت که رفت ، دعوت هم مى رود

شهادت یافت و دین حـق را  . براى همیشه زنده ماند و مرد جاویدان بشر گردید
  .به جهانیان شناسانید و اسلام را آیین جاودانى قرار دادزنده کرد و 
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در  »قصـر بنـى مقاتـل   «کاروان به راه افتاد، به منزلگاهى رسید به نام  -15 
در اینجا . آنجا فرود آمده ، تا آسایش یابند و خستگى سفر را، از خود دور کنند

او از دلیران عرب و دوستان اهل بیـت و از مـردم دنیـا    . عبیداالله جعفى را دیدند
از وى دعوت شد که به سوى کوى شهادت سفر کند، نپذیرفت و بـه  . پرست بود

  .گمانش سلامت را بر شهادت بر گزید
س از شهادت حسین ، بسـیار پشـیمان گردیـد کـه پشـیمانى سـودى       ولى پ 

پاسى از شب گذشته بود که حسین فرمان حرکت داد و یاران را فرمود،  .نداشت 
  .فرمان اطاعت شد و کاروان در تاریکى شب به راه افتاد. آب بردارند

 را دیدگان بر هم آمد و هم چنان کـه سـوار    ﷒دیرى نگذشت که حسین  
بود، به خواب رفت و به زودى دیدگانش باز گردید و آیه استرجاع را سـه بـار   

. پسر بزرگش على ، سـبب پرسـید   !و حمد خداى را، سه بار تکرار کرد! بخواند
ایـن  : سوارى را در خواب دیدم که مى رفـت و مـى گفـت    «: حسین پاسخ داد

این ، قاصد . ییم دانستم که مقصود ما. کاروان مى رود و مرگ در پى آن مى دود
  !الهى بد نبینى ، مگر ما بر حق نیستیم ؟! پدر: على گفت  .مرگ ماست 

پس ، ما از مرگ : على گفت . »به خدا که ما بر حق هستیم«: حسین گفت  
حسین ، در حق فرزند دعا کرده ، گفت . هراسى نداریم و بر حق جان مى دهیم 

 -16.»ه پدرى بـه پسـرش بدهـد   خداى به تو پاداش دهد، بهترین پاداشى ک«: 
همگى پیـاده شـدند و دو   . کاروان شهادت در راه بود که سپیده دم نمایان گردید

حسین ، . سپس با شتاب سوار شده روان گردیدند.گانه بهر یگانه به جاى آوردند
حر بـا لشـکریانش   . راهى را پیش گرفت و یارانش به دنبالش رهسپار گردیدند

خاست ، شهادت جویان پـاى دارى کردنـد و ایـن کـار     جلو آمده به ممانعت بر 
ناگهان ، از دور سوارى دیدند که از کوفه مى آیـد و لبـاس جنـگ     .ادامه یافت 
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شمشیرى بر کمر، کمانى بر شانه ، سپرى بر پشت ، زرهى بر تن ، : پوشیده است 
 ﷒سوار نزدیک شد، تا برسید و بر حر سلام کرد، نه بر حسـین  . خودى بر سر

! سوار، ماءمور نبود که بر حر سلام کند و بر حسین سلام نکند، ولى چنین کرد! 
سـوار،   !امیر که پلید شد، ماءمور هم پلید مى شود، آرى ، پلید، پلید پرور است 

وقتى کـه ایـن    :نامه اى به حر داد که امیر کوفه نوشته بود و نامه چنین آمده بود
و در بیابانى خشـک و سـوزان فـرودش    ! بگیر نامه به تو رسید، بر حسین تنگ

بـه  . در آن آبى یافت نشود، دژى نباشد، پناهگاهى پیدا نگـردد : بیابانى که ! آور
فرستاده ام امر کردم که با تو باشد و از تو جدا نگردد، تا ببیند فرمان مرا اطاعت 

  .والسلام . کرده اى 
این : زد حسین آورده و بگفت حر، نامه را بخواند، و آن را همراه فرستاده ، ن 

نامه و این فرستاده امیر، و با من خواهد بود و رفتار مرا زیر نظر خواهد داشت ، 
پس ، حر بر حسـین سـخت   . تا زمانى که امر او اطاعت شود، باز خواهد گشت 

  .گرفت 
وى نهانى از کوفه بیرون شده و . ابو شعثاء کندى از یاران حسین است  -17 

یمایى کرده تا به حسین رسیده و در خدمتش رهسپار کـوى شـهادت   نهانى راه پ
ابو شعثاء فرستاده امیر کوفه را بشناخت که از عشیره خودش است و بـا  . گردید

تو مالک بن : ابو شعثاء فرستاده را به کنارى کشیده گفت  .او از یک تیره هستند
  نسر هستى ؟

ى و یار امیـر کوفـه نشـده    اى کاش مرده بود: ابو شعثاء گفت  .آرى : گفت  
آیا مى دانـى ، از سـوى   ! آیا مى دانى چه کردى و چه نامه اى آوردى ؟! بودى 

کارى نکرده : مالک گفت !چه کسى ، نامه آورده اى و در نامه چه نوشته است ؟
: ابـو شـعثاء گفـت     .ام ، امام را اطاعت کرده ام و به بیعتى که کردم ، وفا کـردم  
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با اطاعت این امام ، خود را هلاك ! رت را معصیت کردى خطا کردى و پروردگا
. امام تو بد امـامى اسـت   ! ساخته و ننگ دنیا و آتش دوزخ را براى خود خرید

امامانى هستند که مردم را به سوى آتش دوزخ دعوت : خداى در قرآن مى گوید
 .است امام تو از این گروه امامان . مى کنند و آن ها روز قیامت یارى نمى شوند

! چـه کنـد؟  ! رهنمایى ابو شعثاء مؤ ثر واقع نشد و مالک به راه باطـل ادامـه داد  
به دنبال خواهش دل رفتن ، ننگ دو جهان را خریدن ! دلش چنین مى خواست 

به نوریان نپیوسـت ،  . مالک ، با ناریان بزیست ، چون دلش مى خواست . است 
نکـرد، چـون دلـش مـى      چون دلش مى خواست ، رهنمایى و پند، در وى اثـر 

ابـو شـعثاء و مالـک ، از یـک      !فریاد از این دل ! اى واى از این دل . خواست 
از . ریشه بودند، مالک از راه دل رفت و ابو شعثاء خواهش دل را زیر پا گـذارد 

سرباز حسین شد . زن و فرزند دست کشیده از سردارى و فرماندهى دست کشید
ابدى نیافت و سرانجام بمرد، ولـى او کجـا و   مالک ، زندگى  .و به شهادت رسید

  !ابو شعثاء کجا
 !حر آن چنان سخت گرفت که حسین را در همان سرزمین فـرود آمـد   -18 

بگذار به دهکده نینوا برویم و یا بـه روسـتاى غاضـریه و یـا بـه      : حسین گفت 
ر نپذیرفت و گفت  .دهستان شفیه  چنین اختیارى نـدارم ، ایـن مـرد را مـى     : ح

در این هنگام ، زهیر  .آن چه کنم گزارش خواهد کرد .بینید، بازرس بر من است 
ـه     :سردار بزرگ پیش آمده و اجازه جنگ خواسـت و گفـت    ! یـابن رسـول اللّ

اکنون جنگیدن با این ها آسان است ، در آینده کمک هایى براى ایشـان خواهـد   
مـن جنـگ را   «: ین بودپاسخ حسین چن .رسید؛ شاید نتوانیم ، از عهده بر آییم 

هیر، آن نابغه نظامى ، حساب شده سخن گفت .»آغاز نمى کنم  سپاه حـر را،  . ز
در این مدت ، در نظر آورده بود؛ مقدار توانایى و نیروى جنگى ایشان را حساب 
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ایـن پیـروزى    .کرده بود و اطمینان به پیروزى یافته بود که جنگ را پیشنهاد کرد
خبر به کوفه مـى رسـید،   . سیر تاریخ عوض مى گشت موقت ، اگر رخ مى داد، 

دنیا پرستان که به گرد والى کوفه حلقه زده بودند، بر خود هراسان مى شدند و از 
کوفیانى که قلبشان با حسین بـود و شمشیرشـان بـا    . کمک وى دریغ مى کردند

 یزید، شمشیر شان نیز با حسین مى شد، مى توانستند حمله کنند و امیر کوفـه را 
به زودى خبر به بصره مى رسید و وضع دگرگون مى شد و این . از میان بردارند

  .پیروزى نظامى ، پیروزى سیاسى را در بر داشت 
ولى حسین نپذیرفت ، چون هدف حسین ، پیروزى نبـود، آدم کشـى نبـود،     

این جاست که راه حسین . هدایت بود، وفا بود، صفا بود. حکومت غیر الهى نبود
من آغاز جنگ نمى کـنم بلکـه   : انقلابى نمى گوید .انقلابى جدا مى شود ، از راه

اگر پیروزى روشن باشد، صد در . هر جا که بتوانم بر دشمن مى تازم : مى گوید
لنین در ساعتى که پیروزى برایش روشن بود، بـه  . صد به سوى جنگ مى روم 

لمَ انقلاب را بر افراشت  چـین چنـین کـرد    مـائو نیـز، در  . روسیه بر گشت و ع .
  .کاسترو در کوبا چنین کرد

. را وادار به فرود کرد، نامش کربلا بـود   ﷒سرزمینى که حر، حسین  -19 
. از هجرت جدش رسول خدا بـود  61و نزول حسین ، روز پنج شنبه دوم محرم 

 پیشنهاد. زهیر، نابغه نظامى ، پیشنهاد تازه اى این کرد .کربلا کوى شهادت گردید
نخست او پیشنهاد حمله بود که با یک حرکت برق آسا، سپاه حر را نابود سازند 

: پیشنهاد اخیر او، نقشه دفاعى بود و چنین عرض کرد .و مورد قبول قرار نرفت 
. بدین جا نزدیک است و دژى است محکم در کنـار رود فـرات   » عقر«دهکده 

حالـت دفـاعى بـه خـود      بدان جا بـرویم و . موقعیت دفاعى بسیار مناسبى دارد
این پیشنهاد هم پذیرفته نشد، چون با شهادت منافـات داشـت و عمـل    . بگیریم 
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راه حسـین ، از راه انقلابیـون و راه    .کردن بـدان ، انحـراف از راه شـهادت بـود    
حکومت طلبان جداست ، آن ها، در برابر حکومت هاى دیکتاتورى قوى ، گـاه  

لندى را پایگاه قرار مى دهند که غیر قابـل  در جنگل موضع مى گیرند و یا کوه ب
تسخیر تشخیص داده ، به مقاومت طولانى بپردازند و دیکتاتور نیرومند را خسته 

کاسـترو در   .و کوفته ساخته و ناتوان شود؛ پس بر او بتازنـد و نـابودش سـازند   
زهیـر، در  . مائو در چین با چیانکاى شک چنین کرد. کوبا، با باتیستا، چنین کرد

زار و اندى سال پیش ، این نقشه را در نظر داشت ، اگر نقشه زهیر، پیـاده مـى   ه
شد و قلعه عقر، پایگاه قرار مى گرفت ، نه تنها حسـین کشـته نمـى شـد، بلکـه      

در گذشته قلعه هاى کوهسـتانى ، از نظـر نظـامى غیـر قابـل       .پیروز مى گردید
ا بـه کـار مـى بـرد،     تنها راهى که سپاه مهاجم بـراى تسـخیر آن ه ـ  . تسخیر بود

تا متحصنان را در اثر تشنگى و یا گرسنگى به سـتوه آورده و  . محاصره قلعه بود
وجود نداشت ، چـون در کنـار رود   » عقر«تسلیم شوند، ولى این خطر، در قلعه 

فرات بود، آب در اختیار بود و آذوقه در ذخیره بود و مى رسید و تحصـن هـم   
  .طول نمى کشید

هیر پذی رفته نشد؛ چون حسین انقلابى نبود، جویاى حکومت نبـود،  پیشنهاد ز
  .نمى خواست تشکیل دولت بدهد و در راءس حکومت قرار گیرد

پسر پیغمبر، با خلیفه بر سر ملـک نـزاع   : اگر حسین پیروز مى شد، مى گفتند
کردند و خلیفه پیغمبر شکست خورد و پسر پیغمبر حکومت را در دست گرفـت  

ر دو مسلمان بودند، هر دو مجتهد بودند، هر دو به راه حـق  ه: یا چنین مى گفتند
حق از باطـل شـناخته نمـى شـد، رحمـانى از       .رفتند، هر دو اهل بهشت بودند

شیطانى شناخته نمى شد، یزید شناخته نمى شد، حسین شناخته نمى شد، اسـلام  
مردم براى همیشه در خواب گران مى ماندنـد و بیـدارى   . دین تشریفاتى مى شد
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شهادت ، مردم خواب را بیدار کرد و غـافلان را هشـیار سـاخت ،    . ر کار نبودد
  .جنبش ایجاد کرد، بشریت را تکان داد، حقیقت را نشان داد
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  سر منزل شهادت
کاروان شهادت ، به منزل رسید و حسین در کوى شهادت فـرود آمـده و    -1

، در کـربلا فـرود   چرا حر، چنین کرد و حسـین را  .کربلا بار انداز کاروان گردید
آورد؟ چون سرزمین کربلا، در کنار شاخه اى از فـرات قـرار داشـت ؟ و پسـر     
زیاد، امیر کوفه ، فرمان داده بود که حسین را در بیابـانى بـى آب و گیـاه فـرود     

  !و حر این فرمان را انجام نداد و بازرس حر نیز اعتراض نکرد؟. آورند
بودند؟ آن چه روشن است ، کربلا بیابـانى  آیا از وضع طبیعى کربلا بى اطلاع 

گویند . خشک بوده و سبزه و گیاهى نداشته ، ولى در کنار رودخانه قرار داشت 
بر مـا    به هر حال ، پاسخ این پرسش . نخلستانى نیز در آن سرزمین بوده است 

کاروان شهادت که به کربلا رسید، حین بـراى یـاران ، از قـول ام     .مجهول است 
لمَه وقتى ، در حضـور رسـول خـدا شـرفیاب بـودم و       :داستانى حکایت کرد س

. جبرئیل ، فرشته وحى نیز نازل شـد . حسین را که کودك بود، در آغوش داشتم 
فرزنـدم را بـده ، اطاعـت    : پیامبر فرمود .ناگهان کودك در بغل من به گریه افتاد
! سـول االله  یـا ر : جبرئیـل عـرض کـرد   . کردم ، پیامبر حسین را در بغل گرفت 

 .آرى ، حسـین را دوسـت مـى دارم    : حسین را دوست مى دارى ؟رسول خـدا 
امت تو او را خواهند کشت و اگر بخواهى جایى کـه حسـین در   : جبرئیل گفت 

جبرئیل زمین قتل گـاه  . آرى : آن کشته مى شود به تو نشان دهم ؟ پیغمبر فرمود
این : یاران کرده ، گفت  پس حسین ، روى به .حسین را به رسول خدا نشان داد

همان زمینى است که جبرئیل به جدم رسول خدا نشـان داد و مـن در آن کشـته    
  :ادامه داده ، چنین گفت   آن گاه به سخنش . خواهم شد
مادامى که دین را به . مردم ، برده دنیا هستند و دین بازیچه زبان آن هاست «

متحان که رسـید، دیـن دار کـم    سود خود دیدند، در پى آن مى روند، ولى دوره ا
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ایـن  « :فرمـود . آرى : کربلا همین جاست ؟ گفتند: سپس پرسید.»یاب مى گردد
دشت رنج و بلا، و زمینى است که بار انداز ما و قتل گاه مردان ما و ریزش گـاه  

  .»خون هاى ماست
کاروان شهادت که فرود آمد، حر و سربازانش نیز فرود آمدند و در برابـر   -2

را به کربلا، بـه    ﷒سپس حر، خبر رسیدن حسین . لشکر گاه ساختند حسین ،
به مـن   :پسر زیاد، براى حسین نامه نوشت بدین مضمون  .پسر زیاد گزارش داد

امیرالمؤ منین به مـن نوشـته کـه در بسـتر نـرم      . خبر دادند که به کربلا آمده اى 
فرمـان  . آن که زیر فرمان آیـى   مگر. نخوابم و نان گرم نخورم ، تا تو را نکشم 

نامه را حسین بخواند و بینداخت و گفت  .والسلام . من و فرمان یزید بن معاویه 
رستگار نشوند مردمى که خشنودى آفریدگار را داده و خشـنودى آفریـده را   «: 

  :حسین گفت  .نامه رسان ، پاسخ نامه را بخواست  .»!خریدند
نامـه  .»ه آن اسـتحقاق عـذاب خـداى دارد   این نامه پاسخ ندارد و نویسـند « 

پسـر زیـاد، از   . رسان بازگشت و سخن حسین را در پاسـخ نامـه گـزارش داد   
سـومین   -3 .شنیدنش بسیار خشمگین گردید و به تدبیر و جمع سپاه پرداخـت  

روز محرم بود که عمر سعد با چهار هزار سـوار، وارد کـربلا شـد و حـر تحـت      
. فرزند سعد بن اءبى وقـاص ، فـاتح ایـران اسـت     عمر، . فرمان او قرار گرفت 

چرا بدین جا آمده اى و اکنون چه مى : خواست نزد حسین کس فرستد تا بپرسد
به چند کس امر کرد، اطاعت نشد؛ چون همگـى بـراى حسـین نامـه     ! خواهى ؟

  .نوشته بودند و دعوت کرده بودند
. را به حسین برسـاند  سر انجام ، یک نفر پیدا شد که پیام فرمانده سپاه کوفه 

مردم شهر شما، براى من نامه نوشـتند و  « :که پاسخ حسین به آن پیام چنین بود
کنون اگر از دعـوت پشـیمانند، بـاز مـى     . از من دعوت کردند که به کوفه بیایم 
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امیر کوفه نامه عمر را خوانـد   .این پاسخ را عمر، براى پسر زیاد بنوشت .»گردم
گال ما اسیر شده ، امید نجات دارد ولى نجات ، محـال  اکنون که در چن: و گفت 

سپس ، در پاسخ عمر چنین نوشت ؟ نامـه ات رسـید و آن چـه نوشـته      .است 
اگـر پذیرفتنـد،   . از حسین بخواه تا خودش و یارانش بیعت کنند. بودى خواندم 

   .والسلام . درباره آن ها تصمیم خواهم گرفت 
 ـ چـون مـى دانسـت ، حسـین بیعـت      . ردعمر، از پیشنهاد بیعت خود دارى ک

  نخواهد کرد
هزاران تن از مردم کوفـه ، بـراى کشـتن    . شهر کوفه ، پر از آشوب بود -4 .

تهدید شدید از طرف امیر کوفه بـر  . حسین رهسپار شده بودند و یا در راه بودند
پسر زیـاد، بـه مسـجد    . قرار بود؛ چنان که بازار تطمیع و رشوه ، بسیار گرم بود

  :خطبه خواند و به تبلیغ پرداخته ، چنین گفت  رفت و
اکنون ! شما خاندان ابو سفیان را آزموده اید و به نیکى شناخته اید! اى مردم  

و مى دانید که . ، یزید، امیر مؤ منان است ؛ داراى سابقه اى درخشان و پسندیده 
؛ نیکى  سیرتى زیبا و رفتارى شایسته دارد، با رعیت خوش رفتار و مهربان است

. پدرش معاویه نیز چنین بـوده  . مى کند، پول مى دهد، امنیت را بر قرار مى کند
یزید،بر ارزاق شما افزوده و به من امر کرده که مردم کوفـه را، در توسـعه قـرار    

سـخن او را، بایـد بشـنوید و    . بدهم و همگى را براى جنگ با حسین بفرسـتم  
  .دامرش را اطاعت کنید و وحدت را حفظ کنی

  سپس از منبر به زیر آمد و مال و منال بسیارى ، در میان مردم کوفه پخش  
و از آن ها خواست که تحت فرمان عمر، قرار گیرند و در کشتار حسـین و  . کرد

یله را که نزدیک شهر کوفه قرار داشت ، لشـکر  . یارانش شرکت کنند سرزمین نخَُ
کوفیـان را در آن جـا گـرد    . گاه قرار داده و خودش در آن جا مستقر شده بـود 
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مـردم کوفـه از تـرس در     .آورده و بسیج بود و گروه گروه ، به کربلا مى فرستاد
کوچه و بازار، آشکار نمى شدند؛ زیرا متمرد شناخته شده و کیفـر چنـین کسـى    

مرد غریبى را ماءموران دستگیر کردنـد و نـزد امیـرش     !اعدام فورى بود و بس 
وفه نیست و طلبى دارد؛ از جاى دیگر به کوفه آمده تـا  معلوم شد که از ک. بردند

او را کشتند، تا مردم کوفه . امیر حکم اعدام صادر کرد. طلب خود را وصول کند
روز ششم محرم ، شـماره سـپاهیان    .بترسند و از رفتن به جنگ سر پیچى نکنند

  . عمر به بیست هزار تن رسید
بسـیارى از سـپاه    .کربلا بـود  اینک ، چهار روز پس از فرود آمدن حسین به

کوفه که براى جنگ با حسین گسیل شده بودند، در راه کربلا، شب و نیمه شـب  
گریختند و دامان خود را، از ننگ آلوده شدن به ریختن خون پاك و پاکیزه نگاه 

عمار دالانى ، خواست پسر زیاد را در نخیله به طور غافلگیرى بکشـد،  . داشتند
را که چنین دید، به کربلا شتافت و یـار حسـین گردیـد و    وضع . ولى موفق نشد
  .شهادت یافت 

اما بعد، آب فرات را، به روى حسین ، و یارانش ببند و مگذار یک قطره  -5 
فرمانى جدید بود کـه   .چنان که با عثمان پاك و با تقوا چنین کردند. آب بنوشند

انصـد سـوار بـه    عمـر، اطاعـت کـرد و پ   . از سوى امیر براى عمر صادر گردیـد 
سردارى زبیدى ، به سوى فرات فرستاد و شریعه را به روى سقایان سپاه حسین 

رود، گود بود و ممکن نبود از هر کنارى آب برداشته شود، راهـى بریـده    !بستند
   .نامیده مى شد »شریعه«بودند که به آب مى رسید و آن راه 

وى کـاروان شـهادت   سواران زبیدى ، جلوى راه قرار گرفتنـد و آب را بـه ر  
سپاه کوفه ، پاداش خوبى به نیکى . بستن آب ، روز هفتم محرم انجام شد. بستند

حسین داد حسین ، سپاه کوفه را به سر دارى حر، از تشنگى نجات داد، آن هـم  
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با آبى که به وسیله مشک ها در بیابان حمل کرده بـود، ولـى سـپاه کوفـه ، آب     
آیـا  ! جانوران بیابان روا بود بر حسین ببسـت   روان فرات را که بر مرغان هوا و

سپاه کوفـه بـه بسـتن آب بسـنده      !یا الاماءمور معذور! سزاى نیکى بدى است ؟
سفله مردى ، از لشکریان عمر، حسین را مخاطب ! نکرد و به سرزنش پرداخت 

آب فرات را مى بینى که هم چون سینه آسـمان ، نمایـان   : ساخته ، چنین گفت 
حسـین   !تا وقتى که از تشـنگى بمیـرى   ! طره آن را نخواهى چشیدیک ق. است 

  :پاسخ او را نداد و با خداى خود سخن گفت 
نفرین حسـین کـارگر   . »این مرد را، نیامرز و از تشنگى بمیران! پروردگارا« 
بـه  ! آب آب آب : پس از چندى او را دیدند که از تشنگى فریاد مى زنـد . افتاد

! آب آب آب : شید و قى مى کرد، دوباره فریاد مـى زد وى آب مى دادند، مى نو
چنین بود، تا جان داد و زمین از . مى نوشید و قى مى کرد. به وى آب مى دادند
پیشـواى شـهیدان کـه    . تشنگى ، بر سپاه شهادت فشار آورد .لکه ننگى پاك شد

ن حال را چنان دید، کلنگى برداشته و به پشت خیمه ها رفت و به کندن و کاوید
همگى نوشـیدند  . دیرى نکشید که آبى پیدا شد، گوارا و شیرین . زمین پرداخت 

پسر زیاد، بـراى   .سپس آب فرو نشست . و مشک ها را پر کرده و ذخیره کردند
نامه ام که به . گزارش دادند که حسین چاه مى کند و آب مى نوشد: عمر نوشت 

 .گر نتواند، چـاهى بکنـد  تو رسید، بکوش و بر حسین آن چنان تنگ بگیر که دی
چرا که وى در راه رسیدن به ملـک رى ، ارتکـاب هـر گونـه     ! عمر اطاعت کرد

  !جنایت را روا مى شمرد
یرِ همدانى که از یاران حسین و از علما و زاهدان زمان  -6  استاد قرائت ، برَ

به شمار مى رفت ، به سوى لشکر کوفه شد و به درون چادر سردار سـپاه کوفـه   
چرا سلام نکردى ، مگر من مسلمان نیستم : عمر پرسید. شد و سلام نکردداخل 
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اگر تو مسلمان بودى ، براى کشـتار عتـرت رسـول خـدا، بـدین      : بریر گفت !؟
  !سرزمین نمى آمدى و آب فرات را بر آن ها نمى بستى 

عمر اندکى به فکر فرو رفت ، سپس  !آبى که بر وحش و طیر بیابان رواست  
پیـر  ! مى گویى ، ولى چه کنم کـه حکومـت رى را مـى خـواهم     راست : گفت 

آرى ، در مذهب عمر، حکومت خواستن  .قرائت دیگر سخنى نگفت و بازگشت 
جنایت کاران ، جنایـت مـى کننـد و    ! و امیر شدن ، هر گناهى را روا مى داشت 

مى خواهند خوش نام زیست کنند، براى جنایت خود عذر مى تراشند، تا خـود  
  .گناه بخوانندرا بى 

پیشوا، نقشه اى دیگر طرح . بار دگر، تشنگى بر سپاه شهادت فشار آورد -7 
برادرش عباس جوان مرد را بخواست و سى سوار و بیسـت پیـاده ، تحـت    : کرد

سقایان . امر او قرار داد و آنان را، براى آوردن آب ، از رود فرات روانه ساخت 
تند و شـبانه بـه سـوى فـرات روانـه      سپاه شهادت ، بیست مشک همراه بر داش ـ

عباس ، پرچم سپاه سقایان را به دست نافع جملى داد و خود هم چون  .گردیدند
وقتى به شریعه نزدیک شـدند، زبیـدى ، سـردار محافظـان فـرات      . سربازان شد

زبیـدى خـوش آمـدى گفـت و      .من ، نافع هسـتم  : کیستى ؟ نافع گفت : پرسید
  .براى چه آمده اى ؟: پرسید

! آمده ام آب ببرم ؛ آبى که شما به روى پاکان و نیکان بسته ایـد : نافع گفت  
به خدا، یک قطره : نافع گفت . بنوش و هر چه مى خواهى بنوش : زبیدى گفت 

بردن آب : زبیدى گفت . نخواهم نوشید، مادامى که حسین و یارانش تشنه باشند
  پس ما اینجا چه مى کنیم ؟ ! ممکن نیست 
نمـى گـذارم آب   . ما نگهبـان آب هسـتیم   ! ما را اینجا گمارده اند؟براى چه 

سپاه سقا، خود را به فرات رسانیدند و به  .ببرید، ولى بنوشید هر چه مى خواهید
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درون آب رفتند و مشک ها را پر کرده بیرون شدند و خواستند آب را به تشـنه  
و خواسـتند  ! گرفتنـد  کامان برسانند که نگهبانان فرات ، سر راه را بر سپاه سـقا 

سقایان سپاه شهادت ، دو گـروه شـدن ؛    !میان ایشان و تشنه کامان حایل شوند
گروهى به زد و خورد پرداختند و نگهبانان را به خود مشغول داشتند، عبـاس و  

گروهى مشک هاى آب را برداشـته ، بـه سـوى    . نافع در این دسته قرار گرفتند
وه نخستین به جنگ و ستیز ادامه دادند، تـا  گر. کاروان شهادت رهسپار گردیدند

پس ، از جنـگ دسـت   . وقتى که خبر رسید که آب به تشنه کامان رسیده است 
این ، نخستین بر خورد سپاه شهادت ، با سپاه شقاوت بود کـه   .کشیده باز گشتند

   .به پیروزى شهیدان پایان یافت 
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  دژخیم آتش افروز
در عین خشونت مهرباننـد، در  . هستند دوستان خدا، داراى صفات متضاد -1

حد اعلاى دقت ، چشم پوشى مى کنند، در کمال قدرت ، تسلیم مى شوند؛ یـک  
عقل بشر، اگر آشناى به راه خدا نباشد، قـادر  . تنه در برابر سپاهى قیام مى کنند
  آماده شهادت بود،  ﷒حسین  .به حل این تضادها، نخواهد بود

یک در صد . راى جلوگیرى از خون ریزى ، دریغ نمى کردولى از کوشش ، ب 
احتمال به مقصد رسیدن بـدون خـون ریـزى ، کـافى بـود کـه حسـین ، در راه        

حسین ، پس از ورود عمر به زمین کربلا، قاصدى نـزد وى  . مسالمت گام بردارد
فرستاد و پیامى داد که مى خواهم با تو ملاقات کنم و جاى گاه ملاقـات ، میـان   

حسین . عمر با سختى پذیرفت و با بیست سوار به دیدار گاه آمد .لشکر باشددو 
  .نیز با چند تن از یارانش بدان جا شد و ملاقات دست داد

عمـر، نیـز بـه    . اطاعـت کردنـد  . دور شـوید : حسین به یاران همراه فرمـود  
آن گاه حسـین و عمـر تنهـا    . آن ها نیز دور شدند. سربازانش فرمانى مشابه داد

گفت و گوى ! هر چند تنها نبودند، رحمان با حسین بود و شیطان با عمر. ندندما
از سخنان حسین بـه   .حق و باطل به درازا کشید و بخشى از شب را نیز بگرفت 

بیا دو لشکر را بگذاریم ، و با هم به شام برویم و با خـود یزیـد   «: عمر این بود
مبادا خانـه ام را  . اد مى ترسم از پسر زی: پاسخ عمر چنین بود.»گفت و گو کنیم

  .»را آباد خواهم کرد تمن خانه ا«: حسین گفت  !در کوفه خراب کند
بهتر از آن هـا را  «: حسین گفت  !املاك مرا مصادره خواهد کرد: عمر گفت 

حکومـت رى چـه   : عمر گفـت   .عمر حجازى بود. »در حجاز به تو خواهم داد
هـواى ملـک رى   .»م رى نخـورى امیـدوارم گنـد  «: حسین گفت  ؟!خواهد شد

عذرهاى وى  .نگذارد که عمر کوچک ترین موافقتى با پیشنهاد حسین نشان دهد
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اگر عمر با حسین به سوى شام مى رفت ، پسر زیاد جراءت نمـى  . نادرست بود
سفر شام صد در صد بـه سـود عمـر    . کرد که گزندى به خانه و کاشانه اش بزند

ى شد و به پـاداش آن کـه مشـکل را حـل     بود؛ دستش به خون حسین آلوده نم
عمـر   .کرده از سوى یزید به اماراتى از استان هاى کشور منصـوب مـى گردیـد   
حسـین  . کودن بود، آینده نگر نبود، نزدیک را مى دید، و از دیدن دور غافل بود

  مى دانست که عمر به سخنش رضایت نخواهد داد،
بر عمر، خیر خواهى بـر  ولى دست از خیر خواهى بر نداشت ؛ خیر خواهى  

حسین ، خود و یارانش را مى شناخت  .سربازان عمر، بر کشته شدگان سپاه عمر
آرى ، سربازى که بـا زور و زر بـه میـدان     .، عمر و سربازانش را مى شناخت 

آید، هزاران فرسنگ ، از سربازى که با ایمان و فداکارى به میـدان آیـد فاصـله    
ران خود را مى دانسـت و از زبـونى عمـر نیـز،     حسین رشادت و دلیرى یا. دارد

پشه چو پر شد بزند پیل را با همه سـختى و صـلابت کـه     :آگهى داشت هر چند
دوستان خدا، تـا حجـت را   . اوست اتمام حجت ، از کارهاى خدا بر خلق است 

اسلام ، . بر خلق ، تمام نکنند و حقایق را روشن نسازند، به خشونت نمى گرایند
نه کار نمى بندد؛ همیشه وى را سر دو راهـى قـرار مـى دهـد تـا بـا       راه را بر گ

مکتب کمونیسم ، همه راه  .اختیار، راهى انتخاب کند و مجبور رفتن راهى نباشید
راه اصلاح یکى اسـت و بـس و آن ،   : ها را بر پیروان خود مى بندد و مى گوید

د و بـه  کسى که با ایمـان بـه سـوى مکتـب کمونیسـت روى آور     ! راه من است 
نادرستى آن پى برد، اگر از مکتب اسلام آگهى نداشته باشد، به خود کشى دست 

واى به حال کسانى که مارکسیسـم را بـه نـام     .صادق هدایت چنین کرد. مى زند
  !اسلام ، به خورد جامعه مى دهند؟
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بـا آن  . و اقتصاد اسلام را به اقتصاد چپ و یا اقتصاد راست تفسیر مى کننـد  
که چپ ، چپ است و راست ، راست و اسلام ، اسلام است ؛ نه چپ است و نـه  

اسلام ، اسلام بود، پیش از آن که کاپیتالیستى در جهـان بـه جـود آیـد،      .راست 
ز مـادر زاییـده شـوند و    اسلام ، اسلام بود، پیش از آن که مارکس و انگلـس ، ا 

مسلمانانى که مکتب اسلام را به مکتب دیگر تفسیر مى . افکارشان پراکنده گردد
کنند، یا اسلام را لمس نکرده و به اصالت آن پى نبرده اند و یا خواهش دل را به 

  !نام اسلام تحویل جامعه مى دهند؟
فـت ، راه  کوشش حسین ، فکر عمر را تغییر داد؛ هر چند بـه راه غلـط ر   -2

خداى ، آتش فتنـه را   :رسیدن به ملک رى ، ولى نامه اى براى پیر زیاد بنوشت 
حسین آماده است که از همان جایى که آمده ، برگردد و هم چنین : خاموش کرد

. حاضر است به شام برود و خودش با امیرالمؤ منین یزید، مشـکل را حـل کنـد   
  صلاح اسلام در همین است 

: که به پسر زیاد رسید و آن را بخوانـد، بپسـندید و گفـت    نامه عمر  .و بس 
. مسیر فکر پسر زیاد را نامه عمر تغییر داد. نامه کسى است خیر خواه و مهربان 

پس از خواندن نامه و سخن پسر زیـاد، شـمر از   . ولى آتش افروز جنگ نگذارد
شـده و   اگر پیشنهاد حسین را بپذیرى ، او قوى و نیرومند :جاى برخاسته گفت 

کنون او، در حیطه فرمـانروایى تـو قـرار دارد، از    . تو ضعیف و زبون خواهى شد
خواستى کـه بـه   . این فرصت استفاده کن و حسین و یارانش را تسلیم خود کن 

آتـش افـروز جنـگ ، از راه     .کیفرشان برسان ، خواستى از گناهشـان در گـذر  
د و به مقصد پلید تحریک حس خود خواهى و حکومت طلبى پسر زیاد وارد ش

اینـک  . درست گفتى و حق با توسـت  : پاسخ زیاد به وى چنین بود .خود رسید
بـه حسـین و یـارانش پیشـنهاد     : نامه اى مى نویسم و براى عمر ببر و به او بگو
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تسلیم بده ؛ اگر پذیرفتند، نزد منشان بفرست و اگر نپذیرفتند، با ایشان در جنگ 
فرمان مرا اطاعت کرد، تو تحت امـر او قـرار    اگر عمر: سپس به شمر گفت . شو

خواهى گرفت و اگر از فرمان من سر باز زد، تـو امیـر جـیش و فرمانـده سـپاه      
اینک نامه پسر زیاد به  .هستى ؛ عمر را گردن بزن و سرش را براى من بفرست 

من تو را به سوى حسین نفرستاده بودم که بـا وى مسـالمت کنـى و بـه او      :عمر
نوید نجات بخشى و سلامتش را تضمین کنى و براى او، نـزد مـن    مهلت دهى و

اگر حسین و یـارانش  . آن چه مى گویم گوش کن . عذر بتراشى و شفاعت کنى 
، تسلیم فرمان من شدند، آن ها را نزد من بفرست و اگر زیر بار فرمـان نرفتنـد،   

وقتـى کـه   . دکه سزاوار هستن! بر آن ها بتاز و آن ها را بکش و گوش و بینى ببر
حسین را کشتى ، اسب ها را بر پیکرش بتاز که او مردى اسـت طـاغى و سـتم    

! من با خود پیمان بسته ام که اگر حسین را بکشم ، با پیکرش چنـین کـنم   . کار
اگر دستور مرا به کار بستى ، پاداش نیکو به تو خواهم داد و اگـر  ! اى پسر سعد

کنار برو و فرمانـدهى سـپاه را بـه     نمى خواهى اطاعت کنى ، از سردارى لشکر
روز نهم محرم ، نامه پسر زیـاد   .شمر واگذار، ما او را سردار سپاه قرار داده ایم 

آیـا  : به وسیله خود شمر، به دست عمر رسید و بخواند و پس از خواندن گفـت  
گمانم این اسـت  ! وه چه بد فرمانى آورده اى ! واى بر تو! مى دانى چه کردى ؟

من امید داشـتم  ! ذاشتى امیر پیشنهاد مرا بپذیرد تو کار را خراب کردى که تو نگ
. تسلیم نخواهـد شـد    ﷒به خدا سوگند، حسین . که کار به خوبى اصلاح شود

روح مردانگى و جوان مردى ، در پیکر حسین جا دارد و زیـر بـار ظلـم و زور    
ز پایان سخنان عمر، پس ا. شمر خاموش بود و چیزى نمى گفت  .نخواهد رفت 

اکنون بگو چه خواهى کرد؟ آیا فرمان امیـر را  : مقصود خود را دنبال کرده پرسید
اطاعت مى کنى و با دشمنش در جنگ مى شوى یا نه ؟ اگر این کـاره نیسـتى ،   
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در جنگ مـى شـوم و فرمانـدهى    : عمر گفت  .کنار برو و سپاه را به من واگذار
آتـش  . را به فرماندهى پیادگان منصوب مى سازم تو . لشکر را به تو نخواهم داد

افروز جنگ ، نا امید و خشم گین باز گشت و از امارت لشـکر محـروم شـد و    
عـرب ، روز نهـم سـال را     -3 .آرزومند ملک رى به جنگ و کشتار پرداخـت  

لـذا روز نهـم محـرم ، روز    . محرم ، نخستین ماه سال است . مى نامد» تاسوعا«
  مى نامند؛» عاشورا«ه ؛ چنان که روز دهم محرم را تاسوعا نامیده شد

در آن سال ، تاسوعا روز پنج شـنبه بـود و در آن   . چون روز دهم ماه است  
  روز، سپاه حسین ، در محاصره کامل قرار گرفت 

در ایـن روز،  . دور نیست که آمدن شمر تاءثیر در محاصـره داشـته اسـت    . 
آن هاست و روشن شد که دیگر مـددى از   یزیدیان اطمینان یافتند که پیروزى با

عصر تاسوعا را عمر، ساعت حمله قرار داد و  .کوفه ، براى حسین نخواهد رسید
سواران راه خدا، سـوار شـوید کـه بهشـت در     : فرمان حمله را چنین صادر کرد

 .آن گاه یزیدیان سوار شده ، به سوى کاروان شـهادت تاختنـد  ! انتظار شماست 
  جلـوى سـراپرده اش     ﷒نوز مسلح نشده بـود و حسـین   کاروان شهادت ، ه

بـانوى بـانوان زینـب ،    . زانوان را در بغل گرفته و خوابش ربـوده بـود  . نشسته 
خطر   که بانگ سم ستوران و شیهه اسبان را شنید، احساس   ﷒خواهر حسین 

شیهه اسـب را نمـى   بانگ سم ستور و ! برادر: کرده ، به سوى برادر دویده گفت 
: حسـین ، سـر از زانـو برداشـت و گفـت       .یزیدیان نزدیک مى شوند! شنوى ؟
تو نزد ما خواهى : را در خواب مى دیدم ؛ به من فرمود  ﷒جدم رسول خدا «

. واى بـر مـن   : به شنیدن این سخن ، زینب سیلى بـر چهـره زد و گفـت    . »آمد
 .خود را نگه دار، واى بر تو نخواهد بـود   آرامش ! خواهر عزیزم : حسین گفت 

  در این هنگام ، عباس برادر حسین ، شرفیاب شد و حمله سپاه یزید را گزارش 
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عباس جان ، خودت سـوار شـو و بـرو بپـرس ، چـه مـى       «: حسین فرمود. داد
عباس بیست سوار، با خود برداشت و به سـفارت بـه سـوى کوفیـان     . »خواهند

حبیـب یکـى دیگـر از    . انى بود که همراه عبـاس بـود  زهیر یکى از سوار. رفت 
  سواران همراه بود

 .سفیر شهادت ، با سوارانش رفتند تـا رو بـه روى سـپاه شـقاوت رسـیدند      .
یـا  : فرمان امیر رسـیده  : پاسخ دادند! چه شده و چه مى خواهید؟: عباس پرسید

  :عباس گفت ! جنگ ، یا تسلیم بلاشرط
. بو عبـداالله شـرفیاب شـده ، گـزارش دهـم      شتاب مکنید تا من به حضور ا 

سفیر شهادت ، همراهان خود را، در برابر سپاه شقاوت  .یزیدیان ، موافقت کردند
حبیـب و زهیـر از ایـن    . بگذارد و خود به تنهایى به حضور حسـین بازگشـت   

فرصت استفاده کرده و به سخن پرداختند، روشن گرى کردند، پند گفتند، انـدرز  
   )23(!و ارشاد پرداختند، هر چند سودى نداد گفتند، به وعظ

اگر مـى تـوانى   «: حسین فرمود. عباس شرفیاب شد و جریان را گزارش داد
  جنگ را تا فردا به تاءخیر بینداز تا امشب خداى را عبادت کنیم و از حضرتش 

خدا مى داند که من نماز را دوست مى دارم ، تلاوت قـرآن را  . آمرزش بجوییم 
عباس ، بازگشت و موفـق شـد،   .»دارم ، استغفار را دوست مى دارمدوست مى 

جنگ را شبى به تاءخیر بیندازد و ماءموریت سیاسى خود را بـه خـوبى انجـام    
عباس ، در تاسوعا سفیر کبیر بود و فردا در عاشورا سردار بـزرگ و امیـر   . دهد

  .والریاستین بودذکبیر کاروان شهادت ؛ 
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  شب شهادت
شب گردان از نزدیک مى گذشتند و ایـن نـداى سـعادت را    گروهى دیگر از 

به خداى کعبه ، پاکیزه و طیب مـا  : یکى از ایشان فریاد برآورده ، گفت . شنیدند
یاران حسین وى را شناختند که ابو حرب سعیبى است ، دلقکى ! هستیم ، نه شما

ین است چابک و غافل گیر و بد کاره و از هیچ گناهى رو گردان نیسـت ، شـیر  
! اى فاسق گنـاه کـار  : پیر قرائت ، بریر صدا زد و گفت . سخن است ، و بذله گو

من بریـرم  : گفت . تو کیستى : ابو حرب پرسید! تو از پاکیزگان و طیبین هستى ؟
ضیرم  ابو حرب که بریر را مـى شـناخت و مـى دانسـت کـه وى از      . ، و پسر خُ

ه اسـترجاع را بـر زبـان آورد،    نیکان پارساست ، همان که نام بریر را شنید، کلم
مـرگ  ! بریر عزیز کشته خواهى شـد ! کشته خواهى شد! بریر عزیز :سپس گفت 

وقت آن نرسـیده  : بریر پرسید !تو بر من بسیار ناگوار است ، بسیار سخت است 
به خدا، پاکیزه ماییم ، طیب ماییم ! که توبه کنى و از گناهان بزرگ کناره گیرى ؟

راست مى گویى اقرار مى کنم که : ابو حرب گفت  .ث شماییدپلید شمایید، خبی. 
آیـا ایـن   . تو حقیقت را مى دانى : بدو گفتند. پاکیزگان ، شماهایید و پلیدان ، ما

دانش ، تو را رهنما نمى شود که دست از باطل برداشته و به سوى حـق گرایـى   
سى بـا  پس چه ک. اگر من به سوى حق آیم کشته خواهم شد: ابو حرب گفت !؟

هم اکنون او با مـن اسـت و   . یزید و ئلى سر سفره شراب نشیند و هم پیاله گردد
ابو حرب هم پیاله بودن با یزید را، از تشنه لب شهادت یافتن با حسین ! من با او

  .، برتر دانست 
باطل گرا شد و . او مى دانست راه حسین راه حق است و راه یزید راه باطل  

گوینـد سـحرگاه شـب     -9 .چنین است عالم بى عمل . از حق گرایى سر پیچید
سگ هایم را دیدم که بر « :شهادت ، حسین را خواب گرفت و بیدار شد و گفت 
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. در میان آن ها سگ چند رنگى بود که شدیدتر بر مـن تاخـت   . من حمله ورند
  . »!باشد  گمانم آن است که آن که مرا مى کشد، پیکرش پیس 

س جدم رسول خدا را در خواب دیـدم ، بـه مـن    سپ« .پیکر شمر چنین بود
آسمانیان ، دیدار تو را به یک . تو شهید آل محمد هستى ! پسر عزیز من  :فرمود

فردا افطار تو، نزد من خواهد بود، شـتاب کـن و زود بیـا،    . دیگر مژده مى دهند
حسین ، فرمان جدش را اطاعت کـرد، درنگـى نکـرد و شـبى     .»درنگ روا مدار
 .دو مکاشفه بود و دو نمایش حقیقـت   .وى نیاى بزرگوار شتافت نگذشت که س

را بـر مـلا     ﷒مکاشفه نخستین ، پرده را را برداشت و حقیقت دشمنان حسین 
سگان درنده اى که پیشرو آن ها سگى متعفن و پیس بود، سگى که درونش . کرد

 .نـگ نشـان مـى داد   بر برونش اثر گذارده بود و او را مجموعه اى از لکه هاى ن
سگ درنده ، سمبل ظلم و بیدادگرى است ، سمبل تعدى و تجاوز و سـتم گـرى   
است سگ درنده ، به جز آکنده کـردن شـک از گوشـت و پوسـت و اسـتخوان      

مـم  اگر بخواهند مجسمه اى براى ظ .ضعیفان ، کارى دیگر از وى ساخته نیست 
برتر یافت نمـى شـوند؛ بـه     بسازند، شایسته تر از سگ درنده ، نمونه اى بهتر و
دومین مکاشـفه ، نمـایش    .ویژه اگر مجموعه اى از لکه هاى چرکین ننگ باشد

است ، و تقدیرنامـه اى اسـت از     ﷒دوستان حسین و نشان دهنده راه حسین 
. فرستاده شـده اسـت     ﷒مقام مقدس حق ، به وسیله پیامبرش ، براى حسین 

است که آسمانیان ، ملکوتیان ، اشـتیاق زیـارتش را داشـته     چنین کسى شایسته
. را بشناسـند   ﷒سطح فکر زمینى ها پایین تر از آن است کـه حسـین   . باشند

  زمینى حسین را مى کشد
هنگامه کربلا، نبرد میان زمینـى   .، آسمانى حسین را بالاى سر جاى مى دهد

سپاه حسین همگى آسـمانى بودنـد و   . حسین رهبر آسمانیان بود. و آسمانى بود
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یزید، رهبر زمینـى  . کربلا دروازه بهشت شد. پرواز آن ها به سوى آسمان ها بود
همه را با خود به زیرزمین برد و به درون دوزخ جاى داد و کربلا بـراى  . ها بود

قرآن بـراى مـردم بـا    . آن ها دروازه جهنم بود، دروازه بدبختى در دو جهان بود
و کربلا یکـى از  . ت و رحمت و براى ظالمان دمار است و خسارت ایمان شفاس

کسـى کـه راه   . رهبر آسمانیان بـوده و هسـت     ﷒حسین  .مظاهر قرآن است 
را بپیماید، به آسمان خواهد رفت ، به بالاتر و بالاتر، تا برسـد بـه     ﷒حسین 

زیباتر باشد؛ شـیرین  . جایى که در وهم نیاید و حقیقتش از تصورش ، برتر باشد
  .تر باشد
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  روز شهادت
روزى کـه در  ! و چـه روزى  ! روز شهادت ، روزى بود و چگونه روزى  -1

که در گذشت روزها و ماه ها و سـال  روزى . تاریخ بشرى مانند نداشته و ندارد
  .ها، تکرار نشده و نمى شود

روزى که خوبى و بدى ، زیبایى و زشتى ، نـور و ظلمـت ، داد و بیـداد، در     
خوبى ها، زیبایى ها همگى در سپاه حجاز جمع شده بود، . برابر هم قرار گرفتند

یـک سـو    .بدى ها و زشتى ها در سپاه کوفه ؛ قولى است که جملگـى بـر آننـد   
شهادتى کـه برتـر از آن   ! یک سو شقاوت بود و جنایت ! شهادت بود و سعادت 

شبان گـاه روز شـهادت ،    .شهادتى نیست ، جنایتى که شوم تر از آن جنایتى نه 
گاه مى اندیشید که زودتر، سر از . خورشید دو دلى داشت و نمى دانست چه کند

  دریچه مشرق بر آورد 
ازد؛ بزمى که در عمر درازش ، همانندش را ندیده و بزم شهادت را چراغان س

گاه مى اندیشید که آن روز را در خانه بماند، مبـادا   .بود و در آینده هم نمى دید
. شب را تا سحرگاه ، در این اندیشه به سـر بـد  . چراغ راه جنایت پیشگان گردد

تبـه   رسید که تاریکى یار جنایت کاران است و کمکى به  سرانجام ، به خاطرش 
بد اندیشان جنایـت پیشـه ، در تـاریکى آزادى عمـل دارنـد، و بیشـتر        .کاران 

  .جنایات ، در تاریکى رخ مى دهد
آنان شـب را  . آنان از روشنایى و نور در هراسند؛ مبادا جنایتشان دیده شود 

یار جنایت خود مى دانند و ظلمت و تاریکى را پوشش و روکـار کـردار خـود    
د تصمیم گرفت که از خانه بیـرون شـود، شـاید کـه ایـن      خورشی. قرار مى دهند

جنایت بزرگ رخ ندهد، شاید شرمى رخ دهد، غافل از این که یزیدیان شـرم و  
حیا را کنار گذارده و رذل تر و نانجیب تر از آن بودند که از نـور، شـرم کننـد و    
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رم آنان عازم نابود کردن نور بودند، چگونـه از نـور ش ـ  . دست از جنایت بردارند
سپیده دم که سر زد، حسین و یاران به نمـاز ایسـتادند، دوگانـه بهـر      !مى کردند

. از نماز که فارغ شدند، طبل جنـگ یزیـدیان برخاسـت    . یگانه به جاى آوردند
حسین رو به یاران بایستاد و حمد و ثناى خداى را به جاى آورد و چنین گفـت  

  ایسته استخداى شهادت را براى من و شما اجازه داده ، ش« :
مرگ ، پلى اسـت کـه بـدان    . که صبر پیشه سازید و استقامت به خرج دهید 

وسیله از بدبختى و رنج گذشته ، به دشت پهناور بهشت و نعمت هاى جاویـدان  
پهناور بهشت و نعمت شده کدام خوش ندارید که از زندانى بیرون . خواهید رسید

از زندانى بیـرون شـده ، در    کدام خوش ندارید که. هاى جاویدان خواهید رسید
ولى دشمنان شما به وسیله مرگ از کاخى بیرون مى شـوند و  . کاخى منزل کنید

  .»در زندانى شکنجه گاه جا مى گیرند
تـو در هـر رنجـى    ! بـار خـدایا  «: پس دست به دعا برداشت و چنین گفت  

، چه  پناهى ، و در هر گرفتارى امیدى ، در سختى ها تو مرا یار و مددکار بودى
! غم ها که از من زدودى ، و چه رنج هـا کـه مـرا از آن رهانیـدى ، پروردگـارا     

  .»...نعمت ها از آن توست ، نیکى ها از آن توست 
نیایش حسین به شکر نعمت هاى خداوندى پایان یافت و نشان دهنده عالى  

  .ترین خون سردى و ایمان در تاریخ بشر بود
گویند حسـین بـر اسـب رسـول خـدا       خورشید روز شهادت که سر زد، -2 
   )24(که نامش مرتجز بود، سوار گردید  ﷑

سپاهى که از نظر عـدد،  . و به آماده کردن لشکر و صف آرایى سپاه پرداخت 
از یک صدم سپاه دشمن کمتر بود، و هزاران برابر سـپاه دشـمن ، وفـا داشـت ،     

ى شهیدان ، زهیر را بـه فرمانـدهى جنـاح    پیشوا .ایمان داشت ، استقامت داشت 
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راست سپاه خود، و حبیب را به فرماندهى جناح چپ گماشت ، و پـرچم را بـه   
آزادگان ، باید پرچم دارشان جوان مردتـرین کـس   . دست برادرش عباس سپرد

در کنده اى کـه   :آن گاه فرمان داد. خیمه ها پشت سر لشکر قرار داده شد. باشد
کاروان کنده شده بود و از نى و خس و خاشاك آکنده بـود  گرداگرد خیمه هاى 

آتش افکندند و خط دفاعى را تکمیل کردند، تا دشمن نتوانـد، بـر بـانوان حـرم     
عمر سـعد فرمـان فرمـاى سـپاه      .بتازد، و از پشت بر سپاه شهادت ، خنجر زند

یزیدى نیز به آرایش سپاه خود پرداخت ، و سرداران و فرمانـدهانى بـراى هـر    
  .سمت از لشکر منصوب ساخت ق

اطمینان به پیروزى و عشق ملک رى ، سراپاى وجودش را فراگرفته بـود و   
عمرو بن حجاج زبیـدى را بـه    !هر چه زودتر انتظار شام شدن روز را مى کشید

فرماندهى جناح راست ، و شمر را به فرماندهى جناح چپ قرار داد و پـرچم را  
گان دنیا، باید پرچم دارشان برده پلیـدترین  برد. غلامش سپرد» درید«به دست 

  !مرد تاریخ باشد
آتش شعله ور را که . صبح گاه بخشى از سپاهیان کوفه ، در گشت بودند -3 

شمر بیامد تا خود ببیند و از دیدن در . گرداگرد سپاه حسین دیدند، گزارش دادند
سودى ندارد و نمى تـوان    ﷒چون که دانست محاصره سپاه حسین . خشم شد

خشـم خـود را بـا پرتـاب     . به تسلیم وادارشان کرد و زنده دستگیرشان ساخت 
در سـوختن  ! اى حسـین   :آشکار کرد و فریاد زد  ﷒دشنامى به سوى حسین 

مسـلم بـن   ! جهنم بسـوزى    به آتش دنیا شتاب کردى ، پیش از آن که به آتش 
رى کارش یبود، اجازه خواست با ت  ﷒ار حسین عوسجه ، رادمرد کوفه ، در کن

! اجازه بده تا به تیرش زنم ، این مرد گناه کار است  :مسلم عرض کرد. را بسازد



193 

 

چنین مکن ، من نمـى  «: حسین اجازه نداد و فرمود! ستم کار است ! قلدر است 
  »خواهم جنگ را آغاز کرده باشم

سوى سپاه یزیـد رفـت و بـه وعـظ و     حسین سوار بر اسب گردید و به  -4.
صداى خود را چنان بلند کرد کـه همـه لشـکریان    . راهنمایى و ارشاد پرداخت 

مى خواهم موعظه کـنم  . گوش کنید و شتاب مکنید! آهاى مردم « :یزید شنیدند
اگر انصاف بدهید و سخنان مرا بشـنوید، از شـقاوت   . و وظیفه اى را انجام دهم 
خـود قاضـى باشـید و انـدکى     ! اى مـردم  . اهیـد شـد  دور شده و سعادتمند خو

وقتـى کـه پشـیمانى سـودى نخواهـد      ( بیندیشید، مبادا روزى پشـیمان شـوید  
هموست که نیکوکاران را . یاور من خدایى است که قرآن را نازل کرده  ).داشت

پس حمد و ثناى الهى را به جاى آورد و درود بر رسـول خـدا و   . یارى مى کند
آیا مى دانیـد   :آن گاه ، سخن آغاز کرده گفت . فرشتگان فرستاد همه پیامبران و

آیـا  ! من کیستم و پسر کیستم ؟ آیا کشتن من مباح و ریختن خون من رواست ؟
  ! هتک حرمت من جایز است ؟

آیا من فرزند وصى و ! آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم ؟. از خود بپرسید
  ! عموزاده پیغمبر شما نیستم ؟

آیـا حمـزه   ! ن پسر نخستین کسى نیستم که به رسول خدا ایمـان آورد؟ آیا م
آیا جعفر طیار، که با دو بال در بهشت پرواز مـى  ! سیدالشهدا عموى من نیست ؟

  !کند، عموى من نیست ؟
آیا نشنیده اید که پیغمبر، درباره من و برادرم گفته اسـت ایـن دو تـن سـرور     

مى دانید، که راست گو هسـتم ، بـه خـدا    اگر مرا راست گو . جوانان اهل بهشتند
مرا دروغ مـى خوانیـد، هنـوز    حرف و اگر . سوگند که دروغ نگفته و نمى گویم 

از آن هـا بپرسـید، از جـابر    . کسانى هستند که این سخن را از پیغمبر شنیده انـد 
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، از زیـد بـن ارقـم     یدبپرسید، از ابو سعید خدرى بپرسید، از سهل ساعدى بپرس
این سخن را از : همگى ، به شما خواهند گفت . انس بن مالک بپرسیدبپرسید، از 

  .»پیامبر شنیده اند
سکوتى سپاه کوفه را فرا گرفته بود که شمر از انقلاب سپاه بترسید؛ فریاد زده 

حبیـب بـن مظـاهر کـه در کنـار حسـین       ! من چنین سخنى را نشنیده ام : گفت 
گویى ، تو را با دین و ایمـان چـه   راست مى  :ایستاده بود، پاسخش داد و گفت 

حسین به سخن ادامه  .دل تو، پر از کفر است ! تو را با سخن پیغمبر چه کار! کار
اگر باور نمى کنید که من زاده دخت پیامبر هستم ، به خدا سـوگند  « :داده گفت 

آیـا  . که بین شرق و غرب عالم ، به جز من براى دختر پیغمبر، فرزندى نیسـت  
  ! شما کشته ام که مى خواهید قصاص کنید؟کسى را از 

آن گاه سـرانى از  . دیگر پاسخى نشنید »!آیا مالى را از چنگ شما ربوده ام ؟
اى ! اى حجـار ابجـر  ! اى شبث ربعى « :سپاه کوفه را یکان یکان نام برده گفت 

و در نامـه  ! آیا شما براى من نامه ننوشتید و مرا دعـوت نکردیـد؟  ! قیس اشعث 
میوه هاى ما رسیده ، باغ ما سـبز و خـرم ، درختـان مـا     : نوشته نبود تان چنین
  .»بیا که لشکرى آماده در انتظار توست ؟. بارورند

بـه خـدا   «: حسین گفـت  . چنین نامه اى ننوشتیم : آنان منکر شدند و گفتند
بگذارید که به هـر نقطـه زمـین    . اکنون اگر مرا نمى خواهید. قسم نامه را نوشتید

ما این حرف ها را نمى فهمیم ، تو  :قیس اشعث پاسخ داده گفت . »رومبخواهم ب
به خدا، تن به ذلت نخواهم داد و ! محال است : حسین گفت ! باید تسلیم شوى 

سپس ، زهیر، نابغه نظامى .»مانند بردگان نخواهم گریخت و به خدا پناه مى برم 
   )25( .نصیحت کرد و به ارشاد پرداخت . ، سخن گفت 

  )26(.از او، بریر، استاد قرائت ، به نصیحت پرداخت و موعظه کرد پس
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با دیگر حسین ، به خیر اندیشى پرداخت و همان طـور کـه میـان دو لشـکر     
پرهیـز    ﷒وى از رو به رو شدن بـا حسـین   . ایستاده بود، عمر را احضار کرد

  .شدداشت ، ولى نتوانست فرمان ولى خدا را اطاعت نکند، شرفیاب 
آیا تو مرا مى کشى ؟ تا زنازاده ، فرزند زنـازاده ، تـو را   «: حسین بدو گفت 

آن چه مى خواهى ! به خدا، بدین آرزو نخواهى رسید! والى رى و گرگان سازد؟
مـى  . در دو جهان ، سیاه بخت شد. پس از من ، روز خوشى نخواهى دید! بکن 

مـى    کرده ، بچه هـا سـنگش   بینم که سرت را بریده اند و در شهر کوفه سر نى 
  )27.(»زنند

  آن گه حسـین بـه سـرزنش    . عمر در خشم شد و چیزى نگفت و بازگشت 
کوفیان پرداخت و سخنانش یکى از شاهکارهاى ادبى و فکـرى و اجتمـاعى در   

  .زبان عرب به شمار مى رود
  :حضرتش چنین گفت 

 ـ! اى گروه بد اندیشان و بدکاران « اد و همیشـه در  نابودى و هلاکت بر شما ب
شما دست نیاز به سوى ما دراز کردید و فریادرسى ! غم و اندوه غوطه ور باشید

وقتى نیازتان را بر آوردیم و به فریادتان رسیدیم ، به روز ما شمشـیر  . خواستید
  !کشیدید و ما را با آتش سوزان استقبال کردید

روز دشـمن  شمشیرى که خودمان به دستتان داده بودیم ، آتشـى کـه مـا بـه     
  !افروخته بودیم 

  !اکنون دوست دشمن شده و دشمن دوست گردیده اید؟
دشمنى که در میان شما نه اقامه عدلى کرده و نه خواسته اى از خواسته هاى 

  !چه بد بخت مردمى هستید! واى بر شما، صد واى ! شما را برآورده 
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واى بر ! دیدبه ما خیانت کردید و از یارى حق دست برداشتید و یار باطل ش
  !چرا نباشد؟! صد واى ! شما

بدون ! شما مردمى بودید که وعده یارى دادید، سپس دست از یارى برداشتید
آن که فکرى کنید و شمشیرى به کار برید و آرامشى بر هم زنید، مانند پشـه هـا   

  !به سوى مردارها دویدید
اى ! ن قـرآن  اى زیر پـا کننـدگا  ! اى بردگان کنیزکان ، اى دوران از راه حق 

اى ! اى دست پروردگان شـیطان  ! اى آلودگان به گناه ! دگرگون سازان حقایق 
  !کنندگان نور و رحمان   خاموش 

! آیا یار یزید شده و از حسین دست بـر مـى داریـد؟   ! از مهر خدا دور باشید
! خیانت ، سرشت شما بوده و در پیکرتان ریشه دوانیده و تناور شده و میوه داده 

اى که بیننده اش را به رنج مى اندازد و شکم هاى غاصبان و ستم گـران را   میوه
  :اینک ، زنازاده ، زاده زنازاده ، مرا بر سر دو راهى قرار داده ! پر مى سازد

محال اسـت کـه تسـلیم    . شهادت و کشته شدن ، یا ذلت و تسلیم ظالم بودن 
  .و چنین چیزى در جهان رخ نخواهد داد. بشوم 

ى ما نخواسته ، رسول او نخواسته ، مردم بـا ایمـان نمـى خواهنـد،     خداى برا
شهادت نیکان . شرافتمندان از چنین کارى بیزارند، پاك سرشتان روا نمى شمرند

کنـون ، مـن بـا کمـى سـرباز و      . ، از تسلیم شدت به پلیدان برتر و بالاتر است 
مرادى را بـه یـاد   و شعر فروه . خیانت یاوران ، با این لشکر گران خواهم جنگید

  :آورد
فاءن نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمینا و ما ان طببـا عجـبن و لکـن    

اگـر   -منایا و دولۀ آخرینا فقل للشامتین بنا اءفیقوا سیلقى الشامتون کمـا لقینـا   
و . سپاه دشمن را شکست دادیم ، تازه اى نیست ، ما از دیر باز شکننده بـودیم  
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خوردیم ، شکست نخورده پیروز شـده و همیشـه پیـروز     اگر از دشمن شکست
  .هستیم 

  .شکست ما از ترس نیست بلکه مرگ ما فرا رسیده و کامرانى دگران  -
سرزنش کنندگان را بگویید، هشیار باشند، چنین روزى براى آن ها خواهد  -
  :آن گاه به سخن ادامه داده فرمود .بود

روزگار بر شما تنگ گیـرد و سـیاه   طولى نخواهد کشید و دیرى نمى یابد که 
و ایـن آیـات   . جدم پیامبر خدا به من چنـین خبـر داد  . روز و سیاه بخت بشوید

  :قرآن را تلاوت کرد
فاء�عوا اء�ر�م و ��ء�م ثم لا ي�ن اء�ر�م علي�م غمة ثم اقضوا ا� «

صـيتها ا� تو�ت � االله ر� و ر��م ما من ذابة الا هو آخذ بنا)28(. و لا تنظرون
  )29(؛ ان ر� � �اط �ستقيم

ندیشید، و درباره من قضاوت کنید؛ مبادا روزى پشـیمان  یدور هم بنشینید و ب
من توکل بر خدا دارم ؛ خدایى که آفریدگار من و شماست و هر جنبنـده   .شوید

  .»پرودگار من به راه راست است. اى بر زمین ، سر در کف او دارد
  :کرده و گفت پس یزیدیان را نفرین 

باران آسمان را از ایشان بگیر، و سال هاى قحط و خشکى را به ! بار خدایا«
آن ها بده و جوانى که از عشیره ثقیف باشد بر این ها مسلط گـردان ، تـا جـام    

  !چون که دروغ گفتند و به ما خیانت کردند. هاى تلخ و ناگوار بدان ها بنوشاند
  .»ه اتکاى مایى و سرانجام ما با توست تو پروردگار ما و نقط! بار خدایا

  .آن گاه به لشکرگاه خود بازگشت 
هنوز نشسته بود که نتیجه نصایح و وعظ و ارشـاد خـود را     ﷒حسین  -5
حر جوان مرد و سردار رشید کوفه شرفیاب شد و بدو پیوست ، از یزیدیان . بدید

گ کوفه ، پس از شرفیابى سردار بزر. برید و حسینى شد و شربت شهادت نوشید
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اجازت گرفت ، تا سپاه کوفه را رهنمایى کند و پند و اندرز دهد، اجازت صـادر  
پس بـه  . شد و حر به میدان رفت و آن چه که شایسته خیرخواهى بود انجام داد

  )30(.جنگ پرداخت 
بیندیشید، حر اندیشید و شهادت : حسین ، در سخنانش با سپاه کوفه گفته بود

مرگ را در آغوش گرفت و جایزه امیر کوفـه را بـه   . ردارى سپاه برگزیدرا بر س
جـانور بـود،   . مرده بود، زنده گردیـد . دور انداخت ، دوزخى بود، بهشتى گردید

رهبرانى کـه راه اندیشـه و فکـر    . انسان گردید، اندیشه و فکر، ویژه انسان است 
ند و از مقـام عـالى   کردن را تحریم مى کنند، مى خواهند از بشر، ماشـین بسـاز  

  .حسین ، مهندس کارخانه انسان سازى است . انسانى وى را به جمادى برسانند
سپه سالار لشکر یزید پیش آمد و تیرى به چله کمان نهاد و سوى لشکر  -6

گواه باشید که من نخستین کـس بـودم کـه بـه سـوى      : حسین بینداخت و گفت 
  !حسین تیر انداختم 

وسى که به دست عمر سعد رخ داد، جنگ آغاز شـد  پس از این تملق و چاپل
و کوفیان ، حجازیان را تیرباران کردند و بسـیارى از یـاران حسـین زخـم تیـر      

  :نیز فرمان جنگ را صادر کرد و یاران را فرمود  ﷒حسین . برداشتند
این تیرها پیک هاى دشمن هستند که بـه سـوى   . به پا خیزید! اى بزرگواران 

پس از تیراندازى ، دو تن از سپاه یزید به نام سالم و یسار، بـراى  . آیندشما مى 
  .مبارزه و جنگ تن به تن به میدان آمدند و هماورد خواستند

سالم و یسار، . این دو دلیران بودند و از نزدیکان امیر کوفه به شمار مى آمدند
ان خـود  حسـین بـه افسـر   . افسران ارشد سپاه حسین را براى نبرد دعوت کردند

سرباز رشید حسین به نام ابن عمیر شرفیاب . اجازه نداد که هماورد آن دو گردند
حسین که چشـم  . شد و اجازه خواست که پاسخ مبارز طلبان سپاه یزید را بدهد
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به سرباز رشید خود انداخت ، مردانگى و رشادت وى را پسندید و اجازه داد که 
  .به میدان برود

و یک تنه با آن دو دلاور بجنگید و طولى نکشید کـه  ابن عمیر به میدان آمد 
در . در برابر، انگشتان دست چپش قطـع گردیـد  . پیروز شد و هر دو را بکشت 

این جنگ تن به تن ، یزیدیان شکست خوردند و دیگر کسى جراءت نکـرد کـه   
پیروزى ابـن عمیـر آژیـر خطـر     . به میدان آید و از سپاه حسین مبارز طلب کند

  .ان بود و روحیه آن ها را متزلزل ساخت براى یزیدی
نقشه جنگ عوض شد و حمله عمومى از سپاه یزید بـر سـپاه حسـین آغـاز     

یزیدیان حمله اى سخت کردند که کار تمام شـود، ولـى بـا شـدیدترین     . گردید
چنین مقـاومتى در تـاریخ بشـریت    . مقاومت ها از یاران حسین رو به رو شدند

  .نظیر ندارد
از یک صدم مهاجمان کمتر بود ولى به خـوبى حملـه را دفـع     شماره مدافعان

پدافند یاران ، به قدرى موفقیت آمیز بود که نیازى پیدا نکرد خود حسین . کردند
نیمى از یاران حسین در اثر این حملـه بـر خـاك و    . شخصا در نبرد شرکت کند

  .دخون غلتیدند و شهید شدند، گویند شهیدان این حمله چهل و یک تن بودن
این دفاع مردانه موجب شد که فرمانده سپاه یزید از حمله عمومى صرف نظر 

جناح چپ سپاه کوفـه بـر جنـاح راسـت     . کند، و حمله هاى جناحى پیش گیرد
حجازیان ، زانوان را بر زمین نهادند و نیزه ها را به . سپاه حجاز حمله ور گردید

یز به خوبى دفع شـد و  این حمله ن. سوى دشمن گرفته خط دفاعى تشکیل دادند
ابـن  . سپاه کوفه از این حمله نیز نتیجه نگرفت و عقده اى در دل پلیدان پیدا شد

مژده باد تـو را بـه   ! اى حسین : جوزه از درون سپاه یزید بیرون شد و فریاد زد
  .منظورش نزدیک شدن شهادت بود ﷑آتش دوزخ 
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اهد شد، من نزد خداى آمرزنده و مهربان هرگز چنین نخو«: حسین پاسخ داد
  :و نفرینش کرد .»مى روم
نفرین به اجابـت رسـید؛ ناگهـان     .»خدایا این مرد را به سوى آتش بکشان«

پاى اسب ابن جوزه در جویى رفت و تکانى سخت خـورد و سـرنگون گردیـد،    
بپاى چپش در رکاب ماند و پاى راستش از رکاب خارج شـده ، در هـوا قـرار    

بـه    اسب هم چنان مى کشانید و بر روى زمین مى خزانیـدش ، سـرش   .  گرفت
سنگ مى خورد و تنش معلق شده بود و هم چنان بود تا جان داد نفـرین ، کـار   
خود را کرد و مسروق خضرمى را به هوش آورد تا از سپاه کوفه بگریزد و سـر  

 ـ . به بیابان گذارد ا از امیـر کوفـه   او کسى بود که به عزم کشتن امام آمده بـود، ت
  .جایزه بگیرد

شمر با سربازان تحت فرماندهى خود حمله کرد و حسینیان مردانه دفـاع   -7
  .کردند و ابن عمیر در این دفاع مردانه شهید گردید

سواران سپاه حجاز که شماره آن ها از چهل کمتر بود، حمله متقابل کردنـد و  
نى کرد، کار به جـایى رسـید   سپاه کوفه عقب نشی. دلیرانه به سوى دشمن تاختند

که فرمانده سواران سپاه کوفه ، از عمر، فرمانـده کـل کمـک خواسـت و پیـامى      
  :فرستاد

براى مـن  . سواران من از دست این عده ناچیز، داغان شده و پراکنده گردیدند
  .کمک بفرست ، کمک ، کمک 

هـر یـک آن هـا، بـا گروهـى از      . یاران حسین ، دادمردى و مردانگى دادنـد 
. سربازان دشمن رو به رو بود شجاعانه مى جنگیدند و جـان بـازى مـى کردنـد    

عمر، دو گردان ذخیـره را وارد میـدان کـرد و بـه     . دلیرانه به نبرد ادامه مى دادند
گروه دیگر کـه جامـه   . پانصد تیرانداز در میان آن ها بود. کمک سواران فرستاد
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اینان حمله را . آن کارگر نشوداى بر خود و بر اسب پوشانده بودند که سلاح در 
در نتیجـه ،  . به سپاه حسین نزدیک شده تیرانـدازى کردنـد  . با حمله پاسخ دادند

رادمردان ، پیاده به نبـرد ادامـه   . اسبان سپاه حسین مجروح شده ، از کار افتادند
  .دادند و پاى دارى کردند

بازان ، جان  روز به نیمه رسیده بود و تنور جنگ هم چنان افروخته بود، جان
  .بازى مى کردند، شهیدان به شهادت مى رسیدند و بر افتخار انسانیت مى افزودند

کشته ها و مجروحان سپاه کوفه بى شمار بود، هر سربازى کـه از حجازیـان   
زمـین از پیکرهـاى   . کشته مى شد، در برابر، چند سرباز کوفى کشـته شـده بـود   

سربازى که از سپاه . فرا گرفته بودمقتولان فرش شده بود، خون سراسر دشت را 
ولـى سـرباز   . یزید کشته مى شد، به زودى با سرباز دیگر جایش پـر مـى شـد   

حسین که شهادت مى یافت ، جایش خالى مى ماند، نیروى احتیاط و ذخیره اى 
مـى یافـت ،     هر چه عدد شهیدان افـزایش  . در کار نبود که جاى او را پر سازد

  .تى مى پذیرفت شماره سربازان حسین کاس
عمر سعد، تصمیم گرفت جبهه دوم تاءسـیس کنـد تـا جنـگ را زودتـر       -8

. گروهى را ماءمور کرد که از چپ و راست بر سپاه حسـین بتازنـد  . خاتمه دهد
حسین ، این جمله را پیش بینى کرده و سربازانش به زودى آن را دفع کردنـد و  

  .کوفیان در این حمله کارى از پیش نبردند
کوفیان ! به خیمه ها آتش بیندازید و خود نزدیک نشوید: عد فرمان دادعمر س

حسـین ، بـه یـاران    ! چنین کردند و به آتش افکنى به سوى خیمه ها پرداختنـد 
  .»از این کار نتیجه اى نخواهند گرفت«: فرمود

آن قدر نزدیک شد که با سـرنیزه اش خیمـه     ﷒شمر به خیمه هاى حسین 
  آتش بیاورید، تا خیمه را به خیمه نشینان آتـش  : اى را سوراخ کرد و فریاد زد
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حسین به شمر خطاب . زنان و کودکان خیمه نشین ، از خیمه بیرون شدند! بزنم 
  :کرد
  .»خداى تو را بسوزاند! مى خواهى خانواده مرا بسوزانى ؟«

و نابغه نظامى با ده تن از سربازانش چنان بـرق آسـا بـر    زهیر سردار بزرگ 
  .شمر بتاخت که وى مجبور به عقب نشینى گردید و کشته اى بر جاى گذارد

یزیدیان که از حمله بر چپ و راست نتیجه نگرفتند، مجبور شدند که دوبـاره  
ندك آنان هر چند ا. از رو به رو بجنگند تا باقى مانده سپاه حسین را نابود سازند

بودند، ولى خستگى ناپذیر بودند، تشنگى را، که سراپاى آن ها را فرا گرفته بود، 
. سسـتى در عزیمـت آن هـا راه نداشـت     بودنداز یاد برده ، خم به ابرو نیاورده 

شجاعانه مى جنگیدند، دلیرانه نبرد مى کردنـد و حماسـه انسـانیت را روح مـى     
  .بخشند

ه کثرت شهدا و قلت سپاه را بدید، عرض ابو ثمامه ، سرباز دلیر حسین ک -9
جانم به فدایت ، دشمن نزدیک شده و چیزى از عمر من باقى نمانده ، پیش : کرد

نماز پیشـین  . از تو کشته خواهم شد، آرزومندم وقتى که خدا را ملاقات مى کنم 
به یـاد نمـاز افتـادى ،    «: حسین گفت . را که وقتش رسیده ، به جا آورده باشم 

آرى ، اکنون آغاز وقـت  . و را، از نمازگزاران قرار دهد و از ذاکران بداندخداى ت
  :سپس فرمود. »نماز ظهر است

از این مردم بخواهید کـه سـاعتى دسـت از جنـگ بردارنـد، تـا مـا نمـاز         «
حبیـب  ! نماز حسین قبول نخواهد شد: حصین ، سردار یزید، فریاد زد. »بخوانیم

  :سردار حسینى پاسخش داده گفت 
  !ماز آل رسول االله قبول نمى شود و نماز چون تو خرى قبول مى شود؟ن
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حبیب ، حمله متقابـل کـرد و بـا نخسـتین     . حصین ، به سوى حبیب بتاخت 
سربازانش او را از چنگ . حصین بر زمین افتاد. ضربت ، کار اسبش را بساخت 

تـن را   62گویند . حبیب که چنان دید، یک تنه بر سپاه دشمن زد. حبیب ربودند
کشته شدن حبیب ، در حسـین اثـر گـذارد و    . به خاك انداخت و شهادت یافت 

  .پاى خدا حسابش مى کنم : گفت 
  :پس حبیب را مخاطب ساخته گفت 

رحمت بر آن شیرت باد، تو کسى بودى کـه قـرآن را یـک شـبه     ! اى حبیب 
  .»ختم مى کردى 

  .و شهادت یافت  از پى حبیب ، حر، سردار بزرگ کوفه ، جنگ نمایانى کرد
جلـو  : به زهیـر و سـعید فرمـود   . حسین تصمیم گرفت که نماز خوف بخواند

آن دو اطاعت کردند و در پیش روى حسین قرار گرفتنـد  . بایستید و سپر باشید
و خود را آماج تیرهاى دشمن ساختند و نگذاشتند یکى از آن تیرها بـه حسـین   

  .اصابت کند
ز خوف را به جماعت ، به جـا آورد و سـلام   حسین با یاران باقى مانده ، نما

  .داد
نماز که تمام شد، سعید در اثر بسیارى تیر که بر پیکرش رسیده بود، بر زمین 

  .افتاد و شهادت یافت 
. در این جا راه حسین و یـارانش را از راه انقلابیـون جـدا مـى بینـیم       -10

ود، به یـاد  حسین در آخرین ساعت هاى عمر، در ساعت شکست در فکر نماز ب
  .خدا بود

آیا انقلابى چنین است ؟ آیا کاسترو چنین است ؟ آیا چه گوارا چنـین بـود؟   
  !آیا مائو چنین بود؟ انور پاشا، انقلابى ترك ، چنین بود؟ آیا آلنده چنین بود؟
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آیا آنان در ساعت حساس شکست به یاد نمـاز بودنـد و نمـاز بـه جماعـت      
اشتند و مى توانستند این گونه خون سـرد  خواندند؟ آیا این همه قدرت روحى د

  !باشند که در آن ساعت خداى را عبادت کنند؟
. او نماز کرد و آن ها نیز نماز کردند. حسین چنین کرد و یارانش چنان کردند

نمـاز  . حسین در کربلا جهادهاى گوناگون داشت ، نماز، یکى از آن جهادها بود
  .جهاد است ؛ چنان که پیکار جهاد است 

خود را فراموش کـردن  . هاد، از خود چشم پوشیدن و خداى را دیدن است ج
نماز در میدان جنگ ، در برابر تیرهاى دشـمن ،  . و خداى را به یاد داشتن است 

با لب تشنه و تن مجروح خونین ، نشان دهنده عظمت ایمان و بزرگى روح است 
  .ایمانى که به جز در قلب مجاهد، در جاى دیگر یافت نشود. 

زهیر، نابغه نظامى و سردار بـزرگ  . گردونه جنگ هم چنان مى چرخید -11
  .سپاه حسین ، شهید گردید و از پس وى ، یاران دیگر شهید شدند

آنان شانزده تـن بـیش نبودنـد و همگـى از     . نوبت پیکار به بنى هاشم رسید
اکبـر، بـه   ، نخست ، پسر بزرگ حسین ، على  ﷒دودمان ابو طالب ، پدر على 

میدان رفت و شهادت یافت و آن گه جوانان هاشمى به جهـاد رفتنـد و همگـى    
و   ﷒آخرین شهید بنى هاشم ، عباس جوان مـرد بـرادر حسـین    . شهید شدند

  .پرچم دار سپاه بود
. هاشمیان شهید، همگى جوان بودند و در میان آن ها پیـر کهـن سـالى نبـود    

بود که به شصتمین بهار عمـر    ﷒، خود حسین  بزرگ ترین آن ها از نظر سن
! جوانان دیگرشـان کجـا بودنـد؟   ! پیران بنى هاشم کجا بودند؟. خود نرسیده بود

شماره هاشمیان در آن زمان ، باید بیش از هزار باشد، ولى نخواستند به شهادت 
  .ندهندش   توفیق ، رفیقى است ، به هر کس . برسند
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وى جنـگ نمایـانى کـرد و    . کربلا، سوید حضرمى است واپسین شهید  -12
. پنداشـتند   کشـته اش  . زخم بسیارى برداشت و بر زمین افتاد و از هوش برفت 
سوید . حسین کشته شد: هنگامى که حسین کشته شد و کوفیان فریاد مى کشیدند

به هوش آمد و از جاى برخاست ، از شمشیرش جست و جو کرد، نیافت ، سـر  
  .دى پیدا کرد و بر سپاه کوفه حمله کردانجام کار

گروهى فرار کردند، بـه گمـان آن کـه    . بیم و ترس در دل کوفیان جا گرفت 
ولى پس از اندى پـى بـه   . یاران حسین زنده شده و دوباره به جهاد پرداخته اند

  .حقیقت بردند و سوید را شهید کردند
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  پیشواى شهیدان
هاشمى ، همگى کشته شدند و دیگر یـار  یاران حسین ، از هاشمى و غیر  -1

خودش بایـد بـه میـدان    . نوبت شهادت به پیشواى شهیدان رسید. و یاورى نماند
پیشوا، داغ یاران و عزیـزان و نـور چشـمان را    . برود و دفتر شهادت را ختم کند

انسـان هـر چـه    . دید و مصیبت مرگ همه را چشید و آن گه به شـهادت رسـید  
  .بزرگ تر خواهد بود بزرگ تر باشد، مصیبتش

جوان بیمـارش دیـدار کـرد،      ﷒پیشوا، آماده جهاد گردید، نخست از على 
پدر باید برود و پسر باید بماند، تا شـهادت ، نـور افشـانى کنـد، تـا نـور خـدا        

نگردد، تا نسل پیغمبر قطع نشود، تا جهان بشرى بدون رهبر نماند، تـا    خاموش 
میـان پسـر و پـدر چـه     . چرخ همیشه به کام ستمگران و قلدران نگردد  گردش 

  .گذشت ، خدا مى داند
ا، ودایع امامت ، و ذخایر قدس را به على سپرد و با پسر وداع کرد و از پیشو

هنگامى که حسین از خیمه على به سوى مرگ مى رفت ، على . خیمه بیرون شد
  چه حالى داشت ؟

این جوان بیمار چه روح عظیمى داشت که توانست در برابر این همه مصیبت 
عموهـا و همـه عزیـزانش را از    در ساعتى چند، پدر و برادرهـا و  ! مقاومت کند

چـه  . دست داد، و خود در بستر بیمارى افتاده بـود و یـاراى حرکـت نداشـت     
خـدا  ! و چه اسـتقامتى در آن نهفتـه ؟  ! نیرویى شگرف در پیکر ناتوان على بود؟

  .داناست که رهبرى را به که بدهد و چه کسى را براى رهنمایى بشر بگزیند
محاسنى که خضاب . و دستى بر محاسن کشیدحسین به میدان آمد و بایستاد 
: نخستین سخنى که بر زبان آورد، چنـین بـود  . شده و همچون شب ، مشکى بود

آتش . آتش خشم الهى ، بر یهود افروخته گردید؛ چون عزیر را پسر خدا گفتند«
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و . خشم خداى بر مسیحیان افروخته گردید؛ چون مسیح را پسـر خـدا دانسـتند   
افروختـه شـد کـه مـى خواهنـد پسـر پیغمبرشـان را         آتش خشمش بر مردمى

  .»!بکشند
هر سه ملت از حد تجاوز کردند و هر کدام به سویى منحرف شدند؛ یهودیـان  

! ولـى مسـلمانان ؟  ! و مسیحیان ، پیمبران خود را بالا برند، تا پسر خـدا گفتنـد  
د، چرا؟ آنان دوستى و محبت کردند، اینان دشمنى و عداوت کردن! دشمنى کردند

اینان در دشمنى ! آنان در دوستى تجاوز کردند، آنان قدردانى را از حد گذراندند
  :حسین ندا در داد  سپس ! تجاوز کرده ، و نمک به حرامى کردند

آیا یکتاپرستى هست کـه  ! آیا کسى هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟«
امیـدوارى بـه   آیـا  ! آیا یار و یاورى براى ما یافت مـى شـود؟  ! از خدا بترسد؟

  .»!رحمت خدا هست که به ما یارى دهد؟
ایـن نـداى جاویـدان    . نداى حسین در آن بیابان طنین انداز بـوده و هسـت   

فرزندش على ، جوان بیمار، نداى پدر را شنید و از بستر بلند . همیشه بلند است 
را  پدر، پسر. شد و بر عصا تکیه کرد و از خیمه بیرون شد تا به یارى پدر بشتابد

  .»جلوى على را بگیر و مگذار بیاید »:از دور بدید و خواهر را صدا زده گفت 
خواهر اطاعت کرد و پسر نیز اطاعت کرد، خواهر دوید و برادر زاده را برد و 

  .در بسترش بخوابانید
على بیمار شد تا بماند، تا نسـل  . جهاد، از بیماران و ناتوانان ، خواسته نشده 

تا آل محمد نابود نگردند، تا جهان بشـرى از  . ر جهان بماندپاك على و فاطمه د
بانوان حرم ، نداى حسین را شـنیدند، شـیون و زارى   . نور خدا، خاموش نگردد

بـه خیمـه گـاه بازگشـت و زنـان را      . رسـید   ﷒به گوش حسین . آغاز کردند
  .خاموش کرد
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ه سلاح بردارنـد و در جنـگ   به هیچ یک از بانوان اجازه نداد ک  ﷒حسین 
شرکت کرده ، یارى اش کنند؛ با آن که آنان آماده بودند که خود را فداى حسین 

  .کنند
حسین ، به زنان اجازه جهاد نداد؛ چون جهاد سرخ را جدش پیغمبر براى زن 

  .چون خدا، چنین عبادتى را از آن ها نخواسته بود. روا نشمرده بود
ود، زینـب در جهـاد کـربلا شـرکت مـى کـرد،       اگر جهاد، براى زن مستحب ب

جهـاد سـرخ   . خواهران حسین شرکت مى کردند، بانوان دیگر شکرت مى کردند
  .در اسلام ، نه تنها بر زن واجب نیست ، بلکه مستحب و پسندیده هم نیست 

  .»شیر خوار مرا بیاور، تا با وى وداع کنم«: پس به خواهرش زینب فرمود
  .ا بیاورد و به دست پدر دادخواهر، کودك شیر خوار ر

. دیدگانش در اثر تشنگى به گودى نشسته بـود . شیر خوار از هوش رفته بود
  .لب هاى کودك پژمرده شده بود

حسین خواست فرزند را ببوسد که حرمله از سپاه دشمن ، تیرى بر بـه چلـه   
تیـر بـر   ! کمان گذارد و نشانه گیرى کرد و به سوى حلقوم شـیرخوار رهـا کـرد   

ى کودك نشست و گردنش را از گوش تا گوش بدرید و بوسـه در میـان دو   گلو
  .لب حسین ، خون گردید

شیرخوار شهید را به خواهر داد . فرزند خون آلود به روى دست پدر جان داد
و دست ها را زیر گلوى او گرفت ، تا از خون پر شد و به آسمان پاشید و گفت 

  .»برابر چشم خدا قرار دارد بر من این مصیبت آسان است ؛ چون در«: 
آن . حسین ، خواهر را تسلیت داد، به جاى آن که خواهر به وى تسلیت گوید

شهیدى که به پاى خود . گاه کشته کودك را برد و در کنار پیکرهاى شهیدان نهاد
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حسین . به میدان نرفت ، شهیدى که توانست یک تیر از تیرهاى دشمن را کم کند
  :پرداخت   خود سخن گفت ، به نیایش ، در آن حال با خداى 

  .شیرخوار من ، کمتر از شیرخوار ناقه صالح نزد تو نباشد! پروردگارا«
اگر یارى را از ما دریغ داشتى ، بهتر از آن را عنایت فرما و انتقام ! پروردگارا

ما را از این ستم کاران بکش و آن چه امروز بر ما مى گذرد، اندوخته فرداى ما 
تو گواه باش که همانندترین کس به پیغمبرت را، این مردم !پروردگارا  . قرار بده
  .»!کشتند
  :حسین ، به میدان بازگشت و فریاد زد و رجز خواند -2
  من پسر على پاك هستم و از دودمان هاشم ، و همین افتخار براى من بس «

 ـ. ما نور خدا در زمین هسـتیم  . جدم رسول خداست ، بهترین بشر. است  ادرم م
کتاب خدا در خانه ما نـازل  . عمویم جعفر طیار است . فاطمه دختر محمد است 

  .»شده و وحى و هدایت ، در میان ماست و بس
از مـرگ فرزنـدان ، از مـرگ    . در وسط میدان مانند کوه آهـن ایسـتاده بـود   

. برادران ، از مرگ یاران ، کوچـک تـرین خللـى در عـزیمتش راه نیافتـه بـود      
آینـده  . خستگى ، بى خوابى ، رخنه اى در عزیمتش ایجاد نکرده بـود تشنگى ، 

این اسـت  ! این است استقامت . تاریک بانوان حرم ، خم به ابرویش نیاورده بود
  !عظمت روحى 

در آن روز هـر چـه موقعیـت سـخت تـر و      «: پسرش امام سجاد مى گویـد 
در وى  شدیدتر مى شد، چهره پدر، درخشان تر مـى گردیـد و آرامـش بیشـتر    

ببـین  : یکى از سربازان کوفه بر حضرتش نظر کرد و فریاد زد. »مشاهده مى شد
  !چقدر نسبت به مرگ بى اعتناست 
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تمیم پسر قحطبـه بـه میـدان آمـد و     . حسین مبارز طلبید و هماورد خواست 
در اثر زد و خورد پاى تمیم قطع گردیـد و  . جنگ میان تمیم و حسین آغاز شد

چه کمکى از مـن  : بلکه از او پرسید. ن به کشتنش نپرداخت حسی. بر زمین افتاد
  .ساخته است تا انجام دهم 

  .قدرت حرکت ندارم ، بگو بیاید مرا ببرند: تمیم گفت 
عمـر  . یارانش آمدند و او را بردند. بیایید و تمیم را ببرید: حسین فریاد کشید

اسب را . اخت آوردبن فتى ، برادر مادرى تمیم به قصد انتقام به سوى حسین ، ت
چنان مى تازانید که وقتى به حسین نزدیک شد، و خواست افسار اسب را بکشد 

عمر، سخت کوفته گردید و . تا بایستد اسب تازان ، سوارش را بر زمین انداخت 
حسین هم بالاى سرش ایستاده بود و بـه او  . نتوانست به زودى از جاى برخیزد

  .کارى نداشت 
به سـوى  . فتى خود را باز یافت و توانست از جاى برخیزدپس از آن که ابن 

عمـر بـر اسـبش سـوار     . باز هم حسین به او کـارى نداشـت   . اسب خود رفت 
پس از آن که سوار شد و توانسـت خـود را   . گردید، حسین به او کارى نداشت 

نگه دارد و بیندیشید و جوان مردى حسین را بـه یـاد آورد کـه در هـر دم مـى      
را نابود سازد پس از درنگ مختصرى ، از میدان بازگشت و به سوى  توانست او

  :فرمانده سپاه کوفه شد و گفت 
سپس راه صحرا . جوان مردى حسین نمى گذارد که به رویش شمشیر بکشم 

  .را پیش گرفت و ناپدید گردید
آیا سربازان گم ! آیا انقلابیون چنین هستند؟! آیا جنگاورى چنین دیده شده ؟

راه حسین چه راهـى  ! ین هستند که بر دشمن در میدان جنگ ترحم کنند؟نام چن
  .راه مهر، راه عطوفت ، راه خد. راه انقلابیون ؟ نه . بود؟ راه خبرگان نظامى ؟ نه 
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تابـه وى  . حسین ، عقده قلبى نداشت ، کینه کسـى را در دل نمـى پرورانیـد   
دى در جنگ نکـرد،  نامر. حمله نشد، به جنگ دست نبرد و جنگ را آغاز نکرد

ایـن   .با جوان مردى و بزرگوارى به جنگ پرداخت تا شهید گردید. شبیخون نزد
یکى از شاهکارهاى انسانى است که دشمنى به قصد کشتن بیاید، با مهر دشـمن  

بر تمیم و بر برادرش ، قدرت داشـت    ﷒حسین . هماورد خود رو به رو گردد
نیست و جز   از قدرت استفاده نکردن کار هر کس . ولى از قدرتش استفاده نکرد

  .یافت نخواهد شد  ﷒در راه حسین 
مى توانست آن ها را بکشد و به راحتى و آسانى مى توانسـت ،    ﷒حسین 

همه قوانین جهـان  . ولى نکشت ، جایى که کشتن در هر آیینى و مسلکى روا بود
نه جوان مردى ، در تـاریخ بشـریت کجـا سـراغ     این گو. آن را مجاز دانسته اند

آیا چنین بزرگوارى و رادمردى به جز در مذهب محمد و آل ، در کـدام  ! دارید؟
  ! مکتب و مذهب نظیر دارد؟

و روحى پاکیزه تـر از روح حسـین     ﷒آیا قلبى مهربان تر از قلب حسین 
دارد، کینه ندارد، دشمنى بـا کسـى   روحى که عقده ن! دیده اید، شنیده اید؟  ﷒
هر کس به جاى حسین بود، عقده اى خطرنـاك در  . خیرخواه بشر است . ندارد

  .قلبش ، پدید مى آمد
زن و فرزنـد و یـاران و   . کسى تشنه باشد و دشمن از آبـش محـروم سـازد   

کودکانش ، در تشنگى به سر برند و دشمن بداند و آب فرات را کـه بـر طیـر و    
  !، بر آن ها ببندند و سرزنش کنندوحش رواست 

نه ! پسرش را، در برابر چشمش بکشند، برادرش را، در برابر چشمش بکشند
از زخـم  ! یارانش را، در برابـر چشـمانش بکشـند   . یکى ، نه دو تا، بلکه چند تا

چنین کسى ، شمشیر در دست بگیرد، شجاع باشـد و  . زبان و دشنام دریغ نکنند
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با چنان مردمى جنایت کار و خیانت کـار رو  . ، مجاز باشددلیر باشد، توانا باشد
حسـین  . به رو شود، کینه توزى نکند تا ممکن است ، از کشتار خود دارى ورزد

  . ﷑رسول خدا   در کدام مکتب تربیت شده بود؟ در مکتب جدش   ﷒
سیلى سـرازیر شـد و   . وددر غزوه ذى امر، رسول خدا، از یارانش دور شده ب

پیامبر اسلام روى زمین بیاسـود  . راه بازگشت حضرتش را به سوى یاران بست 
به ناگاه ، کافرى با شمشیر برسید؛ کافرى که کینه حضرتش را . تا سیل قطع شود

کیسـت کـه تـو را از    ! یا محمد: در دل داشت ، با شمشیر آخته بیامد و فریاد زد
  .»خدا«: فرمود پیغمبر! دست من نجات دهد؟

همان که خواست شمشیر را فرود آورد، پایش بپیچید و بـر زمـین خـورد و    
پیامبر از جاى خود برخاست و شمشـیر را برداشـت و   . شمشیر از دستش بیفتاد

کافر که پیـامبر را بـه    »!کیست که تو را از دست من نجات بخشد؟«: بدو گفت 
ر او ببخشود و از خـونش  حضرتش ب. بزرگوارى تو: خوبى مى شناخت ، گفت 

  .در گذشت 
دو برادر ما را بد نام کردند، اجـازه بـده   : شبث نزد عمر سعد شد و گفت  -3

شـبث بـه میـدان    . اجازه صادر شـد . رفته ننگ را بشویم   ﷒به جنگ حسین 
هـراس دل  . دیگران به میدان آمدند و کشته شدند. آمد و کشته شد  ﷒حسین 

هماوردى دیگر به میدان نیامد، کسى جراءت نکرد که یک تنه بـا  . ها را گرفت 
احدى را یاراى هماوردى نبود و همه از جنگ با حسین بیم ناك . حسین بجنگد

  .شده بودند
اخـت و خواسـت   یزید ابطحى که وضع را چنین دید، به سـرزنش لشـکر پرد  

. خود به میدان تاخت و به نبرد با حسین پرداخـت  . روحیه لشکر را تقویت کند
او، به لشکر وعده داده بود که کار حسین را تمام کند، ولى دیرى نپایید کـه کـار   
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دیگر کسى به میـدان  . خودش تمام شد و حسین با ضربتى کمرش را دو نیم کرد
ک تنه بر سپاه دشمن زد و جنـاح راسـت   حسین که وضع را چنان دید، ی. نیامد

  :کوفیان را مورد حمله قرار داد و فریاد زد
چون شـیر  . »مرگ از زندگى ننگین بهتر است و ننگ از دوزخى شدن برتر«

  سربازان دشـمن چـون مـور و ملـخ از پـیش      . ژیان مى غرید و شمشیر مى زد
  :ابن عمار مى گوید. تیغش مى گریختند

ه یکه و تنها شده بود و کوفیان گردش را گرفته بودند، حسین را دیدم وقتى ک
بـه خـدا   . چنان سخت بر جناح راست سپاه کوفه بتاخت کـه همگـى گریختنـد   

جلو   سوگند، رنج کشیده و مصیبت چشیده اى چون حسین ندیدم که فرزندانش 
رویش کشته شده باشند و یارانش همگى کشته شده باشند و این قدر نیرومنـد و  

  .باشد قوى قلب
. حسین ، دگر باره حمله کرد و این بار بر جناح چپ جناح دشـمن بتاخـت   
. در جنگ هم عدالت را پیشه ساخت ، دوبـاره بـه جنـاح راسـت حملـه نکـرد      

  :حضرتش رجز مى خواند و فریاد مى کرد
سوگند مى خورم که راه خود را ادامه خواهم . پسر على . من حسین هستم «
حملـه کـرد، همـه را بـا شمشـیر پراکنـده گردانیـد، و        سپاه دشمن بر وى . »داد

لا حـول و لا قـوة «گروهشان را تار و مار کرد و به جاى خود بازگشت و گفت 
  .»الا باالله الع� العظيم

آیـا  ! آیا کسى هست که مرا یـارى کنـد؟  : حسین که تنها ماند، ندا در داد -4
لحتوف و برادرش سعد این ندا، ابوا. »!کسى هست از حرم رسول خدا دفاع کند؟

بـا  . آن دو از فرقه خوارج بودند و دشمن على ، پـدر حسـین   . را به خود آورد
شعار مـا ایـن   : با خود گفتند. سپاه یزید، براى کشتن حسین به کربلا آمده بودند

این حسین است پسر پیغمبـر،  . لا حکم الا الله ، و لا طاعۀ لمن عصى االله : است 
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آیا شایسته است یکه ! ش داریم ، چرا با او بجنگیم ؟در قیامت امید شفاعت جد
به حضور حسین شرفیاب شده اجازه جهاد ! و تنها در برابر دشمنش قرار دهیم ؟

عده اى را کشتند و عـده اى را  . پس شمشیر کشیده و به جهاد پرداختند. گرفتند
  .زخمى کردند، تا به شهادت رسیدند

ند در جنگ شرکت کننـد و بـه زور   گروهى از مردم کوفه که نمى خواست -5
آورده شده بودند، بر تپه اى ایستاده و حسین را مى نگریستند و مى گریسـتند و  

عمـر متوجـه   . حسین را پیروزى عطا فرما! خدایا: نیایش مى کردند و مى گفتند
چـرا پـایین   ! اى دشمنان خـدا : آنان گردید و از روى خشم بدان ها خطاب کرد

  !نمى کنید؟نمى آیید و یارى اش 
فرمانده سپاه یزید که پیش بینى این گونه رشادت و شجاعت و دلیرى را  -6

میدانیـد بـا کـه مـى     ! واى بـر شـما  : نکرده بود، به سپاه خود نهیب زد و گفـت  
این پسر کشتارگر عرب است ، از هر سـوى بـه وى بتازیـد و از همـه     ! جنگید؟

و گرداگردش را گرفتند و میان  یزیدیان نیز چنین کردند!. طرف به او حمله کنید
  !کردند  او و خیمه گاه حایل شدند و سفله گانى چند، آهنگ حرمش 

اگـر دیـن نداریـد و از روز    !اى پیروان یزید و معاویـه  «: حسین فریاد کشید
اگر خود را عرب مـى دانیـد،   . رستخیز نمى هراسید، در دنیاى خود، آزاده باشید

  پسر فاطمه چه مى گویى ؟: یدشمر پرس. »!حسب شما کجا رفته ؟
تـا  . من با شما جنگ دارم ، شما با من ، زنان گناهى ندارنـد «: حسین گفت 

شـمر  . »من زنده ام سفله گانتان را، از نزدیک شدن به حرم من جلوگیرى کنیـد 
  :آن گاه فریاد زد. حق با توست : گفت 

ن جـوان  کارى به حرم این مرد نداشته باشید، به سراغ خودش برویـد، حسـی  
حسین ، حمله را شکافت و به سوى . یزیدیان به سویش حمله بردند. مرد است 
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دو کف دست را زیر آب کـرد و  . فرات روان گردید و با اسب وارد رودخانه شد
  :سوارى از اهل کوفه فریاد زد. بالا آورد تا بیاشامد

  !خیمه گاهت مورد حمله قرار گرفت ! تو آب مى نوشى ! اى حسین 
بدون درنگ ، آب را به روى آب ریخت و شتابان از فرات بیرون شد حسین 

و بر سپاه دشمن زد و لشکر را شکافت و خود را به خیمه گه رسانید و حـرم را  
  .از گزند دشمن ، سالم یافت ، خبر، دروغ بود

بار دگر، با بانوان وداع کرد و همه را به صبر و شکیبایى و اسـتقامت و پـاى   
جامـه    پس . پاداش خدایى و ثواب الهى را بدان ها نوید داد دارى دعوت کرد و

اى کهنه بخواست و در زیر لباس هایش بپوشید، جامـه اى کـه هنگـام تـاراج ،     
  .کسى بدان رغبت نکند و برهنه اش نسازد

جامه هاى کهنه خود را بر تن کنید و آماده بلا باشـید،  : سپس بانوان را گفت 
خداى نگه دار و نگهبان شماسـت و همـه را از شـر    و بلاکش شوید و بدانید که 

دشمن نجات خواهد داد و سرانجام همگى خیر خواهد بود و دشـمن را عـذاب   
مبـادا لـب بـه    . خواهد کرد و نعمت هاى گوناگون در عوض به شما خواهـد داد 

  .شکایت باز کنید و سخنى بر زبان آورید که قدر و منزلتان کاسته گردد
دشمن زد و نبردى کرد که جهان را بر یزیدیان تیره و تار  ابن بگفت و بر سپاه

سرها را از تن ربود و تن ها را از سر زدود و آسمانى از گرد بر آسمان . ساخت 
چشم بشر، دلاورى چون حسین ندیده بود که پـس از دیـدن آن همـه    . ها فزود

ى نداشته رنج و مصیبت ، یکه و تشنه گام به میدان رزم قدم گذارد و یار و یاور
حسین را : عمر، تیر اندازان را فرمان داد. باشد و چنان دلیرى از خود نشان دهد

  .تیر باران کنید
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هـر چـه   . آن ها اطاعت کردند و صدها تیر به سوى پیکر نازنینش رهـا شـد  
توانست با چابکى و سپر، خود را از گزند تیرها به دور داشت ، ولى سر انجـام ،  

هاى زره بر تنش فـرو   خارپشت گردید، تیرها از سوراخ پیکر شریفش همچون 
  .رفته بود، تیرها را بیرون مى کشید و به دور مى انداخت 

  
دسـت  . تیرى به دهان مبارکش رسید، جایى که رسول خدا همیشه مى بوسید

: را زیر خون دهان گرفـت و بـه آسـمان پاشـید و بـا خـداى خـویش گفـت         
  .»است این در راه تو کوچک! پروردگارا«

خون بـر چهـره اش   . تیر را بیرون کشید. پیشانى اش آماج تیرى قرار گرفت 
  :فرو ریخت و با خداى خود گفت 

! خداونـدا ! مى بینى از دست بندگان گنه کارت چـه مـى کشـم    ! پروردگارا«
  .»نابودشان گردان و روى زمین باقى مگذار و احدى از آن ها را نیامرز

خواست اندکى بیاساید که تیرى سه شاخه دلش  دیگر خسته و ناتوان گردید،
بـه ناچـار از پشـت سـر     . خواست تیر از از جلو بیرون کشد، نشد. را بشکافت 

  .بیرون کشید، ناودان خون سرازیر شد
دیگر تاب و توانى برایش باقى نمانده بود و قدرتش را از دسـت داده بـود و   

انست انجام دهد خـود را بـر   کارى که مى تو. نیروى رزمنده اش پایان یافته بود
زمـانى بـدین   . یزیدیان از ترس به وى نزدیک نمى شـدند . پشت زین نگه دارد

  !منتظر چه هستید، کارش را تمام کنید: شمر فریاد کشید. حال گذشت 
گنه کارى ، با نیزه ، به حضرتش نزدیک شد، از پیش رو بترسید و نیـزه را از  

گونـه راسـت را بـر    . ب به روى زمین افتادپیشواى شهیدان از اس! پهلو بنواخت 
  :خاك نهاد و گفت 
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بسم االله و باالله و على ملۀ رسول االله ؛ به نام خدا و به یارى خدا و بـه دیـن   «
  .»رسول خدا

  :بانوى بانوان زینب از خیمه بیرون شد و از سوز دل ناله مى زد مى گفت 
سـعد دویـد و   سپس به سوى عمر  .»اى کاش آسمان بر زمین فرو مى آمد«
اشک عمر جارى شد، خواسـت  ! حسین را مى کشند و تو نگاه مى کنى ؟: گفت 

  :بانو، به سوى لشکر رو کرده فریاد زد! خود دارى کند، از زینب روى برگردانید
و بـه خیمـه   ! پاسخى نشنید .»!مگر در میان شما یک نفر مسلمان نیست ؟«

  .گاه بازگشت 
امام حسن ، دوازده ساله بود و در دامان برادر زاده حسین ، پسر کوچک  -7

حسـین  . از خیمه گاه بیرون شد و به سوى عمو دویـد . حسین پرورش یافته بود
زینـب دویـدن   . او را بگیـر و مگـذار بیایـد   ! خواهرم : تا وى را بدید، فریاد زد
  :پسرك بدوید و روى به عمه کرد و فریاد کشید. گرفت تا کودك را بگیرد

و بدوید، تا به کنار عمو رسید و حال ! عمو جدا نخواهم شد به خدا قسم ، از
عمو را مى نگریست که ناگاه بدید گنه کارى شمشیرى به روى عمو فـرود مـى   

و دست کوچک خود را ! مى خواهى عمویم را بکشى ؟: عبداالله بدو گفت ! آورد
  !سپر عمو قرار داد

قطع کرد، بـه طـورى   گنه کار بى رحم ، شمشیر را فرود آورد و دست بچه را 
  .بچه به گریه و ناله افتاد و مادر را صدا زد! که به پوست آویزان گردید؟

  :حسین ، برادر زاده را در آغوش گرفت و گفت 
خداى تو را به پدران پارسـایت ملحـق   . صبر پیشه کن و این را خیر بدان «

  :پس دست به سوى آسمان بلند کرد و گفت . »خواهد کرد
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ان آسـمان را از ایـن مـردم دریـغ بـدار و از برکـات زمـین        بـار ! خداوندا«
ایـن مـردم ،   . اگر بدیشان مهلتى دادى ، پراکنده شـان سـاز  . محرومشان گردان 

حرمله بى رحـم آمـد و کـودك را    . »!وعده کمک کردند و سپس خیانت کردند
  .شهید ساخت 

 شگفتى این جاست که در تمام این مراحل یک کلمه دشنام از دهـان حسـین  
  .بیرون نشد

حسین ، هم چنان که به روى زمین افتاده بود، خواست از جاى برخیـزد   -8
که نامردى ، شمشیرى بر شانه چپش نواخت ، و گنـه کـارى ضـربتى بـر شـانه      

. و دیگـر نتوانسـت برخیـزد   ! پیشوا به صورت به زمین افتاد. راستش فرود آورد
  !ا سجده مى کرد؟آیا خدا ر. سر را بلند مى کرد و بر زمین مى نهاد

کار تمام ! سنان ، نیزه اى بر گردنش بنواخت و در آورد و سینه اش را بدرید
کوفیان از این کار، پرهیز مـى  ! شده بود، چیزى که مانده بود، جدا کردن سر بود

گویـا آن چـه کـرده    ! کردند، هر کس مى خواست دگرى این کار را انجام دهـد 
  !یا مردم اى بى ح! بودند جنایت نمى دانستند

! برو، سر حسین را جدا کن و براى من بیـاور : عمر، به شبث ربعى فرمان داد
من با وى بیعت کردم و به او خیانت کردم . چنین کارى نخواهم کرد: شبث گفت 

  به خدا نخواهم کرد. حالا بروم و سرش را جدا کنم ! 
واهم به ابن زیاد خواهم نوشت و گـزارش خ ـ : عمر وى را تهدید کرده گفت 

خولى به سوى شهید نزدى شد، . بنویس و آن چه خواهى بکن : شبث گفت . داد
سنان پیش آمد و ضربتى . لرزه بر اندامش افتاد و برگشت ! تا سرش را جدا کند

  !بر دندان هاى مبارکش زد
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! آن گاه شمر آمد و سر مقدس را از تن جدا کرد و جنایت را به پایان رسانید
لبخند موفقیت و پیروزى ! بخند خرسندى نقش بسته بودبر لب هاى سر مقدس ل

! تاریکى سراسر جهان را فرا گرفـت  ! گرد و غبارى شدید برخاست ! جاودانى 
بادى سرخ ! ستارگان اشک ریزان پدیدار شدند! خورشید از شرم ، روى بپوشید

  .گمان بردند عذاب نازل مى شود! کسى کسى را نمى دید! وزیدن گرفت 
تاریکى بر طرف شد . که گرد فرو نشست و جهان آرام گردید چیزى نگذشت

و خورشید، پرده از چهره برداشت ، لیک نتوانست درنگى کند، به زودى غـروب  
  !کرد

پیروان اسلام ، فرزند پیغمبر اسلام را کشتند، امام و پیشواى خود را کشتند، و 
کشتند، با خنجـر سـر   با شمشیر کشتند، با نیزه کشتند، با تیر ! او را مى شناختند

  !بریدند
زخم شمشیر، زخم نیزه ، زخـم  ! بود 120زخم هاى پیکرش را، بر شمردند، 

  !تیر، بشریت باید وفادارى با پیغمبران را، از عرب بیاموزد
پیـامبر را در خـواب   . ام سلمه ، همسر رسول خدا، در مدینه مى زیست  -9

  :شنید پاسخ. سبب پرسید! دید که چهره اش گرد آلود است 
  »!را ناظر بودم   ﷒کشته شدن حسین «

یکـى شمشـیرش را بـرد،    ! یزیدیان به غارت پیکـر مقـدس پرداختنـد    -10
سـومى  ! یکى زرهش را کند و برد. شمشیرى که از جدش پیغمبر بدو رسیده بود

  .اچارمى عمامه اش را و پنجمى پیراهنش ر. انگشترش را ربود
انگشـت  . انگشتر را در بیاورد چون به خون خفته بـود برنده انگشتر نتوانست 
آن چه بردنى بود بردند و پیکـر ملکـوتى را برهنـه و    . را برید و انگشتر را ربود

  !عریان ، و خفته در خون ، به روى خاك گذاردند
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حیوان را بـه خـود وا گذاردنـد    . اسب تمکین نکرد. خواستند اسبش را ببرند
و آمد و خود را به پیکر به خـون خفتـه رسـانید و    حیوان جل. ببینند چه مى کند

  !کاکلش را به خون صاحبش رنگین ساخت و به سوى خیمه ها رهسپار شد
حیوان مى دوید و شیهه مى کشید، به گمانش بانوان حرم را از شهادت آگـاه  

شیون سراسر حرم را گرفته بـود، گریـه و زارى ، نـوش مجلـس لـب      . مى کند
منتظر بلا بودند و مى دانستند هم اکنون سپاه غارت گر تشنگان شده بود، همگى 

  .کفر به سوى آن ها سرازیر خواهد شد
هر کسى . غارت گران یزیدى به سوى حرم تاختند و به تاراج پرداختند -11

  !چیزى مى برد و آن چه به دستش مى رسید مى کشید و مى ربود
ا منسوخ گردیـد،  وف! مروت معدوم شد. شهادت کده کربلا، غارت کده گردید

  !انسانیت سپرى گشت ! رحم و عاطفه نابود
. گروهى سر به بیابـان نهادنـد  . بانوان ، از این خیمه به آن خیمه مى گریختند

! تنها مرد کـاروان ، یادگـار حسـین ، پنـاه بردنـد       ﷒گروهى بهت خیمه على 
: ن فریاد مى کشیدمنادى ایشا! یزیدیان ، پس از تاراج به خیمه ها آتش افکندند

  !خانه هاى ستمگران را بسوزانید
  !و ستم گران نامیدند! خیمه هاى عدالت و فضیلت را سوزانیدند

. هم چنان ، در بستر بیمارى افتاده بـود و تـوان حرکـت نداشـت       ﷒على 
. ولى عمر سعد، جلوگیرى کرد! شمر برسید و آهنگ کشتن جوان مریض را نمود

  !شواره هاى خواهر حسین را کشید و بردپلید مردى گو
گنه کارى ، خلخال پاى دوشیزه فاطمه ، دختر حسین را مـى کشـید و گریـه    

چرا گریـه نکـنم ؟   : پاسخ داد! چرا گریه مى کنى ؟: فاطمه از او پرسید! مى کرد
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پـس ول کـن و بـا مـا     : فاطمه گفـت  ! مى بینم دختر پیغمبر را غارت مى کنم ؟
  .چنین مکن 

  .اگر من این کار را نکنم دیگرى مى کند: گفت 
  !آرى دزدان بشر، خود را بدین منطق دل خوش مى سازند

  !بارى ، کشتند و بردند و سوختند و رفتند 
تاراج حرم رسول خدا، زنى را که شوهرش در سپاه یزید بود، دگرگون  -12

شمشیرى برداشت و سوى خیمه هاى نیم سوخته روان گردید و عشیره . ساخت 
آیا دختران پیغمبـر را غـارت   : اش بکر بن وائل را به کمک طلبید و فریاد کشید

شـوهرش بـدو   ! کجایند خون خواهان رسـول  ! مى کنند و شما تماشا مى کنید؟
نزدیک شد و نرم نرم با وى سخن گفت تا زن را آرام کرد و بـه خانـه اش بـاز    

  .گردانید
امیر کوفه را خواست انجـام   از تاراج حرم که فراغت یافتند، عمر فرمان -13
شمر پلیـد،  ! چه کسى بر پیکر حسین مى تازد؟: در میان لشکر فریاد کشید! دهد

  !داوطلب گردید و با ده تن این کار را انجام داد
بانوى بانوان را دیدند که بر سر کشته برادر ایسـتاده و بـر پیکـر قطعـه      -14

  :کرد و گفت سپس نگاهى به آسمان . قطعه به خون خفته مى نگرد
  .»این قربانى را قبول بفرما! خداوندا«

عمر، فرمانده سپاه یزید، سر مقدس را به وسیله خولى به کوفه فرسـتاد،   -15
سرهاى شهیدان را یکایک جدا : پس فرمان داد! تا ارمغانى براى امیر کوفه باشد

  .کردند و آن ها را با شمر، به سوى کوفه گسیل داشت 
وفه رسید، شام تیره روز شهادت ، بر شهر سـایه افکنـده   وقتى که خولى به ک

به در کاخ که رسـید، آن را  . خولى یک سره به سوى کاخ امیر روان گردید. بود
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ناچار به سوى خانه اش رفت و سر مقـدس را زیـر تشـتى نهـاد و     . بسته یافت 
  !چه آورده اى ؟: همسر پرسید. خود به بستر رفت 

این سر حسین اسـت کـه همـراه دارم و در    ! ام برایت ثروت جاودانى آورده 
مـردان ، زر و سـیم مـى    ! واى بر تـو صـد واى   : زن گفت ! زیر تشت نهاده ام 

  !تو سر پیغمبر را به غنیمت آورده اى . آورند
. دیگر با تو زندگى نخواهم کرد: این بگفت و از کنار شوهر برخاست و گفت 
  .آغاز کرد و برفت و در کنار آن تشت بنشست و گریستن

در آن هنگام بدید نورى از آسمان به سوى تشت مـى تابـد و مرغـان سـپید     
  .گرداگرد تشت در پروازند و جهانى دیگر در کنار سر نمایان است 

. بامدادان ، خولى سر را، نزد امیر برد و پیش روى پسر زیاد، بـر زمـین نهـاد   
ته شدن به تو چه گفت بگو ببینم ، حسین در هنگام کش: پسر زیاد از قاتل پرسید

  ؟
من به خود مژده «: گفت ! مژده باد تو را به آتش دوزخ : وقتى بدو گفتم که 

  .»رحمت خدا مى دهم و شفاعت پیغمبر خدا، ان شاء االله تعالى 
. پسر زیاد سر به زیر انداخت و دیگر چیزى نگفت و در اندیشه فـرو رفـت   

. ان هاى سر، نواختن پرداخت پس آن گاه با چوبکى که در دست داشت ، به دند
زید بن ارقم ، یار رسول خدا، پیر اسلام ، در مجلس حاضر بود، این منظره را که 

  :بدید به گریه افتاد و فریاد بر آورد
چوب را از این لب ها بردار، به خدا قسم ، خودم لب هـاى رسـول خـدا را    

  .دیدم که بر این لبها گذارده بود و مى بوسید
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چشمانت همیشه بگرید، اگر پیر نبودى و : استهزا و مسخره گفت پسر زیاد با 
زیـد  ! خرفت نشده بودى و عقلت را از دست نداده بودى ، گردنت را مـى زدم  

  :گفت 
رسول خدا را دیدم که حسن را، بر زانوى راستش نشانیده بود و حسین را به 

مى کـرد و  زانوى چپش و دست ها را بر سر هر دو کودك گذارده بود و نیایش 
  :مى گفت 
این دو کودك امانت من هستند؛ آن ها را به تو مى سپارم و بـه  ! پروردگارا«

  .»مردم باایمان
  !اکنون از امانت رسول خدا چگونه امانت دارى مى کنى ؟

  :پس ، از جاى برخاست و از کاخ فرماندارى بیرون آمد و فریاد کشید
پسر فاطمه را کشـتید و پسـر   ! آهاى مردم عرب ، از امروز همگى برده شدید

تـا نیکـان شـما را بکشـد و گنـه کـاران شـما را        ! مرجانه را فرمان فرما کردید
  !پسندیدند  بد بخت مردمى که ، خوارى و ذلت را براى خویش . استخدام کند
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   شام گاه شهادت
  !شام شهادت ، فرا رسید و روز اسارت قدم گذارد

بـرادر، رهبـر بـود و    . ارت ، خـواهر قهرمان شهادت ، برادر بود؛ قهرمان اس ـ
هر دو، فرزند على ، هر دو، زاده زهـرا  . آن حسین بود و این زینب .خواهر رهبر
قهرمانان شهادت ، مردان بودند، و قهرمانـان اسـارت ، زنـان و بیمـاران و      ﷓

  .کودکان 
،  کاروان سالار کاروان شهادت ، حسین بود، و کاروان سالار کاروان اسـارت 

  .زینب 
  .حسین ، برادر داشت ، پسر داشت ، یار و مددکار داشت 

  !ولى زینب هیچ کس نداشت ، زینب بود و زینب 
زینب در ساعتى چند، همه کس و همه چیز خـود را از دسـت داده بـود، نـه     

  !نه یارى داشت و نه یاورى ! برادرى داشت ، نه پسرى 
. »بـرادرم را از دسـت دادم  امروز جدم و پدرم و مـادرم و  «: خودش گفت 

برادران زینب ، پسر نوجوان زینب ، همه کسان . آرى حسین همه کس زینب بود
  !زینب ، در یک روز، همگى در خاك و خون تپیدند

چنان که که روز شهادت روزى بـود و چـه   ! شام شهادت ، شبى و چه شبى 
  !روزى 

بـر خانـدان    و شام شـهادت ! روز شهادت بر بانوان حرم رسالت چه گذشت 
  !آن هم روزى بود و این هم شبى ! نبوت و امامت چه گذشت 

خورشید و سـتارگان غـروب   ! شمع ها کشته ! چراغ ها مرده ! شبى تاریک 
و ! شام مصیبت ! دیده ها اشک ریز! چهره ها خاکستر آلود! موها ژولیده ! کرده 

  !جان سوز و جان گداز! شام فراق و جدایى ! شب بى نوایى 
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خـواهران بـرادر   ! دختران پدر کشـته  ! مادران پسر کشته ! ن شوهر کشته زنا
چهـره هـاى از اشـک فـرو     ! خیمه هاى نیم سوخته ! دل هاى داغ دیده ! کشته 

  مصیبتى که نظیرش دیده نشـد و تصـویرش   ! همه چیز به تاراج رفته ! افروخته 
  .بسیار تلخ و بسى ناگوار است 

بانوان مصیبت چشـیده حـرم رسـالت را اسـیر      روزگار، بدین هم اکتفا نکرد،
دشمنى که از شرف و انسانیت بویى نبرده ، و با مهر و عطوفت سر و ! دشمن کرد

  !پاکیزه ترین زنان بشرى ، اسیر دست پلیدترین مردها گردیدند! کارى نداشت 
با پیکرهاى بـى  ! و پاکان انسانیت ، عریان و چاك ، به خاك و خون غلتیدند

  !اى بى تن ، به روى نیزه دشمن سر، و سره
روزگار، بستر گرمى از خاك ، براى خیمه و خرگاه سـوختگان ، بـراى زر و   

چه گرفته بـود و  ! زیور به تاراج رفتگان ، براى غارت شدگان ، فراهم کرده بود
پیکرهـا از ضـرب تازیانـه    ! گوش ها دریده ! گوشواره ها کشیده ! چه داده بود
نـه شـمعى و نـه    ! سنگینى خود را بر دوش همـه افکنـده   تاریکى ! سیاه و کبود

و نوشـابه لـب   ! خـوراك گرسـنگان ، خاکسـتر   ! نه آبى و نه خوراکى ! چراغى 
  !تشنگان ، اشک چشم 

در . در شب شهادت ، زینب بود و حسین ، زینب بود و همه کس و همه چیز
یـن شـب ،   در ا. شام شهادت زینب بود و زینب ، باز هم زینب ، بانوى بـانوان  

  !زینب شبان بود، قافله سالار اسیران بود و خم به ابرو نیاورد
  .زینب ، دختر على بود و خواهر حسین 

به نگهبانى اسیران پرداخت ، به گرد آوردن زنان و کودکان پرداخت ، به جمع 
روان . آورى گم شدگان در بیابان پرداخت ، به پرستارى بیمار ناتوان پرداخـت  

  .ى روح گردید، نواى بى نوایان بود و رمق بى رفمان بخش پیکرهاى ب
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از ضرب تازیانه ، ! از این سو به آن سو مى دوید و گم شدگان را مى جست 
ولى زینـب یتیمـان را   ! خارهاى بیابان به پایش مى خلید! پیکرش مى سوخت 

  .مى جست ، جگرش مى سوخت و یتیمان را مى جست 
ه گر بود، چنان شایستگى به خـرج داد کـه   این پیکر رنج دیده ناتوان ، معجز

یک کـودك ، در  . یک زن ، در آتش نسوخت . یک بچه به زیر سم ستور نرفت 
  .آن شام شوم ، گم نشد

پس از آن که از این کارها فراغت یافت و از سلامت همـه اطمینـان حاصـل    
  .کرد، به سوى خدا رفت و به عبادت پرداخت ، نماز شب به جاى آورد

ناتوان و کوفته شده بود که نتوانست ایسـتاده بخوانـد، نمـاز شـب را     آن قدر 
  .اى خود به راز و نیاز پرداخت دنشسته به جا آورد و با خ

  . ﷒زینب خواهر حسین بود و دختر على 
زینب خدایى بود، و خداییان ، مصایب و رنج ها را ایـن گونـه اسـتقبال مـى     

  .اى دارند، سپاس گزارندخم به ابرو نمى آوردند، پ. کنند
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  بازگشت لشکر
یزیدیان ، فرداى شهادت را، در سرزمین کربلا بماندند؛ کشـتگان خـود را بـه    

زیـر  ! بـه روى زمـین   ! خاك سپردند و پیکرهاى شهیدان را به جـاى گذاردنـد  
  !آفتاب سوزان 

  باد، شرمش آمد و وزیدن گرفت و پیکرهاى مقدس را، زیر پوششى از خس 
  .شاید که از سوختن و گداختن در آفتاب سوزان محفوظ بماند. ار دادو خاك قر

سومین روز شهادت بود که لشکر، آهنگ بازگشت کرد و به جاى کشتگان از 
و بانوان حـرم را بـه اسـارت    ! دست رفته اش ، سرهاى شهیدان را به همراه برد

  !گرفت 
ن گفتـه انـد،   شماره بانوان حرم رسالت و همسران و یاران حسین را بیست ت

بـا اسـیران ، بـا    . ولى شماره کودکان و خردسالان پسر و دختر را خدا مى دانـد 
  !حرم رسول خدا هم چون اسیران کفر، رفتار کردند

همه را بر پشت شتران بى جهاز سوار کرده و از کنار قتـل گـاه و پیکرهـاى    
  .شهیدان گذرانیدند

ز جانورانى که شکل انسـان  واى ا! تفو بر این قساوت ، تفو بر این بى رحمى 
بانوى بانوان زینب ، که از کنار کشته برادر گذر کرد، بزارید و بنالید و بـا  ! دارند

این حسین تو است کـه در بیابـان بـه    ! یا رسول االله : جدش پیامبر در سخن شد
خون غلتیده و با پیکر قطعـه قطعـه بـه روى زمـین افتـاده ، دخترانـت اسـیر و        

  !ته و چاك چاك فتادند روى خاك پسرانت کش! دستگیر
  .ناله جان سوز زینب ، اشک را از دیدگان دشمن جارى ساخت 
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لشـکرى کـه   ! یزیدیان به سوى کوفه روان شدند و خود را پیروز مى دانستند
گویند شماره اش به سى هزار تن مى رسید، بر مردمى که شماره آن ها بـه صـد   

  !نمى رسید، پیروز شدند
  !بر این پیروزى ، صد واى  عجب پیروزى ، واى

رهبرى که به شهادت تاریخ ! لشکرى که با کشتن رهبرش خود را پیروز بداند
رهبرى که خداى براى بشر، رهبـرى قـرارش داده   . ، شایسته ترین فرد زمان بود

کافران مسلمان نما، پسر پیغمبر خود را کشـتند و دختـرانش را بـه اسـیرى      .بود
  .درندگان انسان نما، چنین هستند! ار خود بازگشتندگرفتند و به سوى کوى و دی
پلیدان را زنـده نگـه مـى دارد و    ! روزگار سفله پرور! اى واى بر این روزگار

  !پاکان را کشته ، به روى خاك مى گذارد
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  خاك سپارى شهیدان
مـردان را کشـتند و زنـان و کودکـان را بـه      . یزیدیان رفتند، حسینیان ماندند

  !ها را در خاك و خون غلتانیدند و سرها را بر سر نى نهادند تن! اسارت بردند
  !آمدند و کشتند و سوختند و رفتند

تیره اى از عشیره بنى اسد که در نزدیکى کربلا منزل داشتند و از این هنگامه 
پیکرهـاى چـاك چـاك    . خونین آگاه بودند، پس از کوچ سپاه ، به کربلا آمدنـد 

گریه و زارى . با تن هاى بى سر رو به رو شدند دیدند، دست هاى بریده یافتند،
پیکرهـا را  . سـپردند ك آغاز کردند و شبانه پیکرهاى شهیدان را با نور ماه به خا

نمى شناختند، در اندیشه فرو رفتند که چه کنند، ولى دیرى نپایید کـه رهنمـایى   
رهنمـایى ملکـوتى ،   . رسید که پیکرها را مى شناخت و به رهنمـایى پرداخـت   

  .هنمایى آسمانى و زمینى ر
. قبرى ویژه براى بدن مقـدس امـام کندنـد و پیکـر نـورانى را در آن نهادنـد      

هنگامى که خواستند خاك بر آن بیفشانند، راهنما را دیدند که مى سـوزد و مـى   
پدرم ، خوشا : گرید و لب ها را بر گلوى بریده نهاده ، بوسه مى زند و مى گوید

پس از تو، این جهان تاریک اسـت و  . ا در بر گرفت به حال زمینى که پیکرت ر
شب ها از درد غمت خواب ندارم تا وقتـى کـه   . آن جهان به نور جمالت روشن 

  .خداى مرا به تو ملحق سازد
سلام بر تو اى فرزند رسول ، رحمت خدا، برکات خدا بر تو باد، ناله پسـرى  

  !بود بر سر کشته پدرى 
. على رفتند و در کنار قبر پدر به خـاك سـپردند  پس آن گاه ، به سراغ پیکر 

سپس براى همه شهیدان قبرى پهناور بکندند و همگى را در آن جا داده به خاك 
  .سپردند
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بـا پیکـر شـهیدى    . دنبالش رفتنـد . رهنما را دیدند که به سوى فرات مى رود
ند، بیفشـاند   در آن جا نیز قبرى کندند و پیکر عباس . جوان مرد رو به رو شدند

پس از تو خاك بـر  ! اى ماه بنى هاشم «: رهنما را دیدند که مى گرید، مى گوید
اى شـهیدى کـه از روى   . سلام و رحمت و برکات خدا بر تـو بـاد  . این این دنیا

  .»بینایى و بصیرت به شهادت رسیدى
مزارى کـه آسـمان پهنـاور بـر مـزار      . قبر شهیدان زیارت گاه جهانیان گردید

تر از او سایه نینداخته و زمین شهیدى راهم چون او در آغوش شهیدى برتر و به
  .نگرفته است 

با خاك سپردن شهیدان ، کتاب شهادت به پایان رسید و کتاب اسارت آغـاز  
برگ هاى کتاب شهادت را، مردان نیرومند و توانا و قوى دل تشکیل مى . گردید

بیماران ، زنـان ،  : شده بوددادند، ولى برگهاى کتاب اسارت ، از ناتوانان ، فراهم 
  .کودکان 

به ویـژه  . گاه از ناتوانان ، کارهایى ساخته است که از توانایان ساخته نیست 
اگر ناتوان ، توانا باشد؛ ناتوان در تن ، توانـا در روح ، توانـا در اراده ، توانـا در    

  .دل 
 حسین ، آموزگار کتاب شهادت بود و زینب آموزگار کتاب اسـارت ، و بشـر  

  .باید هر دو را بخواند و بداند
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  اسارت: بخش دوم  

شهادت ، چراغ راه بشریت است ، و شـهید راهنمـاى بشـر و خـدمت گـزار      
شهادت ، بشر را راهنمـایى مـى کنـد و شـهید، تـاریکى هـا و       . انسانیت است 

حقایق را بر ملا مى کند و اسرار سـتم گـران را   . گمراهى ها را روشن مى سازد
اسرارى که با زر و زور کوشیدند نهفته اش نگه دارند و مـردم از   فاش مى سازد؛
  .آن آگاه نشوند

کارایى شهادت ، وقتى است که همه دانى شود و جهانى گـردد و مـردم از آن   
آگاهى پیدا کنند، تا بیدار شده و هشیار شوند و راه سـعادت را، اگـر بخواهنـد،    

باشد، با اختیار باشد، ماشـین وار   پیمودن راه سعادت ، باید با اراده. پیش گیرند
  .نباشد

، کاروان شهیدان به کاروان اسیران تبدیل گردیـد   ﷒پس از شهادت حسین 
و یزیدیان ، نفهمیده و خود ناآگاه ، جنایت خـود را بـر مـلا سـاخته و جهـانى      

  .کردند
ود، ستم کاران ، از عقل به دورند، چون زور دارند، چون زر دارند، با دست خ

تیشه به ریشه خود مى زنند و ستم گرى و جنایات خود را آشکار مى سازند، و 
رهبر کاروان شهیدان ، حسین . بشر را براى نابود کردن خودشان دعوت مى کنند

زینـب ،  . پیشواى شهیدان بود و رهبر کاروان اسیران ، زینب بـانوى بـانوان بـود   
  .ت خواهر حسین است ، دختر على است ، زاده زهراس

  .ولى زینب ، زینب است 
را همه دانى کند، همگانى کنـد، بـه     ﷒زینب است که باید شهادت حسین 

زینب است که باید راه بیدارى بشر و راه سعادت وى را باز . جهانیان اعلام دارد
  !نگاه دارد؛ راهى را که دشمنان اسلام به نام اسلام خواستند ببندند و سد کنند
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آن ، از آن مرد بود و این ، . ز آن برادر بود و اسارت از آن خواهرشهادت ، ا
  .شهادت ، جهاد مرد بود و اسارت ، جهاد زن . از آن زن 

نوشـته    ﷒و کتابى که به قلم حسین .زینب ، تا کتاب شهادت را تکمیل کند
  .ه شدشد و به خامه زینب تزیین گردید و در معرض افکار عمومى بشر، قرار داد

  کدام دشوارتر است ؟ شهادت یا اسارت ؟
براى زینب ، شهادت آسان تر بود، ولى را از درد و رنج و سوز گداز، رهایى 

اسارت ، زینب را در آتش غم والم مى انداخت و چون آهن تفتیـده  . مى بخشید
زینب ، اسارت را برگزید، چون جهاد او این بود؛ سـوى شـهادت   . مى گداخت 
  .شت ، چون از او خواسته نشده بودگامى بر ندا

. زینب ، تسلیم بـود . مردمى که به حد مقام رضا و تسلیم برسند، چنین هستند
راضى به رضاى خدا بود و آن چه که خدایش خواسته بود انجام داد، نه عاطفـه  

  .اش ، نه طبیعتش ، نه غضبش ، نه خشمش 
شاگردان ایـن  .  مکتب پرورش زینب ، مکتب خدا پرستى بود، نه خودپرستى

مکتب ، خود را نمى بینند، خدا را مى بینند و خود را فراموش مى کنند و به یک 
همیشه در یاد خدا هستند، به جز به راه خدا گام بر نمـى دارنـد،   . سو مى افکنند

  .چون انسانى دیدند بزرگ ، عظمتى دیدند بى نهایت ، فداکارى دیدند بى نظیر
  .ى ، یک جهان بزرگوارى ، یک دنیا فضیلت یک پارچه روح ، سراپا مردم

را در   ﷒را در پیکر داشت و زبان على   ﷑بانوى بانوان ، روان محمد 
  .در آستین   ﷒کام و دست حسین 

زینب بود و نیرویى بى پایـان ، زینـب بـود و    ! زینب بود و قدرتى نا متناهى 
بسیار مهربان ، خستگى ناپذیر، نتـرس و دلیـر، شـجاع و توانـا،      انسانى کامل ،
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خطیب و سخنور، متفکر و دانش منـد، خردمنـد و آگـاه و پوینـده و گوینـده و      
  .آفرنده ، افتخار انسانیت 

کسى که زینب را بشناسد و از زندگى و سیره اش آگهى حاصل کند، خواهـد  
و زینـب بـالاتر از   . درست دانست که این سخنان گزافه نیست ، راست است و 

  .این هاست 
زینب ، رهبرى جنبش را پس از شهادت برادر به عهده گرفت و با خردمندانه 

  .ترین روش قدم برداشت 
خون شهیدان همیشه مى جوشد، . جنبشى که تا جهان باقى است ، زنده است 

و بشر را به سوى راستى و درسـتى و تقـوا و فضـیلت و عـدالت مـى خوانـد؛       
خدا پرستى . شایستگى هایى که همگى آن ها، در کلمه خداپرستى خلاصه شده 

و در فکر و اندیشه کار دارد، و در گفتار شنیده مـى شـود و   . ، در دل جاى دارد
  .در رفتار و کردار دیده مى شود

چر چند، اسارت دیرى نپایید و مدتى محـدود بـود، بـیش از دو مـاه طـول      
دود بود و همیشه زینب را آزار مى داد و از یادش نکشید، ولى خاطره اش نا مح

  .نمى رفت 
چنان چه خاطره شهادت براى زینب فراموش شدنى نبود و پیوسته در برابـر  
دیدگان او مجسم بود و قتل گاه برادران و برادر زاده ها و فرزند را مـى دیـد و   

  .اشک از دیده مى ریخت ، مى سوخت و مى ساخت 
هم رنـج اسـارت را کشـید و هـم مصـیبت شـهادت را        آرى ، بانوى بانوان ،

  .چشید، و هیچ کس از او شکایتى نشنید
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آیا از این دو غم ، کدام یک براى زینـب کشـنده تـر بـود؟ شـهادت حسـین       
، قلم از تشریح دردهاى زینب ناتوان است ، کـه تصـویرش زده آتـش بـه      ﷒

  .جانش 
  

  کاروان اسیران
، زودتر از لشکر به کوفه بازگشتند، چون بارى گران تنى چند از یزیدیان  -1

  !، به دوش داشتند
. شهیدانى که چشم و چراغ انسانیت بـوده و هسـتند  ! بار، سرهاى شهیدان بود

جهان ، از کیفر چنین جنایت کارانى ناتوان است ، آیا جنایت کارى که چشـم و  
مـى شـود،    چراغ انسانیت را بکشد، کیفرش تنها کشتن خودش است ؟ چگونـه 

  !کشتن یک تن ، کیفر هزاران تن گردد؟
پس باید نیروى حکمت و قوه عاقله اى که بر جهان حکومت مى کند، کیفرى 

جهانى دیگر وجود داشته باشد، تا گونه اى دیگر از کیفر، اجرا . دیگر مقرر بدارد
  .گردد

تیـره  شب . یزیدیان ، شب را در راه بودند و راه کوفه را با شتاب مى پیمودند
و تار بود، ظلمت ، سراسر جهان را فرا گرفته بود و هـم چـون دل سـتم گـران     

  .تاریک بود
درهاى خانه هاى کوفه بسته بود؛ به ویژه در کاخ دارالاماره ، که نشیمن گـاه  

مـرگ ظـالم ، از زنـدگى او برتـر اسـت ، آیـا       . و امیر به خواب رفته بـود . امیر
  !خوابش هم از بیدارى اش است ؟

  .، در مدت خواب ، جان مظلومى از او در امان باشدشاید
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کسى که سر پیشواى شهیدان را با خود آورده بود، در تاریکى شب به : گویند
  :خانه رفت و سر را در کنارى نهاد و در بستر همسر شد و گفت 

  !ارمغانى که گران تر از آن چیزى نیست ! گنجى جاویدان ، برایت آورده ام 
  !که در خانه توست  این سر حسین است

  :همسرش ، هراسان و اشک ریزان ، از جاى برخاست و گفت 
مردان ، زر و سیم براى زنانشان سوغات مى آورند، ! خاك عالم بر سرت باد

  !تو جنایت ارمغان آورده اى ، سر فرزند رسول خدا را سوغات آورده اى ؟
  .به خدا قسم ، دیگر با تو زندگى نخواهم کرد

خانه بیرون شد و سراسیمه و پریشان ، دویدن گرفت و در میـان   شبان گاه از
  .تاریکى ناپدید گردید

مصیبت کشیده ترین کاروانى که تاریخ بشر دیده ، از کربلا به راه افتـاد و   -2
کاروان ، با قسى ترین و شقى ترین مردم روى زمین . به سوى کوفه روان گردید

  !همراه رود
هسـته مرکـزى کـاروان را، بـانوان حـرم       !ر گرفتندنور و نار، در کنار هم قرا

در میان کاروان ، دو پسر بچه از بـرادر حسـین ، امـام    . پیامبر تشکیل مى دادند
یزیـدیان آن دو را خـرد شـمردند و از خونشـان در     . ، قرار داشت  ﷒مجتبى 
 ـ   . برادر بزرگ آن دو نیز، در زمره اسیران بـود . گذشتند دان ایـن جـوان ، بـه می

پس از آن . شهادت رفته بود و جنگى نمایان کرده بود و آغشته به خون شده بود
  .که از جنگ ناتوان شد، به اسارت گرفته شد

سـر افـراز     ﷒وى که حسین مثنى نام داشت ، به دامادى عمویش حسـین  
  .بود
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چـراغ  و بازمانـده پیشـواى شـهیدان نیـز، چشـم و        ﷒تنها یادگار حسین 
 23وى . نامش على و زین العابدین لقب داشت ، سجادش نیز گفتند. کاروان بود

. بهار از عمرش گذشته بود و از سوى مادر، نواده یزدگـرد، شهنشـاه ایـران بـود    
بیمارى خطرناك ، این تازه جوان را چنان ناتوان ساخته بود که نتوانست قـدمى  

  .بردارد و در میدان شهادت شرکت کند
را محفـوظ بداشـت تـا      ﷒خداوندى ، بدین وسیله نسل پاك حسین اراده 

  .این خون پاك ، پیوسته در شریان هاى بشریت جریان داشته باشد
  .ااین است نمونه اى از مهر خد

زین العابدین ، مصیبت بزرگ شهادت را به چشم دید و بار سنگین اسارت را 
حمد، نواده حسین ، فرزند خردسال م. به دوش کشید و نور خدا خاموش نگردید

  .زین العابدین نیز، با پدر همراه بود
فاطمـه همسـر   . در میان بانوان ، دختران حسین ، سـکینه و فاطمـه ، بودنـد   

  .حسین مثنى بود
بانوانى دیگر از بنى هاشم و همسران بعضى از شهیدان و بسـتگان آن هـا بـه    

  .سیران بودندضمیمه عده اى کودك ، ریز و درشت ، در زمره ا
کاروان ، از کنار قتل گاه شهیدان بگذشت ، جایى که زمین از پیکرهاى انسان 

از سویى صفحه اى رنگـین از تـاریخ   . ها و تکه پاره بدن هاى آن ها آکنده بود
از سوى دیگر مجموعه اى کامـل از افتخـارات   . جنایات بشرى را نشان مى داد

قتل گاه . خویش بریدن و به خدا پیوستن فداکارى ، جان بازى ، از : انسانى بود
  .، به مناسبت آن که در زمین پستى قرار داشت ، گودال گفته شد
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گودال قتل گاه نشان مى داد که بشر تا چه حـد مـى توانـد بـه پـیش رود و      
شود، ز خویش تهى گردد و ز جانـان پـر    »او«مى تواند  »من«تکامل یابد، و 

  :افتاد، جدش رسول خدا را مخاطب قرار دادزینب چشمش به کشته برادر  .شود
این حسـین  . درود فرشتگان آسمان ، بر تو باد! اى محمد! اى فریاد رس ما«

اى ! تو است آغشته به خون ، با پیکـرى قطعـه قطعـه ، بـه روى زمـین افتـاده       
اینان فرزنـدان  ! اینان دختران تو اند که به اسیرى مى روند! اى محمد! دادرس ما
  .»!کشته شده اند، و باد صبا بر تن هاى آن ها خس و خاك مى افشاند تو اند که

  .از سخن زینب ، دوست و دشمن به گریه در افتادند
  !شهر کوفه ، از کاروان اسیران استقبال کرد و چگونه استقبالى  -3

دهـان هـا   ! سکوتى سنگین ، برخاسته از پشیمانى ، بر شهر سایه انداخته بود
کسى ، از بـیم زور و قلـدرى ، یـاراى سـخن     ! کام خشکیده  زبان ها در! بسته 

  !گفتن نداشت و نمى توانست دم زند
هیچ کس حق نداشت ، بـا سـلاح بیـرون    ! حکومت نظامى ، در شهر، برقرار

ده هزار مرد مسلح ، در بخش هاى حساس شهر، و در مسیر اسیران گمارده  .آید
پـرچم هـا   . ه صدا در آمده بودشیپورهاى پیروزى ، ب. شده مراقب حوادث بودند

  .افراشته شده بود
کاروان وارد کوفه شد و پیشاپیش آن ، سرهاى شهیدان بر سـر نیـزه هـا، در    

در پى سرها، بانوان حرم پیغمبر، به ریسمانى بسته شده ، بر شتران ! حرکت بودند
  :مسلم گچ کار، منظره شهر کوفه را چنین تعریف مى کند .سوار بودند

، مرا براى سفید کارى کاخش خواسته بود و من در کاخ ، مشـغول  امیر کوفه 
: از خدمت کار کاخ پرسیدم ! ناگهان ، بانگ هیاهو و غوغایى شنیدم . کار بودم 



238 

 

سر مردى را مى آورند که بر ضد : پاسخ داد! است که فریاد بلند است ؟ چه خبر
  ت ؟این خارجى کیس: پرسیدم  !یزید قیام کرده و خارجى شده است 

  !حسین فرزند على بن ابى طالب : گفت 
از او دور شدم و به سر و سینه زدن پرداختم ، پس دست هایم را شسـتم واز  

  .کاخ بیرون شده تا چیزى که شنیدم به چشم ببینم 
به سوى میدان شهر شتافتم و در کنـار مردمـى کـه در حـال انتظـار بودنـد،       

رى بـى جهـاز، سـوار کـرده انـد واز      زین العابدین را دیدم که بر شـت  .بایستادم 
  !اشک و از رگ هاى گردنش خون جارى است   دیدگانش 

  :زین العابدین مى گفت 
اى مردمى ! دشت هاى شما سیراب مباد! اى مردم بد بخت و اى مردم بدکار«

را اسـیر    دختـرانش  ! پسرانش را کشـتید ! که حرمت پیغمبر خود را نگه نداشتید
با پیغمبر رو به رو شوید، چگونه پاسـخش را خواهیـد    اگر روز رستخیز !کردید

  .»!داد؟ با ما چنان رفتارى مى کنید که گویا دین شما، از ما نیست ؟
  :، گوش مى دهیم »جزلم«اکنون به سخنان 

روزى بـود کـه زیـن    . سال شصت و یکم هجرت بود کـه وارد کوفـه شـدم    
سربازان ، گرداگـرد  . ورده بودندالعابدین را همراه بانوان حرم ، از کربلا به کوفه آ

. و زن و مرد شهر، براى تماشا، از خانه بیرون آمده بودنـد ! آن ها را گرفته بودند
  .ولى زنان ، مى گریستند، و زارى مى کردند

زین العابدین ، بیمار بود و بر گردنش ، زنجیرى انداخته بودند و دست هایش 
شنیدمش که به مردم کوفه چنـین مـى   ! را با همان زنجیر به گردنش بسته بودند  

  :گفت 
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پس ، چـه  ! گریه مى کنید و براى شهیدان ما نوحه سرایى دارید؟! اى مردم «
  .»!کسى آنها را کشته ؟ آیا جز همین مردم ؟
  شما از کدام اسیران هستید؟: زنى از زنان کوفه ، از بانویى پرسید

  ! ﷑ از اسیران آل محمد! از اسیران اهل بیت : پاسخ شنید
زن کوفى که این سخن بشنید، از دل ، ناله اى بر کشید و گریه و زارى آغـاز  

واز گردیدند، به شیون و زارى پرداختند و شـهر از  آو زنان دیگر با وى هم. کرد
  .شیون و زارى پر شد

آن چه چادر و روسرى و لچک داشت . زن کوفى را دیدم به سوى خانه دوید
  .کرده همراه آورد و به بانوان اسیر داد، تا خود را بپوشانند ، جمع

زنى دیگر، به درون خانه رفت و مقدارى نان و خرما بیاورد و میان کودکـان  
بـانویى از  ! کودکانى که گرسنگى ، رنگ از چهره آن هـا بـرده بـود   . پخش کرد

  .»!صدقه بر ما حرام است « :بانوان اسیر، بانگ زده گفت 
: ن سخن بشنیدند آن چه در دست و دهان داشتند بینداختند و گفتندبچه ها ای

  .صدقه ، بر ما حرام است : عمه مى گوید
زن و مردشان ، خـرد و کلانشـان ، فرمـان    ! چگونه خاندانى و چه دودمانى 

در سختى ، در تنگـى ، در اسـیرى ، در جـان ، در مـال ، در     . خداى را مطیعند
انوان که اشک مردم کوفه و شیون و زارى آن هـا  بانوى ب .پوشاك ، در خوراك 

را بدید، و مى دانست که کسى به جز کوفیان ، ایـن جنایـت بـزرگ را مرتکـب     
همه خاموش شدند چنـان  . نشده اند، به سخن آمد، اشاره کرد که خاموش شوید

  .که نفسى از کسى بر نمى آمد
درود فرستاد،  نخستین زینب حمد خداى را به جاى آورد، و بر رسول اکرم ،

  :پس چنین گفت 
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  !اى مردم دم دمى و پیمان شکن ! اى مردم کوفه ، اى اهل نیرنگ و خیانت «
مثل شما مثل زنى است که ! اشک هاتان هرگز نخشکد و شیونتان آرام نگیرد

آیا ! چه بد کردید! ایمان را بازیچه قرار دادى  !آن چه مى رسید، دوباره پنبه کند
چـه  ! خودستایى ، دروغ و چاپلوسى ، سرمایه اى داریـد؟  به جز خود خواهى ،

و در شکنجه و عـذاب جـاودانى بـر    ! خسم خداى بر شما باد! بد مردمى هستید
! و کمتـر بخندیـد  ! آرى گریه کنید و بسیار هم گریه کنید! مى گریید؟! سیر برید

  !چون خود را به ننگى آلوده کردید که پاك شدنى نیست 
د را از ننگ کشتن نور دیـده پیـامبر و سـرور جوانـان     چگونه مى توانید خو
شریف مردى که پیشوا و رهنماى شما بود، پناه و پشتیبان ! بهشت ، پاك سازید؟

  .شما بود
عذابى دردناك خواهیـد  ! و بد خواهید دید! روز رستخیز، در انتظار شماست 

  !چشید، و همواره در این جهان ، سر افکنده و بد بخت ، خواهید بود
! خشم خداى را خریدیـد ! سودایى نمودید زیان بخش ! کوششى کردید ناروا

  !صد واى ! واى بر شما! و ذلت و خوارى را براى خود ابدى ساختید
آیا مى دانید چه جگرى از رسول خدا، پاره کردید و چه خونى ریختید و چه 

رت پیمانى را شکستید و چه دختر پیغمبرى اسیر کردید و چه حرمتى از آن حض
  !، هتک کردید؟

عجب نیست اگر آسـمان هـا از هـول آن ،    ! جنایتى هولناك ، مرتکب شدید
  !و زمین شکافته شده و کوه ها خرد گردد! خون ببارد و تکه تکه شود

و ! انتقام خدایى در انتظار شماسـت  . براى زیست دو روزه دل خوش نباشید
وست که همـه رفتارهـا و   ا. فراموشتان نخواهد کرد و از کسى بیم و هراس ندارد

  .»کردارهاى ما و شما را مى بیند
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  :پس بانوى بانوان ، شعرى بدین مضمون بر زبان آورد
وقتى که از شما بپرسد که با اهل بیت مـن ،  . پاسخ پیامبر را چه خواهید داد«

با فرزندان ، با عزیزان من ، چگونه رفتار کردید، گروهـى را آغشـته بـه خـون     
عـذاب  !آیا پاداش زحمت هاى من ، این بود؟!ا اسیر کردید؟ساختید و گروهى ر

  .»خدایى را منتظر باشید، عذابى که از آن بالاتر، عذابى نخواهد بود
مدرى که در آن هنگامه حاضر بود و سخنان زینب را شنیده بود، چنـین مـى   

  :گوید
 به خدا قسم ، بانویى سخنورتر از او ندیدم ، گویا زبان امیرالمـؤ منـین علـى   

  !را در دهان داشت   ﷒
همگى مات و مبهوت ، و از خود . سخنان زینب ، در مردم کوفه اثر گذاشت 

پیر مردى را دیدم که چنان مى گریست که مـوى  : خزمیه مى گوید. بیخود شدند
  :سپیدش تر شده بود و مى گفت 

ان ، پدر و مادرم فدایشان باد، میـان سالانشـان ، بهتـرین کسـان ، جوانانش ـ    
  .بهترین جوانان ، زنانشان بهترین زنان ، کودکانشان ، بهترین کودکان 

پس زینب ، روى از مردم کوفه ، برگردانید و سوى خیمه اى که بـرایش زده  
  .بودند، رهسپار گردید

  و آتـش  ! و دشمن را چنین سرزنش کند! بانویى ، با این قدرت ، سخن گوید
و از شکنجه عـذاب آخـرت و   ! عله ور سازدپشیمانى را، در دل جنایت کاران ش

آن هم بانویى که اسیر در دست دشمن است ، بانویى که کس ! ننگ دنیا بهراساند
و کارش ، همگى کشته و پاره پاره گردیده و داغ عزیزان خود را در زمانى کمتر 

و ! و روحى است عظیم و بى نظیر! قدرتى است نا متناهى ! از یک روز چشیده 
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بنیـان    ﷑است کامل از شاگرد مکتب وحى و انسانیت کـه محمـد    نمونه اى
  .گذار آن است 

آیا از چنین روحى که در کالبد زینب قرار دارد، عظیم تر و بزرگ تـر، دیـده   
شده ؟ آیا در وصف مى گنجد؟ رنج هاى زینـب و دردهـاى دلـش را اگـر بـر      

قوى بود، پایدار بود، نیرومند بود، شکیبا  شمریم ، قابل شماره نیست ، ولى زینب
  .بود و در برابر همه مصایب ، صبور

آن جا که باید بگرید، مى گریست ، و آن جا که باید بگوید، مـى گفـت و آن   
  جا که باید دم فرو بندد، خاموش بود، ولى پیوسته در دل آتشى فروزان داشت

  .که نهایت نداشت 
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  در شهر کوفه
در کاخ فرماندارى بنشست و مجلسى تشـکیل داد و بارعـام   امیر کوفه ،  -1

عمر، فرمانده سپاه فاتح و بقیه سران سپاه و . داد، تا پیروزى خود را جشن بگیرد
کلانتران شهر، همگى حاضر شدند و هر یک در جاى خود قرار گرفتند و تـالار  

  :ن دادپس امیر فرما. پذیرایى دارالاماره ، از همه طبقات مردم پر شده بود
فرمان اطاعـت شـد و سـر در حضـور پسـر      ! سر پیشواى شهیدان را بیاورند

لبخند پیروزى بر لبان وى نقش بست ، و اندى سرا . مرجانه ، بر سپرى نهاده شد
نگریستن گرفت و با چوبکى که در دست داشت به دندان هاى سر، نواختن آغاز 

  !کرد
کار پسر مرجانه ، پریشان زید بن ارقم که در مجلس حضور داشت ، از دیدن 

هنگامى . زید، پیر مرد بود و در زمره صحابه رسول خدا به شمار مى رفت ! شد
که دید، پسر مرجانه به کار زشت خود ادامه مى دهـد و دسـت بـردار نیسـت ،     

  :فریاد کشید
به خدا سوگند، خودم دیدم ، لبان رسول خدا . چوبت را از این دندان ها بردار

سپس با شدت گریسـت آغـاز   . بر این و لب نهاده شده بود و مى بوسید  ﷑
  .کرد

اگر پیرى خرفت نبودى و عقلت ! همیشه در گریه باش : پسر مرجانه ، گفت 
حال که چنین است ، این سـخن  : زید گفت . زایل نشده بود، گردنت را مى زدم 

  !را بشنو، تا خشمت افزون گردد
م که نشسته و حسن را بر زانـوى راسـت و حسـین را بـر     رسول خدا را دید

زانوى چپ ، نشانیده بود و بر سر هر کدام دست گذارده بود و نیایش مى کرد و 
  :مى گفت 
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  .»این دو کودك ، امانت من هستند و هر دو را به تو مى سپارم! بار خدایا«
  !حال امانت پیغمبر، نزد تو چگونه است ؟: اکنون بگو

  :شنیدنش که مى گفت . برخاست و از مجلس بیرون رفت سپس از جاى 
و پسـر  ! پسر فاطمه را کشـتید ! از امروز همگى ، برده شدید! اى مردم عرب 

! و بدانتان را استخدام کنـد ! تا خوبانتان را بکشد. مرجانه را امیر خود قرار دادید
تن به  واى به حال مردمى که! و عجب تن به خوارى دادید! تن به خوارى دادید

  !خوارى دهند
وى خواست شکست خود را . این نخستین شکست حضورى پسر مرجانه بود

به یکى از حاضران ، به نام قیس ، روى . جبران کند و عقده گناه خود را بگشاید
  :کرده پرسید

  در حق من و حق حسین چه مى گویى ؟
جد حسین و پـدر و مـادرش ، روز رسـتخیز از او شـفاعت     : قیس پاسخ داد

  !جد تو و پدر و مادرت نیز در آن روز از تو شفاعت کنند. خواهند کرد
پسر مرجانه که انتظار چنین جوابى را نداشت ، قیس را از مجلس بیرون کرد 

شکست سوم به وسیله مادرش مرجانـه بـود   . و شکستى بر شکست خود بیفزود
  :که پسر را سرزنش کرد و گفت 

به خدا قسـم ، روى بهشـت نخـواهى    !  پسر پیغمبر را کشتى! اى پلید خبیث 
مردى به نام جبیر، از عشیره بکر بن وائل ، در مجلس حضور داشت و این  !دید

  :مناظر را بدید و سخنان را بشنید، با خود تصمیم گرفت و گفت 
ساعتى که ده تن مسلمان یافتم که بر ضد این پسر مرجانه ، ایـن مـرد پلیـد،    

و در تصمیم خود باقى بود و در قیـام مختـار   . وم قیام کنند، با آن ها هم قدم ش
  .شرکت کرد و در جنگ کشته شد
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  .پسر مرجانه فرمان داد، اسیران را به حضور آورند
کاروان اسیر که به در دارالعمـاره رسـید،   : مى گوید )31(یکى از زینب شناسان 

چون همه جاى ایـن خانـه را مـى    ! زینب در گلوى خود احساس سوزشى کرد
روزى که پدرش على امیرالؤ منین ، حکومـت  . وقتى ، خانه زینب بود.  شناخت

مى کرد و با عظمتى بى مانند، جهان را پر ساخته بود و حکومت عدل را بر قرار 
اشک در دیدگان زینب حلقه زد، ولى خود دارى کرد، مبادا گریـه اش  . کرده بود

  .، در نظر دشمن ، خوار کند
زینب بیش از بیست سال پیش ، ایـن  . داشت  میدانى بزرگ جلوى کاخ قرار

روزى که پسرش عون ، تازه بـه راه  . میدان را دیده بود و به خوبى مى شناخت 
  .افتاده بود و دو باله راه مى رفت 

بیست سال پیش ، دیده بود که عظمت بـرادرانش ، حسـن و حسـین ، دل و    
  .چشم همگان را پر کرده بود

که رسید، و بدید، پسر مرجانه در جایى نشسته که  زینب ، به تالار دارالاماره
پدرش على ، در آن جا مـى نشسـت و از میهمانـان ، پـذیرایى مـى کـرد و بـا        
فرستادگان خود و سران سپاه ، و فرماندارانش سخن مى گفـت ، دسـت راسـت    

  .خود را به روى باقى مانده قلبش نهاد، مبادا از هم بپاشد
ن این خانه قدم مى گذارد، در حـالى کـه اسـیر    امروز، بار دگر، زینب به درو

است و یتیم شده ، و داغ دیده و پدر و فرزنـد و بـرادر و دیگـر کسـانش را از     
  .دست داده است 

زینب خواست ، در این هنگام آهى بکشد و یا دانـه اشـکى بیفشـاند، شـاید     
 ولى خوش نداشت که گریان و اشک ریزان بـا . ى از دردهاى خود را بکاهدکاند
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هیچ گاه ، به اندازه امروز، به عظمت روحى و نیـروى   .امیر کوفه رو به رو گردد
  .معنوى خود نیاز نداشت 

امروز روزى است که باید بر آن اعتماد کند و به اصالت نـژادى و ارجمنـدى   
خاندان و شرافت تبارش پناه برد، تا آن سان که شایسته دخـت رسـول خـدا و    

امیـرى  . ، بتواند در برابر امیر کوفه ایستادگى کندبانوى خردمند بنى هاشم است 
  !که سراپا جنایت و عقده حقارت بود

امروز، زینب بزرگ ترین احتیاج را به عظمت روحى خـود دارد، تـا بتوانـد    
وظیفه اى را که شایسته اوست انجام دهد، پس از آن کـه ، دسـت جنایـت کـار     

  .روزگار، همه مردانش را از کفش ربوده است 
ب ، به تالار بزرگ کاخ داخل شد، در حالى که ژنده ترین لباس و بزرگ زین

احترامى براى امیر کوفه قایل نشد، سلامى نکـرد،  . ترین روح را در پیکر داشت 
بـانوان اسـیر، در   . تعظیمى به جاى نیاورد، هم چنان برفت و در کنارى بنشست 

  .پى او روان شدند و سپس گرداگردش نشستند
وى کـه  . پسر مرجانه گران آمد و کینـه زینـب را در دل گرفـت     این کار، بر

فریـاد  . زینب را شناخته بود، خود را به ناشناسى زد و خواست زینب را بیازارد
این زن متکبر : دوباره فریاد کشید! پاسخى نشنید! این زن متکبر کیست ؟: کشید

نـب اسـت ،   ایـن زی : بار سوم ، بانویى بگفـت  ! کسى پاسخش را نداد! کیست ؟
پسر مرجانـه بـه شـماتت و سـرزنش     .  ﷑دختر فاطمه ، دخت رسول خدا 

  :پرداخته گفت 
خداى را حمد، که شما را رسوا کرد و همگى را بکشت و دروغتان را ! زینب 

  !آشکار ساخت 
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محمد   خداى را حمد مى کنم که به وسیله پیامبرش «: بانوى بانوان پاسخ داد
فاسق . ما را عزیز و گرامى داشت و از پلیدى ها پاك و پاکیزه بساخت   ﷑

است که رسوا مى شود و فاجر است که دروغ مى گوید و فاسق و فاجر، دگران 
  .»ما نیستیم. هستند

  !دیدى خداى ، با خویشان و کسانت چه کرد؟: پسر مرجانه گفت 
خـداى از آن هـا شـهادت    . ، چیزى ندیـدم   من به جز خوبى«: زینب گفت 

و بـه  . خواسته بود، آن ها نیز اطاعت کردند و به سوى آرامگـاه خـود شـتافتند   
همین زودى ، خداى تو را و آن ها را، در دادگاهى جمع کرده و محاکمـه آغـاز   
خواهد شد و خواهى دید که در این دادگاه ، کـه قاضـى خداونـد عـالم اسـت ،      

وى از زنـى  . پسر مرجانه ، از پاسخ زینب آشفته گردید. »ت پیروزى از آن کیس
آتـش  . اسیر، در حضور درباریان ، انتظار چنین پاسخى دندان شـکن ، نداشـت   

  !خشمش افروخته گردید و به قتل زینب فرمان داد
  .با زنان چنین رفتار نکنند: حاضران وى را منع کرده گفتند

شت و به دشـنام دادن پرداخـت و   پسر مرجانه ، از ریختن خون زینب در گذ
شورشتان را بخوابانید و سر کشان شـما  ! خداى ، زخم دلم را مرحم نهاد: گفت 

  .را بکشت 
اگر مرهم زخم دلت ، کشتن کسان مـن و قطعـه قطعـه کـردن     «: زینب گفت 

  »!پیکرهاى آن هاست ، باشد
 این زن ، سخن پرداز است ، پدرش نیـز سـخن پـرداز و   : پسر مرجانه گفت 

  .شاعر بود
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مصیبت من کى مى گذارد که ! زن را با سخن پردازى چه کار؟«: زینب گفت 
من سخن پردازى کنم ، این سخنان ، شـراره هـاى آتـش دل بـود کـه پراکنـده       

  .»گردید
پسر مرجانه ، پس از شکست در گفت و گو با بانوى بانوان ، خواست از  -2

بگیـرد و شکسـت خـود را، نـزد      على ، یادگار حسین ، برادر زاده زینب انتقـام 
  تو کیستى ؟: روى به زین العابدین کرده پرسید. حاضران جبران سازد

  .»من على ، پسر حسین هستم« -
  !مگر على پسر حسین را خدا نکشت ؟ -
  .»!برادرى داشتم ، به نام على ، مردم او را کشتند« -
  !خدا، او را کشت  -
  .»ى میراندالبته هر کس که بمیرد، خدا او را م« -

  :آتش خشم پسر مرجانه ، زبانه کشید، فریاد کرد
تو این قدر جرى هستى که جواب مرا بدهى ؟ و هنوز برایت قدرتى مانده که 

  !او را ببرید گردن بزنید! سخن مرا رد کنى ؟
مرگ براى ما عـادت ، و شـهادت   ! مرا از کشتن مى ترسانى ؟«: على گفت 
  .»کرامت است

اس و خطرناك گردید و یادگار حسین به لب دره مـرگ  موقعیت ، بسیار حس
کسى قدرتى نداشت که جان على را نجات بخشد، به جـز یـک تـن ؛ او    . رسید

  .زینب بود و بس 
بانوى بانوان ، از جا برخاست و دست در گردن یادگار برادر انداخت و پسـر  

ت نیست«: مرجانه را مخاطب ساخت گفت  سبه ! ؟ این همه خون از ما ریختى ب
  .»!خدا، از على جدا نخواهم شد، تا مرا با او بکشى 
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احدى را یاراى دم زدن نبـود، علـى   ! سکوتى سنگین ، مجلس را فرا گرفت 
و شفاعت سودى نداشـت و  . مرد بود و کشتنش نزد حاضران روا بود، ننگ نبود

  .جان شفیع در خطر بود
  :ضران کرده گفت سپس روى به حا. پسر مرجانه ، چندى بر زینب نگریست 

زینب ، دوست مـى دارد وى را بـا علـى    ! خویشاوندى ، پیوند عجیبى است 
  :پس گفت . بکشم 

  .کارى به على نداشته باشید، درد و بیمارى او برایش کافى است 
زن ، افتخـار  . گفت و گوى این زن و این مرد، تاریخى و شگفت انگیز است 

  .بشریت است مرد، ننگ مردان و . زنان و بشریت است 
گفت و گو، نمونه اى است ، از برابرى حق و باطل ، و جلوه اى اسـت از رو  

وقتـى کـه حـق در بـدترین     . به رو شدن منطق با زور و پیروزى حق بر باطـل  
در این گفت و گو، منطق ، زور را . احوال قرار دارد و باطل در بهترین حالت ها

  .کوبید و از میدان به در کرد
و گو، عقده حقارت ، حسد، کینه تـوزى ، دژخیمـى ، پلیـدى ،    در این گفت 

پستى ، در برابر شکوه عظمت انسانیت و فضیلت و بزرگوارى و بلند همتى قرار 
  .گرفت 

جشـن  . پسر مرجانه فاتح بود، فرمانروا بود، آن چه مى خواسـت شـده بـود   
آغـاز  پیروزى گرفته بود، در چنین موقعیتى به دشنام دادن پرداخـت و شـماتت   

دشنام نمى دهند، شماتت نمى . با آن که ، پیروزمندان را پیروزى بس است  !کرد
  .کنند
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بانوى بانوان ، زنى بود، شکست خورده ، بلا کشیده ، داغ دیـده ، اسـیر، بـى    
دلـى  . پناه ، بى کس ، یکه و تنها در برابر دشمن خون آشام ، قـرار گرفتـه بـود   

  !ریش و جگرى پاره پاره داشت 
ند مهر بود، سزاوار دل جویى بود، شایسته تسلیت بود، به جاى تسلیت ، نیازم
  !و عوض دل جویى چه دید؟! چه شنید؟

با این حال ، زینب خود را گم نکرد، ضعفى نشان نداد، التمـاس نکـرد، از در   
زارى و سستى ، در نیامد، به جاى همه این ها، منطقى صحیح و کوبنده بـه کـار   

  .برد
. با خردمندانه ترین روش ، عمـل کـرد  . هراس به خود راه ندادنترسید، بیم و 

و . بالاترین عقل و برترین درایت را، براى دفاع ، از جـان علـى ، بـه کـار بـرد     
  .گردد  نگذاشت چراغ دودمان محمد به دست ننگین ترین فرد بشر، خاموش 

 سال بیش نداشت ، یتیم بـود، نـاتوان   23چنان چه على ، جوانى نورس بود، 
بیمارى برایش رمقى به جا نگذاشته بود، از هـر سـو،   . بود، اسیر بود، گرفتار بود

خطر وى را احاطه کرده بود، ولى شجاعتى نشان داد که شجاعان عالم ، باید سر 
  .تسلیم ، در برابرش فرود آورند

. هر چه مى دید دشمن مـى دیـد  . على ، یک تن بود، در برابر هزاران دشمن 
فاك ، بى رحم ، خون خوار، حسود و عقده اى ، خود بى یار و دشمنى فاتح ، س
  .یاور، یکه و تنه

  .در شمار دو چشم یک تن بود، ولى در شمار خرد، از هزارها تن بیش 
انسـان نبودنـد،   . دشمنانش ، هزاران بودند، ولى ارزش یـک تـن را نداشـتند   

  .خون آشام جانورانى بودند که با دو پا راه مى رفتند، گزنده ، درنده ، 



251 

 

التمـاس نکـرد و   . على ، از مرگ نهراسید، صحیح و مستدل ، سـخن گفـت   
دشمن بى شرم و حیا را سر جاى خود نشانید و شکست داد و راه سـخن گفـتن   

  .را به همه کس نشان داد
امیر به مسجد رفت ، تا پیروزى را به رخ مردم بکشد، تا عقده حقـارتش   -3

مستولى کند، تا دیگر کسى جراءت نکنـد دم بـر   را بگشاید، تا رعب را بر مردم 
  .آورد و جنبشى کند

  :پس بر منبر شد و چنین گفت 
و حـق را و اهـل حـق را،    . خدا امیرالمؤ منین یزید و یارانش را یـارى کـرد  

  !و دروغ ساز پسر دورغ ساز را بکشت ! پیروز ساخت 
افکند  سخنش که بدین جا رسید، ناگهان غرشى ، رعد آسا، در مجلس طنین

این غرش ، از عبداالله بن عفیف که پیرمردى بـود  . و مجلس را دگرگون ساخت 
ار مى رفت و روزى از شمنابینا، از خوبان کوفه و دوستان على و زاهد زمان به 

  .دلیران و شجاعان روزگار بود
چشـم چـپش   . هر دو چشمش را، در رکاب امیرالمؤ منین ، از دست داده بود

  .چشم راستش را در جهاد صفین را در جهاد جمل و 
دلاور نابینا، دوره بازنشستگى خود را، در مسجد بـزرگ کوفـه ، بـه نمـاز و     

  .عبادت خداى مى گذرانید
. ابن عفیف ، در گوشه اى از مسجد، به عبادت مشغول بود که جلسه آغاز شد

از دهـان پلیـد    »دروغ سـاز «وقتى که جمله . وى به سخنان امیر، گوش مى داد
دروغ ساز تو هستى و پـدرت و  : خارج شد، نابینا، تاب نیاورد، فریاد کشید امیر

فرزنـدان  ! آن کس که تو را امیر کرد و پدرش ، اى پسر مرجانه ، اى دشمن خدا
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پیامبر را مى کشید و منبر مى روید و چنین سخنانى ، بر زبان مى آورید و شـرم  
  !نمى کنید

اشت ، رعب حکومـت ، بـر دل هـا    امیر که مست باده پیروزى بود و مى پند
سایه انداخته است ، انتظار چنین واکنشى را، از ملت نداشت ، آن هـم از دهـان   

شاید سخن گو با ایـن  !پرسید کیست که سخن مى گوید؟. پیرمردى عابد و نابینا
ولـى چنـین نشـد، ابـن     . تهدید، مرعوب شده و دم فرو بندد و جهان به کام شود

  :عفیف فریاد کشید
پاکیزگان را مى کشى ، مردمى که خـداى از هـر   ! ستم ، اى دشمن خدامن ه

داد از بـى کسـى   ! پلیدى پاکشان گردانیده ، و سپس ادعاى مسلمانى مـى کنـى   
  !فریاد از بى پناهى دین ! اسلام 

کجایند فرزندان مهاجر؟ کجایند فرزندان انصار؟ که از تو و از ارباب تو انتقام 
پسـر  . ملعون است و معلون زاده   ﷑ان رسول خدا ارباب تو، در زب. بگیرند

: مرجانه ، چنان خشمگین شد که رگ هاى گردنش نمایان گردید و فریاد کشـید 
قوم و . سازند  دژخیمان به سوى پیر مرد دلاور رفتند تا دستگیرش ! بیاوریدش 

از مسجد به درش برده  قبیله پیرمرد، گردش را گرفتند و نگذاشتند دستگیر شود،
  .و به خانه رسانیدند

  امیر کوفه ، باز هم شکست خورد، دست از سخن رانى کشید و بـه کـاخش   
  او دلش : بازگشت و فرمان داد که پیرمرد نابینا را دستگیر کرده بیاورند و گفت 

  .همچون دیدگانش کور است 
. بـه دفـاع برخاسـتند   ماءموران ، سراغ نابیناى دلاور رفتند، قوم و قبیله اش 

امیر کمک فرستاد و دستور . از امیر کمک خواستند. ماءموران از عهده بر نیامدند
  !کشتار داد
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جنگى در گرفت ، عده اى کشته شدند، تا ماءموران توانستند خـود را بـه در   
  .خانه نابیناى دلى برسانند

ناى دلیـر  در آن خانه کسى جز نابی. در خانه را شکستند، به درون خانه شدند
دخترم ، : پدر گفت . دختر، پدر را از دخول ماءموران آگاه کرد. و دخترش نبود

دختر شمشیر پدر را به دستش . غم مخور، شمشیر مرا بده ، تا از خود دفاع کنم 
اى ! پدرم : دختر مى گفت . نابیناى دلیر گردونه اى شد و به دفاع پرداخت . داد

نابینـاى  . ا این دیو سیرتان نبرد مى کـردم  کاش پسرى مى بودم و پیش رویت ب
دلیر، با شمشیر به دفاع از خود پرداخت از هر سو که دژخیمى بدو نزدیک مـى  

  .شد، دختر، پدر را آگاه مى کرد و پدر بدان سو رو مى کرد
. دختر و پدر، یک تن شده بودند؛ دختر چشم پدر بـود و پـدر دسـت دختـر    

دختـر نالـه اى   . ر کردند و به کاخ امیرش بردنـد سرانجام ، نابیناى دلیر را دستگی
پدرم گرفتار شد و یـار و یـاورى   ! اى واى از خوارى و بى کسى : کرد و گفت 

حمد خدا را که تو را : پسر مرجانه که چشمش به نابیناى دلیر افتاد، گفت ! ندارد
من همیشـه عزیـز و   ! اى دشمن خدا: پیرمرد نابینا گفت ! خوار و زبون ساخت 

اگر چشـمى داشـتم ،   . چه چیز مرا خوار و زبون ساخت . جمند بوده و هستم ار
  .مى دیدى که با تو چه مى کردم 

  .جز آن که مرگ را بچشى چاره اى نیست : امیر گفت 
من پیش از آن که تو از مـادر زاده شـوى ،   . خدا را شکر: پیرمرد نابینا گفت 

ته بودم که شهادت مـن ، بـه   از خداى خواسته بودم که به شهادت برسم و خواس
وقتى که نابینا شدم ، . دست بدترین خلق و منفورترین مردم نزد خدا، انجام شود

اکنون مى بینم دعایم به اسـتجابت رسـیده   . از رسیدن به شهادت نا امید گردیدم 
  .است ، خدا را شکر
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  .در نا امیدى بسى امید است 
  !زدند و تنش را به دار آویختند امیر فرمان داد گردن پیرمرد دلیر نابینا را

خواست آن را پیـاده کنـد تـا بـه     . پسر مرجانه فکرى به خاطرش رسید -4
  !گمانش بتواند خویشتن را از گناه کشتن حسین برى سازد

فرمانى را که نوشته بودم و تـو را بـه کشـتن    : عمر سعد را بخواست و گفت 
  !حسین ماءمور ساخته بودم ، بیاور

  !نت را گم کردم فرما: عمر گفت 
  !هر طور شده باید فرمان را بیاورى : پسر مرجانه 

پیرزنان قریش در . فرمانت را همه کس دیده و از آن آگاه گردیده است : عمر
من که تو را نصیحت کردم و از این کار منع کردم ! مدینه نیز، از آن با خبر شدند

. لـس بیـرون شـد   پـس عمـر، از جـاى برخاسـته واز مج    ! ، ولى تو نپـذیرفتى  
  :شنیدندش با خود همى گفت 

ظالمى ، فرزند فاسـقى را اطاعـت   . بدبخت تر از من ، در جهان کسى نیست 
  !کردم و خدا را معصیت کردم و بدین روز سیاه نشستم 

هر ! مردم کوفه ، از عمر دورى مى جستند و دیگر با وى هم نشین نمى شدند
و دیگـر بـا وى هـم نشـین نمـى       جا که مى رفت ، از آن جا دورى مى جستند

به مسجد کـه مـى رفـت ،    ! هر جا که مى رفت ، از آن جا دور مى شدند! شدند
  !مسجد را خالى مى کردند

تـا خانـه   ! هر کس او را مى دید، سرزنش مى کرد و بد و بى راه مـى گفـت   
   .و دیگر از خانه بیرون نیامد تا به فرمان مختار کشته شد!... نشین گردید
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  شام به سوى
سر مقدس پیشواى شهیدان را، در شهر کوفه بگردانیدنـد و بـه عشـایر و     -1

  !ایلات ، نشان دادند
سپس امیر فرمان داد که سر مقدس و سرهاى شهیدان را به سوى شام ، نـزد  

از پى کاروان سرها، کاروان اسیران را نیز، . یزید، برند و پیروزى را گزارش دهند
را با حال اسارت به سوى دیار یزیـد    ﷒ر حسین روانه شام کرد و على یادگا

  !بفرستاد
کاروان اسیران ، در راه به کاروان سـرها برسـیدند و یـک کـاروان شـدند و      

کاروان شهادت ، به گونه اى دیگـر، زنـدگى از سـر    . همگى با هم به راه افتادند
. کاروانیـان   سرهاى شهیدان ، سرهاى کاروانیان بودند و اسیران تنهـاى . گرفت 

  .هر چند کاروان شهادت ، مرگ ندارد و همیشه زنده است 
در طول این سفر دراز، لب نگشـود و    ﷒على یگانه یادگار حسین : گویند

سخن ، وقتى است که گوشى شـنوا، در کـار   ! چرا سخن بگوید؟! سخنى نگفت 
زمینى که فرود مـى   کاروان ، در هر. گوش شنوا که نبود، سخن ، جا ندارد. باشد

آمد، نگهبان ، سر مقدس را، از صندوقى که در آن نهاده شده بود، بیرون آورده ، 
هنگـام  . بر سر نیزه مى کردند، و درازى شب را گرداگرد سـر پـاس مـى دادنـد    

حرکت ، سر را از سر نى برداشته ، دوباره در صندوق مى نهادنـد و بـه راه مـى    
  .افتادند

راهبى ، سـر  ! نار دیرى پیاده شدند، و سرا را بر نى کردنددر میان راه شام ، ک
  :از دیر بیرون کرد و پرسید
  شما چه کسانى هستید؟

  .سپاهیان ابن زیاد، امیر کوفه : گفتند
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  !این سر، از کیست ؟: پرسید
  .اسر حسین ، پسر على و فرزند زهرا، دخت محمد رسول خد: پاسخ دادند

  !ست ؟همان محمد که پیامبر شما: پرسید
  .آرى : گفتند

اگـر مسـیح فرزنـدى داشـت ، مـا      ! شما چه بد مردمى هسـتید : راهب گفت 
اکنون من از شما خواهشى . مسیحیان ، او را در میان چشم هامان جا مى دادیم 

  .دارم 
به شما مى دهم ، در عـوض ،  . من ده هزار دینار زر دارم : گفت  .بگو: گفتند

  .بامداد به شما، پس خواهم داد. من بماند این سر را به من بدهید، شب نزد
تقاضاى راهب ، پذیرفته شد و سر مقدس به وى سپرده شد و دینارهـاى زر،  

آن   پس . راهب سر را ببرد و شست و شو داد و به بوى خوش بیالود. گرفته شد
. را بر سر زانو نهاد و نگریستن گرفت و گریستن آغاز کرد و تا صبح بگریسـت  

کس ندانست که راهب ، با سر .ا سر سخن مى گفت و راز دل مى کردگاه گاه ، ب
  !چه گفت و از سر چه دید

بامدادان ، سر را پس داد و مسلمان شد و کیش ترسا را کنار گذارد و به آیین 
  !اسلام در آمد و دیر را ترك کرد و به کوه رفت 

  .کاروان به راه افتاد
دیوار دیر شـعرى بـدین مضـمون    دیدند به . کاروان به دیر دیگرى رسید -2

  :نوشته شده است 
  !آیا ملتى که حسین را کشتند، امید شفاعت جدش را در روز حساب دارند؟

به خدا شفیعى نخواهند داشت و آن ها روز رستخیز در عذاب خواهند ! هرگز
  .بود
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  چه کسى این شعر را نوشته است ؟: از راهب دیر پرسیدند
غمبر شما مبعوث شود، این شعر، بر ایـن دیـوار   پیش از آن که ، پی: پاسخ داد

  .نوشته شده بود
به امیر آن جا پیغام دادند که توشه . کاروان که به شهر موصل نزدیک شد -3

راه ، براى کاروان فراهم سازد و براى چار پایان کاروان ، آماده کنـد و شـهر را   
  !آذین بندد

به شهر راه ندادند و کمـک  مردم شهر موصل به مخالفت برخاستند؛ کاروان را 
  .را جلو گرفتند

ن رسید -4 یبشهر را آراسته و آذین کرده بودند و پیروزى . کاروان به شهر نص
  !را جشن گرفته بودند

  سوارى که ، سر را بر نیزه داشت ، تا خواسـت بـه درون شـهر آیـد اسـبش      
ریسـتن  مردى سـر را برداشـت و نگ  . سرکشى کرد، سر از نى به روى زمین افتاد

پاسخ سرزنش هاى وى ، کشـتن  ! گرفت و سر را بشناخت و سرزنش آغاز کرد
  !وى بود

فرودگاه کاروان را مسجدى بنـا کردنـد و   . کاروان ، از شهر حما گذر کرد -5
پـس ،  . به شهر حمص ، رسیدند و از آن جا به عسـقلان رفتنـد  . مقامى ساختند

  .مدنددر کنار شهر فرود آ. گذارشان به شهر حلب افتاد
. بانویى از بانوان اسیر، باردار بود، در آن جا بار خود بینداخت و سـقط کـرد  

  .نام نهادند »مشهد سقط«بر فراز کودك سقط شده ، قبه بر پا شد و آن را 
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  در بارگاه یزید
بود که کاروان اسیر و سرهاى شهیدان بـه   61نخستین روز ماه صفر سال  -1

چنان که ! روز را عید قرار داده و جشن گرفتند و یزیدیان ، این. شهر شام رسید
  !روز عاشورا، روز شهادت پیشواى شهیدان را، روز برکت و سعادت قرار دادند
بـه  . سر مقدس که به شام رسید، یکى از فضلاى تابعین چشمش به سر افتـاد 

سرت را از تن جدا کردند و خـونین بـه   ! اى پسر پیغمبر: سر خطاب کرده گفت 
  !آوردندشهر 

  !با این کار، رسول خدا را کشتند
  !با لب تشنه شهیدت ساختند و پاس قرآن را نگاه داشتند

در حـالى کـه تکبیـر را کشـتند و     ! دژخیمان براى کشتن تو، تکبیر مى گویند
  !تحلیل را نابود کردند

وى از مدینه بـه قصـد زیـارت    . سهل ساعدى از یاران پیامبر به شمار است 
به داسـتانى  . روز ورود سهل ، در شام بوده است . بیرون شده بودبیت المقدس ، 

  :که حکایت مى کند، گوش مى دهیم 
دیدم پرچم هـاى افراشـته پشـت سـر     . کناره دروازه ساعات ، ایستاده بودم 

سپس یکه سوارى دیدم که پرچمى در دست داشت و سرى را . یکدیگر مى آیند
آن را از همه کس ، به صورت . ریستم به چهره سر نگ. بر چوب پرچم نهاده بود

  .شبیه تر دیدم   ﷑رسول خدا 
! در پى آن سوار، بانوانى را دیدم که بر شترهاى بدون جهاز سـوار کـرده انـد   

  !تو کیستى ؟: پرسیدم . سوى نخستین فرد آن ها رفتم 
  .من سکینه ، دختر حسین هستم : گفت 
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من سهل ساعدى هسـتم کـه بـه زیـارت     . رى بگوى به من حاجتى دا: گفتم 
  .جدت رسول خدا نایل گشته ام 

سر را به جلو برد تا چشمان تماشاچیان بدان . به این سوار بگو: سکینه گفت 
  .سو باشد و از تماشا کردن حرم پیغمبر، باز ماند

  .خواهشى دارم : من به سوى سوار رفتم و گفتم 
  .بگوى : گفت 
نار دارم به تو مى دهم ، سر را از این جا پیش تر ببر و در چهارصد دی: گفتم 

  .من هم به وعده خود وفا کردم . سوار، خواهش مرا پذیرفت . تماشا بگذار
پیرمـردى شـامى از میـان    . کاروان به در مسـجد بـزرگ دمشـق رسـید     -2

  :کرده ، چنین گفت   ﷒تماشاچیان ، روى به على تنها یادگار حسین 
خدا را که شما را بشکست و نسلتان را بر انداخت و فتنه را، ریشه کـن  حمد 
  !ساخت 

  .پس به دشنام دادن پرداخت 
  :آن گاه از او پرسید. على نوجوان به سخنانش گوش داد، تا به پایان رسید

  آیا این آیه قرآن را خوانده اى ؟
من از شـما مـردم ،   : بگو)32(؛ قل لا اءسال�م عليه اءجرا الا ا�ودة � القر�«

  .»پاداشى براى پیغمبرى نمى خواهم جز مهر با نزدیکان من 
  .آرى : پیرمرد شامى گفت 

  .ما همان نزدیکان و خویشان پیامبریم  :على گفت 
  :پس پرسید

حق خویشان را ) 33(؛ و آت ذا القر� حقة«آیا این آیه از قرآن را خوانده اى ؟ 
  .»بده
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  .آرى : پیر مرد گفت 
  .هستیم  »ذاالقربى«ما همان : على گفت 

  :سپس پرسید
  این آیه را خوانده اى ؟

  )34(انما ير�د االله �ذهب عن�م ا�رجس اهل ا�يت و يطهر�م تطه�ا«
خداى خواسته که شما اهل بیت را پـاکیزه گردانـد و پلیـدى را از شـما دور     

  .»کند
  .آرى : پیرمرد گفت 

  .هستیم  »اهل بیت«ما همان : على گفت 
پیرمرد شامى از گفته هاى خود سخت پشیمان شد و دست هـا را بـه سـوى    

  !خداوندا توبه کردم : آسمان بلند کرد و سه بار گفت 
من از دشمنان آل محمد بیزارم ، از کشـندگان اهـل   ! بار خدایا: آن گاه گفت 

قـرار   پیرمرد و جوان مردى ، در این گفت و گو، در برابر هم. بیت محمد بیزارم 
پیرى آکنده از بغض و جوانى سرشار از مهـر،  . پیرى نادان و جوانى دانا. گرفتند

  .پیرى فریب خورده و جوانى روشن گر
روش علمى جوان و منطق محکم وى و خونسردى او در برابر دشنام ، نشانه 

جوان ، خردمندى نشان داد، از جا در نرفـت ، بـا   . عظمت او و بزرگوارى است 
  .، دوستى دانا بود دشمن نادان

در باب تعلیم و تربیت ، این مساءله روشن است که راهنمایى جوان ، از پیـر،  
به ویژه جوانى اسیر در غل و زنجیر و پیرى . بسیار دشوارتر بلکه ناممکن است 

  .خشمگین 
على ، نا ممکن را، با روشى خردمندانه ممکن سـاخت و درسـى بـه اسـاتید     

  .روشى را ابتکار کرد، تا بتوان هر نادانى را دانا کرد تعلیم و تربیت بیاموخت و
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چشم ابراهیم به على افتاد که در . کاروان ، به سوى کاخ یزید، به راه افتاد -3
ابراهیم ، پسر طلحه بود و پدرش با على دشمن بود؛ ! غل و زنجیر بسته شده بود

  .از در جنگ و ستیزه در آمده بود
ابـراهیم ، موقـع را مغتـنم شـمرد و     . بودنـد  آل طلحه نیز با آل على دشـمن 

  :به شماتت پرداخته ، از على پرسید. خواست کینه توزى کند
  چه کسى پیروز شد؟
وقت نماز که فرا رسید، تو اذان بگـوى و اقامـه ، تـا    «: پاسخ على چنین بود

  .»ببینى چه کسى پیروز شده است
جنگ ، بـر سـر    جوابى که مى رساند که! جوابى است محکم و دندان شکن 

چه بوده ، حسین چه مى خواسته و یزید چه مى خواسته و مقصـود از پیـروزى   
  .چه بود، پیروزى هدف ، نه پیروزى شخص 

یزید، بر بام قصر جیرون رفت ، تا کاروان را پیش از آن که به درون کاخ  -4
  .شود بنگرد

غ را بانـگ کـلا  . چشمش که به سرهاى شهیدان افتاد، کلاغى بانگ برداشت 
  :یزید شعرى بدین مضمون سرود. عرب به فال بد مى گیرد

بـدو  . وقتى که نور سرها بر باره قصر جیرون بتافت ، کلاغى بانگ برداشـت  
بانگ بر آرى یا بر نیاورى ، من کار خود را کردم و طلب هاى خود را از : گفتم 

  !پیغمبر بگرفتم 
یزید، کسى را نکشته بـود، تـا   ؟ پیامبر، از پدران !طلب یزید از پیامبر چه بود

  .بدهکار یزید باشد و فرزند بخواند، از خون پدر انتقام بگیرد
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کشته هایى که یزید ادعا مى کرد، خودشان جنگ را بر پا کـرده بودنـد و بـه    
پیغمبر، از خود دفاع کرده بود و مهاجمان را تار . سوى مدینه تاخت آورده بودند

  .و مار ساخته بود
  .بود و برادرش شبیه و پسرش ولید کشته ها، عتبه

و این سه تن ، خودشـان بـه میـدان    . عتبه ، پسر هند بود و هند مادر معاویه 
نخست ، کسان دیگر، به جنگ آن ها رفتند، ولـى آن  . آمدند و هماورد خواستند

  :ها نپذیرفتند و گفتند
مـردى   پیغمبر اسلام پذیرفت و آزاد. مسلمانان قریشى باید به جنگ ما بیایند

. این اسـت دموکراسـى اسـلام    . را حتى با دشمن ، در زمان جنگ مراعات کرد
؟ قریشان مسلمان که به جنگ آن !کدام یک از رهبران دموکراسى چنین کرده اند

پسـر  . ها رفتند، نزدیک ترین خویشان پیغمبر به اسـلام بودنـد و پیـروز شـدند    
ر، حمزه عموى پیامبر را در جنگ دیگ. عموى پیامبر نیز در این جنگ کشته شد

  .دیگر انتقامى براى یزید نمانده بود، تا طلب کار باشد. نیز کشتند
ولى کینه عربى با آل محمد . تنها کسى که یزیدیان نتوانستند بکشند، على بود

  .همچنان پا بر جا بود
یزید در تالار بزرگ قصر، بزمى آراسته . کاروان را، به درون بارگاه بردند -5

  .ریش سفیدان و سران کشور، گرداگردش نشسته بودندبود و 
  :آورنده سر فریاد کشید و گفت . سر مقدس را به حضور آوردند

باید مرا در ظرف و سیم بغلتانى ؛ چون من کسى هستم که مردى را کشتم که 
خـودش از بهتـرین   . پدر و مادرش بهتـرین مـردم بودنـد   . سرور و بزرگوار بود

  !وددودمان بشرى برخاسته ب
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این سخن ، هدف سربازان یزید را، در جنگ جویى مى رساند و مى نمایانـد  
  .که آنان ، براى پول ، بزرگ ترین جنایات تاریخ را مرتکب شدند

باید نوکرش ، حسین را از او بهتر، و ! یزید را، سخن آورنده سر، خوش نیامد
ا از گذشـتگان  پدر و مادر حسین را از پدر و مادر او بهتر، و گذشتگان حسین ر

  ؟!او بهتر بداند
از دژخیم سیم و زر . خود خواهى یزید تحمل شنیدن چنین سخنى را نداشت 

  !تو که حسین را بدین صفت مى شناختى ، چرا او را کشتى ؟: خواه پرسید
  !کشتم تا از تو جایزه بگیرم : پاسخ داد

  .ودو جایزه خوبى ب! این بود جایزه یزیدى . یزید به کشتنش امر داد
قاتل حسین ، با کشته شدن ، به کیفر کردارش نمـى رسـد، کشـتن او کجـا و     

دنیاى بشرى قادر نیست که کیفر جنایت کـاران و کشـندگان   ! کشتن حسین کجا
  .نیکان را تعیین کند

  :نخستین سخن على ، با یزید پس از رو به رو شدن این بود -6
  .»؟!کرداگر پیامبر، ما را بدین حالت مى دید چه مى «

حسن مطلع ، حسن ابتدا، حسن طلب ، برائت استهلال که همگى از محسنات 
  .سخنى بود کوتاه ، ولى بى نهایت . سخن است ، بهتر از این نمى شود

  :یزید با حاضران به مشورت پرداخت و پرسید
  با على نوجوان و چند جوان دیگر چه کنم ؟
  !ه آن ها، در امان باشى راءى دادند که همه را بکش ، تا از قیام آیند

  :محمد، پسر بچه خردسال زین العابدین تا این سخن بشنید، گفت 
هنگامى که فرعون از . مشاوران تو، از مشاوران فرعون مصر بدترند! اى یزید

  .صبر پیشه کن : با موسى و هارون چه کنم ، راءى دادند: آن ها پرسید
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  !بکش : ولى مشاوران تو مى گویند
  .ا به زیر انداخت و به نوشیدن آبجو پرداخت یزید، سر ر

نـواده  . سخن محمد، از فرهنگ عالى و خرد بزرگ کودك ، خبـر مـى دهـد   
  :سخن محمد بود که نعمان بن بشیر را دلیل کرد و گفت . حسین چنین است 

با این حال چنان رفتار کن که اگر پیامبر آن ها را بدین حال مى دید، رفتـار  
  .داد، غل و زنجیر از گردن و دست على برداشتندیزید امر . مى کرد

  .گفته على ، هنوز در گوش نعمان بود و به خاطر سپرده بود
  .گاه یک سخن کوتاه و به موقع ، جهانى را دگرگون مى سازد

! دیدى ، آخر، پدرت ، خویشاوندى را نادیده گرفت : یزید به على گفت  -7
  !با او چه کرد و با من از در دشمنى در آمد و دیدى خدا

آن چه در این جهان مى گذرد، پـیش از آن کـه رخ دهـد،    «: على پاسخ داد
  .»خدا از آن آگاه است

یزید تصمیم گرفت خود را بى گناه جلوه دهد و حسین را مقصر بخوانـد و او  
آیا یزید نبود که به والى مدینه امر کرد، از حسـین  . را آغاز گر دشمنى قرار دهد

؟ آیا یزیـد نبـود کـه تروریسـت     !نه سرش را براى من بفرست بیعت بگیر، و گر
  هایى فراهم کرد تا حسین را در مکه ، ترور کنند؟

  ؟!آیا یزید، ابن زیاد را به کوفه نفرستاد و او را به کشتن حسین فرمان نداد
  !حسین ، خویشى را نادیده گرفت و از در دشمنى در آمد: اکنون مى گوید

  نکرد؟ آیا حسین آب را به روى یزیدیان بست ؟آیا حسین جنگ را آغاز 
گـاه  . جنایت کاران ، خیانت مى کنند، سپس خود را بى گناه جلوه مى دهنـد 
  !ظالمان ، مظلوم را مجرم خوانده و جنایت خود را کیفر جرم قرار مى دهند



265 

 

پاسم زین العابدین به یزید، شگفت انگیز است ، نه سخن یزید را تصدیق کرد 
  !و نه تکذیب 

حقایق بر خداوند عالم پوشیده نیست ؛ پیش از «: و در عین حال ، بدو گفت 
آنکه رخ بدهد مى داند چـه کسـى خویشـاوندى را ندیـده گرفـت و کـه از در       

  .»دشمنى در آمد
به اسیران اجازه جلوس داده شد، بانوان حرم را، پشت تخت ، نشـانیدند،   -8

  .ن خود را نبینندتا سر مقدس پیشواى شهیدان و کاروان سالارا
  !یزید، چوب خیزرانى خواست و با آن دندان هاى مقدس را نواختن گرفت 

ابو برزه اسلمى که در مجلس حضور داشت و در شـمار یـاران پیـامبر بـود،     
با چوبت ، بـر دنـدان هـاى حسـین مـى      ! یزید، مى دانى چه مى کنى ؟ :بگفت 
ین و بـرادرش حسـن را   با چشم خویش دیدم که رسول خدا، لبان حس! نوازى ؟

  :مى بوسید و مى گفت 
  .»شما دو تن ، سرور جوانان بهشت هستید«

  !یزید خشم گین شد و ابو برزه را، از مجلس بیرون کرد
یزید مست بود، مست باده ناب ، مست خود بینـى ، مسـت جـوانى ، مسـت     

  :شعر مى خواند و مى گفت . پیروزى ، شعر خواندنش گرفت 
خبـرى  ! وحیى نازل نشـد ! او پیغمبر نبود. از پیغمبر گرفتم  من انتقام خود را،

از آسمان نیامد، پیامبرى دامى بود و نقشه اى از بنى هاشم براى در دست گرفتن 
  .حکومت 

  !چندى هم با حکومت ، بازى کردند
این است دیـن و مـذهب   ! این است نظریات و آراى او! این است عقاید یزید

کسـى کـه خـود را رهبـر     ! پیغمبـر اسـلام مـى دانـد    کسى که خود را خلیفه  !او
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یزید، پیـامبر را بـازى   . و حکومت اسلام را در دست دارد! مسلمانان مى خواند
گر سیاسى مى خواند و دین اسلام را دامى مى داند که براى رسیدن به حکومت 

  !و گرنه وحیى و نبوتى در کار نبوده است . بوده است 
  .»!که شبانى مانند یزید داشته باشدواى بر اسلام «: حسین فرمود
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  خطبه بانوى بانوان
بانوى بانوان ، زینب ، که رفتار یزید را بدید که با سر مقدس ، چنان کرد  -1

و گفتارش را بشنید که پیامبرى و نزول وحى را منکر شد، از جاى برخاسـت و  
  :بانگ بر زده ، گفت 

  : )تلاوت کرد و آیه قرآن را(خداى بزرگ ، به راستى سخن گفت 
ثم �ن �قبه ا�ين اءساؤ ا ا�سو آى اءن كذبوا بآيات االله و �نو بها �ستهزؤ ن «

! یزیـد .»سرانجام گنه کاران ، تکذیب آیات الهى و مسخره کـردن آن هاسـت  )35(؛
اکنون که عرصه زمین و پهناى آسمان را بر ما تنگ گرفته اى و شهر بـه شـهر و   

انى ، به گمانت ، براى تو نزد خدا، افتخار است و کوى به کوى به اسیرى مى گرد
و آن را نشانه مقامى ارجمند نـزد خـدا،   ! کرامت و براى ما خوارى است و ذلت 

براى خویش مى دانى که چنین بر خود مى بالى و بر خویش همى نازى و خـرم  
  !و شادان همى تازى و یاوه سرایى مى کنى 

ت ، سر تسلیم فرود آورده ، و حـوادث  چرا که مى پندارى ، جهان ، در برابر
بر طبق دل خواهت رخ داده است و قدرتى که از آن ماست ، زیر فرمانت آمـده  

  !است 
اینک به تو هشدار مى دهم که سخن خداى عزوجل را فراموش مکـن و بـه   

  :یاد آور
و لا �س� ا�ين �فروا اءنما عنم� �ـم خـ� لاءنفسـهم انمـا نمـ� �ـم « 

کافران گمان نبرند، مهلت ما به سود آن هاست )36(؛ ئما و�م عذاب مه�ل�دادوا ا
ما بدان ها مهلت دادیم ، تا بر گناه بیفزایند و شکنجه و عذابى خوار کننـده در  . 

  .»انتظارشان است
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آیا این ، عدل و داد است که زنان و کنیزکـان خـود را   ! اى زاده رها شدگان 
رسول خدا چنین رفتار کنى ، و رخساره آنهـا را   و با دختران! در پرده بنشانى ؟

تا مردم هر کوى و برزن ! و شهر به شهر و دیار به دیار بگردانى ! نمایان سازى 
  !و دشت و هامون ، از دور و نزدیک ، عزیز و ذلیل ، بر آن ها بنگرند

و پشـت و پنـاهى نداشـته    ! آن هم وقتى مردان خود را، از دست داده باشـند 
  .باشند
ونه مى توان امید بست به کسى که ، از دهـانش جگرهـاى جویـده شـده     چگ

پاکان مى ریزد و گوشت و پوستش از خون شهیدان ، روییـده و دلـش از کینـه    
  !پاکان آکنده است 

و در دشـمنى کوتـاهى نمـى کنـد و     ! با نظر بغض و عداوت ، بر ما مى نگرد
ارتکاب گنـاه را بـزرگ    و بدون آن که از گناه بپرهیزد و! نرمش نشان نمى دهد

  :شمرد، گستاخانه مى گوید
نیاکـان مـن ، از شـادى بـر     ! لاءهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل 

  !اى یزید، از خود، ضعف نشان مده : خود بلرزند و بگویند
  !و با چوب دستى ، بر دندان هاى اباعبداالله ، سرور جوانان بهشتى بنوازد

  !تو که جنایت بى اندازه کردى ! چنان نگویى ؟ چرا چنین نکنى و چرا
خون فرزندان محمد را ریختى ، مردمى که ستارگان زمین بودند و از زادگـان  

  .عبدالمطلب 
بدان کـه  ! و آن ها را ندا کرده و مى خوانى ! به نیاکانت مى نازى ؟! اى یزید

ا خواهى به زودى نزد آن ها خواهى رفت و به آن ها خواهى پیوست و در آن ج
  :گفت 
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اى کاش نـاتوان بـودمى و چنـین    ! اى کاش لال بودمى و چنان نمى گفتمى 
  !نمى کردمى 
از کسى که به ما ستم کرده ، داد ما را بستان و انتقام ما را بگیـر و  ! بار خدایا

خشم خود را روانه ساز به سوى کسى که خون ما را ریخته و پشت و پناه ما را 
  .کشته است 

و جـز  ! به خدا سوگند، جز پوسـت پیکـر خـود ندریـدى     ! ویه اى پسر معا
به زودى خداى ، تو را با رسولش جمـع خواهـد   ! گوشت بدنت را پاره نکردى 

  ساخت ، تا گناه بزرگ ریختن خون فرزندانش را و شکستن حرمـت حـریمش   
در دادگاهى که قاضى آن خداى باشد و . را کیفر کند واداد آن ها را از تو بستاند

  .حمد خصم تو گردد و جبرئیل یار ستم دیدگان باشد و گواهى دهدم
اگر چه مصبیت هاى بزرگ ، کار مرا به جایى کشـانیده کـه بـا چـون تـویى      
سخن گویم ، من تو را کوچک و حقیر مى شمارم و گناهت را بزرگ مى دانم و 

 چشم هاى مـا . تو را بسیار ملامت مى کنم و از سرزنش تو کوتاهى نخواهم کرد
  !اشک ریز و سینه هاى ما آتش خیز است 

  !شگفتا، تو کشتن رحمانیان را، برابر کشتن شیطانیان ، قرار مى دهى 
کسى که تو را ساخته و پرداخته و بر گردن مسلمانان ، سوار کرده ، مى دانـد  

  .که پست ترین جانشین و بدترین خلیفه ، براى ظالمان به جاى گذارده است 
دانست که کیفر کدام شدیدتر، کدام بیچـاره تـر خواهیـد     و هر دوتان خواهید

اگر جنایت خود و اسارت ما را غنیمت شمردى ، به زودى خواهى دانسـت  ! بود
زمانى که به جز از کشته خود ندروى و بدانى که خـداى   .که غرامت بوده و بس 

، بر بندگان ستم کار نمى باشد، شکایت تـو را، نـزدش مـى بـرم ، و بـه لطـف       
آن چه حیله دارى به کار بر، و آن چـه توانـایى   ! یزید .تش اتکال مى کنم حضر



270 

 

دارى بکوش و از نیروى خود بهره گیر، به خدا سـوگند، نخـواهى توانسـت نـام     
نیک ما را محو کنى و وحى و رسالت را نابود سازى و به مقام والا و ارجمند ما 

روغ و عمر تـو کوتـاه و   راءى تو، د. برسى و این ننگ را از دامان خود بشویى 
اءلا لعنـۀ االله علـى الظـالمین و    ":سپاه تو پراکنده است ، روزى که منادى ندا کند

براى گذشتگان ما خوش بختى و سـعادت و  ! بار خدایا. "الحمدالله رب العالمین 
از قادر ذوالجلال مـى  . بخواه و براى فرزندان آن ها شهادت و رحمت   آمرزش 

ان بیفزاید و به حد اکمل بپـردازد و مـا را یادگـار آن هـا     خواهم که بر پاداش آن
  .»اوست ، مهربان ، اوست بهترین دوست ، بهترین کس و بهترین یار. قرار دهد

ولـى  . یزید، در طول سخن رانى زینب ، دم نیارست و نتوانست چیزى بگوید
  :پس از پایان سخن زینب لیچارى گفت و کینه اش را به وسیله شعرى نشان داد

یا صیحۀ تحمد من صوائح ما اءهون الموت على النوائح نالـه زدن ، از زنـانى   
  !داغ دیده پسندیده است ، و مرگ ، براى زنان نوحه گر چقدر آسان است 

زینب ، در این سخن رانى ، بزرگ ترین شاهکار ادبى و سیاسى و اجتمـاعى  
ننـدش را بـه   شاهکارى که نظیرش دیده نشـده و حافظـه جهـان ، ما   . را بیافرید

نکته اى که ، در زندگى زینب جلب نظر مى کند، آن است که او بـا  . خاطر ندارد
این قدرت بیان ، به طورى که مانند پدرش على سخن مى گفت ، دیده نشد کـه  
پیش از شهادت برادر، در مجلسى از مجالس مردان سـخن رانـى کـرده باشـد؛     

  .و شنیده نشدچنان که پس از بازگشت از شام ، خطابه اى از ا
آخرین سـخن  . نخستین سخن رانى او، در این سفر بود، که در کوفه انجام داد

قدرت او در سخن ، به اندازه اى . رانى نیز، در این سفر بود که در شام انجام داد
بود که دشمنش ابن زیاد، وى را سجاعه و زبان پرداز لقب داد، عقل و خردمندى 

اشـتباه سیاسـى ، از او در سـفر    او، طورى بود که هنوز کسى نتوانسته است یک 
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دانش او به جایى رسیده بـود  . ایمان و تقواى او که جاى خود داد. اسارت بگیرد
پـس  . »اءنت بحمداالله عالمۀ غیر معلمـۀ «: که برادرش اعتراف بدان کرد و گفت 

چرا زینب پیش از سفر به کربلا و بعد از سفر در مجالس تبلیغ و ارشـاد، بـراى   
  کرد؟مردان شرکت نمى 

آیـا از  . چنان که مادرش زهرا نیز فقط یک بار، در جلسه مردان سخن گفت 
این نظر بود که زینب سخن رانى زن را در مجلس مردان ، بر طبق دیـن جـدش   

  روا نمى دانست ، مگر در وقت لزوم ؟
ولى زینب ، ایـن مجلـس را، دادگـاه    . مجلس یزید، مجلس پیروزى بود -2

یزید و یزیدیان را و پیشینیان یزید را و راه یزید را بـه   و. محاکمه یزید قرار داد
دادگاهى که خود زینب . محاکمه کشید و کفر و و طغیان آن ها را بر ملا ساخت 

سخن رانى زینب ، ادعا نامـه  . ، دادستانش بود و جهان بشریت قضات آن بودند
ادعـا نامـه ،    زینـب ، در ایـن  . دادستان بود که علیه یزید و راه یزید، اقامه کـرد 

  .وجدان هاى خواب را بیدار کرد و شناخت نوینى به انسانیت ، تقدیم داشت 
یزید، نتوانست از خود دفاع بکند؛ با آن که ساعت ها وقت دفاع داشت ، بـه  

کسانى که منطقـى  . دشنامى و لیچارى در برابر سخنان منطقى زینب ، بسنده کرد
تهمـت ،  . را کار خود قرار مى دهنـد ندارند، حرف خوبى ندارند، فحش و دشنام 

از پیغمبـر  . گناهان و پاکان ، سرلوحه زندگى آن هاست  افترا، ننگین ساختن بی
جنایـت  . اسلام یک جا شنیده نشد که به کافرى و یا مشرکى فحشى داده باشـد 

کاران هر چند زور دارد و زر، در برابر منطق و حرف حسابى ، زبون هسـتند، و  
د، دروغشان ، فروغشان را برده ، زورشـان ، زیانشـان گشـته    یاراى سخن ندارن

  .است 
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دادگاه ، یزید را به اعدام ابدى و ننگ جـاودانى محکـوم کـرد و راه یزیـد و     
. زینب ، از این دادگاه ، مظفر و منصور، بیرون آمد. پیشینیان یزید را محکوم کرد

 ـ ر گردیـد و راه  حسین مظفر گردید، پدر حسین مظفر گردید، نیاى حسین ، مظف
زینب ، نشان داد، که سفر اسارت ، اسـتمرار سـفر شـهادت    . حسین مظفر گردید

است و دانسته شد که چرا حسین ، زینب را در سفر شهادت همراه آورد و چـرا  
  .حسین شهادت را برگزید و چرا زینب ، جامه افتخار اسارت را بر تن کرد

ى یافت ، سفر اسارتى نبـود،  و شهادت م. اگر زینب جامه زرم بر تن مى کرد
دادگاه محاکمه یزید تشکیل نمى شد و خطر اختفاء شهادت حسین را تهدید مى 

  .کرد
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  شامى سرخ رو
نوجوان بود و زیبا، مردى سـرخ  . فاطمه ، دختر حسین ، در زمره اسیران بود

روى به یزید کرده گفت . رو، از مردم شام ، چشمش بر آن زیباى بهشتى ، بیفتاد
کـه ایـن     ﷒دختـر حسـین   ! این کنیزك را به من بـبخش  ! یا امیرالمؤ منین : 

زینب ، برادر . اش زینب پناه برد سخن بشنید، چون بید لرزیدن گرفت و به عمه
تـو ایـن آرزو را بـه    «: زاده را زیر پر گرفت و به مرد شامى ، روى کرده گفت 

  .»گور خواهى برد؛ یزید چنین حقى ندارد
کى زن اسیر، در مجلـس بیـدادگران ، حـق    . سخن زینب ، بر یزید گران آمد

  !سخن دارد؟
  !آن هم چنان سخنى ! آن هم بیدادگرى چون یزید

  !من مى توانم این دختر را به او ببخشم : یزید به زینب گفت 
خداى چنین حقى را، به تو نداده مگـر آن کـه از دیـن    ! هرگز«: زینب گفت 

  .»بیرون شوى و به دین دیگر در آیى
  !پدرت و برادرت از دین بیرون رفتند: یزید خشمگین شده ، گفت 

  .»برادرم خواهى بود اگر تو مسلمانى ، به دین پدرم و«: زینب گفت 
  !تو دروغ گویى و دروغ مى گویى ؟: یزید گفت 

  .»!تو زور دارى و ظلم مى کنى و دشنام مى دهى «: زینب گفت 
شامى سرخ رو، دگر باره به سخن آمد و . یزید شرمنده گردید و خاموش شد

خفـه شـو و   : یزید بانگ بـر او زده ، گفـت   . دختر حسین را، از یزید طلب کرد
ایـن ،  : یزیـد پاسـخ داد  ! مگر این دختر کیسـت  : مرد شامى پرسید. زن حرف ن

  .فاطمه دختر حسین است ، و آن ، زینب ، دختر على است 
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خداى تو را لعنت کند، اى یزید، پسران پیغمبر را مـى کشـى و   : شامى گفت 
  !من مى پنداشتم اینان اسیران کفرند! دخترانش را اسیر مى کنى ؟

چنین است ، تو را به آن ها ملحق مى کنم و فرمـان داد   حال که: یزید گفت 
  !دژخیمان اطاعت کردند .گردنش را بزنند
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  همسر یزید
یزید، بزمى آراسته بود، تا پیروزى را جشن بگیرد، تا کام یابى خود را نشـان  

ولى چنین چیزى نشد؛ مجلس بـزمش ، دادگـاه   . دهد، تا خاندان وحى را بکوبد
پیروزى او، به شکسـت تبـدیل   . حکم ، علیه او صادر شدمحاکمه اش گردید و 

گردید و شهد در کامش شرنگ شد، به جاى کوبیدن خانـدان وحـى ، خـودش    
حق ، در همه جا پیروز است ، ناله مظلوم از قدرت ظـالم قـوى تـر    . کوبیده شد

  .است 
نخستین حکمى که در این محاکمه جهانى ، علیه یزید، صادر گردید، از سوى 

آن چه رخ داده بود دیده و . هند ناظر جریان هاى مجلس بود. هند بود همسرش
انـداخت و از    ناگهان ، خود را به درون مجلـس  . آن چه گفته شده ، شنیده بود

  !این سر حسین ، پسر فاطمه ، دخت رسول خداست ؟: شوهر پرسید
  .آرى ، برو شیون کن و سیاه بپوش : یزید گفت 

ایـن هـم شـاهکارى از    . لس بزم شوهر بیرون رفـت  هند، گریه کنان ، از مج
  .شاهکارهاى زینب 

یکى از اصحاب پیامبر که در مجلس بزم شرکت داشت ، روى به یزید کـرده  
تو، روز رستخیز خواهى آمد و ابن زیاد شفیع توست و این سـر خواهـد   : گفت 

  .آمد و رسول خدا شفیع اوست 
پدرش معاویه ، جدش ابوسـفیان و   .یزید، جز ابن زیاد شفیعان دیگر نیز دارد

قضات دیگرى که حکم علیه یزید صادر کردند، مسلمانان آن روز، مردم . دگران 
  .شام ، که همگى مسلمان نبودند، آیندگان بشرى ، فرشتگان آسمان

این ، محاکمه فورى یزید است و محاکمه بزرگ او، در آینده بود که زینب از 
ضى آن خداى و خصـم یزیـد، رسـول خـداى و     در دادگاهى که قا. آن خبر داد
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گواهان ، اعضا و جوارح یزید و فرشتگان مى باشـند؛ فرشـتگانى کـه از سـوى     
خداى ، ناظر رفتار و کردار بندگان هستند و پرونده اى است که هر چه کـرده و  

  .شده ، در حضورش خواهد بود
زندان آن . کردندیزید، دستور داد که اسیران را، از کاخ بیرون بردند و زندانى 

ها جز ویرانه اى نبود، خرابه اى که ساکنانش را از گزنـد سـرما و سـوز گرمـا     
دیرى نپایید که پوست چهره هاى اسیران ترکید و سـوزش  . محفوظ نمى داشت 

و آن ! این پذیرایى یزید، از میهمان اسیر بود! بیرون بر آتش درون افزوده گردید
هر دو گروه ، میهمان بودند و هـر دو گـروه   . هیدپذیرایى کوفیان ، از میهمانان ش

  !پذیرایى شدند و چگونه پذیرایى 
اسارت زینب و شهادت حسین رابطه مستقیم دارنـد و اسـارت ، شـهادت را    

  .شناسا مى سازد و نمى گذارد، شهید ناشناخته بماند
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   ﷒خطابه زین العابدین 
را انجام نداد و عقده هایى بر عقده مجلس یزید، براى یزید، مقصود یزید  -1

هایش بیفزود، عقده شکست ، عقده خوارى ، عقـده احسـاس نفـرت از جانـب     
  .مردم 

شـامیان ،  ! خبر مجلس ، در شام پخش گردید و عکس العملى شدید یافـت  
رسـانه هـاى   . جز خاندان سفیانى ، نزدیکى و قریبى براى پیامبر نمى شـناختند 

یانى را از نزدیک ترین کس ، به پیامبر معرفـى کـرده   گروهى دولت ، دودمان سف
اکنون مى شـنوند کـه محمـد    ! مردم شام آن ها را، آل محمد مى پنداشتند! بودند
و . جز سـفیانیان ، آلـى و دودمـانى دارد، پسـرانى دارد، دخترانـى دارد       ﷑

شـام آورده شـده    پسرش به دست یزید کشته شده و دخترش اسیر گردیده و به
نقش رسانه هاى گروهى ، به دست خود یزید، نقش بر آب گردید و یزید . است 

  .در فکر چاره شد
مشاوران متملق و اطرافیان چاپلوس و مردم پول پرست و بى شخصیت ، کـه  

سر انجام چاره اى یافتند، . یار ظالمان مى گردند، به راءى نشستند و بیندیشیدند
و یزید و سـفیانیان را  ! ده ، شهیدان و اسیران را، بدنام سازندتا مردم را فریب دا
  .خوش نام گردانند

مردم را به مسجد بزرگ شام دعوت کردند و خطیبى چاپلوس و گوینـده اى  
متملق فراهم ساختند، تا بر منبر شود و یزید و یزیدیان را ستایش کند و حسین 

  !و حسینیان را نکوهش 
بتى سازد تا مردم بپرستند و به حسین و راه حسـین   از یزید و پیشینیان یزید،

حکومت هاى زورگو و قلدر، به نام دین ، بـه نـام حـزب ، بـه نـام      ! پشت کنند
و زبان هایى ! زبان ها را مى بندند. و کارشان این است ! مسلک ، چنین مى کنند



278 

 

نام دش ـ. قلم ها را مى شکنند و قلم هایى را استخدام مى کنند. استخدام مى کنند
  !افترا مى بندند! تهمت مى زنند! مى دهند

روز، روز جمعه بود، تعطیل بود، تعطیل عمومى برقرار، به زودى ، مسـجد از  
خطیبى بر منبر شـد  . یزید و یزیدیان ، در مجلس شرکت کردند. مردم پر مى شد

 ـ   ﷒تنها یادگار حسین ! و خانه رحمان ، لانه شیطان گردید ن امام سـجاد، زی
  .العابدین را که اسیر دستگاه ظلم و بیدادگرى بود نیز، در مجلس شرکت دادند

از حسـین بـد   . خطیب ، داد سخن داد و آن چه خواسته یزید بود، انجام شـد 
دشنام را بالاتر نبـرد، چـون از هیجـان افکـار     . گفت ، از پدر حسین ، بد گفت 

پدر یزید خوب گفت ،  به جاى آن ، از یزید خوب گفت ، از. عمومى مى ترسید
  !هر دو را به صفات کمال موصوف ساخت و سخن پردازى را ادامه داد

از معاویه گفت ، از یزید گفت ، از پدر گفت ، از پسر گفت ، از هر دو گفت ، 
مردم ، همگى گوش بودند و خطیب مى گفت آن چه یزیدیان مى . از یکى گفت 

ناگهان ، فریادى در . ب مى گفت و یزیدیان مى خواستند آن چه خطی! خواستند
سکوت مـردم را شکسـت و سـخن خطیـب را بریـد و      ! مجلس طنین انداز شد

این فریاد، از فرزند حسین ، امام اسیر بـود کـه   ! جنبشى در میان مردم بر پا کرد
  :مى گفت 
! مى خواهى خشنودى خلق را با خشم خدا بخرى ! اى خطیب ، واى بر تو«

  .»!ش دوزخ ، آماده بین اینک جاى خود را در آت
خطیب ، دست پاچه گردید، و دم فرو بست و دیگر سخن نیارست ، و از منبر 

  !فرود آمد
بـراى بسـیارى کـه بـه     ! هر کسى چیزى مى گفت ! غلغله از مردم برخاست 

سکوتى آمیخته به تحیر، بر مـردم  ! حقیقت آشنا نبودند، درك واقعیت دشوار بود
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وقتى خاموشى . خاموش شدند تا ببیند چه مى شود مردم همه. حکم فرما گردید
سراسر مجلس را فرا گرفت و مردم به سوى امام اسیر و یزید رو کردند، شنیدند 

اجازه مى دهى روى این چوب ها بروم و سخنى بگویم «: امام به یزید مى گوید
؟ سخنى که خشنودى خداى در آن باشد، و براى خلق ، پـاداش و اجـر داشـته    

  .»باشد
او، امام اسیر را مى شناخت و مى دانسـت کـه زاده حسـین    . یزید اجازه نداد
رد در خواست امام ، از سوى یزید، مردم را بر انگیخت که !... است و پسر على 

  .خواسته امام را تایید کنند و از یزید بخواهند که با این درخواست موافقت کند
ایین نخواهد آمد مگر وقتـى کـه   اگر این اسیر، بر منبر شود، پ: یزید پاسخ داد

مگر این جوان اسیر، چقدر : مردم نپذیرفتند و گفتند. مرا و خاندانم را رسوا سازد
  !نیروى سخن دارد که بتواند چنین کند

شما او را نمى شناسید، من او را مى شناسم ، او از شیرخوارى با : یزید گفت 
  .علم و دانش سر و کار داشته 

نجکاوى مردم را بر انگیخت و شـوق شـدیدى بـراى    مقاومت یزید، حسى ک
اصرار کردند و تقاضا را تکرار کردنـد، تـا کـار بـه     . سخن امام اسیر، پدید آورد

جایى رسید که دیگر یزید نتوانست ، در برابر درخواست همگـانى ، پـاى دارى   
  :سر انجام موافقت کرد و امام اسیر بر منبر شد و سخن آغاز کرد. کند
ى را سزاست که ازلى است و آغـاز نـدارد و جـاودانى اسـت و     حمد، خدای«

پیش از همه بوده و بعد از همه خواهد بود و پس از فناى خلیق ، او . پایان ندارد
خداوند عالم به ما نعمى عطـا  ! ایهاالناس «: سپس چنین گفت . »مى ماند و بس

 حلم و بردبـارى ، سـخاوت و جـوان مـردى ، فصـاحت و سـخنورى ،      : کرده 
شجاعت و دلیرى ، و دل هاى مؤ منان را کانون مهر و محبت ما قرار داده اسـت  
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رسول خدا از ما خانواده است ، وصى رسول االله از ما خانواده است ! اى مردم  .
، حمزه سیدالشهدا، از ما خانواده است ، جعفر طیار از ما خانواده است ، دو سید 

  .قائم این امت ، از ما خانواده است جوانان بهشت از ما خانواده است ، امام 
هر کس مرا مى شناسد، بشناسد و هر کس مرا نمى شناسد، خـود  ! اى مردم 

  :را، به او مى شناسانم و حسب و نسب خود را به او مى گویم 
  .من فرزند مکه و منایم 

  .من فرزند زمزم و صفایم 
  کعبه نهادمن فرزند کسى هستم که حجرالاسود را، با عبا برداشت و در 

من فرزند بهترین کسى هستم که تا کنون جامه احرام بر تـن پوشـیده و حـج    
  .کرده و سعى صفا و مروه را انجام داده است 

من فرزند کسى هستم که شبان گاه ، از مکه به مسجد اقصى رفت ، به معراج 
  .رفت ، به سدرة المنتهى رسید و نزدیک ترین کس به خدا بود

  .که از جانب خدا، وحى بر او نازل گردید من فرزند کسى هستم
  .من فرزند محمد مصطفایم 
  .من فرزند خدیجه کبرایم 
  .من فرزند على مرتضایم 
  .من فرزند فاطمه زهرایم 

  .من فرزند سدرة المنتهایم 
  .ند درخت طوبایم زمن فر

  .»من پسر حسین ، شهید کربلایم
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اشـک و آه بلنـد گردیـد،    سخن امام اسیر که بدین جا رسید، نالـه مـردم بـه    
یزید نگران شد و بر خـود ترسـید، بـه اذان گـوى     . سرشک دیده روان ساختند
  !مسجد، فرمان اذان نماز داد

  ... .االله اکبر: مؤ ذن بانگ اذان برداشت 
خداى بزرگ تر و برتر است از هر چیز و عظیم تـر اسـت   «: امام اسیر گفت 

  .»از هر چه از آن بتوان ترسید و پرهیز کرد
  ... .اءشهد اءن لا اله الا االله : مؤ ذن گفت 

  .»گواهى مى دهم که جز االله خدایى نیست «: امام اسیر گفت 
  ... .اءشهد اءن محمدا رسول االله : مؤ ذن گفت 

امام اسیر، که انتظار چنین فرصتى را داشت ، سر خود را برهنه کـرد و فریـاد   
پس روى بـه  . »، دمى ساکت شواى مؤ ذن ، تو را به حق محمد سوگند«: کشید

این محمد، این پیامبر گرامى ، جد من است ، یا جد تو؟ اگر «: یزید کرده پرسید
بگویى که جد تو است ، همه کسى مى داند دروغ است و اگر بگـویى جـد مـن    

را اسـیر    چرا زنانش ! چرا مالش را به یغما بردى ؟! است ، چرا پدرم را کشتى ؟
  .»!کردى ؟

در این هنگام ، پیراهن چاك زد و به مردم خطاب کرده ،   ﷒ن فرزند حسی
در تمام جهان ، کسى را جز من مى شناسـید کـه جـدش رسـول خـدا      «: گفت 

  .»!باشد؟ پس چرا یزید، پدرم را کشت و ما را هم چون کافران اسیر کرد؟
تو مى گویى ، محمد رسول خداست و مى خـواهى رو  «: پس یزید را گفت 

واى بر تـو از  ! واى بر تو، از روز قیامت ! قبله بایستى و نماز جمعه بخوانى ؟ به
مـؤ ذن  : یزید فریـاد زد . »!روز رستخیز؛ روزى که پدرم و جدم خصم تو باشند

  .اذان بگوى 
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! در این مجلس ، از امام اسیر، بزرگ ترین قدرت روحـى را مـى بینـیم     -2
با قدرت دشـمن ، بـراى خواسـته    مجلسى که به دست دشمن ، در شهر دشمن ، 

دشمن ، فراهم شده بود، یک باره دگرگون ساخت و با دست دشمن ، کار دشمن 
  !را ساخت 

بهترین راه کوبیدن خصم این است کـه او را بـا دسـت خـودش ، بـا قـدرت       
اکنون دانسته شد که در رزم شـهادت ، پیـروزى از آنِ   . خودش ، به خاك افکند
  که بود؛ حسین یا یزید؟

ساله ، اسیر، پدر کشته ، برادر کشته ، همه کس کشـته ، غـارت    23نوجوانى 
زده ، با چه نیرویى توانست معجزه تاریخ را انجام دهد و بزرگ تـرین شـاهکار   
تبلیغى براى رسانه هاى گروهى ، در عرصه پهنـاور گیتـى بـه جـاى گـذارد و      

زر، از مـردم شـان    حقایقى را که سالیانى دراز، بزرگ ترین قدرت ها، با زور و
نهان کرده بودند، آشکار سازد و تاریکى را روشنایى گرداند، تا حجت خداوندى 

  .بر خلق تمام شود و مردم پى برند راه حق کدام است و راه باطل کدام 
کسـى کـه از تـرس ، راه را    . پیمایش راه حق ، نباید، از تـرس و بـیم باشـد   

نباید به طمع زر باشـد، او زرطلـب و    سلوك راه خدا. بپیماید، رهرو نخواهد بود
رهرو، کسـى اسـت کـه راه خـدا را، بـراى خـدا       . پیشه ور خواهد بود، نه رهرو

  .بپیماید و بس 
رهرو راه خدا کسى است که از خود بیگانه نباشد، ماشین نباشد، پیچ و مهـره  
 نباشد، بیل و کلنگ و تیشه نباشد، بفهمد چه مى کند و براى چه گام بر مى دارد

  .و به کجا مى رود
رهبرى با زور، رهبـرى نیسـت ،   . رهبران ملت ها، باید این گونه رهبرى کنند

. رهبـرى بـا خدعـه و نیرنـگ ، رهبـرى نیسـت       . رهبرى با زر، رهبرى نیست 
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حقیقـت رهبـرى ،   . خیانت اسـت و جنایـت   . رهبرى با دروغ ، رهبرى نیست 
ى بشـر، روشـن شـد،    وقتى حقیقـت ، بـرا  . روشن ساختن حقایق است و بس 

خودش با اختیار به دنبال حق مى رود، اگر طمعى در کـار نباشـد اگـر خـورده     
  .شیشه اى در دل نباشد

این : یزید، به اعدام امام سجاد تصمیم گرفت و دژخیم را بخاست و گفت  -3
دژخیم اطاعت و ! جوان را، ببر به باغ قصر، و در آن جا بکش و به خاکش سپار

. امام اسیر را به درون باغ برد و به گور کندن مشـغول شـد    ﷒یادگار حسین 
  .على به نماز ایستاد و با خدایش به راز و نیاز پرداخت 

دژخیم که از گور کندن فراغت یافت ، هنگامى که خواست ، دست به جنایت 
خالـد،  . بزرگ بزند، ناگهان فریادى کشید، و به رو بر زمین افتاد و بیهـوش شـد  

یزیـد از  . یزید که ناظر این منظره بود، نزد پدر رفت ، وضع را گـزارش داد  پسر
خون جوان ملکوتى و انسان آسمانى ، در گذشت و یادگار حسین ، بـه روشـن   

  .گرى بشر پرداخت 
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  سفیر روم
یزید، در مجلس بزم و باده نوشى ، سر مقدس را در برابـر مـى نهـاد و بـاده     

سر . روم ، در مجلس بزم وى شرکت داشت  روزى سفیر قیصر! گسارى مى کرد
  این سر از کیست ؟: را که دید، پرسید

  !ه تو چه که این سر از کیست ببراى چه مى پرسى ؟ : یزید گفت 
وقتى که به کشورم باز گردم ، قیصر انتظار دارد که آن چه دیـده  : سفیر گفت 

شـهریار مـا، در   مى خواهم صاحب این سر را بشناسـم ، تـا   . ام ، گزارش دهم 
  .خوشى و شادى ، با تو شرکت داشته باشد

  !این سر حسین است ، پسر على : یزید
  مادرش کیست ؟: سفیر
  .مادرش فاطمه ، دختر رسول خداست : یزید
! دین ما، از دین شما بهتـر اسـت   ! واى بر تو اى یزید، واى بر دین تو: سفیر

من و داود، پدران بسیارى فاصله  میان. پدر من ، از نواده هاى داود پیغمبر است 
مسیحیان ، مرا احترام مى کنند چنان که خاك کف پاى مرا به برکت مـى  . است 

برند، ولى شما مسلمانان ، پسر دختر پیغمبرتان را مى کشید، در صورتى که یک 
  !مادر، با پیغمبرتان ، بیشتر فاصله ندارد

  !ست ؟آیا این نمک به حرامى ، از ویژگى هاى قوم عرب ا
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  منهال
منهـا،  . رش بـه بـازار شـام افتـاد    ذروزى ، یادگار حسین ، زین العابدین ، گ

حال ما، حال بنى اسـرائیل ، در  : یادگار حسین ، در پاسخ گفت . احوال بپرسید
حکومت فرعون مصر است ؛ فرعونیان ، مردان بنى اسرائیل را کشتند و زنانشـان  

 ـ! اى منهال ! را، اسیر کردند ر عجـم افتخـار مـى کـرد و رسـول خـدا       عرب ، ب
از عرب است ، و قریش بر عرب افتخار مى کـرد کـه محمـد، از قـریش      ﷑
حقشـان را مـى برنـد و ایشـان را از     ! اکنون اهل بیت محمد را مى کشند. است 

  !کاشانه و آشیانه ، آواره مى سازند
ن با بنـى اسـرائیل ، از یـک نـژاد     فرعونیا. یزیدیان ، از فرعونیان بدتر بودند

ولى عرب . پیرو دین بنى اسرائیل نبودند! نبودند، حکومتشان از بنى اسرائیل نبود
، با اهل بیت از یک نژاد بودند، حکومتشان ، از اهل بیت بود، پیـرو دیـن اهـل    
! بیت بودند، چنان با اهل بیت دشمنى کردند که تاریخ بشـر ماننـدش را ندیـده    

مانى ، عرب وحشى را که خوارترین قوم روى زمین بود، عزیزتـرین  پیامبرى آس
عرب ، به جاى وفا، به جاى پاداش ، به جاى قدر شناسـى ، بـه   . قوم ، قرار داد

کشتار فرزندانش پرداخت ، دخترانش را اسیر کرد، تفو بر چنین مردم ، تفـو بـر   
  !چنین نژاد
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  آزادى اسیران
ود را کرد، زبان اعتراض ، بر یزیـد گشـوده   سر انجام ، افکار عمومى ، کار خ

شد و مجبور شد تغییر موضع دهد و اسیران را آزاد کند و گناه کشتن حسـین را  
به گردن ابن زیاد بیندازد و خود را بى گناه بخواند و با اسـیران ، از در دوسـتى   

  .در آید و اعتذار بجوید
د، از مـن بخواهیـد،   هر چه دوست داری: یزید، اسیران را احضار کرد و گفت 

مى توانید در شام ، نزد من بمانید، مى توانید به مدینه باز گردید و من جـوایزى  
اجازه بده که ما براى کشـته  : بانوان اسیر گفتند. گران بها، به همه شما خواهم داد

  .یزید اجازه داد. شدگانمان گریه کنیم و عزا بر پا کنیم 
داختند و جامه سیاه پوشیدند و نخسـتین  اسیران ، به عزادارى و سوگوارى پر

  .عزاى حسین را در تاریخ ، در شهر دشمن ، در برابر دید قاتل ، بر پا کردند
بانوان دمشق ، در مجالس سوگ ، شرکت مى کردند و با مصیبت کشـان هـم   

ایـن نیـز   . مجالس عزا و سوگوارى ، هفـت روز طـول کشـید   . دردى مى کردند
و براى شناسانیدن پیشینیان حسین   ﷒یدن حسین شاهکارى بود، براى شناسان

  !، براى شناسانیدن یزید، براى شناسانیدن پیشینیان یزید ﷒
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  اظهار ندامت و پشیمانى
  :در تاریخ این اثیر چنین آمده است 

وقتى که سر حسین را، به شام آورند، وى از ابن زیاد خشنود شـد و صـله و   
ولى زمـانى نگذشـت کـه از خشـم     . د و از کار او قدردانى کردعطایش را بیفزو

افکار عمومى و بد گویى مردم و سب و لعن بر خود، آگاه شد و از کشتن حسین 
چقدر خوب بود که مـن تـاب مـى    : ، ندامت و پشیمانى ، ابراز کرد و مى گفت 

 ـ ى آوردم و بردبارى مى کردم و حسین را به شام مى خواندم و خواسته اش را م
پذیرش خواسته هاى حسین هر چند با شـؤ ون حکومـت ، سـازگار    . پذیرفتم 

نبود، ولـى بـراى رعایـت پیغمبـر و حفـظ حقـوق آن حضـرت ، و بسـتگى و         
  .خویشاوندى ، با رسول شایسته بود

خداوند، پسر مرجانه را لعنت کند کـه حسـین را وادار کـرد، تـا شـهادت را      
نقطه اى از مرزهاى کشور بـرود و در آن   بپذیرد، حسین از او خواسته بود که به

جا زندگى کند، و یا آن که به شام آید، دست در دست من نهد، ولى پسر مرجانه 
نپذیرفت و او را بکشت و مرا مورد خشم و غضب مردم قرار داد و دشمنى مـرا،  
در دل هاى مردم بکاشت و من ، منفور آن ها شدم ؛ چون قتل حسین ، در نظـر  

کنـد، مـورد خشـم      خداى لعنتش ! مرا با پسر مرجانه چه کار؟. بودآن ها عظیم 
  .خود، قرارش دهد
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  عوام فریبى و نیرنگ سیاسى
نیرنـگ  ! عوام فریبى بود! بد گویى یزید، از ابن زیاد، دروغ بود، ریاکارى بود

یزید، خودش فرمان داده بود پسر پیغمبر کشته شود و حرم پیغمبـر  . سیاسى بود
راه بـدگویى و اظهـار   . لى مى خواست در نظر مردم گناه کار نباشدو. اسیر گردد

زمام داران قلـدر  . نفرت از ابن زیاد را پیش گرفت و آن را سیاست مى دانست 
و جنایت پیشه ، کارشان همین است ، با دست ماءموران خود، بزرگترین جنایت 

ا گنـاه کـار   ها را مرتکب مى شوند، وقتى که گناهشان فاش گردید، ماءموران ر
محکـوم  ! ه دادگاه مى کشندبزندان مى کنند، . مى خوانند و مقصر جلوه مى دهند

  !پاکیزه نشان دهند! براى آن که خود را تبرئه کنند! اعدام مى کنند! مى کنند
ماءمور نادان و احمق ، ماءمورى است که خود را پل جنایت کـاران ، بـراى   

پل عبور مى کنند و سپس پل را ویران آنان از روى . رسیدن به قدرت قرار دهد
  .مى سازند

آیا یزید خواست این پل را ویران سازد تا خود را بى . ابن زیاد، پل یزید بود
. گناه جلوه دهد؟ به تظاهر پرداخت ، به عوام فریبى پرداخت ، ولى سودى نبـرد 

تظاهرات دروغین ، جبران سیاه کارى یزید را نکرد، او لکـه ننـگ تـاریخ بشـر     
خاندان خود را بدنام و خاندان خیانـت  . ردید و ضرب المثل پلیدى و بدکارى گ

  .کلید شناسایى بد کاران و بد اندیشان گردید. و جنایت معرفى کرد
یزید، تا زنده بود، ابن زیاد را از امارت بصره و کوفه ، بر نداشـت ، و او هـم   

آمد، یزید مـال و منـالى    وقتى ابن زیاد، از کوفه به شام. چنان امیر دو استان بود
. نوازش کرد. بسیار به وى عطا کرد و نزد زنانش برد و ندیم خودش قرارش داد

در مجلس بزم و باده نوشى خود شرکت داد و از ساقى مى خواست کـه جـامى   
نخست به خودش دهد، سپس جامى به ابن زیاد بدهد و او را صـاحب اسـرار و   
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! و خارجى را به حسین تفسیر کـرد ! ادامین خود خواند و کشنده خارجى لقب د
  !چنان چه او را نابود کننده دشمنان و حاسدان وصف نمود

اگر یادتان باشد، ابن زیاد نیز، خواست چنین کند و گناه کشتن پسر پیغمبر را 
  !به گردن عمر سعد بیندازد و خود را بى تقصیر جلوه دهد
هم یزید قاتـل حسـین   . ولى حقیقت مخفى نمى ماند و خود را نشان مى دهد

بود، هم ابن زیاد، هم عمر قاتل حسین بود هم شمر و خلى و دگران ، و همگـى  
کسانى هم کـه راه را بـراى حکومـت رسـیدن یزیـد      . آن ها نیز به کیفر رسیدند

  .گشودند، به کیفر اعمالشان رسیدند
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  بازگشت کاروان
مدینـه ، بیـرون شـد و    چگونـه از  . کاروان ، از شام به مدینه ، باز مى گـردد 

کاروان شهادت بود، کاروان اسارت شد و کاروان مصـیبت و  ! چگونه بازگشت ؟
  .غم گردید

از مدینه تا کربلا، حسین همراه کاروان بود، از کوفه تا شام ، سر حسین چراغ 
از شام تا مدینه ، تنها یادگار حسین ، خورشید درخشـان  . افکن کاروان بود رنو

آرى همه جا با حسین هفت روز سوگوارى ، که در شهر شام سپرى . کاروان بود
یزید با مصیبت زدگان دیدار کرد و از ایشان خواست که در شام نـزد او  . گردید
یزیـد پـذیرفت و   . ه بودندپذیرفته نشد؛ همگى خواستار بازگشت به مدین. بمانند

نعمان را با عده اى نگهبان ، خدمت گزار کاروان غم ساخت ، تا در رکاب آن ها 
  .باشد و تا مدینه همراهى کند

پیش از حرکت کاروان ، یزید با على ، یادگار حسین ، خلوت کرد و خواست 
 لعنت خداى بر پسر مرجانه باد که با پـدرت چنـین کـرد،   : دل جویى کند؛ گفت 

اگر من با پدرت رو به رو مى شدم ، هر پیشنهادى داشت ، قبول مـى کـردم ، و   
  !مرگ را به هر وسیله ، از او دور مى کردم ، ولى شد آن چه شد

خواسـت  ! یزید نداد. امام سجاد، سر پدر را خواست تا ببرد به تن ملحق کند
او باشـد کـه   و گـواه بـر دروغ   ! در خزانه نگه دارد و افتخار خود را ابدى سازد

  .سرهاى دیگر شهیدان ، در شام به خاك سپرده شد. اظهار ندامت بود
نگهبانان ، که تحت فرمان نعمان بودنـد، از  . کاروان غم ، از شام بیرون رفت 

وقتـى  . پى کاروان حرکت مى کردند؛ همواره آماده اطاعت اوامر کاروانیان بودند
نان دور مـى شـدند کـه اگـر بـانویى      کاروانیان ، در منزلى پیاده مى شدند، نگهبا

  .بخواهد قضاى حاجتى کند، یا وضویى بگیرد، به راحتى مقصودش را انجام دهد
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کاروان ، بیابان ها پیمود و کاروانیان طى منازل مى کردنـد، تـا بـه دو راهـى     
. عراق و حجاز رسیدند، از نگهبانان خواستند که آنـان را از کـربلا عبـور دهنـد    

غم ، روزى چند، بر مزار شهیدان گریست و دومـین عـزاى    کاروان. اطاعت شد
. نخستین عزا، در شهر دشمن ، دومین عزا، بر مـزار دسـت   . حسین را بر پا کرد

پس از انجام عـزادارى ، کـاروان رهسـپار مدینـه     . عزاى سوم ، در شهر مدینه 
مدینه اى که هشت ماه از او دور شده بود و مـردمش در آرزوى دیـدار   . گردید

  .حسین ، به سر مى بردند
در این مدت شهر مدینه ، پر از دلهره بود و سکوتى هراس انگیز، بر آن سایه 

مردم مدینه ، نا خود آگاه ، پى برده بودند که بر سر حسین چه آمده . انداخته بود
، ولى نمى خواستند باور کنند؛ چون حسین را دوست مى داشتند و بـاور کـردن   

حسین ، بر حسب دعوت شـیعیانش ،  . ، بسیار دشوار است خبر بد، درباره عزیز
  .به سوى کوفه رفته بود

از حـرم  ! از حسـین  ! خوب پـذیرایى کردنـد  ! مردم کوفه مهمان دارى کردند
یادگـار  . کاروان غم ، نزدیکى شهر مدینـه رسـید  ! از زاد و رود حسین ! حسین 

به مدینه بـرو،  : فرمودبشیر را خواست و . حسین ، اخبار شهر مدینه را لازم دید
  .خبر شهادت پدرم را اعلام کن 

سوار بر اسب شد و سوى مدینه تاخت کـرد، تـا بـه شـهر     . بشیر اطاعت کرد
یک سر به سوى مسجد پیامبر رفت و اشـک ریـزان ، بـا دو فـرد شـعر،      . رسید

  :را اعلام داشت   ﷒شهادت حسین 
تاریک است ، ظلمـانى  ! نیست  اى مردم مدینه ، دیگر این شهر، جاى ماندن

  !است 
  !چرا که ، حسین را کشتند و من اشک مى ریزم 
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  !و من اشک مى ریزم ! تن حسین را در کربلا در خاك و خون غلتانیدند
  .و من اشک مى ریزم ! و سرش را سر نیزه ، شهر به شهر گردانیدند

و کـاروان  پس ، اعلام کرد که کاروان غم ، در نزدیکى مدینـه ، فـرود آمـده    
  .سالار، تنها یادگار حسین على ، زین العابدین است 

مـردم مدینـه ، از زن و   . خبر، هم چون توفانى ، سراسر مدینه را فرا گرفـت  
مرد، کوچک و بزرگ ، پیر و برنا، شیون کنان ، ناله زنان ، از شهر بیرون ریختند 

در مدینـه نمانـد    پرده نشینى ،. و به سوى کاروان بلاکش و مصیبت زده شتافتند
تـا آن روز، در مدینـه   . مگر آن که ، از پرده برون آمد و زارى کنان به راه افتـاد 

مدینه تا آن روز آن قدر زن . پیامبر، چنان منظره عزا و سوگوارى دیده نشده بود
  .و مرد اشک ریز به خاطر نداشت و پس از آن روز هم دیده نشد

د، یادگار حسین ، با دیده هاى اشک مردم مدینه که به کاروان مصیبت رسیدن
حضرتش با دستمالى که در دست داشت ، اشـک هـاى   . بار از چادر بیرون آمد

چشم مردم که بر چهره غم زده امام سجاد افتاد، . خود را از دیدگان پاك مى کرد
دقیقه اى چند بر این حال . گریه و زارى افزون گشت و ناله و آه از حد گذشت 

همگى خاموش شدند و . مام با اشاره دست فرمان سکوت دادسپس ، ا. گذشت 
  .آماده شنیدن سخنان امام گردیدند

امام ، در آغاز حمد و ثناى الهى را به جاى آورد، و ذات مقـدس احـدیت را   
  :آن گاه چنین گفت . ستایش کرد و سپاس گفت 

و شکافى خطرناك بـر پیکـر   ! مصایبى بزرگ و سهم گین ، بر ما فرود آمد«
ابو عبداالله الحسین را کشتند، کسانش را کشتند، زنان و دختران را ! سلام رخ دادا

چنین مصیبتى ، مثل و . اسیر کردند، سرش را بر سر نیزه ، شهر به شهر گردانیدند
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کسى که گناه کشتن حسین را بزرگ نشمرد و کدام دلى است کـه در  ! مانند ندارد
  !رید؟این مصیبت نسوزد و کدام چشمى است که نگ

مـا را  ! افلاك گریستند، دریاها گریستند، فرشتگان گریستند، زمین بگریست 
ما جرمى نداشتیم ، گنـاهى  ! به اسارت گرفتند، از خانه و کاشانه ، آواره ساختند

اینان . پیامبر، سفارش ما را کرده بود، که با ما مهربانى کنند. مرتکب نشده بودیم 
که با مـا دشـمنى کننـد، از ایـن بـدتر نمـى        اگر سفارش کرده بود! چنین کردند

  .»کردند
زینـب  . پس از پایان سخنان امام ، همگى با هم به سوى مدینه رهسپار شدند

: که به مسجد پیغمبر رسید، در مسجد را بگرفت و از دل ناله اى بر آورده گفـت  
  .»!برادرم حسین را کشتند! یا جدا«

ک و آه ، شهر سیاه پوشان ، شـهر  مدینه ، شهر شیون شد، شهر ناله ، شهر اش
شب ها و روزها، گواه مجالس مـاتم و سـوگوارى بـود،    ! مصیبت زدگان گردید

نوحه گران ، نوحه هاى جان سوز مى سرودند و زمین پاك آن شهر، اشک هاى 
  !دیدگان را، در دل فرو مى برد

ید، زر بانوى بانوان که خود را، در گرو مهربانى هاى نعمان ، در بین راه مى د
و زیور خود را به نام پاداش و شکرانه ، براى وى فرستاد و از کمـى و نـاچیزى   

  !آن پوزش خواست 
من ، براى خدا، کارى کردم ، و مزد آن را : نعمان نپذیرفت و پس داد و گفت 

من   خواهم گرفت و اگر براى دنیا، کارى کرده بودم ، عطیه شما، بیش از پاداش 
  .ارزش داشت 

  شاهکار انسانى ، از بانوى بانوان ، زینب این هم 
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  سوگوارى و عزادارى
سوگوارى و عزادارى ، براى فقید از دست رفته ، طبیعى بشر است و از مهـر  

بشـرى کـه مهـر    . چون سرشت بشر، به مهر آمیخته است . و محبت بر مى خیزد
از  .اگر مهرى در کار نباشد، سـوگى و عزایـى نخواهـد بـود    . ندارد، بشر نیست 

اشـک زنـده بـر    . دست رفتن انسانى عزیز و محبوب ، زیان زندگان خواهد بود
  .مرگ عزیزان ، بیشتر از احساس محرومیت ، ریشه مى گیرد

به ویژه اگر انسان از دست رفته ، بزرگ باشد، شهید باشد، در راه خدا جـان  
تکامل  عزاى چنین انسانى ، گذشته از مهر، رنگ حیاتى دارد و. بازى کرده باشد

  .عزاى شهید، زنده نگه داشتن شهادت است . بشرى را در پى خواهد داشت 
اسارت بانوى بانوان ، شهادت پیشواى شهیدان را، همگانى و جـاودانى کـرد،   

  .سوگوارى بر آن حضرت ، شهادت و اسارت را همه دانى و جاودانى مى کند
ى شناخت ، راه اگر سوگوارى پیشواى شهیدان نبود، کسى امروز حسین را نم

حسین را نمى شناخت و بشریت از راهنمایى هاى حسـین و نیاکـان حسـین و    
  !فرزندان حسین بهره اى نداشت و محروم بود

اگر سوگوارى پیشواى شهیدان نبود، کسى امروز یزید را نمـى شـناخت ، راه   
. یزید را نمى شناخت ، یزیدیان را نمى شناخت ، سعادت بشرى تاءمین نمى شد

  .ها، رهبر اجتماع بشرى است ؛ در همه زمان ها و همه مکانشهید
رهبرى شهید وقتى است که شهید شناسا باشد، شهید ناشناخته ، نمـى توانـد   
رهبرى کند، سوگوارى و عزادارى ، براى شهید، جامعه و فـرد را شـهید شـناس    

اشک بر شهید، از دل بر مى خیزد و دل را به سوى شهید، رهبرى مى . مى سازد
  .کند
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. سوگوارى براى شهید، نفرت طبیعى را به سوى ظالم و ستم گر بر مى انگیزد
ناله ها و اشک ها، سندهاى زنده ظلم ظالمان مى باشند، سـندهاى گویـایى کـه    

اشک بر شهید، حقایقى را که . حکومت هاى ظلم و بیدادگرى را رسوا مى سازند
  .قدرت هاى ظالمانه ، نهان کردند فاش مى سازد

. سوگوارى بر شهید، در پرورش اجتماع و در آموزش مردم ، تاءثیر کلى دارد
شهید، معلم جامعه است و سوگوارى بر او، درس ها و تعلیمات او را بیـان مـى   

عاطفه بشرى ، رهنماى بشـر  . کند و بلند گوى سخنان شهید براى جهانیان است 
ادتمند و خـوش بخـت   بشر را سع. عاطفه ، اگر به سوى خیر رهنما گردد. است 

مى سازد و اگر به سوى شر، رهنما شود، بشـر را شـقى و بـدبخت مـى کنـد و      
  .سوگوارى بر شهید عاطفه را به سوى خیر راهى مى کند

زندگانى هستند که حیاتشان براى بشر سود است و مرگشـان زیـان ، ماننـد    
سـود   نیکوکاران و خدمت گزاران بشر، زندگانى هستند که مماتشان بـراى بشـر  

حسـین در  . است و حیاتشان ، زیان بخش ، مانند ستم کاران و قلدران بشـرى  
سطح بالاترى از نیکوکاران قرار دارد، چون حیاتش براى بشـر سـودمند بـود و    

پـس بـزرگ داشـت شـهادت ، موجـب      . شهادتش نیز براى بشر سودمند است 
اى بـزرگ  تاءمین سعادت بشر است ، و سوگوارى براى شهید، راهى اسـت ، بـر  

  .داشت شهادت 
مهـر، اشـک مـى    . اشک ، از مهر ریشه مى گیرد و مهر از اشک بر مى خیزد

اشک عاطفه انگیز است ، آزادى روحى مى بخشد . ریزد و اشک ، مهر مى ریزد
و بشر را از اسارت عقده هاى روحى مى رهاند و به سوى راه حسین روانه مـى  

  .سازد
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مى گردد و پلیدى که دسـت بـه دامـان     مجرمى که به راه حسین برود، محرم
  .اشک ، دعوتى است به سوى راه حسین . حسین بزند، پارسا مى شود

دعوت اشک ، با زبان نیست ، با قلم نیست ، دعوت اشـک ، دعـوت بـا دل    
  .دعوت کننده ، دل است و دعوت شونده دل . است 

اتحاد . ست داعى و مدعو، در اشک ، یکى است و میان آن دو، اتحاد برقرار ا
  .داعى و مدعو، تاءثیر دعوت را چند برابر مى کند

چون دوگانگى و بیگانگى ، در میان آن دو نیست ، هر دو یکى هسـتند و دو  
دعوت پذیر اشک ، دعوت را با آزادى مى پذیرد، نه اسیر زور اسـت  . تا نیستند

  .نیست  دعوت با زر، آزادى ندارد، انسان ساز» و نه گرفتار زر، دعوت با زور
انسـان شـدن   . انسان سازى دعوت ، وقتى است که با زور و زر همراه نباشد

وقتى است که طمعى و ترسى ، در کار نباشد و دعوت پذیر، آزادى عمل داشـته  
این وقـت اسـت کـه    . باشد، بتواند به دعوت رو کند و بتواند به دعوت پشت کند

  .دعوت ، نتیجه مى دهد و انسان مى آفریند
  :س کنجکاوى را بر مى انگیزد و پرسش هاى پى در پى مى آورداشک ، ح

حسین که بود، قاتلش که بود، چرا کشته شد، چه مى خواست ، راهـش چـه   
  .بود؟ از مشخصات حسین مى پرسند و از مشخصات قاتل حسین 

پاسخ این پرسش ها، دل تیره را روشن مى سازد و دل غافـل را هشـیار دل   
  .مى کند
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  شهید و شهادت
همه کس ، شهید . شهید، نزد همه جهانیان ، مقامى بلند و منزلتى ارجمند دارد

را با دیده احترام مى نگرد، ولى نزد پیروان قرآن ، مقامى بالاتر و منزلت والاتـر  
  .اسلام ، در معناى شهید، با اقوام دیگر، اختلاف نظر دارد. دارد

جامعه اى کـه  . جامعه کندجهانیان ، کسى را شهید مى دانند که خود را فداى 
خودش ، در آن زندگى مى کند، خواه کوچک ، خواه بزرگ ، خواه شـهر، خـواه   

  .روستا، خواه کشور، خواه اقلیم 
. شهید، براى سعادت مردم ، فداکارى کرده ، تا دست ستم گرى را کوتاه کنـد 

شهید حزبى و مسلکى ، هر چند، شهر و کشور، نمى شناسد و خود را جهانى مى 
  .داند، ولى هم مسلکان را، نزدیک تر مى داند و دگران را بیگانه مى خواند

از این سخن ، دانسته شد که تمایل شخصـى ، در قیـام شـهید ملـى و شـهید      
ولـى در  . مذهبى ، تاءثیرى بسزا دارد و انگیزه شهید، ملـت اسـت و یـا حـزب     

ملیت و حزب ، قومیت و . اسلام ، شهید کسى است که در راه خدا، جان فدا کند
همه افراد بشر، نزد او، بندگان خـدا هسـتند،   . در آرمان شهید اسلامى ، راه ندارد

  .نه بردگان خد
خویش و بیگانـه  . این شهید، دوست همه است و سعادت همه کس را طالب 

آرمـان  . خصومت و دشمنى با کسى ندارد، انتقام در وى راه نـدارد . نمى شناسند
. و بالاتر از آرمان شهید ملى و شهید مسـلکى اسـت   شهید اسلامى ، مقدس تر 

شهید اسلامى ، در سطحى عالى و نا محدود مى اندیشد و خیرخواه بشر اسـت ؛  
خواه دشمن ، خواه دوست ، خـواه خـویش ، خـواه بیگانـه ، او خـوش بختـى       

  .بشریت را خواستار است ، براى خدا، نه براى بشر، و نه براى خود
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ر سطحى محـدود مـى اندیشـد، آرمـان او، سـعادت      شهید ملى یا مسلکى د
در نتیجـه ، خصـومت و دشـمنى ،    . محیلى است که وى را در بر گرفتـه اسـت   

نسبت به جوامع دیگر، در قلبش ، راه پیدا مى کند و حس انتقـام از کسـانى کـه    
  ..سد راه وى هستند، پیدا مى کند و نابودى دشمن را خواستار مى شود

ت کاران ، از نظـر او، انتقـامى اسـت و خیرخـواهى بـراى      به کیفر رساندن جنای
! دشمن ندارد، کینه ورز است ، دشمن را مى کشد، گـاه خـون او را مـى خـورد    

داراى سوءظن است و روش هجوم دارد، ولى شهید اسلامى ، کیفر جنایـت کـار   
را، از نظر تنبیه و ارشاد جامعه مى داند؛ تا کسى ، در فکر جنایت کارى نیفتـد و  

او از سوءظن خالى اسـت و روش دفـاع   . راه براى جنایت کار شدن بسته گردد
  .دارد

به کار مى بخشد؛ وقتى که بداند از کرده پشیمان شده وگاه عفو مى کند و بر ت
از نظر پاداش شهید نیز، شهید اسلام . و توبه کرده و دیگر گرد جنایت نمى گردد

  .، بر شهید، نزد اقوام و ملل ، امتیاز دارد
پاداش شهید، نزد جهانیان ، به خودش نمى رسد و چیزى در برابر آن چه مى 

اگر مجسمه اش را بتراشند و بر چهار راهى بگذارند و . دهد، به دست نمى آورد
یا خیابانى را به نام وى کنند و یا بنیادى را به افتخارش بر پا سازند و مانند این 

در برابر آن چه داده ، پس نگرفتـه   کارها، به دست خود شهید، چیزى نرسیده و
تنها اسلام است که بهاى جـان  ! آیا چیزى در جهان ارزش جان را دارد؟. است 

  .شهید را مى دهد و چندین برابر هم مى دهد
اگر شهید، عمر چند روزه را فدا کرده ، اسلام ، عمـر جـاودانى بـه وى مـى     

زندگى شیرین تر از شیرین  اگر زندگى تلخ خود را، تقدیم کرده ، اسلام ،. بخشد
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، بدو مى دهد؛ زندگى اى که ماننـدش چشـمى ندیـده و گوشـى نشـنیده و بـه       
  .خاطرى نرسیده اس 

اسـت ، کـه    »رضوان االله «پاداش شهید در اسلام ، بالاتر از این هاست و آن 
  .مقامى از آن بالاتر و سعادتى از آن بیشتر و برتر نخواهد بود

شهید مجسمه مى ریـزد و دل هـا را در گـرو محبـت     اسلام ، در دل ها براى 
شهید قرار مى دهد، تا دوستى شهید، دل ها را از گناه پاك کند و بـه سـوى راه   

  .شهید، روانه گرداند
اسلام ، شهید را، سر مشق بشریت قرار داده و معلم مکتب انسـانیت سـاخته   

و چنین مقـامى ،  . معلمى که با زبانش ، با قدمش ، با قلمش ، تعلیم دهد. است 
پیوسته در حـال    ﷒شهادت حسین . در هیچ مکتبى به شهید داده نشده است 

  .تعلیم است و حسین معلم جاودانى بشر است 
  .در هر قرنى ، هزاران شاگرد، پرورش مى دهد و از بشر، انسان مى سازد

  .شهادت ، تکان دهنده است ، بیدار کننده است ، هشیار سازنده است 
نخست ، روزنه اى از نور، در دل هاى تاریک مى تاباند؛ کم کم جا بـاز مـى   
کند و دم به دم ، گسترده تر مى گردد و اندیشه اى عمیق عطا مى کند، تـا مـرده   
اى زنده گردد و دلى سیاه را سپید و نورانى سازد و چراغى روشن ، به اجتمـاع  

  .تاریک بشرى تقدیم کند
ه شده ، از خود خواهى و پلیـدى افـراد، ریشـه    هر چه بد بختى نصیب جامع

آن . اگر افراد جامعه ، پارسا شوند و پیراسته از خودخواهى گردنـد . گرفته است 
جامعه روى بدبختى نخواهد دید و همگى سعادتمند خواهند بـود و فـردى تیـره    

هر چند مردمش ، در بیابانى سوزان و . بخت ، در میان آن ها، یافت نخواهد شد
  .ب و گیاه ، زیست کنندبى آ
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اسلام ، اصلاح جامعه را، از اصلاح فرد، آغاز مى کند و بشـر را بـه انسـان ،    
تبدیل مى کند، ولى کمونیسم ، فرد را به ابزار ماشـین تبـدیل مـى کنـد، راءى و     

  .اندیشه و اراده را از وى مى گیرد
ا شهادت حسین ، اندیشه مى دهد، راءى مـى دهـد، تـا نادرسـتان ، خـود ر     
. درست کنند و خود خواهان خود را پیراسته سازند و در راه سعادت گام بردارند

  .سعادتى که مطلوب بشر است و بشر، همیشه در طلب آن است 
اسـلام ، طلـب و   . باید شهادت حسین جاودانى گردد و همواره زنـده بمانـد  

  دش خواسته بشرى را لبیک گفته و اسـتغاثه قلبـى او را پاسـخ داده و بـه فریـا     
  .رسیده است 

این خون مقدس را زنده نگه داشته ، تا همیشه بجوشد و پرتو افشانى کنـد و  
چون خون شهید، حیـات بخـش   . جهانى را روشن سازد و دل هایى را زنده کند

و   ﷒تشویق و تحریص اسلام ، به زیارت امـام حسـین   . جامعه بشرى است 
و سـوگوارى و ریخـتن اشـک بـراى      دعوت اسلام به تشکیل مجالس عزادارى

پیشواى شهیدان ، گام بزرگى است در راه جاویدان ساختن شهادت ، تا شـهادت  
  .، پیوسته آموزندگى داشته باشد و سازندگى کند

دعوتى است معجزه گر که از بشر، انسان مى آفرینـد و    ﷒شهادت حسین 
یـز انسـان هـا سـاخت و     حسـین ، در عهـد خـود ن   . حقایق را بر ملا مى سازد

در میـان شـهیدانى کـه در    . شایستگان بشرى را به مقام عالى انسـانیت رسـانید  
بـود،    رکابش بودند، سفید بود، سیاه بود، عرب بود، عجم بود، ترك بود، فـارس  

  .پیر بود، جوان بود، ولى همه انسان بودند و برادر و برابر
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شهیدان راه حسـین  . شهر و دیار است انسانیت ، برتر از نژاد است ، بالاتر از 
همگى برادر بودند و از برادر نزدیک تر، شهادت ، دورها را نزدیک مـى کنـد و   

  .نزدیکان را دور مى سازد
شهیدان کربلا، اشرف از آنند که به شهر و دیارى اختصاص داشته باشـند، یـا   

  .به نژادى منتسب گردند
ا هم شهریان بـه جهـاد پرداختنـد، از    آنان ، با هم نژادان خود، نبرد کردند و ب

از دوران حمایـت  . خویشان ناپاك بریدند و پاکان بیگانه را در آغوش کشـیدند 
کردند و به دست نزدیکان کشته شدند، مردمى بودند جهانى و برتـر از جهـانى ،   

  .مردمى بودند خدایى 
ى و بردگى خواجگ  ﷒خواجگان بودند، بردگان بودند، ولى در سپاه حسین 

نبود، سرورى و غلامى نبود، همه برابر بودند و برادر، مساوات حقیقى ، در میان 
  .همه آزاد بودند و آزاده . آن ها برقرار بود

کسانى بودند که سوء سابقه داشتند، . در آغاز کار هم ، همگى ، بهشتى نبودند
در حیـاتش ،    ﷒حسـین  . سر انجام ، همگى بهشـتى شـدند  . ولى توبه کردند

زنـدگى  . دوزخى را بهشتى ساخت و با شهادتش ، دوزخى را بهشتى مى سـازد 
سعادت ،   آغازش . اش ، براى بشر، سعادت بود، شهادتش ، براى بشر، سعادت 

سعادت ، مادرش   انجامش سعادت ، خودش سعادت ، پدرش سعادت ، برادرش 
  .سعادت ، جدش سعادت 

اگر . راه حسین رفت و آزادى برایش آزادگى آوردشهید آزاده اى است که به 
  .آزادى ، آزادگى نیاورد، سودى ندارد
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  پیش گامان شهادت 
. یزید، زیرکى پدر را نداشـت  . معاویه بمرد و پسرش یزید به جایش نشست 

او گمان مى کرد، حکومت کردن ، در عیش و نوش و باده گسارى به سر بردن و 
  .بر آوردن خواهش دل است 

با مردم باید خشونت و زبرى رفتار کرد و با زندان و شکنجه و اعـدام ، آرام  
  .در منطق یزید، معناى کشوردارى و ایجاد امنیت ، همین بود و بس . ساخت 

یزید را مى شناختند و پدرش را . مسلمانان ، حکومت یزید را خوش نداشتند
از بیعت یزید، سر باز زده و  ﷒خبر به کوفه رسید، که حسین . نیز مى شناختند

  .به مکه رفته است 
کوفیان به جنب و جوش افتادند و نفرت خود را از حکومت یزید، به حسـین  

نامه ها نوشتند، طومارها فرستادند و حضرتش را براى رهبرى بـه  . اعلام داشتند
  .کوفه دعوت کردند

دانسـتند کـه مرکـز     شایسته. پدر حسین بود ﷒کوفه ، مرکز حکومت على 
  .حکومت حسین گردد و پسر، جاى پدر بنشیند

فرستاده شد، بـه دوازده   ﷒گویند شماره نامه هایى که از کوفه براى حسین 
  .هزار رسید
کوفه را دیده بود، و مردمش را مى شـناخت و مـى دانسـت کـه      ﷒حسین 

تا رفتارشـان هـزاران فرسـنگ راه     قابل اعتماد نیستند، وفا ندارند؛ از گفتارشان
  .است 

 ﷒دیده بود، با بـرادرش امـام مجتبـى     ﷒رفتار کوفیان را با پدرش على 
مى دانست ، سخنان آن ها، پشـتوانه  . با حکومت هاى وقت ، دیده بود. دیده بود

ور، در برابـر ز . ندارد، روز، سخنى مى گویند، شب بر خلافش گام بر مى دارنـد 



303 

 

آنان نوکر . تسلیم مى شوند و در پیش گاه عدل ، طغیان کرده ، سرکشى مى کنند
قدرتمند، از هر سو که باد قدرت وزیدن گیرد، بدان سو مى دوند و در برابر زور، 

گاه گاه در میانشان ، مردمى بـا ایمـان یافـت مـى شـود، ولـى       . گردن خم کنند
  .خارستان با یکى دو گل ، گلستان نمى گردد

عزم شهادت داشت و آبیارى درخت پژمرده اسلام را، بـا خـون    ﷒حسین 
سفر کوفه ، راه شـهادت بـود و کـربلا، کـوى شـهادت و      . پاك خود مى دانست 

پیش از آن که ، به سوى کوفه رود، مسـلم را بـه   . حکومت یزید، وقت شهادت 
  .نمایندگى خود، از مکه به کوفه فرستاد
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  مسلم
بود، مردى بزرگوار و دلیر و دانشمند و اهـل   ﷒عموى حسین  مسلم ، پسر

حسین ، تنى چند از یاران خود را، در خدمت مسـلم روانـه   . تقوا و فضیلت بود
ساخت و او را به تقوا و رازدارى و مهربانى سفارش فرمود و از مسلم خواسـت  

نامـه اى کوتـاه    آن گـاه ، . که وضع سیاسى و نظامى کوفه را، براى وى بنویسـد 
  :نامه چنین بود. براى کوفیان نوشت و همراه مسلم فرستاد

کسـى کـه مـورد    . برادرم و پسر عمویم ، مسلم را به سوى شـما فرسـتادم   «
اعتماد من است و بدو اطمینان دارم و وى را سپردم که وضع شما را، بـراى مـن   

  .»کندبه جان خودم سوگند، رهبر، کسى است که حق را اجرا . بنویسد
مسلم ، در نیمه دوم ماه رمضان ، از مکه بیرون رفت و از مدینه گـذر کـرد و   

  .در مسجد پیغمبر نماز خواند و با کسان خود، وداع کرد و راهى کوفه گردید
کاروان کوچک به . مسلم ، دو راهنما با خود برداشت ؛ چون بیراهه را برگزید

راهنمایان ، راه را گم کردند و همراهان را به بیابانى خشک و بـى آب  . راه افتاد
تشنگى بر همه چیره شد و رهنمایان را تلف کـرد، و در  . و گیاه ، دچار ساختند

توانستند خود را به آب برسانند و از  مسلم و یاران. دم مرگ ، راه را نشان دادند
، نامـه اى بـدین گونـه     ﷒مسلم ، براى حسین . تشنگى جان سالم به در برند

  :نوشت 
راه را گم کردند و تشنگى ، . دو راهنما با خود برداشتم . از مدینه بیرون شدم 

من ایـن  . آن دو بمردند و ما در دم واپسین به آب رسیدیم . بر همه چیره گردید
  .پیش آمد را به فال بد گرفتم 

  :چنین بود ﷒پاسخ حسین 
  .»برو به سوى مقصدى که تو را فرستادم«
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مسلم ، اطاعت کرد و به سوى کوفه روان شد، و در آن جا، در خانه مختـار،  
کوفیان ، گروه گروه ، به دیدن مسلم مى آمدند و مسلم ، نامه حسین . منزل گزید
گریه از مهر و . آنان گوش مى دادند و مى گریستند. را بهر ایشان مى خواند ﷒

  .از شوق بود
بزرگان و سخنوران با ایمان ، هم چـون عـابس شـاکرى و حبیـب اسـدى ،      

  .اعلام داشتند ﷒آمادگى خود را براى جان بازى در رکاب حسین 
ر تن رسـید و نـام هـا در    بیعت آغاز شد؛ شماره بیعت کنندگان به هیجده هزا

  .دفتر ثبت گردید
مسلم ، براى حسین نامه نوشت و بیعت آن ها را گزارش داد و تقاضا کرد هر 

  .چه زودتر به کوفه آید؛ چون مردم مشتاقانه آرزومند زیارتش هستند
فرستاد و پس از چنـد روزى نقـل    ﷒نامه را به وسیله عابس براى حسین 

  .به خانه هانى رفت و آن جا را پایگاه قرار داد »ه مختاراز خان. مکان کرد
پس از آن که از اقدامات مسلم آگاه شـد، از قصـر بـه    . نعمان ، امیر کوفه بود

و به میان مردم کوفه شد و سخن  )قصرش را دارالاماره مى نامیدند( 0زیر آمد
گفتـار  گفت و تهدید کرد و از طغیان و سر کشى بر حذر داشت ، ولى نرمش در 

روش امیر کوفه را دوستان یزید نپسندیدند، آن ها مى خواستند . را از دست نداد
امیر کوفه ، در برابر مسلم ناتوان است : به خشونت پردازد، به یزید گزارش دادند

  .و یا ناتوانى نشان مى دهد
وى امیر بصره بود، یزید، امارت کوفـه را  . یزید، ابن زیاد را امیر کوفه گردانید

ابن زیاد، از بصره حرکت کرده ، به کوفـه آمـد و   . یز به حکومت او ضمیمه کردن
  .زمام شهر را در دست گرفت 
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بر چهره ، لثام بسته بود و جامه هایى . شب هنگام ، امیر جدید وارد کوفه شد
مردم کوفه حسینش پنداشـتند و بـدو   . بر تن داشت  ﷒هم چون جامه حسین 

ه کاخ امارت که رسید، امیر کهنه نیز، وى را حسین پنداشت ، ب. خوش آمد گفتند
  .و در کاخ را بر وى ببست و راهش نداد

  !در را باز کن : امیر نو، فریاد کشید
  .نعمان ، صداى ابن زیاد را بشناخت و در را باز کرد

کوفیانى که در پیرامونش بودند نیـز، وى را بشـناختند و از گـردش پراکنـده     
  .را در کوفه پخش کردندشدند و خبر 

ابن زیاد، نخست به جست و جوى مسلم پرداخت تا از جاى گاه مسلم آگـاه  
  .هانى ، میزبان مسلم را دستگیر کرد و چوب زد و در بند کشید. شد

  بیعت کنندگانى کـه در دسـترس   . مسلم ، مجبور شد عکس العمل نشان دهد
  .برد بودند، گرد آورده ، براى نجات هانى به کاخ هجوم

ابن زیاد، در کاخ متحصن گردید، ولى تحصنش طولى نکشـید؛ چـون یـاران    
  !مسلم بى وفایى کردند و از گرد او پراکنده شدند

مسلم ، یکه و تنها ماند و سرگردان در کوچه ها همى رفت ، تا بـه در خانـه   
طوعـه برفـت و   . مسلم از وى آب خواست . اى رسید که زنى بر در ایستاده بود

  .مسلم بنوشید و باز همان جا بایستاد، طوعه سبب پرسید. دآب آور
زن با ایمان ، وقتى کـه مسـلم را بشـناخت ، بـه     . مسلم حال خود باز گفت 

دیرى نپایید که بلال ، پسر طوعـه  . درون خانه برد و به خدمت گزارى پرداخت 
ولـى  . ، به خانه بازگشت ، و مادر، وجود مهمان گرامى را از پسر پنهان داشـت  

بامدادان به سوى کاخ رفت و . پسر از خدمت هاى مادر، به وجود مهمان پى برد
  .گزارش داد
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  .ابن زیاد، محمد اشعث را با عده اى سرباز، براى دستگیرى مسلم فرستاد
مسلم در خانه طوعه بود که بانگ سـم سـتوران و شـیهه اسـبان را شـنید و      

فاع شد و از خانه بیرون آمد و بـه  آماده د. دانست که براى دستگیرى او آمده اند
جنگیدن در کوچه هاى تنگ و پر پیچ و خم کار آسانى نیسـت  . جنگ پرداخت 

به ویژه که مسلم ، از پس و پیش ، مورد حمله قرار گرفت و کوچه هـا، بـراى   . 
  !وى ناشناخته بود

از بـام هـا بـه    ! کوفیان نیز، هم چون بلال پسر طوعه ، از وى پذیرایى کردند
دسته هاى نى را آتش زده ، به سوى مسـلم پرتـاب مـى    ! باران پرداختند سنگ
  !کردند

مسلم که از مرگ ، هراس نداشت ، مردانه مى جنگید و دلیرانه به کارزار مـى  
گاه دشمن را مى گرفت و بر پشت بام پرتاب مى کرد، گاه به جلو مى . پرداخت 

مى کـرد و فریـاد مـى     تاخت و حمله مى کرد، گاه به عقب بر مى گشت و دفاع
  :کشید

  .سوگند مى خورم که جز با آزادگى کشته نشوم 
ولـى مسـلم ، نبـرد    . پیکر مسلم از زخم شمشیر و نیزه آغشته به خون گردید

سـنگ هـا   . مى کرد، تنش از آتش نى ها مى سوخت و مسـلم نبـرد مـى کـرد    
هـلاك  تن را بـه خـاك    35گویند . پیکرش را مى دریدند و مسلم نبرد مى کرد

  .انداخت 
مسلم تو در امان هستى ، چرا بیهوده جنگ مى : محمد اشعث فریاد مى کشید

  .مسلم نبرد مى کرد. کنى و خود را به کشتن مى دهى 
شمشیر دیگر بکیر، بر چهره مسلم فرود آمد و لب بالا را قطع کرد و بـر لـب   

بر فرقش  مسلم بر بکیر حمله کرد و شمشیرى. مسلم نبرد مى کرد. زیرین رسید
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را بسازد   نزدیک بود، کارش . ربت را بر شانه اش فرود آوردضنواخت و دومین 
  .که کوفیان از چنگ مسلم نجاتش دادند

هنگامى که خسـته و نـاتوان   . مسلم تا رمقى بر تن داشت ، به جنگ ادامه داد
چون قدرت ایسـتادن  . شد و کوفته و بى جان گردید، به دیوار خانه اى تکیه داد

اشت ، کوفیان اسیرش ساختند و بر استرى سوارش کردند و به سوى کـاخش  ند
  .بردند

کسـى کـه   ! چرا گریه مى کنى ؟: یکى بدو گفت . مسلم ، در راه مى گریست 
  .در راه برانداختن حکومتى گام بر مى دارد، باید آماده چنین روزى باشد

دن ، زارى به خدا سوگند، براى خود نمى گـریم و از کشـته ش ـ  : مسلم گفت 
من براى حسین مى گریم که به زودى بدین جـا خواهـد آمـد و ایـن     . نمى کنم 

  !مردم با او چه خواهند کرد؟
  :پس ، به محمد اشعث روى کرده ، گفت 

ه من دادى دفاع کنى بمى دانم که تو قدرت ندارى ، از امانى که ! اى بنده خدا
امروز و فردا به کوفـه   السلام عليهمى بینم که حسین . اینان مرا خواهند کشت . 

  !آیا خبر دارى ؟. خواهد آمد و گریه من از این است 
سـرور،  : بگوید ﷒آیا مى توانى ، کسى را بفرستى که از زبان من به حسین 

بازگرد، به کوفیان اعتماد مکن ، اینان همان هایى هستند که پدرت ، از دستشـان  
وقتى . پیک تو نیز بگوید. ، به تو دروغ گفتندمردم کوفه . ، آرزوى مرگ مى کرد

مسلم این سخنان را مى گفت که در دست دشمن اسیر بود و تا شب کشـته مـى   
  .شد

  :محمد اشعث گفت 
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من به تو امـان  : به خدا سوگند، این کار را خواهم کرد و به امیر خواهم گفت 
  .داده ام 

لم را به پیشوا رسانید و محمد به قول خود وفا کرد و پیکى فرستاد و پیام مس
  .من به مسلم امان داده ام : به ابن زیاد گفت 
تو را نفرستاده بودم که امان دهى ، تو را فرسـتاده بـودم کـه    : ابن زیاد گفت 

  .مسلم به در کاخ که رسید، کوزه آبى دید و آب خواست . دستگیر کنى 
  :نانجیبى گفت 

تـو قطـره اى از آن را نخـواهى    این آب را که مى بینى ، بسیار سرد اسـت و  
  !نوشید، تا از سرخ جوش جهنم بنوشى 

  :مسلم پاسخ داد
  .تو، براى نوشیدن سرخ جوش جهنم ، سزاوارترى 

مسـلم جـام را   . مردى بـرایش آب آورد . پس ، به دیوار تکیه داد و بنشست 
جام دگرى آوردند، باز پـر  . بگرفت و تا خواست بنوشد، جام پر از خون گردید

سومین جام را که بر لب نهـاد،  . خون شد، چون از لب بریده خون جارى بوداز 
  .دندان هاى پیشین ، در جام بیفتاد

  :مسلم گفت 
  .خداى را حمد مى کنم که سرنوشت مرا لب تشنه کشته شدن قرار داد

افسـر  . مسلم ، براى امیر کوفه احترامى نگـذارد . مسلم را به درون کاخ بردند
  .کردگارد بدو اعتراض 
  !کارى نداشته باش ، او کشته خواهد شد: ابن زیاد گفت 

  .مى خواهم وصیت کنم : مسلم گفت 
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عمر سعد را که از قریش بـود،  . به سرنشینان مجلس امیر کوفه ، نظرى افکند
  .براى وصیت برگزید

عمر، در آغاز، نپذیرفت که وصى مسلم شود، ولى پس از موافقت ابـن زیـاد،   
مسلم را به جایى کـه از دیـدگاه ابـن زیـاد     . را به کار بنددقبول کرد که وصیت 

  .پنهان نبود، ببرد و بنشانید و به وصیت گوش داد
  :وصیت مسلم چنین بود

هفتصد درم ، در کوفه بده کارم ، پس از کشته شدن من ، زره مرا بفـروش  . 1
  .و قرض مرا بده 

  .بدن مرا، از ابن زیاد بگیر و به خاك سپار. 2
بفرست ، تا به حضرتش بگوید که باز گردد و بـه   ﷒ا نزد حسین کسى ر. 3

ولى عمر، چاپلوسى کرد و راز را نـزد ابـن   . کوفه نیاید و این راز را پوشیده دار
  !زیاد فاش ساخت 
  :ابن زیاد گفت 

  !هر چند مسلم خیانت نکرد، ولى به خیانت کارى اعتماد کرد
چهـره مردانگـى و فضـیلت ،    : رار گرفتنـد در این جا دو چهره در برابر هم ق

  .چهره نامردى و خیانت ؛ مسلم و عمر سعد
مسلم ، دو ماه و اندى در کوفه مانده بود، سالار بود، سرور بود، مهمان بـود،  

مى خواست پس از مرگ هم عزیز باشد و کشـته اش بـه   . عزیز بود، گرامى بود
به حضورش آورده بودنـد   پول بسیارى. روى زمین نماند و به خاك سپرده شود

و براى خرید سلاح و جمع آورى ابزار جنگ مصرف کرده بود، درمى از آن هـا  
  .را به مصرف شخصى نرسانیده بود و براى نیازمندى خود، وام گرفته بود
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در دم مرگ از وفادارى با پیشواى خود، دست بـر نداشـت و آن چـه تـوان     
تا صرف اداى وظیفه نباشـد و از  داشت در راه خدمت به آن حضرت به کار برد، 

  .جان و دل بکوشد
عمر سعد، با آن که از قریش بود و با مسلم از یک ایل و تبار بودند، و عرب 

نخست ، وصـیت را  . از تعصب قبیله اى از برخوردار است ، به مسلم خیانت کرد
سـپس بـدون آن کـه از وى بپرسـند     . نپذیرفت ، مبادا امیر کوفه را خوش نیایـد 

چه گفت ، راز را فاش ساخت و این خیانتى بود به انسانیت و تملقى بـود   مسلم
  !به امیر کوفه و چاپلوسى نسبت به دستگاه حاکمه 

  :مسلم را چنین محاکمه کردند
  :به مسلم روى کرده ، گفت : ابن زیاد

به کوفه آمدى و میان مردم شـکاف انـداختى و همـه را بـه هـم      ! پسر عقیل 
  !ریختى 

  :دادمسلم پاسخ 
مردم این شـهر کـه از حکومـت    . من براى چنین کارى نیامدم . چنین نیست 

ظلم و ستم به ستوه آمده بودند، حکومتى که نیک مردان و پارسایانشان را کشته 
من آمـدم ،  . بود و خون ها ریخته بود و رفتار کسرى و قیصر را پیش گرفته بود

  .وت کنم تا عدل را بر پا کنم و مردم را به سوى قرآن دع
  :ابن زیاد گفت 

تو را بدین کارها چه کار، تو همـان کسـى هسـتى کـه در مدینـه      ! اى فاسق 
  !شراب خواره بودى و مى گسارى مى کردى 

  :مسلم گفت 
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خدا مى داند کـه  . تا کنون من ، لب به شراب نیالوده ام و جامه به مى نزده ام 
خـواره ، کسـى اسـت کـه     شـراب  . تو دروغ مى گویى ، من چنین کسى نیستم 

تا مرفق ، در خون مسلمانان بى گناه فرو رفته ، آدم ها کشته ، خون ها   دستش 
چنـان مـى   ! ریخته ، با مردم ستیزه جویى کرده ، خیانت کرده و پشیمان نیسـت  

نشیند و به لهو و لعب مى پردازد و بى تفاوتى نشـان مـى دهـد، گـویى گنـاهى      
  !ت نکرده و جنایتى مرتکب نشده اس

  :ابن زیاد گفت 
دلت مى خواست به منصبى برسى و امارتى حایز شوى ، ولى خدا نخواسـت  

  !و تو را شایسته ندید
  :مسلم پرسید

  پس شایسته آن منصب کیست ؟
  :ابن زیاد

  !امیرالمؤ منین یزید
  :مسلم 

خدا مى داند شایسته کیست و مردم هم مى دانند و تو مى پنـدارى کـه از آن   
  !؟بهره اى دارى 

  !گمان مى کنى که حکومت از آن شماست ؟: ابن زیاد
  .گمان نیست ، یقین است : مسلم 

  !تو را طورى بکشم که تا کنون ، در اسلام ، کسى ندیده باشد: ابن زیاد
تو شایسته هستى که از این جنایـت هـا بکنـى و ایـن گونـه بـدعت       : مسلم 
پلیـدى کـردن   ! است گوش و بینى بریدن ! کار تو خون ریختن است ! بگذارى 

  !است ، پاکان را سرزنش نمودن 
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ابن زیاد امیر، در برابر منطق مسلم اسیر، شکست خورد و بـه دشـنام گـویى    
  .پرداخت 

بـه  . دشـنام داد  ﷒بـه حسـین   . دشنام داد ﷒به على . به مسلم دشنام داد
اموشى ، بر لب گزید مسلم ، سکوت کرد و مهر خ! عقیل ، پدر مسلم ، دشنام داد

  .و چیزى نگفت 
و بکیر را که از دست . سپس ، ابن زیاد بگفت تا مسلم را بالاى بام کاخ ببرند

برو انتقامت را بگیر و سرش را از : مسلم ، زخم برداشته بود، بخواست و گفتش 
  !تن جدا کن واز بام قصر به زیرش انداز
مد اشعث را بر ابـن زیـاد   د و خواست محرمسلم ، شاهکارى سیاسى به کار ب

ولـى محمـد   . برخیز و امانى کـه دادى دفـاع کـن    : بدو رو کرده گفت . بشوراند
انداخت و سکوت پـیش کشـید و کـارى     رنامردى کرد و خصلت عربى را به دو

  !آیا محمد، عرب نبود، یا وفاى به عهد، خصلت عربى نیست ؟! نکرد
دا کرد و سر و تنش از بـالاى  مسلم را بر بام بردند و بکیر سرش را از تن ج

  .پس ، به زیر آمد و نزد ابن زیاد شد! بام در کوچه بینداخت 
  :ابن زیاد از او پرسید

  وقت کشته شدن ، مسلم چه مى گفت ؟
  :بکیر گفت 

خـدا  : بدو گفـتم  . خداى را تسبیح مى کرد، استغفار و طلب آمرزش مى نمود
آن گاه ضـربتى  . خود را از تو بگیرم  را حمد مى کنم که به من توان داد تا انتقام

  .بدو زدم که کارگر نشد
  :مسلم گفت 
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ت نیست ؟ پس با ! اى برده یزید سبا این ضربت ، انتقام خود را گرفتى ، آیا ب
  .ضربه دوم سرش را جدا کردم 

آن گاه ، ابن زیاد به کشتن هانى و تنى چند از زندانیان ، فرمان داد و فرمـان  
ریسمانى بر پاى ! یان ، پذیرایى از مسلم را به حد اعلا رسانیدندکوف. اجرا گردید

  .مسلم بستند و ریسمانى بر پاى هانى و هر دو پیکر را در کوچه ها کشیدند
سپس فرمان ! ابن زیاد هم ، سرهاى مسلم و هانى را به شام نزد یزید فرستاد

  .داد تن مسلم را، در شهر به دار آویختند
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  ابن یقطر
  .پیش گامان شهادت ، ابن یقطر است دیگر از 

بـه جـز پسـتان     ﷒گفته اند؛ با آن کـه حسـین    ﷒وى را هم شیر حسین 
ابن یقطر هم پسـتان فاطمـه را بـه لـب     . فاطمه ، از پستان زنى شیر نخورده بود

  گفتند؟ ﷒پس چرا او را هم شیر حسین . نگرفته بود
  .و نگه دارنده او در کودکى بود ﷒چون مادر ابن یقطر، الله حسین 

رسید، نامـه اى کـه در آن    ﷒وقتى که نامه مسلم ، از کوفه به دست حسین 
به سوى کوفه روانه گردد، حسین  ﷒تاءکید شده بود که هر چه زودتر، حسین 

مـاءموران یزیـد، در راه   . بـه کوفـه فرسـتاد   ، پاسخ نامه را نوشت و با ابن یقطر 
ابن زیاد، هـر چـه از او بـازجویى کـرد،     . دستگیرش کردند و به کوفه اش بردند

  :چیزى به دست نیاورد، بدو گفت 
برو بالاى بام قصر و در برابر مردم ، دروغ گوى ، پسر دروغ گو را، حسـین  

  .ر کنم پسر على را، لعنت کن و دشنام بده ، تا درباره جانت فک
وقتى که با مردم کوفه رو به رو شد، فریاد برآورده . ابن یقطر، بالاى بام رفت 

. دختر رسول خدایم  ﷓پسر فاطمه  ﷒من فرستاده حسین ! اى مردم : گفت 
حسین را یارى کنید و جهاد در رکاب حسین را در برابر پسر مرجانه ! اى مردم 

  !به جان بخرید
مادر ابن زیاد، مرجانه بود و ابن یقطر از نسبت دادن به مادرش منظـورى  نام 

  .داشت که پوشیده نیست 
پسر مرجانه ، هم فرمان داد، تا ابن یقطر را از بالاى بام بـه زیـر انداختنـد و    
استخوانهایش بشکست ، ولى هنوز رمقى در تنش بـاقى بـود کـه قاضـى کوفـه      

  !سرش را از تن جدا کرد
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  قیس 
وى از مردم کوفـه بـود و   . پسر مسهر، نیز از پیش گامان شهادت است قیس 

در طومـار، چنـین   . و حامل طومار بود ﷒دومین پیک کوفه ، به سوى حسین 
  :آمده بود

هر چه زودتر بیا، همگى انتظار مقدمت را داریم و جز به تو، به هیچ کس نظر 
  .نداریم ، شتاب ، شتاب ، والسلام 

رسانید و با مسلم به کوفه بازگشـت و بـراى    ﷒مار را به حسین قیس ، طو
رسانید و با مسلم بـه کوفـه بازگشـت و     ﷒بار دوم از کوفه به حضور حسین 

اکنون دومین بار بود که قیس ، از مکـه  . آورده بود ﷒نامه اش را براى حسین 
. را براى مسلم همـراه داشـت    ﷒به سوى کوفه باز مى گشت و پاسخ حسین 

  .ولى این نامه به دست مسلم نرسید
ابن زیاد نامه . دیده بانان راه ، قیس را دستگیر کردند و نزد ابن زیادش بردند

  .پاره اش کردم : قیس گفت . را بخواست  ﷒حسین 
  چرا پاره کردى ؟ -
  تا تو از آن آگاه نشوى ؟ -
  کسانى بود؟ نامه براى چه -
  .براى کسانى که نامشان را نمى دانم  -

اکنون که پاسخ نمى دهى ، به مسجد برو و بر منبر شـو و بـه دروغ گـو زاده    
  !دروغ گو، حسین پسر على ، دشنام بده 

  :قیس ، به مسجد رفت و بر منبر بالا شد و چنین گفت 
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خلـق خـدا،   بهتـرین  . من فرستاده حسین ، پسر على هستم ! اى مردم کوفه 
حضرتش به سوى کوفـه روان اسـت ، اى مـردم    . فرزند فاطمه دختر رسول خدا

  .یارى اش کنید
 ﷒پس ، ابن زیاد را دشنام داد و به زیاد ناسزا گفت و بـر امیرالمـؤ منـین    

  .درود فرستاد
پیکـرش قطعـه قطعـه    . قیس را بگرفتند و از بالاى بام قصر به زیر انداختنـد 

  .شهادت رسیدگردید و به 
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  کاروان شش نفره
به سوى عراق ، شش تـن را از   ﷒اعلان قیس و اخبار او از خروج حسین 

عمرو و صـیداوى و سـعد غلامـش ، سـه و     . فرستاد ﷒کوفه به یارى حسین 
چهار، مجمع عائذى و پسرش عائذ، پنج و شش ، جناده سـمانى و غـلام نـافع    

یدك مى کشید چون نافع خـودش ، از پـیش بـه حسـین     بجلى که اسب نافع را 
  .پیوسته بود ﷒

این شش تن ، مى دانستند که دیده بانان بر سر راه ها قرار دادند، تا هر کـس  
بـرود، دسـتگیر سـازند، طرمـاح شـتربان را، دلیـل راه        ﷒که به یارى حسین 

  .برساندگرفتند، تا آن ها را از بیراهه به حسین 
طرماح ، آن ها را با سرعت از بیراهـه مـى بـرد و در راه بـراى شـترها آواز      

  :حدى مى خواند و با آن ها سخت مى گفت 
  .یا ناقتى لا تذعرى عن زجرى : از تیز راندن من هراس مکن ! اى شتر من 

  .و شمرى قبل طلوع فجر: و پیش از سپیده دم ، براى سفر آماده باش 
  .بخیر رکبان و خیر سفر: ها را با خود ببرى تا بهترین مسافر

حق تجلـى بکـریم   : زاده کریمان شرف یاب سازى  ﷒و به حضور حسین 
  .النحر

  .الماجد الحر رحیب الصدر: آن بزرگوار آزاده و جوان مردى که 
  .اءتى به االله لخیر اءمر: خدایش براى بهترین کار فرستاده است 

بیابان ها را در نوردیدند و مى کوشید که خـود را   کاروان کوچک شش نفره ،
و لى خدا و امام عصـر   ﷒دارد، تا به حضور حسین  ناز دیدگان ماءموران نها

عاقبت ، جوینده یابنده شد و کاروان ، سعادت شرفیابى به حضور حسـین  . برسد
  .را یافت و فراق به لقا تبدیل گردید ﷒
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  .شرفیابى ، شعرهاى طرماح را براى امام بخواندند کاروانیان هنگام
: امید است که آن چه خداى براى ما خواسته ، خیر باشـد « :حضرتش فرمود

  .»خواه کشته شویم ، خواه پیروز گردیم
او خواست کـه  . کاروان شش نفره ، در آغاز با سخت گیرى حر رو به رو شد

  !دانداین شش تن را زندانى کرده و یا به کوفه باز گر
از  »نخواهیم گذارد و از ایشان دفاع مى کنیم ، چنان که« :فرمود ﷒حسین 

اینان انصار منند، یاوران منند، تو وعده دادى ، تا نامه . جان خود دفاع مى کنیم 
  .»ابن زیاد نرسد، متعرض من و یارانم نشوى 

  .چنین است ، ولى این ها همراه تو نیامده اند: حر گفت 
این ها یاران منند و مانند کسانى هستند که همـراه مـن بـوده    « :ن گفت حسی

  .»باید به وعده خود وفا کنى ، و گرنه با تو پیکار مى کنم. اند
حر که وضع را چنین دید، سـخن خـود را پـس گرفـت و دسـت از آن هـا       

 ﷒برداشت و یاران شش گانه بـه مقصـود رسـیدند و یـار جـاودانى حسـین       
از این گروه کوچک ، در برابر حـر، قـدردانى بـود،     ﷒دفاع حسین  .گردیدند
چقـدر  . کسى را ناامید نمى کند و مهر را با مهـر، پاسـخ مـى دهـد     ﷒حسین 

  !از او دفاع کند ﷒سعادتمند است کسى که حسین 
، از یارانش دفاع مـى  مرد وفاست ، دستگیر است ، مهربان است  ﷒حسین 

رنج ها برده اند، سختى هـا کشـیده    ﷒کند؛ به ویژه ، یارانى که در راه حسین 
برسانند، حسین ،  ﷒اند، بیابان ها پیموده اند، تا دست خود را به دامان حسین 

دستشان را مى گیرد، او دستگیر است ، مهمان پذیر است ، مهر را با مهـر پاسـخ   
بودنـد و   ﷒آنان عاشق حسین . چه خوش بى مهربانى از دو سر بى . دهد مى

آیا عشق آن ها افـزون  . عشق حسینى از هر دو سو بود. حسین نیز عاشق آن ها
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؟ البته عشق حسین هر چه بود، عشق بود، مهر بود،  ﷒تر بود یا عشق حسین 
اسـت ، نویـد اسـت ، سـوداى بـا       امید بود، عشق حسینى ، سعادت است ، امید

 ﷒چنین است ، صد در صد سود است ، در ایـن سـودا، حسـین     ﷒حسین 
  .براى خود چیزى نمى خواهد و بزرگوار همین است 

. انسان ، رنج ها ببـرد . رفتار این گروه شش نفره ، حقیقتا شگفت انگیز است 
دید دشمن ، نهان دارد، براى آن که کشـته  بیابان ها در نور دید و سفر خود را از 

صیاد پى صید دویدن عجیب نیست صـید از پـى   ! شود براى آن که شهادت یابد
صیاد دویدن مزه دارد صیادان از صید خـود حیـات مـى گیرنـد، ولـى حسـین       

  .آب حیات است  ﷒حیات مى بخشد، راه حسین  ﷒
سیده به سخن پرداخت و حال کوفـه و مـردمش را   با یاران نو ر ﷒حسین 

بـود و پـدر    ﷒او از یاران پدر حسین . پاسخ حضرتش را مجمع بداد. بپرسید
مجمع از یاران جد حسین ، رسول خدا، مجمع که چکیده دوستى اهل بیت بـود،  

اشرافت کوفه ، پول هاى گزاف و رشوه هاى کلان گرفتند و شـکم   :چنین گفت 
و مردم دیگر، دلشان باقى اسـت ،  ! آکنده کردند و یک جا بر ضد تو شدند ها را

  .ولى فردا، شمشیرشان به روى توست 
  رسول حضرتت کیست ؟: پرسیدند .از حال رسول خود جویا شد ﷒حسین 
قیس ، در راه کوفه دستگیر شد و نزد ! قیس ؟! قیس ؟: گفتند.»قیس«: فرمود

وى از قیس خواست که به مسجد برود و در حضور مـردم ،  . بردند  ابن زیادش 
قیس به سوى مسجد رفت و بر منبر شد و بـر تـو درود   ! تو و پدرت را لعن کند

آمدنت . فرستاد و بر پدرت درود فرستاد و ابن زیاد را لعن کرد، زیاد را لعن کرد
  .را به سوى کوفه خبر داد و مردم را به یارى حضرتت دعوت کرد

  !ن ، او را گرفتند و از بام قصرش بینداختند و بکشتندماءمورا
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پر اشک شد و ایـن آینـه را تـلاوت     ﷒از شنیدن این خبر، دیدگان حسین 
  :کرد
کسانى وظیفه خود را انجام دادند و )37(؛فمنهم من ق� �به و منهم من ي�تظـر«

  .»کسانى آماده هستند
  :سپس به قیس دعا کرده گفت 

بهشت را، براى ما و آن ها منـزل قـرار بـده و مـا را در کـانون      ! پروردگارا«
  .»مهرت و مقر رحمتت جاى ده و پاداشى که اندوخته اى ، نصیب گردان 

آن . ماندند و همگى شهادت یافتنـد  ﷒گروه شش نفره ، در خدمت حسین 
در آغاز پیکـار، مـورد   . ها نخستین افراد بودند که در روز شهادت ، شهید شدند

برادرش عبـاس ، سـردار سـپاهش را     ﷒حسین . محاصره دشمن قرار گرفتند
  .»از محاصره نجاتشان ده«: فرمود

شـیر زد، تـا   عباس اطاعت کرد و یک تنه بر سپاه دشمن زد و کوشـید و شم 
خطر محاصره را بشکست و همگـى را نجـات داد و ایـن جـوان مـردان را بـا       

مـى آورد و خـود، در پشـت     ﷒پیکرهاى آغشته به خون ، به سـوى حسـین   
سپاهیان یزیـد، خواسـتند راه را بـر ایـن جـوان مـردان       . سرشان ، قرار داشت 

شده حمله متقابل کردنـد و  آن ها که چنین دیدند، از عباس جدا . مجروح ببندند
  .آن قدر جان بازى نمودند، تا همگى شهید شدند

  .عباس ، به حضور حسین بازگشت و گزارش داد
حسین ، بر آن ها رحمت فرستاد، باز هم رحمت فرستاد، چنـد بـار رحمـت    

  .فرستاد
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  پیر مرد ایرانى 
  .سالم : عرض کرد. از نامش پرسید ﷒امیرالمؤ منین 

  :گفت  ﷒على 
به من خبر داده که نام تو را با پدر و مادرت در ایران ، میـثم   ﷑پیغمبر «

رسـول خـدا راسـت    . آرى چنین است ! یا امیرالمؤ منین : میثم گفت .»نهاده اند
  .گفته و تو راست مى گویى ؛ نام من میثم بوده است 

  :على هم گفت 
  .»پیامبر به تو داده ، بازگرد و نام سالم را کنار بگذاربه همان نامى که «

او از پارسایان و دوستان . میثم اطاعت کرد و خود را براى همیشه میثم نامید
گردید و از نظر مقام معنوى به پایه اى بلنـد رسـید، بـه     ﷒بسیار نزدیک على 

تا عمر معاویه بـه سـر   میثم ، در کوفه بزیست ، . طورى که از آینده خبر مى داد
هنگامى که ابن زیاد از بصره به کوفه آمد، به دستگیرى و  .آمد و یزید خلیفه شد

  !زندان افکندن و کشتن دوستان امیر المؤ منین پرداخت 
و از بهتـرین فـداییان    ﷒میثم ، از نزدیک ترین دوستان على  :به وى گفتند

  .این خاندان است 
  :پرسید ابن زیاد، با تعجب
  همین مرد ایرانى ؟

  .آرى ، همین مرد ایرانى : گفتند
  .فرمان دستگیرى میثم صادر شد و میثم دستگیر شده در بند افتاد

  :ابن زیاد در بازجویى از او پرسید
  :خداى تو کجاست ؟میثم گفت 

  !در کمین ظالمان و ستم گران است و تو از آن ها هستى 
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  :ابن زیاد گفت 
میـثم را بـه   ! م هستى ، چنین گستاخانه سخن مـى گـویى ؟  تو با این که عج

  .میثم را به زندان بردند و با مختار هم زندان کردند .زندان ببرید
  :میثم ، در زندان ، به مختار، این مژده بداد
که تا چند روز دیگـر کشـته   - ﷒تو از زندان آزاد خواهى شد و از حسین 

شندگان را به کیفر مى رسانى و همـین ابـن   خون خواهى مى کنى و ک -مى شود
  .زیاد تو را خواهد کشت 

میـثم را بـه   : دیرى نپایید که ابن زیاد تصمیم به قتل میثم گرفت و فرمـان داد 
  .دار آویزید

ماءموران ، اطاعت کردند، طناب هاى دار را به زیر بازوانش انداختنـد و بـه   
طعمـه    ى دار بمیرد و چشـمانش  دارش کشیدند، تا در اثر گرسنگى دراز، بر بالا

میثم ، دار را منبـر وعـظ و ارشـاد قـرار داد و بـه راهنمـایى        .مرغان هوا گردد
مردم به سخنان گـوش مـى دادنـد و از    . پرداخت و از فضایل اهل بیت ، دم زد

  .خرمن فضلش خوشه بر مى گرفتند
ه را بـر تـو   اگر این وضع ادامه یابد، میثم ، کوف :چاپلوسى ، ابن زیاد را گفت 

  :ابن زیاد فرمان داد !بشوراند
ماءموران اطاعت کردنـد و  ! به دهانش لگام بزنید، تا دیگر سخن گفتن نتواند

  !این جنایت بى سابقه را در اسلام انجام دادند
سه شبانه روز، بر . میثم ، نخستین کسى بود که در اسلام به دهانش لگام زدند

  .ظالمى زوبینى در پهلویش فرو کرددر روز سوم . بالاى دار زنده بود
  .شام گاه روز سوم ، از بینى و دهانش خون جارى شد و شهادت یافت 
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  دو راهى شهادت
  .راه دل ، راه شهوت ، راه خشم ، راه انتقام : راه حیوان یکى است 
  .راه دل و راه خرد: راه انسان ، دو تاست 

قـرار دارد؛ راه دل و راه  بشر، در هر گامى که بر مى دارد، بر سـر دو راهـى   
خرد، وى مى تواند خواهش دل را پیاده کند و مى تواند در راه خرد قدم بـردارد  

دل ، آسایش مى پسندد، لذت مى پسندد، انتقام مى . و راه دل را پشت سر گذارد
د، خوش بختى راآرزومند رخ. پسندد، خواهش دل همین است و جز این نیست 

سطح . به آسایش ، به لذت ، به انتقام ، کارى ندارد است ، سعادت را مى خواهد،
دل ، امروز را مى بینـد و   .خرد، آینده نگر است . فکر وى بالاتر از این هاست 

کسـى کـه راه دل را بگزینـد،    . خرد، امروز و فردا را مى بیند. دم را خوش دارد
نها به راه چون حیوان ت. خود را از بشریت تنزل داده ، به حیوانیت رسانده است 

  .دل مى رود
بشرى که راه خرد را پیش گیرد، خود را از بشریت ترقى داده و بـه انسـانیت   

کسى که به راه دل برود، انسـان  . چون انسان به راه خرد مى رود. رسانیده است 
بازگشـت  : نیست ، حیوانى است دو پا، بشر، همیشه ، بر سر دو راهى قـرار دارد 

گروهـى از ایـن راه رفتنـد و    . ود به انسانیت و ارتقـا به حیوانیت و ارتجاع ، صع
  .گروهى آن را بر گزیدند

گروهى راه شهادت را . در جهاد کربلا، از هر دو گروه نمونه هایى وجود دارد
گروهى راه دل را پیش گرفتند و نـابود  . برگزیدند و زندگى جاودانى را خواستند

ین بودنـد و یزیـدیان ، گـروه    حسینیان ، گروه نخست. شدند و به هلاکت رسیدند
  .دومین 
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یـاران  . قلـدرى و زورگـویى در آن نیسـت    . راه شهادت ، راه آزادى اسـت  
احدى را مجبـور نکـرد کـه بـا وى      ﷒حسین . همگى آزاد بودند ﷒حسین 

باشد، یارانش آزادى کامل داشتند، مى توانستند، در خدمتش بماننـد و شـهادت   
  .توانستند از او جدا شوند و سلامت بمانندیابند و مى 

شهید، پیش از شهادت ، در هر دمى بر سر دو راهى قرار دارد؛ پس ، در همه 
کسى کـه در  . پیش از آن که با دشمن ، در نبرد شود. حال ، با دل در نبرد است 

نبرد با دل ، پیروز شد، به یقین ، در نبرد با دشمن پیروز خواهد شد و آنـان کـه   
نبرد با دشمن شکست مى خورند، پـیش از آن ، در نبـرد بـا دل ، شکسـت      در

  .خورده اند
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  عباس و عمر سعد
عباس و عمر سعد، هر دو، بر سـر دو راهـى ، قـرار گرفتنـد؛ یکـى راه       -1

عبـاس ، سـردار سـپاه حسـین     . شاهدت را برگزیـد و دیگـرى راه شـقاوت را   
عباس ، به دست کـافران کشـته شـد و    . شد و عمر سعد، سردار سپاه یزید ﷒

عمر سعد، به دست مسلمانان ، آن ، سپید بختى دو جهان را به دست آورد و این 
  .، سیاه بختى دو جهان 

ابن زیاد در کاخ امارت نشسته بود و بر مسند حکومت کوفـه تکیـه زده    -2
بـرود و   ﷒به شمر ماءموریت مى دهد که به کربلا، براى کشتن حسـین  . است 

در این هنگام ، . عمر سعد را تحت فشار بگذارد که بیش از این دفع الوقت نکند
عبداالله بن ابى المحل که از مجلسیان به شمار مى رفت و از سـران قـوم بـود، از    
امیر کوفه تقاضا کرد که به عباس و برادرانش امان دهد و از سـر کشـتن آن هـا    

خدمتى به پسـر    عباس بود، خواست خوش بگذرد ابن ابى المحل که دایى زاده 
شمر نیز، با وى هم داسـتان گردیـد،   . عمه اش کرده و خون وى را خریده باشد

امیر کوفه ، تقاضاى آن . چون عباس از سوى مادر، با شمر رگ خویشى داشت 
وى امـان نامـه را   . دو را پذیرفت و امان نامه اى نوشت و به ابن ابى المحل بداد

سیله غلامش به کربلا فرستاد تا به خـواهر زادگـانش ، عبـاس و    بگرفت و به و
  .برادرانش ، برساند

سـلام مـا را بـه    : وقتى امان نامه به دست آن ها رسید، عباس به قاصد گفت 
امان خدا، برتـر و بـالاتر   . ما را بدین امان ، نیازى نیست : دایى برسان و بگوى 

  .)بنام عرب و مادر زیاد بود سمیه ، از روسپیان(از امان پسر سمیه است 
وقتى که شمر به کربلا رسید، پیش از آن که گردونه جنگ به راه افتاد، خـود  

خواهر زادگان مـن کجـا هسـتند؟    : رسانید و فریاد کشید ﷒را به سپاه حسین 
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شمر، دگـر بـاره فریـاد    ! عباس کجاست ؟ برادرانش کجا هستند؟ پاسخى نشنید
  !پاسخى نشنید. تکرار کرد کشید و سخن خود را

پاسخش را بدهید، هر چند فاسق : برادر را فرمود ﷒در این هنگام ، حسین 
چه مى خـواهى  : عباس از جاى برخاست و به سوى شمر رفت و پرسید. است 

همگى شما در امان هستید و کسى ! خواهر زادگان من : ؟شمر چنین خطاب کرد
آیـا مـا   ! خداى تو را لعنت کند و امـان تـو را  : فت عباس گ !با شما کارى ندارد

بـرادران عبـاس   ! امان نداشته باشد؟ ﷑امان داشته باشیم و پسر رسول خدا 
بـر سـر دو راهـى کـه رسـیدند،      . پذیرفتندننیز، مانند وى سخن گفتند و امان را 

  .شهادت را برگزیدند
  امیرالمؤ منین خواست ، با مادر عبـاس  هنگامى که : تاریخ نویسان مى گویند

زنى مى خـواهم کـه   : ازدواج کند، به برادرش عقیل ، که عرب شناس بود، گفت 
  .زاییده مردان باشد، تا پسرى برایم بزاید

شایسته تر از او، کسى را سراغ ندارم : عقیل ، فاطمه کلابى را نام برد و گفت 
آن . ع تر از نیاکانش ، کسـى نیسـت   در میان عرب ، دلیرتر از پدرانش و شجا. 

علـى بـا فاطمـه کلابـى ، ازدواج     . گاه دلاوران قبیله کلاب را بر شمرد و نام برد
عبـاس  . چهار پسر آورد و ام البنین لقـب گرفـت    ﷒فاطمه ، براى على . کرد

  .پسر بزرگش بود، سپس عبداالله ، سوم جعفر، چهارم عثمان 
  .بود و ماه بنى هاشم لقب داشت  عباس را، کنیه ابوالفضل

  :ماهى که از سه خورشید، کسب نور کرده بود
از بـرادرش   ﷒، از بـرادرش حسـن مجتبـى     ﷒از پدرش على مرتضـى  

  .پیشواى شهیدان  ﷒حسین 
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  بهار از عمـرش   34عباس ، جوان بود و جوان مرد، هنگام شهادت ، بیش از 
  .نگذشته بود

که در کربلا حاضـر بـود و از نزدیـک جـان      ﷒یادگار حسین ، امام سجاد 
  :بازى هاى عمویش عباس را دیده بود، درباره عمو چنین گفت 

خداى ، عمویم ، عباس را رحمت کند، جان بازى کرد، فـداکارى کـرد، آن   «
، به قدر کوشید، تا دو دستش جدا گردید، در عوض ، خداى ، دو بال در بهشت 

او نزد خدا، داراى مقام ارجمند است که شـهیدان در  . وى عطا کرد که پرواز کند
  .»روز قیامت آرزو کنند

هنگامى که یزیدیان ، آب را بر حسـینیان بسـتند و تشـنگى بـر همـه چیـره       
عباس را بخواست و سى سوار و بیست پیاده تحت فرمانش  ﷒گردید، حسین 

آن ها به سـوى فـرات راهـى    . خت که برود، آب بیاوردقرار داد و ماءمورش سا
هنگامى که به فرات نزدیک شدند، با مقاومت و جلوگیرى نگهبانان فرات . شدند

عباس و نافع ، با آنان به نبرد پرداختند و نگهبانان را به خود . رو به رو گردیدند
ر کـرده ،  مشغول ساختند، تا سربازان به درون فرات رفته و مشک ها را از آب پ

به سوى خیمه گاه حسین روانه شدند و عباس و نافع ، هم چنان به زد و خـورد  
ادامه مى دادند و یزیدیان را مشغول مى داشتند تا وقتى خبر رسـید کـه آب بـه    

  .خیمه گه رسیده ، پس ، دست از جنگ کشیدند و بازگشتند
  .ملقب گردید »سقا«عباس به لقب 

ورا مـى گویـد، چنـان چـه نهمـین روز را      عرب ، دهمین روز سال را، عاش ـ
  .تاسوعا مى گوید
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هجرت ، عمـر سـعد، فرمـان هجـوم را بـه سـوى        61عصر تاسوعاى سال 
سوار شوید، بهشت در انتظار ! سربازان خدا: حسینیان صادر کرد و چنین ندا داد

  !شماست 
عمـر، مـزد کشـتن پسـر پیغمبـر را،      . بى شرمى و بى ایمانى وى اندازه ندارد

. همان پیغمبرى که بهشت را پاداش نیکوکاران گفته اسـت  ! قرار مى دهد بهشت
  !یزیدیان به سوى حسینیان تاختن کردند

شرفیاب خـدمت بـرادر گردیـد و     ﷒زینب ، دختر پیغمبر و خواهر حسین 
عباس نیز شرفیاب شد و جنبش سپاه یزید را گزارش داد و منتظـر  . گزارش داد

  .فرمان بایستاد
نیز شرفیاب شد و جنبش سـپاه یزیـد را گـزارش داد و منتظـر      ﷒ین حس

  .فرمان بایستاد
  :فرمود ﷒حسین 
سوار شو و به سوى آن ها برو، و بپرس چـه مـى خواهنـد و چـه منظـور      «
  .»دارند

سوار، همراه برداشت و به سوى یزیـدیان راهـى شـده ، در برابـر      25عباس 
  چه مى خواهید؟: پرسیدایشان صف کشیدند و 

یا تحت فرمـان وى در  : امیر، فرمان داده که یکى از دو راه را برگزینید: گفتند
  !آیید، یا جنگ 

شتاب نکنید، تا من به حضور امام بـازگردم و پیـام را عرضـه    : عباس گفت 
عباس با سـرعت بـه سـوى    . یزیدیان موافقت کردند و حمله متوقف شد. بدارم 

  .روانه شد و دل خواه امیر کوفه را عرضه داشت  ﷒حسین 
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مى توانى امشب را از این ها مهلت بگیرى ، تـا شـبى   ! برادر«: حسین فرمود
خـدا  . نماز بخوانیم ، دعا کنیم ، آمرزش بجـوییم  . دیگر، خداى را عبادت کنیم 

دعـا  . خواندن قرآن را دوسـت مـى دارم   . مى داند من نماز را دوست مى دارم 
  .»استغفار را دوست مى دارم. و خداى خواندن را دوست مى دارم  کردن

عباس که از نظر امام آگاه شد، به سوى یزیدیان بازگشت و بدان ها خطـاب  
  :کرده گفت 

  .امشب را باز گردید، تا در این کار بیندیشم ، فردا کار، یک طرفه خواهد شد
  چه مى گویى ؟: عمر سعد به شمر روى کرده پرسید

  .فرمانده تو هستى ، راءى ، راءى توست : شمر
پس سرداران سپاه را مخاطب قـرار داده  . مى خواهم مشورت کنم : عمر سعد

  شما چه مى گویید؟: پرسید
به خدا سوگند، اگر ایـن هـا از دشـمنان    ! سبحان االله : یکى پاسخ داده گفت 

ت بـدهیم ،  اسلام بودند و شبى را مهلت مى خواستند، سزاوار بود که بدیشان مهل
  !چه برسد که آل محمد هستند و دودمان پیغمبر

  !مهلت ندهید که صبح گاه شمشیر خواهند کشید: قیس اشعث گفت 
شما را، تا صبح مهلت دادیم : سپس ، عمر سعد، مهلت داد و منادى او ندا کرد

، اگر تسلیم شدید، همه را نزد امیر خواهیم فرستاد و اگر تسلیم نشدید، از دست 
  !جان سالم به در نخواهید بردما 

ماءموریت سیاسى را، عباس به خوبى انجام داد، چنان چه سقایى را نیـز بـه   
هنگامى که یزیدیان ، آب را به روى حسـینیان بسـتند، آب در   . خوبى انجام داد

آب را در میـان  . خیمه گه جیره بندى گردید؛ همان آبى را که عباس آورده بـود 
و مرد پخش کردند و هر کس را از خرد و کلان ، زن همه بزرگ و کوچک ، زن 
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در آن میـان ،  . و مرد، بهره اى دادند تا از تشنگى جان ندهد و بتواند زیست کند
نخسـت ،  : سه تن از جیره آب خود استفاده نکردند و براى کودکان نگاه داشـتند 

ر حسـین  دیگر، بانوى بـانوان زینـب ، خـواه   . بود ﷒پیشواى شهیدان حسین 
  ﷒سوم ، سردار شهید عباس برادر حسین  ﷒

کشیک و نگهبانى خیمه نیز، در شب عاشورا با عباس بـود و از شـب تـا بـه     
صبح به پاسدارى مشغول بود و دمى از یاد خدا و عبادت خدا و خوانـدن خـدا،   

  .غافل نگردید
بـه کـف بـا     السلام عليهصبح گاه جنگ ، فرماندهى سپاه ، از طرف حسـین  
آتش جنگ ، افروختـه  . کفایت عباس ، واگذار گردید و سردار سپاه شهیدان شد

گردید و شهیدان ، میدان شهادت هم چون مجلس بـزم دانسـته بـه جـان بـازى      
گردونه جنگ به گردش در آمد و یکایک شـهیدان را بـه سـر منـزل     . پرداختند

را چنان بر یزیدیان تنگ کرده دلاورى شهیدان ، عرصه کار زار . شهادت مى برد
  .بود، که سر از پا نمى شناختند

سردار سپاه شهیدان ، با نبوغ نظامى که خود داشت و در مکتب پدرش علـى  
فنون جنگ را آموخته بود، با سپاه ناچیز خود، در برابر دریاى سپاه دشمن  ﷒

ومـت هـاى تـاریخ    مقاومت مى کرد و به فرماندهى ادامه مـى داد و بهتـرین مقا  
عبـاس ،  . حسین نیز، ناظر میدان جنگ بود. نظامى جهان را، مجسم مى ساخت 

از بامداد جنگ ، تا ساعت شهادت ، دقیقه اى آرام نگرفت ؛ یـا مجروحـى را از   
چنگال دشمن خون خوار، نجات مى داد، یا از جیـره آبـى خـود بـه تشـنه اى      

  .آغشته به خون ، آب مى رسانید
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پـرچم را، در حضـور امـام ، بـه     . ر میدان جنگ شرکت مى کردگاه به گاه د
زمین فرو مى کرد و بر دشمنى مى تاخت ، سپس باز مى گشت و علم را بر مى 

  .داشت و به فرماندهى مى پرداخت 
حسـین ،  . تنى چند از سربازان ، در حلقه محاصره سپاه یزیـد قـرار گرفتنـد   

عباس اطاعت کرد و بـه سـوى   . آوراینان را از محاصره بیرون : عباس را فرمود
دشمن تاخت و آن قدر شمشیر زد، تا حلقه محاصره را بشکست و محصوران را 

محصوران ، که مجروح و زخمى شده بودند، به سردار والا مقام خود . نجات داد
ما سلامتى نمى خواهیم ، اجازه بده برگردیم و به سر منزل مقصود برسیم : گفتند

ان را پذیرفت و اجازه داد به میـدان برگردنـد و بـه جهـاد     عباس ، تقاضاى آن. 
  .آنان بازگشتند و نبرد را ادامه دادند .پردازند

عباس ، آن ها را تنها نگذارد و در کنار آنان وارد جنگ شد، شمشیر مى زد، 
آخرین فرد آن ها که شهادت یافت ، . حمله مى کرد، از سربازانش دفاع مى کرد

  .داد  ه حضور امام شرفیاب شد و جریان را گزارش دست از جنگ کشید و ب
در کربلا، از یک صدم سپاه یزید کمتر بـوده ،   ﷒اگر بدانیم که سپاه حسین 

  .شایستگى و لیاقت سردار شهیدان ، بیشتر، براى ما آشکارا مى گردد
وقتى رسید که به جز عده اى معدود بـاقى نمانـد و همگـى یـاران شـهادت      

ساعت شـهادت فـرا رسـیده ،    : عباس ، برادران خود را خواست و گفت . یافتند
  .شما بچه ندارید، به سوى شهادت شتاب کنید، تا شما را پاى حساب کنم 

شهادت ، براى شهیدى که فرزند نداشته باشد، گواراتر است ، چون در اندیشه 
عباس ، با ایـن سـخن ، شـهادت را بـراى     . خردسال خود، پس از مرگ نیست 

  .برادرانش گواراتر ساخت 
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برادران عباس ، وارد عرصه پیکار گردیدند و دلیرانه بـه نبـرد پرداختنـد تـا     
دیگر کسـى نمانـده بـود، سـردار     . یکایک ، در برابر دیدگان عباس کشته شدند

بـه حضـور   . شهیدان ، تنها و بى لشکر گردید، اینک نوبت شهادت خود اوسـت  
: عرضـه داشـت   . اجازه خواست که به میدان بـرود شرفیاب شد، و  ﷒حسین 

اجازه بدهید، بروم ، جانم را فدا کنم ! سینه ام تنگ شده ، از زندگى سیر شده ام 
امام ، عباس را نگریست ، دید، عشق شهادت ، سر تـا پـاى وجـودش را فـرا      .

سقاى تشنه کامان ، مشک را برداشت و بر اسب پرید و به سوى  :گرفته ، فرمود
چون شیر غران به نگهبانان فرات حملـه کـرد، صـف هـا را     . ات روان گردیدفر

مشک را پر کرد، سپس با دو کف دست آبى برداشت ، تـا  . درید و وارد شط شد
آب را بالا آورد، بالا آورد، بالا آورد، نزدیـک  . بنوشد واز تشنگى اندکى بکاهد

  !که رسید، آب را به روى آب ریخت   دهانش 
ى برادر یاد کرد؟ آیا از تشنگى دهان کودکان یاد کرد و نوشـیدن  آیا از تشنگ

کسى که جیـره آب خـود را، بـراى دگـران     ! آب را خلاف جوان مردى یافت ؟
گذارده ، اکنون خود آب بنوشد و دگران تشنه بمانند؟ آیا مـى خواسـت بـا لـب     

   تشنه شهادت یابد و با لب تشنه به دیدار خداى نایل گردد و از دسـت پـدرش  
از شط بیرون . ساقى کوثر، جام بگیرد؟ هر چه بود آب ننوشید و آب را بریخت 

برسـد و در برابـر    ﷒آمد، یزیدیان ، راه را بر وى بستند، مبادا آب به حسـین  
  !امیر کوفه نافرمان گردند

سقاى تشنه کامان به جنگ پرداخت ، با دستى شمشـیر مـى زد و از مشـک    
  پیکـرش  . ى به رکاب مى زد و از مشک محافظت مى کردپا. محافظت مى کرد

آیـا  . آماج تیر و نیزه و شمشیر قرار گرفته بود و از مشـک محافظـت مـى کـرد    
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مشک را بر دوش گذارده بود؟ آیا پیش رویش ، به روزى زین نهاده بـود؟ هـر   
  .چه بود، مى جنگید و دفاع مى کرد و از مشک محافظت مى کرد

مى کرد، که  ﷒، حساب رسانیدن آب را به حسین حساب دشمن را مى کرد
  .در محاصره یزیدیان قرار گرفت 

از پشت و پیش ، راست و چپ ، بدو حمله مى کردند و عباس مى جنگیـد و  
چون باید از مشک حمایت کند و آن . دفاع مى کرد، ولى آزادى جنگى نداشت 

  .را سالم به خیمه گاه برساند
  :سردار شهیدان فریاد کشید و رجز خواند. کردند دست راستش را جدا

به خدا سوگند، اگر دست راست مرا جدا کنید، از دین خود، دست بر نخواهم 
  .داشت و از آن حمایت خواهم کرد و از امام خودم دفاع مى کنم 

  :با خود خطاب کرد و گفت . دشت چپش را نیز جدا کردند
مـژده بـاد   . دست چپت را قطع کردند مبادا از کفار بهراسى ، هر چند! عباس 

  .تو را به رحمت خداى 
تیرى به مشک رسید و آب مشک ، بر زمین ریخت و امید سقاى تشنه کامان 

از بازوهاى بریده اش خون مى چکید، ولـى سـردار شـهیدان ،    . ، نا امید گردید
  .خود را بر اسب نگه داشته بود

در دیـده اش قـرار گرفـت و     ظالمى ، تیرى به سویش رها کرد، تیر بیامـد و 
ظالمى دیگر، عمودى آهنین بر فرقش بکوفت که از اسب . چشمش را بشکافت 
  را در ساعت مرگ فرا خواند ﷒حسین . ، به روى زمین افتاد

خود را هم چون باز شکارى ، بر بالین عباس برساند و با اشـک   ﷒حسین 
  ... .هم  ﷒عباس به ابدیت پیوست و حسین . از روان پاك برادر بدرقه کرد
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را بر عمر سعد، که جوانى نورس بود، نظر افتاد  ﷒روزى امیرالمؤ منین  -3
ار گرفتـى ، چـه خـواهى    اگر بر سر دو راهى بهشت و دوزخ قـر «: و بدو گفت 

  .»کرد؟ آیا دوزخ را بر مى گزینى ؟
ابن زیاد، پس از رسیدن به کوفه ، عمر سعد را فرمانده چهار هزار سوار کرده 
بود و فرمان داد که به دستبى برود و دیلمیان را از آن جا براند و فرمان حکومت 

  .رى را به نام وى صادر کرد
قرار داده بود که امیر کوفه احضارش کرد  عمر سعد، بیرون کوفه را لشکر گاه

  .عمر سعد نپذیرفت ! بروى  ﷒باید به جنگ حسین : و گفت 
عمـر سـعد، کـه آرزومنـد     . فرمان حکومت رى را پس بده : امیر کوفه گفت 

  .امروز را مهلت بده ، تا بیندیشم : فرماندارى بود، گفت 
همگى از جنگیدن بـا  . نى پرداخت عمر، با نزدیکانش به رایز .مهلت داده شد

و . او هم بدان ها وعـده داد کـه از راءى سـر نپیچـد    . منعش کردند ﷒حسین 
شب را در این فکر بـه روز آورد و بـا   . آهنگ کشتن حسین را از سر به در کند
  :شنیدنش که مى گفت : خود سخن مى گفت و شعر مى سرود

آرزوى من است ، خواسته من است آیا از حکومت رى ، چشم بپوشم ؟ رى 
  آتـش   ﷒سزاى کشـتن حسـین   . پس باید گناه کار شده و حسین را بکشم . 

بسـیار  : فردا نزد ابن زیاد شده گفت  !دوزخ است ، ولى رى نور چشم من است 
کسانى هستند که براى جنگ با حسین ، از من شایسـته ترنـد، آن هـا را بـراى     

  .ن کس را نام بردجنگ بفرست ، و چندی
من از تو نخواسته بودم که جنگاوران را به من بشناسانى ، تو : ابن زیاد گفت 

براى جنگ با حسین آماده اى یا نه ؟ اگر آماده نیستى ، فرمـان حکومـت   : بگو
  !عمر، پذیرفت و با سپاه روانه کربلا گردید. رى را پس بده 
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همـان جـا، بـر وى بتاخـت و     ابن زیاد، نقطه ضعف عمر را شناخته بود و از 
نقطه ضعف عمر، جاه طلبى بود، فرمانروایى بود، و کشتن . وادارش به تسلیم کرد

  !وسیله بود، آن هدف ، این هم وسیله  ﷒حسین 
دور نیست که ابن زیاد از آغاز چنین تصمیمى داشت و فرمان حکومـت رى  

بـه   ﷒همان طور کـه حسـین    هر چه بود،. تله اى بود که عمر را به دام اندازد
عمر گفت ، وى آرزوى حکومت را به گور برد و ابن زیاد پس از کشتن حسـین  

  .، فرمان عزل وى را صادر کرد و از حکومت رى محرومش ساخت  ﷒
مى توانست ، از ایـن گنـاه   . این مرد پلید، مى توانست ، بى طرفى اختیار کند

خونى مقدس بریخت که پاکیزه تر از آن خونى نیست و . خونین کناره گیرى کند
بالاترین کیفرى که ، براى قاتـل  . جنایتى است که در این جهان قابل کیفر نیست 

  .تعیین کرده اند، قصاص است 
کجـا و خـون    ﷒است ؟ خون حسین  ﷒آیا کشتن عمر، کیفر قتل حسین 
  !پاکان را ریخته ، کیفر جنایت او مى شود؟عمر کجا؟ آیا کشتن کسى که خون 

این جاست که مهر نامتناهى خداى ، بر بشر، خودنمـایى مـى کنـد و جهـان     
نیکوکـاران را در آن جهـان ،   . دگرى را مى آفریند؛ جهان کیفر و جهان پـاداش  

تبه کـاران  . پاداش مى دهد، نیکوکارى هایى که این جهان قابلیت آن ها را ندارد
  .مى رساند، تبه کارى هایى که در این جهان قابل کیفر نیست  را به کیفر



337 

 

  زهیر و عبید
گرفـت    زهیر راه شهادت پیش . این دو نفر نیز، سر دو راهى قرار گرفتند -1

را   از هر دو دعوت کرد، زهیر دعوتش السلام  علیهحسین ! و عبید راه شقاوت را
  !پذیرفت ، عبید دعوتش را رد کرد

نداشت و در صف دشمنان وى قرار داشت  ﷒وستى با حسین زهیر، سابقه د
  !داشت و در صف دوستان وى قرار داشت  ﷒عبید، سابقه دوستى با حسین  .

هر دو شجاع بودند، هر دو دلیر بودند، هر دو سردار سـپاه ، ولـى آن کجـا و    
  !این کجا

به سـفر حـج رفـت و    در سال شصتم هجرت ، زهیر و تنى چند از کسانش ، 
کاروان کوچکى بود که کاروان سالار، زهیـر بـود کـه از    . مناسک را به جا آورد

خانه خویش به سوى خانه خدا رفته بودند و از خانه خدا به سوى خانه خویش 
زهیر نیز چنین مى پنداشت که به سوى خانه اش باز مـى گـردد،   . باز مى گشتند

نه خدا، به سوى خـدا مـى رفـت ، ولـى     زهیر، از خا. ولى سرنوشت چنین نبود
  .خود، آگاه نبود

کاروان کوچک زهیر، هنگام بازگشت از حج ، میل نداشت با کاروان بـزرگ  
و این رودخانه شیرین و گوارا که از کوهستان مکـه  ! هم منزل گردد ﷒حسین 

زلـى مـى   از من ﷒اگـر کـاروان حسـین    . سرازیر شده بود، به دریا متصل شود
گذشت ، زهیر در آن جا فرود مى آمد و به آسـایش مـى پرداخـت و بـا تمـام      

! رو به رو نشود و چهـره بـه چهـره نگـردد     ﷒قدرت مى کوشید که با حسین 
چـون کـه از یـاران    . موقعیت اجتماعى زهیر ایجاب مى کرد که چنین کند! چرا؟
ا این خاندان سر و کـارى نداشـت ،   و آل على به شمار نمى رفت و ب ﷒على 
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ولى از هواخواهان عثمان بود و از نزدیکان حکومت یزیدى و از یاران دسـتگاه  
  .حاکم به شمار مى رفت 

 ﷒را خـوب مـى شـناخت و بـراى خانـدان علـى        ﷒از طرفى ، حسین 
او . ه باشداحترامى بسزا قایل بود و نمى خواست ، در قتل پسر على سهمى داشت

 ﷒مى خواست بى طرف بماند، دوستى خود را با امویان حفظ کند و با حسین 
. خلاف این روش بود ﷒چهره به چهره شدن با حسین . نیز ستیزه نکرده باشد

اگـر حسـین   ! ملاقات کرده  ﷒گزارش به یزید داده مى شد که زهیر با حسین 
، چه کند؟ به حسین کمک کنـد، از دوسـتان و هـم گامـان     از وى کمک بخواهد

  .روا نیست  ﷒خود، بریده ، اگر کمک نکند، نافرمانى حسین 
تنها یادگار پیغمبر اسـلام  . پسر على است ، پسر فاطمه است ، بزرگوار است 

چگونه مى شود، فرمان او را اطاعت نکرد، جواب خدا را چه بدهـد، بـا   . است 
  خ چه کند؟آتش دوز

بى طرفى بهترین راه است ، پس باید کاروان زهیرى در جایى فرود آیـد کـه   
زهیر چیزى را مى خواسـت و  . احتمال رو به رو شدن با حسین در آن جا نباشد

  !سرنوشت چیز دیگر
بیابان خشک و گرم عربستان ، منـزل هـاى دور و دراز دارد و کاروانیـان را    

ود آیند؛ بخواهند و یا نخواهند، و کاروان زهیر، مجبور مى سازد که در منزلى فر
سـرزمینى  . مجبور شد، در سرزمینى فرود آید و با کاروان حسین هم منزل گردد

  .که از عثمانى ، علوى آفرید و از یزیدى ، حسینى ساخت 
خیمه هاى زهیریان ، در جایى زده شده بود و سـراپرده هـاى حسـینیان در    

مى دانست که زهیر، دلیر اسـت ، جـوان    ﷒حسین  .کنارى افراشته گردیده بود
حیـف    پـس  . مرد است ، سرشناس است ، سخنور است ، تواناسـت ، داناسـت   
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  است که با این همـه شایسـتگى ، از انسـان هـا دور باشـد و در زیـر پوشـش        
جانوران بنى امیه قرار گیـرد و آزاده اى از آزادى برخـوردار نشـود و شایسـته     

وهرى گران بها، در ویرانه اى جاى داشته باشد و بشرى شایسته افراشته نیست گ
  .نگردد

به قدر توانایى کوشید کـه از  . در این منزل نیز، زهیر احتیاط را از دست نداد
دور باشد و به وى نزدیک نشود، حسین ، بر ضـد حکومـت ، قیـام     ﷒حسین 

قت ، از یاران خود انتظار دارد، حکومت و. کرده و زهیر از یاران حکومت است 
با دشمنانش دشمنى کنند و سر کشان را برکوبند و نزدیک شدن به آن ها، بزرگ 

  .ترین جرم حساب مى شود
زهیر، در خیمه اش نشسته بود و با بستگانش به غذا خوردن مشغول بود کـه  

  :ناگاه قامت رعناى فرستاده حسین پیدا شد و سلام کرد و گفت 
  !عبداالله حسین بن على ، تو را مى خواهدابو ! زهیر

زهیر، از آن چه مى ترسید، بـا آن رو بـه رو گردیـد، از وحشـت نتوانسـت      
  سخنى بر زبان بیاورد، راه اندیشیدن بر وى بسته شده بود، چنین وضعى را پیش 

پیام حسین را نادیده انگارد و از فرمـان وى  ! بینى نکرده بود، متحیر شد چه کند
یا به یزید پشت کرده به سوى حسین برود، هر دو کار، خلاف بى ! ندسرپیچى ک

اکنون ، جایى است که نقشه بى طرفى قابـل  . طرفى است که هدف او بوده است 
لقمه ها، از دهان افتاد، غـذا  . سکوتى عمیق حاضران را فرا گرفت  .اجرا نیست 

یسـتاده ،  قاصـد حسـین ا  . شد، سفره فراموش شد، سخن فراموش شد  فراموش 
این سکوت چیست ، : وضع را مى نگرد و در حیرت فرو رفته از خود مى پرسد

نمى آیم ، فشارى کـه از طـرف حسـین در    : چرا زهیر نمى آید و چرا نمى گوید
  !کار نیست ، زهیر در پاسخ گفتن آزاد است 
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 »لا«دقیقه اى چند بدین منوال گذشت ، و زهیـر نتوانسـت تصـمیم بگیـرد     
  .؛ آرى یا نه »عمن«بگوید یا 

روزنه اى از نور، باید، تا زهیر را از تاریکى تحیر و دو دلى نجـات بخشـد و   
  .تصمیم بگیرد

حساس ترین ساعت عمر زهیر بود، ساعتى کـه بـر سـر دو راهـى مـرگ و      
زهیر، از قدرت حکومت خبر داشت ، یـاران حسـین را   . زندگى قرار گرفته بود

کشته خواهد شد و هر کس با حسین  ﷒ مى دانست که حسین. هم شناخته بود
به اسارت خواهد رفـت و   ﷒مى دانست که حرم حسین . باشد، کشته مى شود

مى دانست که راه حسین راه . مى دانست که حسین ، وى را براى چه مى خواهد
  .بهشت است و راه یزید راه دوزخ ، آن سعادت است و این شقاوت 

و بانویى سکوت را شکست و قدرت تصـمیم گـرفتن را بـه     ناگهان برقى زد
  .این بانو، به جز، دلهم ، همسر زهیر، کسى نبود. زهیر باز گردانید

؟ !پسر رسول خدا، تـو را مـى خواهـد و تـو نمـى روى      ! زهیر: دلهم گفت 
  !برو ببین چه مى گوید، سخنش را بشنو و بازگرد! سبحان االله 

  !است  وه که زن خوب ، چه چیز خوبى
دیرى نپایید . زهیر، به زودى از جاى برخاست و به سوى حسین روان گردید

لبخندى بر لبانش نقش بسته بود، غم از چهره اش زدوده شده بود، . که بازگشت 
ظلمت رفته بود و نور باز آمده بود، بـى طرفـى   . گونه هایش شاداب گردیده بود

  .رفته بود و یک طرفى برگشته بود
با زهیر چه گفـت و زهیـر    ﷒که در آن مدت کوتاه ، حسین کسى ندانست 

  .چه شنید
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خیمه مرا ببرید و در کنار خیمه حسین : زهیر که ره خرگاه خرد رسید، گفت 
از تنگنـاى ظلـم   . رودى به دریا پیوست و زهیر یزیدى ، حسینى گردیـد  .بزنید

وه کـه  . علوى باز آمدبیرون شد، در فراخناى عدل قرار گرفت ، عثمانى رفت و 
  !سعادت چگونه به سراغ آدم مى آید

هر کس از من پیروى مى کند، با من : زهیر، یاران را مخاطب قرار داده گفت 
  .خواهد بود و گرنه ساعت وداع است 

سلمان بجلى ، پسر عموى زهیر، به زهیر پیوسـت و حسـینى گردیـد و روز    
زهیر، از دنیا و ما . اند، شهید شدشهادت پس از آن که نماز ظهر را با حسین خو

. فیها، چشم پوشید، و به حسین پیوست ، و با حسین بود و با حسـین جـان داد  
  .است  ﷒هم اکنون در آن جهان نیز با حسین 

باید نزد خویشانت بروى ، تـا از  : زهیر با همسر عزیز خود وداع کرده گفت 
زن را به وى پس داد و زن را با پسر  مال و منال. جانب من به تو آسیبى نرسید
  .عمویش به قبیله اش فرستاد

خـدا یـار و   : دلهم بگریست و با شوهر عالى قدر خـود وداع کـرد و گفـت    
: در این دم آخر، یـک خـواهش از تـو دارم    . یاورت باشد براى تو خیر بخواهد

جـد حسـین شـرفیاب    ،  ﷑روز قیامت ، هنگامى که به حضور رسول خـدا  
  .شدى ، مرا یاد کن و از یاد مبر

. همسر با وفا، پس از شهادت شوهر، کفنى گران بها براى پیکـر وى فرسـتاد  
آورنده کفن که به کربلا رسید، پیکر مقدس امام را بى کفن یافت ، کفن را بر تـن  

  .امام بپوشانید و کفنى دیگر، به تن زهیر کرد
اندهى بزرگ ، نابغه نظامى ، سخنورى توانا و زهیر، سردارى بود رشید و فرم

  .دانشمند، و از سران قبیله بجیله و بزرگان عرب به شمار مى رفت 
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و آل  ﷒با آن که در تمام عمر در صف عثمانیان قرار داشت ، بـراى علـى   
على احترامى قایل بود و همـین فضـیلت ، رهنمـایى اش کـرد و بـزرگ تـرین       

  .ى ارزانى داشت سعادت ها را به و
قرار گرفت و در رکاب حضرتش به سوى کوى  ﷒زهیر در خدمت حسین 

  .شهادت راهى گردید
عبا پیش قراولان سپاه یزید به سردارى حر،  ﷒در نخستین برخورد حسین 
خواهد   هر کس خواهد با وى بماند و هر کس : که حسین ، یاران خود را فرمود

  .برود
ه خدا جبرى در کار نیست و راه شـهادت ، راه آزادى اسـت ، شـهادت    در را

  .زور و زر را در مکتب شهادت ، راهى نیست . جز با آزادى محقق نمى شود
آیا نمى بینید کسى که به حق عمل نمى کنـد  «: چنین گفت  ﷒پس حسین 

مـى کنـد و   و احدى بدان پاى بند نیست ؟ آیا نمى بینید احدى از باطـل دورى ن 
این جاست که مؤ من ، خواهان شهادت و دیـدار  ! این مردم از آن نمى پرهیزند؟

من ، مرگ را به جز خوش بختى ، و هم زیستى با سـتم گـران   . خداى مى گردد
  .»را به جز بد بختى نمى دانم 

پیشواى شهیدان ، در این گفتار، انگیزه قیام خـود را بیـان کـرده و هـدف از     
  .ادت را روشن ساخته و این مشکل اجتماعى را حل مى کندشهادت و وقت شه

. هدف از شهادت ، اقامه حق و بر پا داشتن آن و سرنگون کردن باطل اسـت  
وقت شهادت ، وقتى است کـه حـق   . تا مردم حق را بشناسند و از باطل بهراسند

از میان رفته و ناشناخته شده و کسى بدان پاى بند نباشـد و از ارتکـاب باطـل    
این وقت است که مرگ براى مردم بـا ایمـان ، سـعادت اسـت ، و     . رهیز نکندپ

  .زندگى شقاوت خواهد بود
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  :اکنون به پاسخ زهیر گوش مى دهیم که به حسین چه گفت 
سـپس ، در  . نخست حمد خداى را به جـاى آورد . زهیر، از جاى برخاست 

اگر دنیا براى ما  آن چه گفتى شنیدیم ،! اى پسر پیغمبر: پاسخ پیشوا چنین گفت 
همیشگى بود و ما در آن جاودانى بودیم و یارى و جان بازى در راه تو، ما را از 
زندگى جاوید محروم مى ساخت ، ما از دنیا مى گذشتیم و به تو مى پیوسـتیم ،  

  .چه برسد که زندگى جاودانى نیست و کسى در این جهان نمى ماند
  .براى زهیر دعا کرد ﷒حسین 

را در جـایى فـرود    ﷒حسـین  : این فرمان از ابن زیاد، براى حر رسید -2
و راه را بـر  ! تنگ گرفت  ﷒حر، بر حسین ! آور، که نه آبى باشد و نه گیاهى 

  !آن حضرت ببست 
زهیر که به ارزش جنگى سپاه حر، پى برده بود و نقشه جنگ را تنظیم کـرده  

اکنون جنگ با این ها آسان است ، : پیشوا عرض کرد بود، شرفیاب شد و حضور
  .در آینده کمک هایى به آن ها خواهد رسید که توانایى برابر را نخواهیم داشت 

  :پاسخ امام چنین بود
  .»من جنگ را آغاز نمى کنم«

پیشوایى که خداى براى بشر تعیین کرده ، صلح جوست و جنگ طلب نیست 
وقتى به سوى جنگ دست مـى بـرد   . نه کشتن  وظیفه چنین کسى ، زنده کردن. 

  .که دفاع از بشریت باشد؛ چنین دفاعى ، حیات بخش است و مهر است بر بشر
اگر جنگ مى شد، سپاه حر تار و مـار مـى گردیـد، خبـر پیـروزى حسـین       

کوفیـان ، مـى   . بر پیش قراولان سپاه یزید، کوفه را دگرگون مـى سـاخت    ﷒
ته و حساب ها غلط در آمده ، بـر ابـن زیـاد شـورش مـى      دیدند که ورق برگش

کردند، نه تنها کمکى به دشمن نمى رسید، بلکه براى حسین مى آمد و پیـروزى  
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در راه شهادت ، گام بر مى داشت نه راه پیروزى  ﷒ولى حسین . قطعى مى شد
نمـى داد  شهادت ، حق را نشان مى داد چنان که نشان داد، ولى پیروى ، نشان . 

در جهاد جمل حق را نشـان نـداد، جملیـان     ﷒چنان که پیروزى پدرش على 
این سخن منصفان آن ها ! و هر دو بر حق ! علویان نیز مجتهد بودند! مجتهد بدند

بود و گرنه ، تا زمان احمد حنبل ، على را خلیفه چهارم رسـول خـدا نیـز نمـى     
  .ا آغاز کرد و به اعتراضات پاسخ گفت و احمد دعوت به چهار یار ر! دانستند

زهیر، کار دگرى کرد و نقشه اى دیگر ریخت ؛ به قلعه اى در آن بیابان اشاره 
این قلعه ، باروى محکمى دارد و قابل تسخیر نیست ؛ در کنار رود : کرد و گفت 

شایسته است بدان جا برویم . فرات واقع است و خطر تشنگى در آن وجود ندارد
  .شویم و متحصن 
  .باز هم نپذیرفت  ﷒حسین 

سـپاه آن زمـان ، قـدرت بـر قلعـه      . تحصن در قلعه ، پیروزى در پى داشت 
جنگ طول مى کشید و دراز شـدن جنـگ ، بـه سـود حسـین      . گشایى نداشت 

حسین ، به سوى کـوى شـهادت   . بود و به یقین ، پیروزى را در پى داشت  ﷒
  .دشت پیروزى  مى رفت ، نه به سوى

پسر پیغمبر، با خلیفه پیغمبر، بـر  : پیروز مى شد، گفته مى شد ﷒اگر حسین 
ولـى یزیـد   . سر حکومت جنگیدند و پسر پیغمبر، حکومت را در دست گرفـت  

! هر دو مجتهد بودنـد . شناخته نمى شد و باطل ، حسین شناخته نمى شد و حق 
بـاطلى کـه در جهـان وجـود     ! خـواه   هر دو حکومـت ! هر دو آدم خوبى بودند

  !حسین هم حق بود! یزید حق بود. هر چه بود حق بود! نداشت 
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دل ها را به سوى حق خواندن ، با پیروزى شمشیر ممکن نیسـت ، پیـروزى   
پیـروزى حـق را    ﷒حسین . شمشیر، گونه اى است و پیروزى حق ، گونه اى 

  .طالب بود، نه پیروزى شمشیر
، حسینیان در کربلا فرود آمدند و یزیـدیان ، در برابـر آن هـا قـرار     سرانجام 

  .گرفتند
عصر روز نهم محرم سال شصتم هجرى ، حمله یزیدیان ، بر حسـینیان آغـاز   
شد و تلاش سیاسى عباس ، سردار شهیدان ، یـک شـب حملـه را بـه تـاءخیر      

  .انداخت 
بازگشت ، زهیـر و یـاران    ﷒زهیر، همراه عباس بود، عباس که نزد حسین 

در این هنگـام ،  . دگر، در برابر سپاه یزید بایستادند و عباس به تنهایى بازگشت 
تـو سـخن مـى    . وقت پند و اندرز است و وعظ و ارشاد: حبیب ، به زهیر گفت 

  گویى یا من ؟
  .چون این فکر به خاطر تو رسیده است ، تو سخن بگوى : زهیر پاسخ داد

  .خت و پند گفتن گرفت حبیب به سخن پردا
  !تو همیشه خود ستایى مى کنى ؟: عزره یکى از یزیدیان بدو گفت 

خداى حبیب را ستوده و هـدایت  : زهیر به سخن آمد و به او چنین پاسخ داد
  .از خدا بترس ، من خیر خواه تو هستم ! کرده ، اى مرد
ان را تو را به خدا سوگند مى دهم که آن کس نباشـى کـه گمراه ـ  ! اى عزره 

  !یارى کرده ، تا پاکیزگان را بکشند
ما تو را از شـیعیان اهـل بیـت نمـى     ! تو این کاره نبودى ! زهیر: عزره گفت 

  !تو عثمانى بودى و با علویان سر و کارى نداشتى ! دانستیم 
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از وضع کنونى من ، پى نمى برى که من چه کاره هستم و علوى : زهیر گفت 
  ننوشـتم و رسـولى بـه حضـورش      ﷒راى حسـین  شده ام ، به خدا، نامه اى ب

نفرستادم و وعده یارى نکردم ، ولى از حج که برگشتم ، راه من و او یکى شد و 
جدش دارد   دیدارى دست داد، جدش رسول خدا به یادم آمد و منزلتى که پیش 

 به خاطر آوردم و چون مى دانستم که شما مردم با او چه خواهید کرد، خواسـتم 
شما . دفاع کنم   که یارى اش کنم و در زمره یاورانش باشم و با جانم از جانش 

! حق رسول خـدا را پـا مـال کردیـد    ! کسانى هستید که حق خدا را پامال کردید
سخن زهیر بدین جا رسید، عباس از نزد حسین بازگشت و زهیر به سخن خـود  

  .پایان داد
در انجمنـى از   ﷒حسین . روز نهم به سر آمد و شب دهم ، بال و پر گشود

هر کس که مـى  : اصحاب و بنى هاشم سخن گفت و همه را آزاد گذارد و گفت 
  .خواهد برود، من بیعتم را از همه برداشتم 

تنى چند وفادارى خود را اعلام داشتند، یکى از ایشان ، زهیر بود کـه چنـین   
ه خدا، دوست مى دارم کشته شوم و زنده گردم ، دوبـاره کشـته شـوم و    ب: گفت 

ایـن کـه   . زنده گردم و هزار بار چنین شود، تا حضرتت و اهل بیتت زنده بمانید
  .یک بار کشته شدن بیشتر نیست 

آمـد بـه    ﷒بامدادان که ساعت جنگ فرا رسید، زهیـر، از طـرف حسـین    
این افسر نام دار، پیش از آن . نى تعیین گردیدفرماندهى جناح راست سپاه حسی

که آتش جنگ بر افروخته گردد، لباس رزم بر تن کـرد و غـرق آهـن و فـولاد     
سوار شد و به سوى یزیـدیان رفتـه    ﷒گردید و پس از کسب اجازه از حسین 

  :سخن آغاز کرد و چنین گفت 
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ظیفـه مسـلمانى ، خیـر    و. از عذاب خداى بترسید و بهراسید! اى مردم کوفه 
خواهى کردن و پند دادن است و تا شمشیر میـان مـن و شـما بـه کـار نرفتـه و       

هنگـامى کـه   . جدایى نینداخته ، همه با هم برادریم و به یک دیـن پـاى بنـدیم    
شـما گروهـى   . شمشیر به کار افتاد، دیگر برادر نیستیم و یک ملت نخواهیم بـود 

  !مى شوید و ما گروهى 
داى ، عترت رسول خدا را، در میان ما قرار داده و روش مـا را  خ! اى مردم 

بیایید از ابن . من شما را به یارى پسر پیغمبر، دعوت مى کنم . با ایشان مى نگرد
شما، در دوره حکومت . زیاد ظالم ، دست بردارید و به سوى پسر فاطمه بگرایید

چـه چشـم   ! یـد زیاد و پسرش ، جز ستم ، جز عذاب ، جز کشتار، چیـزى ندید 
گـوش هـا و بینـى هـا     ! چه دست و پاهایى که قطع کردند! هایى که کور کردند

نیکـان شـما را   ! پیکرها را به شاخه هاى درختان خرما، به دار آویختند! بریدند
چـه هـا     با حجر بن عـدى و یـارانش   ! کشتند، قاریان قرآن را به قتل رسانیدند

  !دبا هانى و همانندانش چه ها کردن! کردند
یزیدیان ، به جاى نصیحت پذیرى ، به دشنام دادن پرداختنـد و ابـن زیـاد و    

 -پس سوگند خوردند که ما امام تو را مى کشیم و هر کـس  ! پدرش را ستودند
و از امام تو، دست بردار نیستیم ، نگران که تسـلیم شـود و   ! با اوست مى کشیم 

  .یارانش را نزد ابن زیاد بفرستیم 
پسـر فاطمـه ، بـراى یـارى ،     ! آهاى بندگان خدا: آورده گفت زهیر، فریاد بر

  اگر یـارى اش نمـى کنیـد، دسـت از کشـتنش      . شایسته تر از پسر سمیه است 
  .بردارید

شمر که از سران سپاه یزید بود، از تـاءثیر سـخنان زهیـر بـیم نـاك بشـد و       
تیرى بـه سـوى زهیـر رهـا     . خطر کرد و خواست وى را خاموش کند  احساس 
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چقدر پر چانه و پر گویى . ساکت شو، خداى تو را خفه کند: ده و فریاد کشیدکر
! اى توله سـگ  : زهیر، که شمر را مى شناخت و از سابقه وى آگاه بود، گفت ! 

گمان ندارم ، از قـرآن دو  . من با تو سخنى نمى گویم ، تو جانورى بیش نیستى 
ب الیم خـداى در انتظـار تـو    عذا. مژده باد سرافکندگى روز قیامت ! آیه بدانى 
  .خواهد بود

  !همین دم ، تو را و امام تو را خواهیم کشت : شمر گفت 
از  ﷒بـه خـدا مـرگ بـا حسـین      ! مرا از مرگ مى ترسـانى ؟ : زهیر گفت 

  .زندگى با تو و امثال تو عزیزتر است 
 این سنگ دل سبک مغـز، !اى بندگان خدا:پس به سپاه کوفه روى کرده گفت 

نصـیبت کسـى    ﷑شـفاعت محمـد   . گولتان نزند و شما را از دین بر نگرداند
در ایـن  ! نخواهد شد که خون فرزندش را بریزد و یـاران و یـاورانش را بکشـد   

  :وقت ، فرستاده امام ، زهیر را از پشت سر، آواز داده گفت 
و نصیحت این مردم را بـه   بازگرد، نزد ما بیا، خیر خواهى«: امام مى فرمایند

اگر مؤ من آل فرعـون ، خیرخـواهى کـرد و قـوم خـود را از      . حد اعلا رسانید
زهیر اطاعت کرد و . »فرعون پرستى ، به خدا پرستى خواند،، تو نیز چنین کردى

  .بازگشت  ﷒به سوى حسین 
  .جنگ در گرفت 

رد حمله قرار دادنـد و شـمر   را مو ﷒شمر و سربازانش ، خیمه گاه حسین 
زنان و ! آتش بیاورید تا خیمه ها را و هر که در آن هاست بسوزانم  :فریاد کشید

  .کودکان ، از خیمه ها، بیرون ریختند و پناه گاهى مى جستند
  :به شمر خطاب کرد ﷒حسین 

  .خدا تو را بسوزاند! مى خواهى خانه و خاندان مرا بسوزانى 
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هنگام ، زهیر با ده تن از سربازانش چنان برق آسا بر شمر حمله کرد در این 
. که وى را مجبور به عقب نشینى ساخت و ابو عزره خویشاوند شمر را بکشـت  

  .حمله ، دفع شد و زهیر نگذاشت گزندى به خاندان حسین برسد
زهیـر و  . شمر، پس از عقب نشینى ، از سـوى دیگـر، حملـه را آغـاز کـرد     

ه دفاع پرداختند و آن قدر کوشیدند تا یکایک سربازان کشته شدند، سربازانش ب
زهیر چندى به تنهـایى بجنگیـد و سـپس دسـت از جنـگ      . ولى حمله دفع شد

در این هنگام ، سردار بزرگ سـپاه یزیـد،   . برداشته ، به سوى حسین ، بازگشت 
 ـ . حر، تو به کرده بود و به حسین پیوسته بود و آماده جهـاد بـود   ا حـر،  زهیـر ب

فرمانده دلیر، هم چون دو نره شیر، حمله اى سخت بر سپاه یزید کردند، دلیرانـه  
یزیدیان دیروز و حسینیان امروز، با یزیدیان دیروز و امـروز  . به جنگ پرداختند
هر کدام که . فداکارانه مى کوشیدند و جان بازانه مى جنگیدند. به جهاد پرداختند

. نبرد ادامه یافت تا حر شهید گردیـد . ى دادم  محاصره مى شد، دیگرى نجاتش 
  .دگر باره ، زهیر تنها ماند و به سوى حسین بازگشت 

ساعت ظهر فرا رسید، حسین خواست با باقى مانده یاران ، نماز ظهر به جاى 
حسین ، نماز را به جـاى  . آورد، آن هم نماز در حال جنگ ، که آدابى ویژه دارد

  .کرد و نماز خواند آورد، و زهیر به حسین اقتدا
نماز که به پایان رسید، زهیر یک تنه به میدان تاخت و چنان جنگى کرد کـه  

  .نا آن روز چشمى ندیده و گوشى نشنیده بود
منم زهیر، منم پسـر  : سردار دلیر، در حال جنگ فریاد مى کشید و مى گفت 

  .قین ، من با شمشیر از حسین دفاع مى کنم 
گشت و در برابر حسین مى ایستاد و از دیدارش نیرو گه گاه از میدان باز مى 

امـروز،  . جانم فداى تو بـاد ! اى رهبر من و رهنماى من : مى گرفت و مى گفت 
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جدت رسول خدا را دیدار مى کنم ، امروز، پدرت على را دیدار مى کنم ، امروز 
  .امروز، عمویت جعفر طیار را دیدار مى کنم . برادرت حسن را دیدار مى کنم 

  ... .هر سعادتى که دارم ، از تو دارم ! اى سرور من 
مرد افسانه اى و نابغه نظامى عرب ، گویا گذشته خود را به یاد آورده بـود و  

امروز، روز حیات است ، امـروز، روز سـعادت و   . شادان بود که گذشته گذشت 
روزى است که گذشـته را جبـران مـى    . شهادت است ، امروز، روز دیدار است 

پس ، زهیر به میدان بازگشت و بـه نبـرد پرداخـت و بکوشـید تـا شـربت        .کند
  .شهادت بنوشید

خداى کشندگان تـو را،  «: حسین را دیدند که بر کشته زهیر ایستاده مى گوید
  .»!لعنت کند و از رحمت خود، دورشان گرداند

ر که فارغ شدیم ، بـه داسـتان عبیـداالله    هیاز خواند جهاد حماسه آفرین ز -3
هر دو، در راه با حسین ملاقات کردنـد، هـر دو، از سـوى    . جعفى چشم دوزیم 

زهیـر بـه   ! حسین دعوت گردیدند؛ یکى سر افراز گردید و دیگرى سر بـه زیـر  
شرف دیدار رسول خدا، على مرتضى ، حسن مجتبى ، جعفر طیـار، نایـل آمـد،    

م ه ـ، و عبیداالله جعفى ، دلیـرى بـود چابـک ، شمشـیر زن    ! عبید محروم گردید
در . شاعرى بود توانا و از نامیان عرب و بزرگان شهر کوفه به شمار مـى رفـت   

  :پیشوا بدو فرمود. راه کربلا با حسین ملاقات کرد
بیا و توبه کن و مرا یارى کن ، جدم رسـول خـدا   ! تو مردى هستى گنه کار«
تـو بـه نکنـى ، بـه کیفـر      اگر . در پیشگاه خداوند، از تو شفاعت مى کند ﷑

  .»اعمالت خواهى رسید
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. عبید، نپذیرفت و دست رد به سینه سعادتى که بدو روى کـرده بـود، گـذارد   
ولى پس از شهادت امام ، بسیار بسیار پشیمان گردید و در پشیمانى خود، شـعر  

  .لیکن پشیمانى سودى نداشت . مى سرود و مى خواند
عبیـد، فرصـت را از   . ا غنیمت شـمرد زهیر کجا و عبید کجا، زهیر، فرصت ر

زهیر، در خوش بختى جاویدان به سر مى برد، و عبیـد در پشـیمانى   ! دست داد
  !جاویدان 
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  حر و ضحاك
گرفت   این دو نیز، بر سر دو راهى قرار گرفتند؛ یکى راه شهادت را پیش  -1

ا حـر، در روز عاشـور  ! دیگرى راه سلامت را پیش گرفت و بمرد. و زنده گردید
  !پیوست ، ضحاك ، روز عاشورا از حسین برید ﷒به حسین 

ضـحاك ، در خـدمت   . حر در آغاز، با حسین نبود، سرانجام با حسـین شـد  
حر از یزیـد جـدا گردیـد، ضـحاك از     ! حسین بود، سر انجام از حسین جدا شد

» المـاءمور معـذور  «: حر، جوان مردى آزاده بود، و به گفته . حسین جدا گردید

ایمان نداشت ،از فرمان ستم گران سر پیچید و در برابر آن ها قیـام کـرد و پـاى    
وى از سران کوفه به شمار مى رفـت و از افسـران   . دارى کرد، تا شهادت یافت 

و نـامور    ارشد سپاه یزید بود؛ خاندانش ، در میان عرب ، مردمـى سـر شـناس    
وى را فرمانده هزار سوار ساخت امیر کوفه ، از موقعیت وى استفاده کرده . بودند

  .و به سوى حسین فرستاد، تا حضرتش را دستگیر ساخته به کوفه بیاورد
وقتى حر، حکم فرماندهى را گرفت و از قصر ابن زیـاد بیـرون شـد،    : گویند

و برگشـت و  ... مژده باد تو را، به بهشت ! اى حر: سروشى چنین به گوش رسید
کسى که به جنـگ حسـین   ! ، چه مژده اى بود؟این : با خود گفت . کسى را ندید

. حـر، مـردى متفکـر و سـربازى اندیشـمند بـود       !مى رود، مژده بهشـت نـدارد  
او حسـى نبـود کـه بـراى حفـظ      . کورکورانه ، فرمان مافوق را اطاعت نمى کرد

گروهى از مردم هر چه . منصب و یا رسیدن به مقام ، از ایمان خود دست بردارد
مان برتر و مطیع تر مى گردنـد، عقـل خـود را بـه دور مـى      بالاتر مى روند، فر

از ایمان خود، دست بر مى دارند، از تشخیص صحیح ناتوان مى شـوند،  ! اندازند
مقام بالا، هر چه را خوب بداند، خوب مى دانند و هر چه را بد شمارد، بـد مـى   

هر چه مـى   آن ها گمان مى کنند، مقام بالا، خطا نمى کند، اشتباه ندارد،. شمارند
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ولى حر، از این گونه مردم نبود، مى اندیشید، ! گوید درست است ، صحیح است 
  .فکر مى کرد، با اطاعت کورکورانه سر و کار نداشت 

چندى . بامدادان روزى هزار سوار به فرماندهى حر، از شهر کوفه بیرون شدند
عربسـتان بـه   بیابان عربستان را پیمودند، تا روزى به وقت ظهـر، در هـواى داغ   

. حر تشنه بود، سوارانش تشنه بودند، اسبانشان تشنه بودند. رسیدند ﷒حسین 
پیشواى شهیدان ، مى توانست با سـلاح  . در آن سرزمین نیز، آبى یافت نمى شد

عطش ، حر و سپاهش را از پاى در آورد و نخستین پیروزى را بـدون بـه کـار    
ى چنین نکرد، و به جاى دشمنى ، با دشمن ول. بردن شمشیر، نصیب خود گرداند
  :نیکى کرد و جوانانش را فرمود

حر تشنه است سیرابش کنید، سوارانش تشنه اند سیرابشان کنید، اسبانشـان  «
حر را سیراب کردند، سـوارانش  . جوانان اطاعت کردند. »تشنه اند، سیراب کنید

  .کردندرا سیراب کردند، همه را سیراب کردند، اسبان را سیراب 
پیشوا، این وضع را پیش بینى کرده بود و از منزل گذشته آبى فـراوان همـراه   

به نماز ایستاد و یاران بدو اقتـدا کردنـد،    ﷒پس از آن که حسین . برداشته بود
  !این هم از تضادهاى مردم کوفه . حر و سربازانش نیز به حسین اقتدا کردند

ماز مـى گزارنـد و جداگانـه نمـاز نمـى خواننـد و       ن ﷒از طرفى با حسین 
پیشوایى حضرتش را اعتراف دارند و از طرفى فرمان بر یزید مى شوند و آمـاده  

نمـاز، مسـلمانى و   . نماز عصر را نیز، کوفیان ، با حسین خواندند! کشتن حسین 
  .پیروى از پیامبر اسلام است 

پیرو پیغمبر اسلام بودند،  کوفیان نماز مى خواندند، چون مسلمان بودند، چون
آیا از ! یعنى چه ؟؟! ولى پسر پیغمبر اسلام و وصى او و تنها یادگارش را کشتند
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این تضادها، در مردم دیگر نیز هست ؟ پس از پایان نمـاز عصـر، پیشـوا آغـاز     
  :سخن کرد و کوفیان را مخاطب قرار داد و چنین گفت 

از کدام سوسـت ، تـا خشـنودى    از خدا بترسید و باور داشته باشید که حق «
ماییم اهل پیغمبر، حکومت از آن ماست ، نـه از سـتم   . خداى را به دست آورید

گران و ظالمان ، اگر حق شناس نیستید و به نامه هایى که نوشته اید و فرسـتاده  
  .»اید، وفادار نیستید، من به شما کارى ندارم و بر مى گردم

  .من از نامه ها خبر ندارم : حر گفت 
  .پیشوا فرمود، نامه ها را آوردند و پیش حر ریختند

من نامه اى ننوشته ام و باید از تو جدا نشوم ، تا تـو را نـزد امیـر    : حر گفت 
  .».مرگ به تو از این کار، نزدیک تر است «: پیشوا فرمود !ببرم 

مى توانى راهى را پیش گیرى کـه  . من ماءمور جنگ با تو نیستم : حر گفت 
نه به کوفه برود و نه به مدینه ، شاید پس از این ، دستورى رسد که مـن از ایـن   

  :سوگند خورد ﷒سپس براى حسین . وضع تنگنا، نجات یابم 
  .اگر جنگ کند کشته خواهد شد

کارتان به جـایى رسـیده کـه مـرا     ! رسانى ؟مرا از مرگ مى ت«: پیشوا فرمود
 ﷒در راه به تنى چند از یاران حسـین  . هر دو لشکر، به راه افتادند. »!بکشید؟

حـر خواسـت آن هـا را    . برخوردند که از کوفه به یارى آن حضرت آمده بودند
  .زندانى کند یا به کوفه برگرداند

  :پیشوا نگذاشت و فرمود
حـر،  . »ع مى کنم ، چنان که از جان خود دفـاع مـى کـنم   من از این ها دفا«

  .پیوستند ﷒سخنش را پس گرفت و آنان به حسین 
  :در آن نوشته بود. نامه امیر کوفه به حر رسید -2
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هر جا که این نامه به تو رسید، بر حسین تنگ بگیر و در بیابـان فـروش آور   
ه نامه را گفتم که از تو جدا نشود تا آورند! که نه آبى یافت شود و نه پناهى باشد

  .والسلام . ببیند که فرمان مرا امتثال کردى و گزارش دهد
این نامـه امیـر   : حر، نامه و آورنده اش را به حضور پیشوا آورد و عرض کرد

است و چنین دستورى داده و این مرد هم پیک اوست و بازرس بر مـن اسـت ؛   
  .مان اطاعت شده است نباید از من جدا گردد، تا ببیند فر

  .را در کربلا فرود آورد ﷒سر انجام ، حسین 
بـه کـربلا    ﷒لشکریان یزید، دسته دسته و گروه گروه ، براى کشتن حسین 

مى آمدند و دم به دم افزوده مى شدند و عمر سـعد فرمـان فرمـاى سـپاه یزیـد      
  .حر نیز از سرداران سپاه بود .گردید

وقتى که عمر، آماده جنگ گردید، حر که باور نمى کرد که پسر پیغمبر مـورد  
مى خـواهى بـا حسـین    : حمله پیروان پیغمبر قرار گیرد، نزد عمر رفت و پرسید

  !جنگ کنى ؟ ﷒
چـه کـنم   . اگر اختیار مى داشتم مى پـذیرفتم  . اختیار با من نبود: عمر گفت 

  .رفت او نپذی. اختیار با امیر است 
باید به حسـین ملحـق شـود و    . حر، تصمیم خود را گرفت  !الماءمور معذور

: از پسر عمویش که در کنـارش بـود پرسـید   . آگاه نشوند  یزیدیان از نقشه اش 
نمى خواهى آبش بدهى ؟ قره : حر پرسید. نه : اسبت را آب داده اى ؟ قره گفت 

نگـد، ولـى نمـى خواهـد،     ، از این پرسش ، چنین پى برد که حر نمى خواهد بج
مـى روم و  : پس چنین پاسـخ داد . کسى از کارش آگاه شود؛ مبادا گزارش دهند

  .و رفت و از حر دور شد. اسبم را آب مى دهم 
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چه خیـال دارى  ! اى حر: مهاجر پسر عموى دیگر حر برسید و از وى پرسید
  !حمله کنى ؟ ﷒؟ مى خواهى بر حسین 

اگهان هم چون بید، لرزیدن گرفـت و بـه چنـدش در    حر پاسخش را نداد و ن
کـار تـو،   ! اى حـر : مهاجر که وضع حر را چنین دید، در عجب شده گفت  !آمد

اگر از مـن مـى   . من چنین وضعى از تو ندیده بودم . انسان را به شک مى اندازد
  ایـن لـرزش   . پرسیدند، دلیرترین مرد کوفه کیست ، من تـو را نشـان مـى دادم    

  این چندیدن براى چه ؟چیست و 
میان بهشت  رخود را د! سر دو راهى قرار گرفته ام : حر، لب بگشود و گفت 

به خدا قسم ، هیچ چیز را، از بهشت برتـر نمـى   : سپس گفت ! و دوزخ مى بینم 
! دانم و دست از بهشت بر نمى دارم ، هر چند تکه تکه ام کنند و مـرا بسـوزانند  

  .سوى حسین رهسپار گردیدپس تازیانه بر اسب زد و به 
به روز رستخیز، ایمـان  . دوزخ را باور کرده بود. حر، بهشت را باور کرده بود

  .این است معناى ایمان به روز جز. داشت 
یـاران حسـین   . که نزدیک شد، سپرش را واژگونـه کـرد   ﷒به سپاه حسین 

ان بریده و بر حسـین پیوسـته   دانستند که حر آزادگى را برگزیده و از یزیدی ﷒
  :شرفیاب شد و سلام کرد و گفت . است 

  .خدا مرا فداى تو کند! اى پسر پیغمبر
من آن گنه کارى هسـتم  : سپس سوء سابقه خود را، به یاد آورده چنین گفت 

به خداى یگانه سوگند که باور نمى کردم کـه  ! که حضرتت را بدین روز نشانیدم 
با خود مى گفتم مشاجره اى بـیش نیسـت و   ! رفتار کننداین مردم ، با تو چنین 

اگر مى دانستم که این ها چنین مردمى هستند بـه یقـین از مـن    . پایان مى پذیرد
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اکنون پشیمانم و آمده ام توبه کنم و در پیشگاه تو جان فدا کنم . گناهى سر نمیزد
  آیا توبه من قبول است ؟. 

توبه تو را قبول مى کند و گناهـت را مـى   آرى ، خداى «: فرمود ﷒حسین 
  .»آمرزد، از اسب پیاده شو و اندى آرام بگیر
اگر اجازه دهید، سواره بهتر مـى تـوانم   : حر که آماده شهادت بود، عرض کرد

  .اداى وظیفه کنم 
  .هر چه مى خواهى بکن : پیشوا فرمود

 ـ     ت و حر به سوى هم شهریان خود تاخـت و آن هـا را پنـد داد و انـدرز گف
  :آن گاه به سرزنش پرداخته گفت . کوشید رهنمایى کند، ولى سودى نبخشید

حضـرتش  . پسر پیغمبر را دعوت کردید! بمیرید و زنده نمانید! اى مردم کوفه 
به پسر پیغمبر ! به دشمن تسلیمش کردید. ، دعوتتان را پذیرفت و سوى شما آمد

چرا آب فرات را، بر ! بکشید اکنون مى خواهیدش. قول دادید که از او دفاع کنید
آب یکه بر جهودان رواست بـر  ! وى ، بر خاندانش ، بر زنان و کودکانش بستید؟

! واى بـر شـما  ! آبى که بر همه حیوانات و جانداران رواست ! ترسایان رواست 
خداى در روز رسـتخیز  ! با دودمان محمد، چه بد رفتار کردید! صد واى بر شما

پشیمان نشوید، اگر توبه نکنید، اگر از راهى که رفته ایـد،   سیرابتان نگرداند؛ اگر
  .باز نگردید

در این هنگام ، جوخه اى از سپاه یزید پیش تاختنـد و بـه سـوى حـر تیـر      
حر که هنوز اجازه جنـگ نگرفتـه بـود، بـه سـوى حسـین       . اندازى آغاز کردند

ه کـرد  بازگشت و رخصت نبرد برگرفت و به میدان برگشت و بر سپاه کوفه حمل
  .و جنگیدن آغاز کرد
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اى کاش وقتى که حر، پشت به یزید کرد و روى بـه  : یزید بن سفیان گفته بود
بـه وى  ! او را دیده بودم ، تا با نیزه سوراخ سـوراخش مـى کـردم     ﷒حسین 
یزید، به سوى حـر، تاخـت   . اینک حر، کسى که آرزومند کشتنش بودى : گفتند

  ى ؟جنگ مى کن: آورد و گفت 
حر که در اثر زخم هایى که خورده بود، پیکرش ، از خود رنگین شـده بـود،   

جنگ تن به تن میان دو هم کـار سـابق آزاد   . آن چه تو خواهى کنم : پاسخ داد
  .شد، و دیرى نپایید که یزید به دست حر کشته شد

پس بر سپاه دشمن زد، از این سو به آن سو مى تاخت . حر اندکى درنگ کرد
ناگهان تیرى آمد و شکم . ا را مى درید و از کشته ها پشته مى ساخت و صف ه

حیوان زبان بسته که تا آن ساعت ، پاى دارى کرده بود، لرزیدن . اسبش را بدرید
گرفت ، دمى که خواست بر زمین بیفتد، سوارش بر زمین جست و شمشـیر هـم   

  .داخت حر پیاده به جنگ پر. چنان در کفش برق مى زد و خون چکان بود
این بار، با زهیـر  . پس به سوى حسین بازگشت و از دیدارش ، نیرو تازه کرد

دو تهمتن ، دو سرباز . به میدان برگشت و دو تنه جنگیدن آغاز کردند. همراه شد
دلیر، یکى اژدها و یکى نره شیر، به نبرد پرداختند و عرصـه رزم را محفـل بـزم    

. از طرفى یار و یاور یک دیگر بودنداز طرفى با دشمن مى جنگیدند و . ساختند
وقتى که زهیر در خطر مى افتاد، حر نجاتش مـى داد، آن گـه کـه حـر، در دام     

حر، شجاعانه نبرد مـى کـرد و   . دشمن گرفتار مى شد، زهیر دام را پاره مى کرد
مردانه جان مى باخت و آخرین رمق حیات را به کار مى برد و گناه خـود را بـا   

  .ى از کوشش فروگذار نکرددم. خون مى شست 
سرانجام که ناتوان شد و قدرت نبرد نداشت ، گروهى ، در میان گرفتنـدش و  

  .جوان مرد آزاده را شهید کردند
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  :حسین ، خود را بر کشته حر برسانید و شنوده شد که مى گوید
اکنـون در آن  . تو مردى آزاده بودى هم چنان که مادرت نامت را حر گذارد«

  .»دت مند و خوش بخت خواهى بودجهان نیز سعا
حر، در آن روز ولادت یافت و آزاده گردید و بـا سـرعتى ، از سـرعت نـور     

  .افزون ، راه خدا را پیش گرفت و برفت تا به ابدیت پیوست 
او نیز از کاسنى بود که سر دو . اکنون به سرگذشت ضحاك ، گوش کنیم  -3

گرفـت و    اه سلامت را پیش ر. راهى شهادت قرار گرفت ، ولى سعادت نداشت 
همراه حسین به کربلا آمد، در جنگ شرکت کرد و به نبرد . به شهادت پشت کرد

  .پرداخت ، ولى از شهادت روى بگردانید و مرگ را برگزید
وقتى حسین به سوى کوى شهادت رهسپار بود، ضحاك و دوستش مالـک ،  

ارادت کردنـد و اظهـار   شرفیاب شـدند و عـرض    ﷒در راه به حضور حسین 
  !مردم کوفه یزیدى شده اند و آماده کشتن حضرتت هستند: داشتند که 
  :فرمود ﷒حسین 
  .»حسبى االله و نعم الوکیل ؛خداى براى من بس است و بهترین یاور است«

. حضرتش از ضحاك و مالک دعوت کرد، به سوى کوى شهادت گام بردارند
ضـحاك ،  ! عیالوار و از یارى حضـرتت معـذورم   بدهکارم و : مالک عرض کرد

من نیز بدهکارم و عیالوار و حضرتت را یارى مى کنم ، مادامى کـه  : عرض کرد
  .یارى من سودمند باشد و یاورانى براى خود داشته باشى 

هر دو را در تصمیم گرفتن آزاد گذارد و بر هـیچ یـک تحمیلـى     ﷒حسین 
روز شـهادت بـه نبـرد    . در خدمتش بـاقى مانـد   مالک برفت و ضحاك ، .نکرد

پرداخت و یکى دو تن از سپاه یزید را بینداخت و دست یکى را قطع کـرد و در  
خدمت حسین بود، تا وقتى که دید بیش از دو تن ، براى حسین ، یـارى نمانـده   
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یـارى مـن   : شرفیاب شد و شرط پیمان خود را به یاد آورد و عرض کرد. است 
  .اهد داشت و حضرتت به یقین کشته خواهى شددیگر سودى نخو

آزاد هستى ، هر جا مى خواهى بروى ، برو، ولى چگونـه  : فرمود ﷒حسین 
  .نقشه گریز را کشیده ام : عرض کرد! مى توانى بگریزى ؟

اسـبش را در خیمـه اى آمـاده    . ضحاك پیش بینى چنین وقتى را کـرده بـود  
سوى اسبش رفت و بر سپاه کوفه بتاخت و خط . گذارده بود و پیاده جنگیده بود
  پـانزده تـن از سـواران یزیـدى ، در پـى اش      . محاصره را شکست و بگذشت 

هنگامى که به وى رسیدند، ضـحاك کـه بـه سـوى ایشـان برگشـت و       . تاختند
  .آنان او را شناختند و از خونش در گذشتند. نگریستن گرفت 

چـون نمـى توانسـت جلـوگیرى از     ضحاك ، حسین را تنها گذارد و برفت ، 
کشته شدن حسین کند، ولى ارمغانى بزرگ براى جهان بشریت به یادگار گـذارد  

  .و آن یاد کردن داستان هاى شهادت و شهیدان کربلا بود
سخنان پیشواى شهیدان و یارانش در راه و در کربلا خطاب به مردم کوفه  -4

افرادى تک تک ، یـا دو تـا   ، سبب شد که در طول اقامت آن حضرت در کربلا، 
گاه شبانه ، از تاریکى شب استفاده . دو تا یا بیشتر، از یزیدیان ببرند و برگزیدند

کرده و گاه روزانه غفلت دشمن را مغتنم شـمرده ، خـود را از بـد بختـى ابـدى      
قدرت این مـردم در آن  . نجات داده ، خوش بختى جاویدان را از آن خود کردند

حـق جـو و   . گول نزدند و خواهش دل را، راه حق نخواندندبود که خویشتن را 
آرى هر کس از خواهش دل درگذشت ، سعادت ، از آن . حقیقت طلب گردیدند

آنان مردمان دلیرى بودند که توانستند کارى بزرگ و مردانه انجام  .او خواهد بود
تن و این گونه کارهاى بزرگ ، به جز از دلیران نشاید، از زندگى در گذش ـ. دهند

تـن در شـب    32از آن جملـه   .سوى مرگ دویدن ، کار مـردم عـادى نیسـت    
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شهادت یک جا از سپاه یزید جدا شده و در زمره سپاه حسـین قـرار گرفتنـد و    
  .بامدادان همگى به شهادت رسیدند
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  زن و شهادت
زن ، موجودى است لطیف و نازنین ، کار سنگین از او خواستن ، سـتمى   -1

گ ؛ به ویژه اگر دردمندى و خون ریزى ماهیانه اش را در نظـر  است ناروا و بزر
  .بیاوریم 

. بیل به دستش دادن ظلـم اسـت   . بنایى و عملگى از زن خواستن ظلم است 
. از وى انتظار ناوه کشى کردن ظلم است . ظلم است  نریل آهن بر دوشش نهاد

زن ، آورنـده بشـر اسـت و    . جهاد سرخ ، ظلم است . سلاح برداشتن ظلم است 
زندگى او را در خطر قـرار دادن ، بشـریت را   . باید نگه دارى شود، تا بشر بماند

  .در خطر قرار دادن است 
د سرخ از او در اسـلام  زن را در اسلام وظایفى است که در خور اوست ، جها

  .جهاد زن ، جهاد سپید است و زن بر آن تواناست . خواسته نشده است 
در هیچ یک از غزوات  ﷑در زمان پدرش رسول خدا  ﷔فاطمه زهرا 

همسران پیامبر در جهاد سرخ شرکت نکردند، زنان مهاجر و . رسول شرکت نکرد
جنگى شرکت نکردند، اگر جهاد سرخ شایسته زن بود، بـه یقـین   انصار، در هیچ 

  .شرکت مى کردند
. در جهادهاى پدرش شرکت نکـرد  ﷒خواهر حسین  ﷒زینب دختر على 

اگر . همراه برادر به کربلا آمد، ناظر میدان جنگ بود، ولى در جنگ شرکت نکرد
ت حسـین را بـه تـاءخیر مـى     زینب در جنگ شرکت مى کرد، بى گمان ، شهاد

. انداخت و از یاوران حضرتش به شمار مى رفت ، ولى در جنگ شـرکت نکـرد  
  .چرا؟ چون در اسلام ، جهاد سرخ از زن خواسته نشده است 

عبداالله کلبى در کوفه دیـد کـه سـرزمین نخیلـه لشـکرگاه یزیـدیان شـده و        
ر پیغمبر و یارانش حکومت ، مردم را در آن جا گرد مى آورد، تا براى کشتن پس
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من در جهاد با کافران کوشا بودم و پاداش جهاد بـا  : کلبى با خود گفت . بفرستد
تصـمیم خـود را گرفـت و    . یزیدیان ، از پاداش جهاد با کافران کمتر نخواهد بود
  :نزد همسرش ام وهب شد و قصه خود را بدو گفت 

بـه حقیقـت    درست مى اندیشى و: ام وهب ، شوهرش را تحسین کرده گفت 
رسیده اى ، خدایت رهنمایى کرده و به حقیقت رسانیده ، به یارى حسین بشتاب 

  .و مرا با خود ببر
عشق و دانش را رهنما قرار . شبان گاهى ، زن و شوهر، از کوفه بیرون شدند

دادند، شب ها راه مى رفتند و روزها خود را نهان مى کردنـد، تـا در کـربلا بـه     
  .شرفیاب شدند ﷒حضور حسین 

بامدادان روز شهادت ، پس آن که حمله تیر بارانى سپاه یزید پایـان یافـت و   
به خاك افتاده به شهادت رسیدند، سالم ، غلام امیر  ﷒گروهى از یاران حسین 

حبیب و بریر، دو سرباز . کوفه و یسار غلام پدرش به میدان آمده مبارز خواستند
  .آماده نبرد با آن دو شدند، ولى حسین اجازه نداد ﷒پیر حسین 

به سـراپاى کلبـى و    ﷒حسین . کلبى ، از جاى برخاست و اجازه خواست 
اندام مردانه اش نگاهى انداخته ، مردى را دید رشید و گندم گون ، داراى قامتى 

که مـرد  گمانم آن است : رسا و ساعدى نیرومند و شانه هایى پهن ، سپس گفت 
  .است ، دلیر است و بر هماوردان پیروز است و به وى اجازه داد

تو کیستى : آن ها پرسیدند. کلبى به میدان رفت و در برابر آن دو قرار گرفت 
  .؟ کلبى نسبش را بگفت 

، براى جنگ بـا  0زهیر، یا حبیب ، یا بریر: بگو! ما تو را نمى شناسیم : گفتند
  !ما بیایند
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با کسـى مـى خواهیـد    ! نمى خواهید، با فرد عادى بجنگید؟شما : کلبى گفت 
پس آن گاه به یسار که در پـیش روى سـالم قـرار    ! بجنگید که بهتر و برتر باشد

در آن حال ، سالم از پشت سر، بـه وى حملـه   . داشت حمله کرده او را بکشت 
هى کلبى تـوج ! سالم را بپاى : کرد، یاران حسین که ناظر جنگ بودند فریاد زدند

به سالم نکرد و کار یسار را پایان داد، ولى وقتى که سالم شمشیر خود را بر سر 
او فرود مى آورد، کلبى دست چپش را سپر قرار داد، شمشیر سالم فرود آمـد و  

کلبى که از کار یسار، فراغت یافت ، به سوى . انگشتان رادمرد دلاور را جدا کرد
دست راست وى به دسته شمشیرش . وى را نیز بکشت و بازگشت . سالم برفت 

  .خشک شده بود و انگشتان دست چپش جدا شده بودند
ام وهب همسر با وفا و شیردلش ، ستون خیمـه را از جـاى کنـده بـه سـوى      

پدر و مادرم ، فداى تو باد، از پاکیزگان و خاندان محمد، دفاع : شوهر شده گفت 
  .انوان حرم ، بازگرداندو خواست از همسر جلوگیرى کند و او را نزد ب. کن 

دست از دامنت بر نمى دارم تا : زن ، دامان شوهر را بگرفت و به زارى گفت 
  .با تو کشته شوم 

شـوهر  . کشمکشى میان زن فداکار و شوهر مجروح و خون آلود در گرفـت  
دسـتى بـه   . نمى توانست از دست هاى خود، براى بازگردانیدن زن استفاده کنـد 

زنـى کـه بـه قلـه     . و دستى انگشتانش جـدا شـده بـود   شمشیر خشک شده بود 
  .فداکارى رسیده بود و از عشق به شهادت آکنده ، و بدین امید به کربلا آمده بود

  .کلبى نتوانست همسرش را برگرداند و کشمکش ادامه یافت 
پا در میان نهاد و به کمک کلبى شتافت و به  ﷒آرى حسین  ﷒تا حسین 

برو پیش زنان ، و با آن ها باش ، کشتن و کشته شدن ، براى زن : هب فرمودام و
  .نیست 
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  .ام وهب اطاعت کرد و به خیمه گه رفت 
  .کلبى به میدان نبرد بازگشت و دلیرانه نبرد کرد تا به شهادت رسید

همسرش که از شهادت شوهر آگاه شد، از خیمه بیرون دویده خود را بر سـر  
بر بالین شوهر نشست ، خـاك و خـون هـا را از چهـره     . کشته شوهر رساندى 

از آن خـداى کـه بهشـت را    .بهشت بر تو گوارا باد: شوهر مى زدود و مى گفت 
  .نصیب تو کرد، مى خواهم که مرا نیز با تو همراه سازد تا از تو جدا نشوم 

دعایش به هدف اجابت رسید؛ در حالى که بر کشته شوهر مى گریست ، شمر 
  !سر این زن را با گرز بکوب : رستم گفت  به غلامش

  !رستم ، گرز خود را بر سر زن فرود آورد و او را بکشت 
ام وهب شهید شد، ولى جهاد نکرد و سلاح بـر نداشـت و فرمـان حسـین را     

جهاد زن ، انسان سازى . جهاد سرخ براى زن نیست : حسین فرمود. اطاعت کرد
سـازد، از پسـرش انسـان بسـازد، از     وى مى تواند، از شوهرش انسـان ب . است 

جهـاد زن ، شـوهر دارى اسـت ،    . برادرش انسان بسازد، از پدرش انسان بسازد
  .جهاد زن ، مادرى است 

شوهر دارى بسیار سخت است ؛ چون بسیارى از شوهران ، مردمـى ظـالم و   
  .ستم گرند

و، شوهر دارى براى زن ، مانند جهاد سرخ براى مرد است ، هر دو براى هر د
  .فداکارى است 

شهادت براى مرد، جان بازى در برابر ظالم است ، شوهر دارى براى زن نیـز،  
سعادتمندترین زن ، کسى است کـه بتوانـد، بـار    . جان بازى در برابر ظالم است 

بـانوى بـانوان ،    .سنگین شوهر دارى ، مادرى ، انسان پرورى را به منزل برساند
عون را، روانـه    در هنگامه کربلا یکتا پسرش  ﷒زینب ، خواهر حسین حسین 
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زینب مى توانسـت خـود را   . کوى شهادت کرد، ولى خود در جهاد شرکت نکرد
  .پیش مرگ برادر سازد، ولى نکرد

  :عون ، به میدان آمد و خود را بدین گونه معرفى کرد
کند، کسى که در بهشت ، بال هاى سبز پرواز مى . من پسر جعفر طیار هستم 

  .و همین افتخار، در روز محشر، براى من بس است 
عون پسر زینب بود، نواده . عون ، افتخارهاى بزرگ تر و برتر خود را نگفت 

عـون ، شـهید   . خواهر زاده حسن بـود . عون ، خواهر زاده حسین بود. على بود
  .کربلا بود

را بکشت  پس از معرفى ، بر سپاه یزید بتاخت و سه سوار و هیجده تن پیاده
  .و شهید گردید

که در اسلام لقب طیار یافت ،  ﷒جعفر طیار، نیاى عون ، برادر بزرگ على 
سردار بزرگ اسلام ، دو دستش را در میدان جنگ با کفا از دست بداد و سـپس  

  .شهید گردید
خداى در بهشت به جاى دو دست جعفر، دو بال بـه وى  «: رسول خدا فرمود

  .»عنایت کرد
سردار بزرگ ، علم را بـا  . کافران رومى نخست دو دست جعفر را جدا کردند

پس ، شمشیرى بر فرقش فرود آوردند . دو دست بریده بگرفت و پاى دارى کرد
  .و پیکرش را دو نیمه کردند

. پسرش راهى میدان شهادت گردیـد . روز شهادت ، پدرى شهادت یافت  -2
اسـت ،    ن ، پـدرش کشـته شـده ، بـس     این نوجوا: حسین او را بدید و صدا زد

  .خودش دیگر به میدان نرود، شاید مادرش راضى نباشد
  .به خدا سوگند، مادرم گفته که به میدان بروم : پسر فریاد زد
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یزیدیان سرش را از تن جـدا کردنـد و بـه    . سپس به میدان رفت و کشته شد
یـد، سـر را برداشـت و    مادر، به سوى سـر بدو ! بینداختند ﷒لشکرگاه حسین 

آن . آفـرین پسـرم   ! اى خشنودى قلب مـادر ! اى نور چشم من : بوسید و گفت 
  !گاه ستون خیمه اش را از جاى برکند و بر سپاه یزید حمله کرد

او را برگردانید و در حق آن : به زن اجازه جنگیدن نداد و فرمود ﷒حسین 
  .بیوه شهید و آن مادر داغ دیده دعا کرد

زهیر، نابغه نظامى و سردار بزرگ اسلام ، هنگامى که آماده شـهادت گردیـد،   
همسـر  . را به سوى عشیره اش فرستاد و با خود همراه نبـرد  )دلهم (همسرش 

فداکار، که آماده شهادت بود، نخواست با زهیر به کربلا شود و شهید گردد؛ چون 
اگر چنین بود، بـه یقـین ،    مى دانست که اسلام ، شهادت را، براى زن نخواسته و

  .مى افزود  زهیر، همسرش را به کربلا مى برد و سربازى فداکار بر سربازانش 
در بصره ، کانون شیعیان على بود و تنى چند از آن کانون  »مارى«خانه بانو 

تقوا و فضیلت به یارى حسین شتافتند و شهید شدند، ولى خـود مـارى نیامـد و    
م براى زن پسندیده بود، بـا جـان و دل ، بـه یـارى     اگر دخول در جنگ را اسلا

بانوانى که در کاروان شهادت قرار داشتند، هیچ کدام در روز . حسین مى شتافت 
همسران اصحاب حسین از . شهادت سلاح بر نداشتند و در جنگ شرکت نکردند

پسران خود، براى دفاع از حسین و شرکت در شـهادت ، دعـوت کردنـد، ولـى     
شاید در کار بـانویى کـه سـتون    . را، و دختر خود را دعوت نکردندخواهر خود 

چرا این بـانو، شمشـیر   . خیمه را برداشت و به میدان جنگ شتافت ، رمزى باشد
  !چرا نیزه برنداشت و ستون خیمه را از جاى برکند؟! بر نداشت ؟
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او مى دانست که زن نباید سلاح بـردارد، و سـتون خیمـه ، سـلاح نیسـت و      
حسین ، زن را از ایـن هـم منـع کـرد و فـداکارى زن را      . ش باکى نداردبرداشتن
  .ستودن حسین ، ستودن خداى است چنان که نهى حسین ، نهى خداست . بستود



369 

 

  تساوى نژادى و شهادت
شهید، شهید است ، خواه سیاه باشد، خواه سـپید؛ خـواه تـرك باشـد، خـواه      

گى یک گروهنـد و از یـک   شهیدان ، هم. فارس ؛ خواه عرب باشد، خواه عجم 
گوناگونى نژاد ملیت را، در کوى شهیدان ، راهـى نیسـت و آن کـه در بـزم     . نژاد

انسان ، انسان است و از نژاد و قومیت ، برتر و . شهادت جاى دارد، انسان است 
  .بالاتر است 

نژادهاى بشرى ، همگى رنگین هستند، یکى سیاه است و یکى سـفید، یکـى   
، ولى انسان رنگ ندارد و در هر نژاد و ملتـى ، انسـانى    زرد است و یکى سرخ

  .یافت مى شود
هر کسى از هر نژادى باشد، مى تواند انسان شود و رنگ شهادت پذیرد، ولى 

  .رنگ شهادت ، رنگ خون نیست و هر به خون خفته اى شهید نتواند بود
رنگ شهادت ، رنگ مهر است ، رنگ عشق اسـت ، رنـگ فـداکارى در راه    

رنگ از خواسته خود، چشم پوشیدن و براى خواست خـدا کوشـیدن   . ست خدا
  .است 

جـوان دارد،  . شهادت کده کربلا، بزم گاه عاشق است و همه گونه شـهید دارد 
چنان چه سیاه دارد، سـپید دارد، عـرب   . پیر دارد، خردسال دارد، شیرخوار دارد

دوگـانگى و  همگـى یکـى هسـتند،    . تـرك دارد، پـارس دارد  . دارد، عجم دارد
  .دوگونگى در میان آن ها نیست 
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  شهید سیاه
پس از ابوذر، از سعادت شـرفیابى  . وى چند سال در خدمت ابوذر به سر بود

پس از شهادت آن حضـرت ،  . برخوردار گردید ﷒خدمت امام حسین مجتبى 
  .رسید را برگزید و در زیر سایه حسین بماند تا به شهادت ﷒خدمت حسین 

از مکه . در خدمتش بود »جون «پیشواى شهیدان که از مدینه به مکه رفت ، 
روز شهادت نیز، جـون در خـدمتش   . که راهى عراق شد، جون در خدمتش بود

  .به حضور پیشوا شرفیاب شده اجازه خواست . بود
نزد ما بودى کـه از بهزیسـتى   ! اى جوان «: مهر حسینى به جوش آمده فرمود

اکنون خود را گرفتار مکن ، تو آزادى ، بـه هـر جـا کـه مـى      . شوى برخوردار 
  .»خواهى برو

اى پسـر  : رادمرد سیاه ، روى پاهاى حسین افتاده بوسیدن گرفت و مى گفت 
اکنـون کـه در تنگـى و    . وقت آسایش ، کاسه لیس خان شما بودم ! رسول خدا

و بـه سـخن   . شدچنین چیزى نخواهد ! سختى افتاده اید، دست از شما بردارم ؟
رنگ من سیاه است ، بوى خوشـى نـدارم ، از   ! اى پسر پیغمبر: ادامه داده گفت 

خاندانى شریف نیستم ، کرم کن ، بهشت را بر من ارزانـى دار، تـا رنگـم سـپید     
  .تا خوش بوى شوم ، تا شرافت یابم . گردد

 به خدا سوگند، از شما جدا نخواهم شد، تا خون سیاه خود را با خـون هـاى  
  .پاك شما آمیخته سازم 

جون ، رهسپار کوى شهادت گردید، به جنگ پرداخـت تـا   . اجازه صادر شد
  .شهید شد

  :را دیدند که بر سر کشته شهید، ایستاده مى گوید ﷒حسین 
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جون را، روسپید گردان ، خوش بوى و معطر سـاز و بـا خوبـان    ! بار خدایا«
  .»جدایى میندازمحشورش بدار و میان او و آل محمد، 

روزى چند از شهادت شهیدان گذشته بود، که عشیره بنى اسد آمدنـد، تـا بـه    
آنان دیدند که کشته جون ، بوى مشک ، . خون خفتگان شهید را به خاك سپارند

  .پراکنده مى کند
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  شهید ترك
وفـادارى کـرد و از   . اسلم ، از ترکان بود و در خدمت حسین قـرار داشـت   

حسـین را دیدنـد   . در شهادت گاه کربلا، به شهادت رسید حضرتش جدا نشد تا
که خود را به کشته شهید رسانید، وقتى که از وى رمقى بـاقى مانـده بـود، و بـا     

پیکر اسـلم را در آغـوش گرفـت و صـورت بـه      . چشم حسین را مى نگریست 
کیست مانند من ؟ پسـر پیغمبـر، گونـه    : شهید، لبخندى زده گفت . صورتش نهاد

  .ر گونه ام مى گذارد، سپس جان داداش را ب
شهادت کده کربلا، لبریز مهر است ، حسین مهـر اسـت ، سـربازانش همگـى     

حسین ، بر دشمنانش مهر بود، چنان که بـر دوسـتان مهـر    . مهرند و عشاق اویند
  .بود

  .بود »رحمۀ للعالمین«آرى حسین فرزند 
  !ه حرام است وه که بشر، چقدر نمک ب! آیا پاداش چنین مردى این بود؟
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  شهید پارسى
هر چند مبردش نجاشـى زاده حبشـى   . کلبى ، ابو نیزر را شهزاده ایرانى گفته 

  :سخن کلبى را چند چیز، تاءیید مى کند. دانسته است 
  .کلبى پیش از مبرد بوده و در انساب تخصص داشته است . 1
  .نیزر شاید کوتاه شده نیزار باشد. 2
  .شته و این ، ویژه ایرانیان بوده است تخصص در کندن کاریز دا. 3

خواه ایرانى باشد و خواه حبشى ، ابونیزر، نیز انسانى سـعادتمند بـوده کـه از    
  .بهره مند بوده است  ﷒فیض حضور امیرالمؤ منین پدر حسین 

نصر، فرزند ابونیزر است که در زیر سایه على بـه وجـود آمـده و در رکـاب     
نصر، در میان آن خانواده پـاك ، پـرورش یافـت و    . ت حسین شهادت یافته اس

  .وى از حسین جدا نشد، تا با حسین شهید گردید. پاکیزگى گرفت 
از مکه که بـه سـوى   . حسین که از مدینه به مکه رفت ، نصر در خدمتش بود

شجاعى بود دلیر، سوارى بود بى نظیر، دلاورى . کربلا شد، نصر در خدمتش بود
بامداد روز شهادت که عـازم نبـرد   . سواران ایران را داشت  بود شیرگیر، خروش

پیـاده بـه جنـگ    . شد، چهار پاى اسبش را با شمشیر قطع کرد تا پیـاده بجنگـد  
شهادتش هنگام دفاع از حمله . پرداخت و آن قدر پاى دارى کرد تا شهید گردید

  .نخستین سپاه یزید بود
ش تپیدن گرفت ، مرز و بوم پدرش ، ابو نیزر، در نوجوانى عشق اسلام در دل

. خود را، پشت سر گذارد و به حضور رسول خدا، شرفیاب گردید و اسلام آورد
رسول ، در خانه خود پشت سر گذارد و به حضور رسول خدا، شرفیاب گردیـد  

پـس  . رسول ، در خانه خود جایش داد و در آن جا مسکن گزید. و اسلام آورد
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سکن کرد و در خدمت على و فرزندان فاطمـه  از وفات پیامبر، در خانه فاطمه م
  .بار کشاورزى على را بر دوش داشت و یار با وفاى على بود. به سر برد

  :بشنویم   ابونیزر را، با على داستانى است که شایسته است از خودش 
: خوراکى چه دارى ؟ گفتم ! ابونیزر: على آمد و پرسید. روزى در کلاته بودم 

کدویى چند از کلاته چیده ام . شایسته امیرالمؤ منین نیست خوراکى اى دارم که 
  .و با آب پخته ام 

  .بیاور: فرمود
. حضرتش سوى جوى آب شـد . اطاعت کردم و کدو را به حضورش آوردم 

سپس به سوى جـوى روان گردیـد و   . دستش را بشست و اندکى از کدو بخورد
دو کف دست آب برداشت آن گاه با . دست ها را به شن بمالید و با آب بشست 

  :و بنوشید و گفت 
پس ، دست ها را بر شـکم کشـید و   . دست ، پاکیزه ترین جام است ! ابونیزر

کسى که شکمش وى را دوزخى سازد، خداى از رحمـت خـود دورش   «: گفت 
  .»کند

ساعتى چند . آن گاه ، کلنگ را برداشت و به سوى چاه شد و کاویدن گرفت 
دانـه عـرق هـم    . پس ، از چاه بیرون شد. آشکار نشد بدین کار بپرداخت و آبى

با دست ، عرق ها را از پیشانى . چون مروارید غلتان از پیشانى اش مى ریخت 
  .بزدود و اندکى بیاسود

دگرباره کلنگ را برداشت و به درون چاه رفت و بـه کـاوش پرداخـت و بـا     
فـت و کـار بـه    به ناگه ، آب همانند گردن شتر جوشیدن گر. خود زمزمه داشت 

  :در این هنگام شنیدم که مى گفت . پایان رسید
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آن گـاه  . »خداى را گواه مى گیرم که این آب را بنیادى رایگـان قـرار دادم  «
اطاعت کردم و دوات و کاغذ را حاضـر  . »کاغذى و دواتى بیاور! ابونیزر: فرمود

  :على ، کاغذ را، در دست گرفت و بر آن چنین نوشت . ساختم 
این دو کلاته را بنده خدا، علـى امیرالمـؤ منـین ،    . االله الرحمن الرحیم بسم «

و هر دو . یکى به نام کاریز ابو نیزر و دیگرى به نام بغیبغه : بنیاد نیک ، قرار داد
را وقف واماندگان راه و فقیران و بینوایان مدینه کـرد، تـا خـداى از آتـش روز     

ارى ماندنى است و فروشى نیسـت ،  این صدقه و نیکوک. رستخیز در امانش دارد
چنان که بخشیدنى نیست مگر آن که حسن یا حسین ، نیازمنـد شـوند کـه مـى     

  .»توانند بفروشند، و به جز آن دو تن ، کسى را چنین حقى نیست
را بـدهکارى سـخت    ﷒بگذشـت و حسـین    ﷒سالیانى از شهادت على 

دویست هزار دینار به حضور حسین فرسـتاد، تـا   . معاویه آگاه گردید. روى کرد
بنیاد نیـک پـدر را هرگـز    : کلاته ابونیزر را بخرد، ولى حسین نفروخت و گفت 

  .نخواهم فروخت 
او کارفرمایى بود که هم چـون کـارگر،   . زمین مرده اى را زنده کرد ﷒على 

م سـنگین را بـر   حسـین وا . کار مى کرد و دستاورد خود را، در راه خدا مى داد
  .گرفت و بنیاد نیک پدر را از کف نداد  دوش 
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  نماز و شهادت
. شهادت گاه کربلا، نمایشگاه شاهکارهاى بشرى و افتخارات انسـانى اسـت   

اگر کسى بخواهد از بزرگوارى ها، مردمى ها، شایستگى ها، آگهى به هم رساند، 
  .بودبهترین شناسنده ، براى وى ، شهادت گاه کربلا خواهد 

نماز است که مقدس ترین رابطه میان خالق و مخلوق است و پیوند آفریـده ،  
نماز، برتـرین عبـادت هاسـت ؛ اگـر در درگـاه خداونـدى       . به آفریدگار است 

پذیرفته شود، همه عبادت هاى دیگر پذیرفته خواهد شد و اگر پذیرفت نگـردد،  
  .عبادت هاى دیگر قیمت واقعى ندارد

مخلـوق ، بایـد از سـوى خـالق ، تعیـین شـود و بشـر،         رابطه میان خالق و
. کوچک حق ندارد براى بـزرگ وظیفـه تعیـین کنـد    . صلاحیت این کار را ندارد

نماز، شرفیابى حضور خداست ، وقت شرفیابى و آیین شرفیابى ، بایـد از سـوى   
آیین . خداى برسد، و گرنه بشر نه وقت آن را مى داند و نه آیین آن را مى فهمد

نمـاز، نشـانه   . ابى حضور خداى ، ساخته خداوندى است نه ساخته بشرى شرفی
  .مسلمان ، از دگران ، به وسیله نماز شناخته مى شود. مسلمانى است 

وقت نماز، وقت بار عام خداوند است که بندگان شرف حضور مى یابند و از 
  .این سعادت عظیم بهره مند مى گردند
سـال هـا در   . ان عرب ، به شمار مى رفت ابو ثمامه صیداوى ، یکه تاز سوار

او از . مشرف بود و در رکاب حضرتش جان فشانى کرده بـود  ﷒خدمت على 
پس از مـرگ  . ثابت قدم و پابرجا بود. دست برنداشت  ﷒دامان على آل على 

تا  نامه نوشت و حضرتش را به کوفه دعوت کرد، ﷒معاویه ، به حضور حسین 
  .پرچم عدل را برافرازد و خود در پیشگاه مقدسش جان بازد
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وى بر خلاف هم شهریانش به وعده وفا کرد و به عهد خویش پاى بند بـود،  
او مردى شـناخته شـده   . جدا نشد و دست نکشید ﷒تا دم واپسین ، از حسین 

رفتند و بـه    بود، ماءموران انتظامى یزید خواستند دستگیرش سازند، به سراغش 
  .جستجویش پرداختند؛ ولى هر چه بیشتر جستند، کمتر یافتند

ابو ثمامه ، نهانى از کوفه خارج شد و با دوستى به نام نافع جملى ، به سـوى  
در راه کربلا به حسین رسیدند و با حسین بودنـد، تـا در کـوى    . حسین شتافت 
  .شهادت آرمیدند

کربلا رسید، پیکى را به نام کثیـر بـن    عمر سعد، فرمان فرماى سپاه کوفه ، به
عبداالله شعبى به سوى حسین فرستاد تا از حضرتش بپرسد چرا بدین جا آمـدى  

کثیر که یک تروریست بنام بود، گفت مى روم و پیام تو را مى رسانم ، و اگـر  !؟
آن چه مى گویم آن کن و پیـام  : عمر گفت . بخواهى او را کشته و باز مى گردم 

  .کثیر به سوى سپاه حسین روان گردید. مرا برسان 
  :کرد  چشمش که بدو افتاد، به حسین عرض . ابوثمامه ، کثیر را مى شناخت 

سپس از جـاى پریـد و راه   . »خون خوارترین کسى و بدترین مردم مى آید«
  چه کار دارى ؟: بر وى ببست و از او پرسید

  .پیامى دارم ، باید برسانم  -
بروى ، شمشیرت را بـده و شـرفیاب شـو و پیامـت      نمى گذارم با شمشیر -

  .برسان 
  .این ، با شخصیت من سازگار نیست  -
تو با شمشیر شرفیاب شـو  . پس من قبضه شمشیرت را در دست مى گیرم  -

  .و پیامت برسان 
  .این هم نمى شود -
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  .پیامت را بگوى تا من برسانم  -
  .این هم نمى شود -
  .به حسین نزدیک شوى  پس من نخواهم گذارد یک گام -

  .کثیر که وضع را چنین دید، پیام را نرسانیده بازگشت 
دلیرى ابوثمامه به جایى رسیده بود که مردى هم چون کثیر، از وى در هراس 

روز عاشورا، که گردونه کشتار به گردش افتاد و یلان داد مردى مى دادنـد   .بود  
بـراى وى ،  . ثمامه یکى از آن ها بـود و جان بازان ، جان فشانى مى کردند، ابو 

  .میدان رزم ، مجلس بزم بود
خورشید به وسط آسمان رسیده بود که از میدان بازگشـت و شـرفیاب شـده    

جانم به قربانت ، دشمن به ما نزدیک شده و چیزى از عمر ما بـاقى  : عرض کرد
نم ، آرزو دارم که نماز ظهر را که وقتش رسیده با حضـرتت بخـوا  . نمانده است 

  .وانگه کشته شوم 
از نماز یاد کردى ، خداى تـو را از نمـازگزاران   «: حسین سربلند کرده فرمود

پس . »آنانى که همیشه در یاد خدا هستند، آرى وقت نماز ظهر است . قرار دهد
  :گفت 
از این مردم بخواهید که جنگ را موقوف کنند و مهلت دهنـد تـا مـا نمـاز     «

  .»بخوانیم
حصین که از سرداران سپاه یزید بود، فریاد بـر   .لشکر یزید رسیدپیام امام به 

  !نماز حسین قبول نمى شود: او زده گفت 
نماز پسـر پیغمبـر   : حبیب ، سردار بزرگ سپاه حسین ، بانگ بر او زده گفت 

  !قبول نمى شود و نماز چون تو خرى قبول مى شود؟
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ر اسلام اجازه ندهنـد کـه   کار مسلمانان به جایى رسیده بود که به فرزند پیامب
  !آیا یزیدیان مسلمانند؟! نماز اسلام را بخواند

  زهیر و سـعید، پـیش   . باید نماز در حال جنگ بخوانیم : فرمود ﷒حسین 
روى حسین ایستادند و خود را سپر قرار داده تا حملات دشمن را دفـع کننـد و   

بتواند،   برسد، تا حضرتش آن چه تیر به سوى حسین مى آید، نگذارند به هدف 
  !با باقى مانده یاران نماز بگزارد
این همه خون سـردى از  ! چه روح بزرگى داشتند! اینان چگونه مردمى بودند

  !شاهکارهاى بشرى است 
پس از پایان نماز، سعید به روى زمین افتاد و بـه شـهادت   . نماز، خوانده شد

زخم هاى شمشیر و نیزه هایى . سیزده چوبه ،ى تیر بر پیکرش رسیده بود. رسید
  .که به تنش رسیده بود، شمرده نشد

  :در این هنگام ، ابو ثمامه عرض کرد
بر مـن  . آنان از من پیش افتادند. دوست مى دارم به یاران برسم ! سرور من 

  .ناگوار است ساعتى که بى یار و یاور گردى ، تنهایى حضرتت را ببینم 
  .»دى من هم به تو خواهم رسیدبرو، به همین زو«: امام فرمود

جنگ نمایانى کرد، پسر عمویش را که بـا وى دشـمن   . ابوثمامه به میدان شد
پایـان    بود بکشت ، زخم فراوانى برداشت ، توانى برایش باقى نمانده ، نیرویش 

دوست دیرین و هم سفرش نافع بـن هـلال   . یافته بود که یزیدیان شهیدش کردند
  .جملى نیز، شهید گردید
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  مباهله و شهادت
شهادت گاه کربلا، گلستانى است از گل هاى انسانیت که هر کس بخواهد مى 

  .تواند از آن جا گلى بچیند، و مباهله ، یکى از گل هاست 
  .گویند »ور«مباهله ، از سنت هاى دیرین بشر است و آن را در زبان فارسى 

که نشانه یقین به صحت چنان . مباهله ، بالاترین فداکارى در راه ایمان است 
ور، رو به رو شدن حق و ناحق و استمداد از نیروى غیبى است که . عقیده است 

  .حق را پا برجا سازد و نا حق را نیست و نابود گرداند
هنگام مباهله ، نماینده دو مذهب ، در برابر یکـدیگر، قـرار مـى گیرنـد و از     

دارد، هلاك سازد، تا مذهب  خداى دانا و توانا مى خواهند که آن که کیش باطل
  .حق ، براى بینندگان و شنوندگان داستان ، روشن شود

نمونه اى روشـن از  . این سنت مقدس ، در تاریخ بشر نمونه هایى بسیار دارد
. آن در شهادت گاه کربلا موجود است که به دست بریر، پیر قرائت ، اجرا گردید

استاد آموزش قرآن  ﷒المؤ منین بریر، عابدى پاك سرشت بود و از یاران امیر 
همـدانیان ،  . ، در شهر کوفه بود و از سران عشیره همدان بـه شـمار مـى رفـت     

  .بودند ﷒همگى از دوستان و فداییان على 
معاویه که بمرد، بریر شنید که حسین از بیعت یزید، سر باز زده و از مدینه بـه  

به سوى مکه رهسپار شـد و در خـدمت حسـین     بریر، از کوفه. مکه رفته است 
  .بماند، تا در کربلا، شهادت یافت 

در راه کربلا، هنگامى که حسین با حر رو به رو شد و حر، بر حضرتش تنگ 
  :گرفت ، بریر آن حضرت را مخاطب قرار داده چنین گفت 

خداى بر ما منت نهاده و سعادتى نصیب کـرده ، تـا در   ! اى فرزند رسول خدا
ب تو جهاد کنیم ، تا بند بند ما جدا گردد و اعضاى ما قطعـه قطعـه شـود، و    رکا
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کسانى که از یارى پسـر پیغمبرشـان ، دریـغ    . جد تو روز رستخیز شفیع ما باشد
جواب خـدا را چگونـه   ! واى بر آن ها. کردند، رستگار و سعادتمند نخواهند شد

بـه کـربلا رسـیدند،     هنگامى کـه . خواهند داد، آتش دوزخ در انتظار آن هاست 
اکنـون  : کسى بدو گفت . بریر، با یاران ، به شوخى کردن و لطیفه گفتن پرداخت 

  !چه جاى مزه و بذله گویى است ؟
چه . گونه سخن نبوده و نیستم  این همه مى دانند که من اهل: بریر، پاسخ داد

در جوانى و چه در میان سالى و چه حالا که پیر شده ام ، ولى به خـدا سـوگند،   
امروز، من از شادى لبریزم ، فاصله اى میان ما و بهشت وجود ندارد جز آن کـه  

ایـن جهـاد،   ! اى کـاش  . بر این مردم بتازیم و آنان با شمشیر از ما استقبال کنند
  .رخ مى داد همین امروز،

وقتى که مرغ سیه بال شب شهادت پر بگشود و سایه بر جهان گسترد، حسین 
  .مقدارى از شب را به خواندن قرآن پرداخت 

  :هنگامى که بدین آیه رسید
و لا �س� ا�ين �فروا اءنما نم� �م خ� لاءنفسهم انما نم� �م ل�داد و  «

ا�ؤ من� � مـا اءنـتم عليـه حـ� يمـ� اثما و �م عذاب مه� ما �ن االله �ذر 
  )38.(»ا�بيث من الطيب

. گروهى از سپاهیان یزید از آن جا مى گذشـتند و تـلاوت قـرآن را شـنیدند    
به خداى کعبه سوگند، پاکیزه و طیـب مـا هسـتیم ، نـه     : یکى از ایشان فریاد زد

خدا تـو   !ابو حریث ! ابو حریث : صدا زد. بریر، گوینده سخن را شناخت  !شما
کیسـتى ؟ پاسـخ   : ابـو حریـث پرسـید   . را از پاکیزگان و طیبان قرار نداده است 

  .من بریرم : شنید
بریـر کشـته   ! بریر کشـته خـواهى شـد   ! صد حیف ! حیف : ابو حریث گفت 

وقـت آن نرسـیده کـه از گناهـان بـزرگ      ! ابو حریـث  : بریر گفت  !خواهى شد
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ا قسم ، پاکیزه و طیـب مـا هسـتیم و    به خد! گذشته ، پشیمان شده و توبه کنى ؟
  .خبیث و پلید شما هستید

من سخن تو را باور دارم و بدان اعتراف مى کنم و گـواهى  : ابو حریث گفت 
  .مى دهم 

این گفتار بدون کردار، و این شناخت ، بدون پیـروى ، بـراى تـو    : بریر گفت 
  !چه سودى دارد؟

ته سوى شما بیایم ، چـه  اگر من از روش خود دست برداش: ابو حریث گفت 
هم اکنـون او  ! کسى ، با ابن عزره در بزم شراب هم پیاله شود و با او باده بنوشد

  .با من است و در کنار من است 
چه بد فکر مى کنى و چقدر غلط مى اندیشى ؛ تو سفیه بـودى و  : بریر گفت 

  !سفیه خواهى بود
د، مردى از سپاه یزید بامداد روز عاشورا، که کشتار فرشتگان بشریت آغاز ش

  !ببین خدا، با تو چه کرد؟: که ابن معقل نام داشت به بریر گفت 
  .خدا، با من خوب رفتار کرد: بریر پاسخ داد

به یـاد  . ولى پیش از این دروغ گو نبودى ! دروغ مى گویى : ابن معقل گفت 
و  عثمـان چنـین  : دارى در کوچه هاى کوفه با هم راه مى رفتیم ، تو مى گفتـى  

على اسـت امـام بـر حـق ، و     . چنان بود، و معاویه ، گمراه است و گمراه کننده 
  !پیشواى رستگارى 

  .اکنون نیز چنین مى گویم و بر این عقیده هستم : بریر گفت 
  .عقیده اى است باطل : ابن معقل 
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عقیده اى است بر حق ، بیا مباهله کنیم و از خدا بخواهیم که دروغ گـو  : بریر
مت خود دور سازد و ناحق را هلاك کند، پس دو به دو بجنگیم ، تا هر را از رح

  .که بر حق بوده ، پیروز گردد و هر که ناحق بوده ، هلاك شود
آن دو تن در پیشاپیش لشکر . ابن معقل ، پیشنهاد بریر را پذیرفت و جلو آمد

   کوفه ، دست به دعا برداشتند و از خدا خواستند کـه دروغ گـو را از رحمـتش   
طـولى نکشـید کـه    . پس به جنگ پرداختند. دور کند و حق ، کشنده ناحق باشد

شمشیر بریر، بر سر ابن معقل فرود آمد کلاه خود ابن معقـل را دو نیمـه کـرد و    
  .فرقش را شکافت تا به مغزش رسید

یر هم چنان در سرش جاى رابن معقل سرنگون شده بر زمین افتاد و شمشیر ب
را تکانى داده و از سر ابن معقل ، بیرون آورده بر سـپاه   بریر، شمشیرش. داشت 

ساعتى . رضى عبدى را بر او گرفت و تن به تن به جنگ پرداختند. یزید بتاخت 
بریر، حریف را بر . کارشان به کشتى گرفتن رسید. گذشت ، و چیزى آشکار نشد

کعـب بـن   . رضى از یزیدیان کمـک خواسـت   . زمین زد و بر سینه اش نشست 
بریـر  . ابر، به یارى او شتافت و سر نیزه اش را به پشت بریر نهاد و فشار آوردج

کرد، خود را بر چهره رضى بینداخت و بینـى او را   سکه تیزى سر نیزه را احسا
  .با دندان بکند

و بریر . کعب ، نیزه خود را، بر تن پیرمرد دلاور جنگ زده بى سلاح فرو کرد
پس با ضربات شمشیر بر پیکرش بنواخـت تـا   . ت را بغلتانید و بر زمینش انداخ

وقتى که کعل از کربلا به کوفه بازگشت ، خواهرش نوار، بـدو  . شهیدش ساخت 
وه چـه  ! دشمن پسر فاطمه را یارى کردى و استاد قرائت قرآن را کشتى : گفت 

  .به خدا قسم ، دیگر با تو سخن نخواهم گفت ! گناه عظیمى کردى 
  دعوت به خدا و شهادت
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  حبیب بن مظهر
حبیب بن مظهر و مسلم بن عوسجه ، دو پیرمرد با وفا، دو یار دیرین ، پنهانى 

شب ها راه مى رفتند . از کوفه بیرون شده و به سوى کوى شهادت روانه گردیدند
. و روزها، در نهان گاه به سر مى بردند، مبادا گرفتار ماءمور انتظامى یزید گرنـد 

. رسیدند و با حسین شربت شهادت نوشـیدند  ﷒ین سرانجام ، در کربلا به حس
زندگى این دو رادمرد، از رسول خدا آغاز گردیـد و بـه حسـین پایـان یافـت ؛      
  آغازش سعادت بود و انجامش شهادت ، حبیب و مسلم در زمره صحابه پیغمبـر  

  .اسلام در شمارند
  عرض ! نش بسیارحبیب که به کربلا رسید، دید یاران حسین اندکند و دشمنا

تیره اى از عشیره بنى اسد که عشیره من است ، در این نزدیکى به سر مـى  : کرد
برند، اگر اجازت فرمایى ، به سوى آن ها رفته و دعوتشان کنم ؛ باشد که هدایت 

اجازه صادر شد و . یابند و به یارى حضرتت آیند و از وجود عزیزت دفاع کنند
  :وقتى که نزد ایشان رسید، چنین گفت . حبیب به سوى قوم خود شتافت 

براى شما ارمغانى آورده ام که هـیچ رهبـرى   ! اى بنى اسد! اى خویشان من 
این حسین اسـت ، پسـر علـى ، پسـر     . براى قوم خود، بهتر از آن نیاورده است 

فاطمه ، دختر رسول خدا، که در کنار شما فرود آمده ، دشمن ، گردش را گرفته 
رد، شما را دعوت مى کنم کـه بـه یـارى اش بشـتابید و از او     و قصد کشتنش دا

دفاع کنید و حرمت رسول خدا را نگاه دارید، به خدا قسم ، اگر حسین را یارى 
مـن ایـن دعـوت را بـه شـما      . کنید، شرف دنیا و آخرت را به دست آورده ایـد 

  .اختصاص دادم چون که از من هستید و همگى فرزندان یک پدریم 
  :ه پایان یافت ، ابن بشیر از جاى برخاست و چنین پاسخ دادسخن حبیب ک
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! چـه افتخـارى بـراى مـا آوردى     . خداى تو را پـاداش دهـد  ! اى ابوالقاسم 
من نخسـتین کسـى هسـتم کـه     . افتخارى که انسان به عزیزترین کسش مى دهد

گروهى دیگر نیز با ابن بشیر هـم داسـتان گردیدنـد و    . دعوتت را لبیک بگویم 
  .ربلا کردندقصد ک

خیانت کارى در آن میان یافت شد، شب روى کرد و بـه زودى خـود را بـه    
عمـر، پانصـد وار، بـه سـردارى ازرق ، بـراى      ! یزیدیان رسـانید و گـزارش داد  

  .جلوگیرى فرستاد
شبان گاهى در وسط راه ، سواران با اسدیان رو به رو شدند، ازرق از آن هـا  

  .نپذیرفتند، کار به جنگ کشیداسدیان . خواست که برگردند
اسدیان دیدند، دشمن از آن ها نیرومندتر است ، از جنـگ دسـت کشـیدند و    

 ﷒حبیب ، یکه و تنها و ناامید، برگشت و داستان را بـراى حسـین   . بازگشتند
  .»هر چه خدا مى خواهد«: حضرتش فرمود. حکایت کرد

به سوى حسین فرستاد، شـاید   عمر سعد، که به کربلا رسید، پیک هایى چند،
یکى از آن پیک هـا کـه بـه حضـور حسـین مـى آمـد،        . حسین را تسلیم سازد

  .»این را مى شناسى ؟«: حضرتش از حبیب پرسید
نامش قـره ، و از سـوى مـادر، بـه مـا      . آرى او را مى شناسم : حبیب گفت 

! باشـد او چنین کسى نبود که با یزیدیان هم گـام  . نزدیک است و خویشاوندیم 
باور نمى کنم که سرانجامى چنین داشـته باشـد و   . ایمانى داشت ، تقوایى داشت 

  !از یاران یزید گردد
هنگام بازگشتن ، حبیـب وى را آواز داد  . قره ، پیامش را رسانید و بازگشت 

بیـا  ! بـه سـوى سـتم کـاران     ! به سوى ظالمان ! قره ، کجا مى روى ؟: و گفت 
  .ه به وسیله پدرانش عزیز و محترم شدیم حسین را یارى کن ، کسى ک
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پاسخ حسین را مى رسانم ، سپس مى اندیشم ، ولى قـره رفـت و   : قره گفت 
  !باز نیامد

آغاز نیکش ، انجـام بـدى در پـى    . نیندیشید و یا در اندیشه خواهش دل بود
  .داشت 

آیا این دومین دعوت حبیب در کربلا بود، یا دعوت هاى دیگر نیـز داشـته ؟   
حبیـب  . بود و به سـوى خـدا دعـوت کـرد     »داعى الى االله«چه بود، حبیب هر 

. گذشـته اى افتخـارآمیز داشـت    . بینشى فوق العاده داشت . دانشورى پارسا بود
وى از گونه هاى . آغاز نیک ، انجام نیک در پى داشت . آینده اش نیز چنین شد

شمندان ، از آن هـا  گونه هاى دگرى که بیش تر دان. دگرى از دانش نیز آگاه بود
  .محروم هستند

. روزى در کوفه مى گذشت ، به میثم پارسى رسید که پیرمـردى پارسـا بـود   
ریخته   پیرمردى را مى بینم که موهاى پیش سرش : حبیب به میثم چنین خبر داد

کشـیده انـد و     بـه دارش  : مى بینم . و شکمش بزرگ است و خربزه مى فروشد
  !شکمش را دریده اند

مرد سرخ گونى را مى بیـنم کـه دو   : نیز از آینده حبیب خبر داد و گفت میثم 
سـرش را از  . گیسویش آویخته ، به یارى پسر پیغمبر مى رود و کشته مى شـود 

سپس ، این دو مرد آسمانى از هم جـدا  . تن جدا مى کنند و در کوفه مى گردانند
  .شدند و هر کدام به راه خود رفتند

ضر بودند و سخن این دو پارسا مرد را شـنیدند بـه   شنوندگانى در آن جا حا
  !دروغ گوتر از این دو مرد ندیده ایم : یک دیگر گفتند

در این هنگام ، سوم شخص آسمانى به نام رشید هجرى از آن جا گذر کرد و 
  .از میثم و حبیب جویا شد



387 

 

  .آن ها این جا بودند و چنین و چنان گفتند و رفتند: پاسخ شنید
  پـاداش  : خداى میثم را رحمت کند، یادش رفته بود که بگویـد : رشید گفت 

. کسى که سر حبیب را به کوفه مى آورد، از پاداش دگران صد درم بیشتر اسـت  
  .این بگفت و از آن جا بگذشت 

ولى دیرى نپایید که ! این یکى از آن دو تا دروغ گوتر است : شنوندگان گفتند
گردید و همگى دیدند آن چـه را کـه در   راستى سخن همه آن ها بر همه آشکار 

  .گذشته شنیدند
  خربزه فروششان چنین اسـت ، پـس   ! مکتب آل محمد چگونه کتبى است ؟

بودند و از شـیعیان   ﷒اینان ،نمونه اى از یاران حسین ! دگران چگونه خواهند؟
  ﷒على 

 ﷒در جهادهـاى علـى   به سر بـرد و   ﷒حبیب ، سال ها در خدمت على 
وى از شـاگردان مکتـب   . شرکت کرد، جان بازى کرد، فداکارى کرد، جهاد کـرد 

  .بود و دانشمندى بزرگ به شمار مى آمد ﷒على 
آغـاز   ﷒روز نهم محرم که سپاه یزید، هجوم خود را به سوى سپاه حسـین  

و گو گردید، هنگامى کـه بـه سـوى    کرد و شهسوار کربلا، عباس ، ماءمور گفت 
حسین بازگشت ، تا گزارش دهد، حبیب و زهیر و چند تن دیگر از حسینیان را 

  .در برابر یزیدیان قرار داد که در آن جا بمانند و نگران سپاه نباشند
با این مـردم سـخن بگـوى و    : حبیب ، وقت را غنیمت شمرده به زهیر گفت 

  .هدایت کن و راه حق را نشان بده 
چون این فکر در مغز تـو آمـده ، خـودت سـخن بگـوى و      : زهیر پاسخ داد

  .خودت را راهنمایى کن 
  :حبیب آغاز سخن کرده به دعوت پرداخت و چنین گفت 
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فرداى قیامت را در نظر بیاورید و بدترین کس را نزد خداى در ! آهاى مردم 
ه پسر پیغمبر آن روز بشناسید، بدترین کسى نزد خداى در آن روز، کسى است ک

! شـب زنـده داران را بکشـد   .یارانش را بکشد؛ مردم پارسـا را بکشـد  ! را بکشد
  !مردمى که در یاد خدا هستند، بکشد

  !چقدر خودستایى مى کنى ؟! بس کن حبیب : عرزه از سپاه یزید فریاد زد
حبیب را خداى ستایش کرده و هـدایت فرمـوده   : زهیر بدو پاسخ داده گفت 

از خدا بترس ، من خیر تو را مى خواهم ، تو را سـوگند مـى   ! اى عرزه . است 
دهم ، در زمره کسانى مباش که گمراهان را یار باشى و ظالمان و سـتم گـران را   

  !یارى کنى و پاکان و نیک مردان را بکشى 
تو که از دوستان آل على نبودى ، تو عثمانى بودى ! اى زهیر: عرزه پاسخ داد

من نامـه اى بـه حسـین    . گذار و از اکنون سخن بگوى گذشته را ب: زهیر گفت 
در راه بازگشـت از  . ننوشتم و دعوتى از وى نکردم و به او وعده یـارى نـدادم   

حسـین ،  . دش رسـول خـدا افتـادم    جسفر حج ، با حسین دیدار کردم ، به یاد 
جگرگوشه رسول خداست و چون شما را مى شناختم و مى دانستم که با حسین 

کرد، تصمیم گرفتم که یارى اش کنم ، و از حزب او شوم و جـانم را   چه خواهید
شما مردم خیانت کردید و حق خداى و حق رسول او . فداى جانش کرده باشم 

  !را نگه نداشتید
  .این دعوت حبیب هم به اجابت نرسید

در آن روز، حبیب یکى از فرماندهان سپاهان حق بود . روز شهادت فرا رسید
پیر جوان بخت ، یکه تاز میدان شد . ز پیر را بدین سمت برگزیدو حسین ، سربا

سردار پیر، جوانى از سر گرفـت ؛ گـویى نیـروى جـوانى را     . و داد مردانگى داد
وقتى دوست دیرین . مى کوشید و تلاش مى کرد. براى چنین روزى اندوخته بود
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  بر بالینش  السلام علیهو یار با وفایش ، مسلم ، در خاك و خون غلتید و حسین 
مـرگ تـو بـر مـن بسـیار      ! اى مسلم : رفت ، حبیب خود را بدو رسانیده گفت 

  .سخت و ناگوار است ، ولى مژده بهشت به تو مى دهم 
  .خداى به تو مژدگانى دهد: مسلم ، با آهنگى بسیار ضعیف پاسخ داد

اگر نه آن است که من در پى تو خواهم آمد و به همـین زودى  : حبیب گفت 
و خواهم رسید، دوست مى داشتم وصیتى کنى تـا مـن انجـام دهـم و حـق      به ت

  .دوستى ادا کنم 
از او دست بر مدار و در . وصیت من ، حسین است : مسلم بن عوسجه گفت 

  .راه او جان بده 
مسلم بن عوسـجه جـان داد و   . به خدا قسم ، چنین خواهم کرد: حبیب گفت 

گیراگیر نبرد، ظهر فرا رسید، حسین خواست در . حبیب به وعده خویش وفا کرد
  .از یزیدیان ، براى اداى نماز مهلت خواست . نماز بخواند

  .نماز تو قبول نیست ! حسین : حصین سردار یزیدى فریاد زد
نماز پسر پیغمبر، قبول نیست و نمـاز،  : حبیب نعره اى از دل بر کشید و گفت 

جنگ دو به دو میـان  . حمله کردندهر دو به یک دیگر ! اى خر، قبول است ؟تو 
شمشیر حبیب ، بـر اسـب حصـین    . سردار حسینى و سردار یزیدى آغاز گردید

اسب بر زمین بغلتیـد و سـوارش   . فرود آمد و بخشى از چهره اسبش را جدا کرد
بر زمین افتاد و مى بود که حبیب به دوزخش فرستد، ولى سربازان یزید ریختند 

  .یر نجات دادندو حصین را از چنگ سردار پ
  :حبیب که وضع را چنین دید، خود را بر سپاه یزید زد و فریاد کشید و گفت 

هر چند عدد شما گروه . منم حبیب ، پدرم مظهر، منم یکه سوار میدان جنگ 
یزیدیان ، از ما حسینیان بیش است و سلاحتان افزون تر است ، ولى ما از شـما  
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. فضـیلت بـا ماسـت    . حـق بـا ماسـت    .  با وفا تریم و استقامتمان بیشتر است
  .انسانیت با ماست 

کوشـید و  . حبیب مى گفت و شمشیر مى زد و از کشته ، پشته مـى سـاخت   
  .کوشید، تا شربت شهادت نوشید

  .حبیب را پاى خدا حساب مى کنم : حسین گفت 
قاتل حبیب ، سر بریده اش بر گردن اسب آویزان کرد و به کوفـه آورد و بـا   

پسر بچه اى را دید کـه در  . ن سو بدان سو مى رفت و جولان مى داداسب از ای
  .دنبالش روان است 

  پسر چه کار دارى از پى من مى آیى ؟: پرسید
این سر که همراه دارى ، سر پدر من است ،آن را به من بـده  : پسر بچه گفت 
  .تا به خاك بسپارم 

  .بگیرم  مى خواهم نزد امیرش ببرم ، تا پاداش خوبى: قاتل گفت 
! ولـى خـداى بـه تـو پـاداش نخواهـد داد      : فرزند حبیب بگریست و بگفت 

ولـى  . سرانجام ، فرزند، موفق شد و سر پدر را از قاتل بگرفت و به خاك سپرد
  .قاتل پدر را فراموش نکرد، وقتى که به سن رشد رسید، او را بکشت 
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  ابو شعثاء
. هادت همـراه داشـت   وى نیز جوان مردى است که دعوت به خـدا را بـا ش ـ  

کنیـه  . نام پدرش زیاد است ، ولى نه آن زیاد. نامش یزید است ، ولى نه آن یزید
مردى بزرگوار و دلیـر بـود و از سـران عشـیره کنـده و از      . وى ابو شعثاء است 

براى یارى حسـین ، از کوفـه بـه سـوى     . چابک سواران قوم به شمار مى رفت 
  .د رسید و به دیدار حسین نایل گردیددر راه عراق به آرزو خو. حجاز شد

. ابو شعثاء در خدمت حسین بود که حر نیک فرجام ، راه را بر حسین ببست 
دمى که فرستاده امیر کوفه بـه  . هاى حر با حسین بود ابو شعثاء، ناظر گفت و گو

سوى حر برسید، ابو شعثاء وى را بشناخت و دانست که هر دو از یک تیره اند و 
  .شیره کنده هستندهر دو از ع

  !تو مالک بن نسر نیستى ؟: ابو شعثاء، بدو گفت 
  .آرى : گفت 

  !آیا مى دانى چه مى کنى ؟! بمیرى و زنده نباشى : ابو شعثاء
بـه بیعـتم   . امـامم را اطاعـت مـى کـنم     . آرى ، مى دانم چه مى کنم : مالک 
  .وفادارم 

ك ساخته که امامـت  پروردگارت را عصیان مى کنى و خود را هلا: ابو شعثاء
! و ننگ این جهان و آتش دوزخ را براى خود مـى خـرى   ! را اطاعت مى کنى 

  آیا سخن خداى را در قرآن نشنیدى ؟
امامانى هستند )39(؛ و جلعناهم ائمه يدعون ا� ا�ار و يوم القيامه لا ين�ـون«

  .»داینان ، روز قیامت ، یار ندارن. که مردم را به آتش دوزخ دعوت مى کنند
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  مالک ، دعوت ابو شعثاء را نپذیرفت و به راه خطا رفـت و اطاعـت امـامش    
ابو شعثاء نیز به راه خدا رفـت ؛ اطاعـت حسـین را برگزیـد و     . یزید را برگزید
  .شهادت یافت 

. نخست سواره جنگید تا اسبش را پى کردنـد : روز شهادت سه گونه نبرد کرد
صد . روى زمین نشست و تیر اندازى کرد و چون تیراندازى توانا بود، بر دو زانو

چوبه تیر در تیردان داشت ، به سوى دشمن بینداخت ، به جز پنج تیر، بقیـه بـر   
هنگام تیر اندازى ، حسین او را مى نگریست و در حق وى دعـا  . هدف نشست 

  :مى کرد
  .»تیرش را به هدف برسان و پاداش وى را بهشت قرار بده! بار خدایا«

کشید، با شمشیر بر سپاه یزید بتاخت ، رجز مى خواند، نبرد مـى  تیرها که ته 
جهاد کرد و تـلاش  . من یاور حسینم ، از عمر سعد بیزارم : کرد، فریاد مى کشید

  .کرد و نبرد کرد، تا به مقام عالى شهادت رسید
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  عاشقى و شهادت
انسان ها، خـوب را دوسـت مـى    . زیبا پسندى ، از غریزه هاى بشرى است 

زیبایى هر چه بیشتر، خوبى . زیبا اگر خوب شد، دوست داشتنى مى شود. دارند
  .هر چه بالاتر رود، دوستى افزون تر مى گردد؛ زیرا که دوستى پله ها دارد

وقتى که دوستى به پله هاى بالا رسید، عشق نامیده مى شود و دل دادگى مى 
شایسـته عشـق مـى    زیبا که خوب شد، . هر زیبایى شایسته عشق نیست . گردد
چون . عاشقان را سوى خود مى کشاند. معشوق مى شود. دل دار مى گردد. شود

که عشق گریبان عاشق را گرفته ، به هر سو که بخواهد مى برد و عاشق از خود 
  .اختیارى ندارد

وقتى که به پله هاى بالا رسید، عاشق از خود بى خود . عشق نیز پله ها دارد
نمى بیند، هر چه مى بینـد دل دار اسـت و بـس ، دلارام    دگر خود را . مى گردد

دلى کـه دل باشـد، نـه سـنگ     . عشق ، با دل سر و کار دارد. است و هیچ کس 
عشق ، پیر و جوان نمى . هر جا که دلى هست ، عشقى در آن پنهان است . خارا

شناسد، دل پیر، کانون عشق مى شود، چنان چه دل جوان ، منزلگه دوسـت مـى   
  .دل دار، در درون دل داده ، جاى پیدا مى کندگردد و 

  .عاشق ، آرزومند وصال است و دل داده ، جاى پیدا مى کند
  .عاشق ، آرزومند وصال است و دل داده ، جویاى کام 

بالاترین پله وصال ، وقتى است که دوگانگى از میان . وصال نیز، پله ها دارد
  .آن دو نباشدعاشق و معشوق برداشته شود و جدایى در میان 

شهادت ، فناى عشاق است در عشـق ، در پیشـگاه معشـوق ، معشـوقى کـه      
معشوقى که سراپا خوبى و زیبایى اسـت و جـز او، کسـى    . شایسته عشق است 

  .شایستگى ، براى عشق ندارد
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شهید، خودخـواهى را بـه   . شهادت ، از خود گسستن ، به حق پیوستن است 
مى گردد؛ خود دوستى کنار مى رود و خدا  یک سو مى افکند و سراپا خدا خواه

شهادت ، وصـال  . شهادت ، بقاست و دیدار. شهادت ، فناست . دوست مى شود
کـه شـهادت   . خواه شهید پیرى سالخورده باشد یا قاسـم نوجـوان   . است و کام 

شهادت ، در کام تو چه مزه : از قاسم پرسید ﷒حسین . براى او شیرینى است 
  .»دارد؟

هنـوز پـانزده بهـار از عمـر قاسـم      . از عسل شیرین تـر اسـت   : قاسم گفت 
با اجـازه عمـو   . با عمو به کربلا آمد. نگذشته بود که به میدان شهادت قدم گذارد

. چنان چه پدرش امام حسن را نیز کشـتند ! به میدان رفت ، یزیدیان او را کشتند
بزرگ شد و حسـین ،   قاسم ، هنگام شهادت پدر، کودك بود و در دامان حسین

  .عمو بود، معلم بود، رهبر بود، همه چیز بود. براى قاسم پدر بود
قاسم ، روز شهادت ، شرفیاب شد و اجازه خواست تا به سوى کوى شهادت 

  عمو به سراپاى قاسم نگاهى انداخت و نور چشم عزیـزش را در آغـوش   . رود
زاده گریست ، ولى اجـازه  عمو گریست و برادر . هر دو به گریه افتادند. گرفت 

دست عمـو را بوسـید، اجـازه داده    . قاسم اصرار کرد، اجازه داده نشد. داده نشد
روى پاهاى عمو افتاد و بوسیدن گرفت ، تا اجازه صادر کـرد و بـه سـوى    . نشد

  .شهادت شتافت 
  :خبرنگار سپاه یزید چنین مى گوید

! پـاره اى از مـاه بـود    در زیبایى هم چـون ! نوجوانى را دید که به میدان آمد
  .اشمشیرى در دست داشت و پیراهنى بر تن و نعلى بر پ
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نبـرد  . ه دشـمن زد ادلیرانه بر سپ. بند نعل چپش بریده بود: فراموش نمى کنم 
کوشید و خروشید، سرانجام ، یزیدیان ، گرداگـردش را گرفتنـد و ظـالمى    . کرد

  .عمو را ندا داد شمشیرى بر فرقش بکوفت که قاسم به روى زمین افتاد و
وقتى رسید کـه ظـالم   . حسین هم چون باز شکارى ، خود را به قاسم رسانید

حسین ، شمشیرى به سوى . بر سینه قاسم نشسته بود تا سرش را از تن جدا کند
آن . شمشیر دسـتش را جـدا کـرد   . ظالم حواله کرد و او دستش را سپر قرار داد

  .ست مرد فریاد کشید و از سپاه یزید کمک خوا
حسین . گروهى از سربازان ، براى رهایى وى ، سوى حسین ، حمله ور شدند

رزمى سخت در گرفت و قاتل قاسـم ، زیـر   . ،حمله آن ها را با حمله پاسخ داد
هنگامى که جنگ آرام شد، حسین را دیدم که . دست و پاى ستوران تلف گردید

زمین مى کشاند و جـان  بالاى سر قاسم ایستاده ، مى نگرد و قاسم پاها را روى 
  .مى دهد

دور باشند از رحمت خدا، کسانى کـه تـو را   «: حسین را شنیدم که مى گفت 
عزیز، چقدر سخت اسـت بـر   . جدت رسول خدا،در قیامت خصمشان باد. کشتند

عمویت ، که تواش بخوانى و او نتواند پاسخت دهد و یا بتوانـد، ولـى بـراى تـو     
 .»!ناچیزنـد   انش بـى شـمار و دوسـتانش    روزى که دشمن. سودى نداشته باشد

سپس ، کشته قاسم را برداشت و در بغل گرفت و سـینه قاسـم را بـه سـینه اش     
  .على خوابانید  چسبانید و به سوى خیمه شهدایش برد و در کنار کشته پسرش 
تو ! پروردگارا«: سپس با خداى خویش به راز و نیاز پرداخت و چنین گفت 

! چنین مى کنندما مرا دعوت کردند که یارى کنند، اکنون با  میدانى که این مردم ،
نابودشـان گـردان ، و   ! بـار خـدایا  . مرا وا گذاشته ، یار دشمن من گردیـده انـد  



396 

 

یک تن از ایشان را زنده مگذار و مورد مهر و آمـرزش خـود   . پراکنده شان ساز
  .»قرار مده 

صبر و پاى : ن گفت پس ، عمو زادگان خود را، مورد خطاب قرار داده ، چنی
. »!دارى پیشه سازید و بدانید که پس از امروز، رنـج و خـذلان نخواهیـد دیـد    

اگر در این جهان ، پیـروزى را  ! پروردگارا«: سپس ، به نیایش پرداخت و گفت 
بهره ما نکردى ، این رنج و مشقت امروز ما را، ذخیره فرداى ما قرار بده ، و داد 

  .»ما را از این مردم بگیر
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  نیرنگ سیاسى و شهادت
پـدر و پسـر از   . پسـرش عبـدالرحمان نیـز   . مسعود تیمى از شیعیان بنام بود
هر دو شجاع ، هر دو دلیر و در جنگ هـاى  . شخصیت هاى برجسته کوفه بودند

خواسـتند بـه سـوى حسـین     . مسلمانان ، از خود، نامى به یادگار گذارده بودنـد 
طرح کرده و آن را خوب پیاده کردند و خود  نقشه اى. راه را بسته یافتند. شتابند

مردم با ایمان چنین . یاران حسین ، زیرك بودند و هشیار. را به حسین رسانیدند
  .بوده و هستند

از کوفه با سپاه بیرون شدند، به کـربلا  . خود را در زمره سپاه یزید قرار دادند
نـد و غفلـت هـم    منتظر فرصت بود. رسیدند و در برابر سپاه حسین قرار گرفتند

نا آن ساعت فرا رسید و فرصت پیدا شد و آن ، سه روز قبل . کاران را خواهان 
فرصت را مغتنم شـمرده ، بـه سـوى حسـین دویدنـد و بـه       . از روز شهادت بود
  .خدمتش رسیدند

بیشـتر  . فرصت را مغتنم شمردن ، از شایستگى هـاى عـالى انسـانیت اسـت     
بسـیارى از شکسـت   . دارى از فرصت اسـت  موفقیت هاى مردم ، در اثر بهره بر
  .ها، در اثر غفلت از فرصت است 

این سلام . حسین جواب داد. وقتى که پسر و پدر شرفیاب شدند، سلام کردند
آمادگى خـود را بـراى شـهادت عرضـه     . و جواب ، نشانه موفقیت در نقضه بود

  .داشتند و در خدمت حسین بماندند
آن دو در زمره مدافعان نخستین حمله . پرداختندروز شهادت ، به جان بازى 

سخت کوشیدند، پـاى دارى کردنـد، تـا هـر دو شـربت      . سپاه یزید قرار داشتند
  .شهادت نوشیدند
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خرم دل آن پدر که چنین باشدش پسر فرخ رخ این پسر که چنـان باشـدش   
یزیـد  پدر جابر بن حجاج تیمى نیز چنین کرد؛ از کوفه به کربلا، در زمـره سـپاه   

در ساعت فرصت ، خود را به حسین رسانید . قرار گرفت و به کوى شهادت آمد
  .و در خدمتش بماند تا شهید گردید
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  اسیرى و شهادت
مردان به شهادت رسیدند، و زنـان  . در جهاد کربلا، زن و مرد، شرکت داشتند

  .مردانى ، هم اسارت دیدند و هم شهادت چشیدند. اسارت را برگزیدند
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  نافع
مـردى دلیـر،   . وى نـافع نـام داشـت    . پسر هلال جملى ، از گروه سوم بـود 

دانشمند، نویسنده ، قارى قرآن ، راوى حدیث ، بزرگوار، داراى مقـامى ارجمنـد   
در جهادهاى سه گانه جمـل ،  . در عشیره ، و از یاران امیرالمؤ منین به شمار بود

  .ان داده بودصفین ، نهروان ، شرکت کرده بود، و جان بازى ها، نش
پسر هلال ، پیش از آن که مسلم در کفه شهید شود، از آن شهر بیرون آمـد و  

دوستانش ، پس از وى اسبش را بیاوردنـد و در  . به سوى حسین شتابان گردید
  .راه او گام برداشتند و شهید شدند

شـرفیاب شـد و در    ﷒کربلا، به حضور حسـین   -پسر هلال ، در راه مکه 
  .ش بود تا به شهادت رسیدخدمت

پسر هلال در خدمت پیشواى شهیدان بود که حر سردار یزیدى ، راه را بر آن 
  !حضرت ببست 

  :او به سخنان آن حضرت گوش مى داد که در آن وقت فرمود
مى بینید راه را بر ما بستند و دنیا دگرگونه گردیـده و چهـره کریـه و شـوم     «

ارى ، از جهان رخت بر بسته و با سـرعت  خوبى و نیکوک. خود را نشان مى دهد
و یـا  . و به جز ته کاسه اى از آن به جاى نمانـده اسـت   . و شتاب دور مى شود

آیا نمى بینید به حق عمـل  ! چرا گاهى خشکیده که جان دارى را نتواند سیر کند
این وقت اسـت کـه مـرد بـا     ! نمى شود و کسى را از باطل روى گردان نیست ؟

من مرگ را بـه جـز   . دت مى گردد و طالب دیدار حق مى شودایمان آماده شها
سعادت و خوش بختى نمى بینم و زیست با ستم کاران را به جز رنـج و تلخـى   

  .»نمى دانم
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پسر هلال به این سخنان گوش داد و دانست به هدف خود که شهادت باشـد  
وقت وقت شهادت است ؛ چون کسى به حق عمل نمـى کنـد و از   . نزدیک شده 

  .طل روى نمى گرداندبا
سپس ، از جـاى  . پسر هلال صبر کرد، تا زهیر، دعوت حسین را لبیک بگوید

تو مى دانى که مهر جدت رسول خـدا،  ! اى پسر پیغمبر: برخاست و چنین گفت 
با این که حضرتش به همه مهربان بـودن و همـه   . در دل همه کس جاى نگرفت 

ش ، منافقان بسیار بودند، که با زبـان ،  را به راه راست هدایت کرد؛ در میان یاران
در پـیش رو، از عسـل   . ارادت مى ورزیدند و در دل ، دشـمنى مـى پروریدنـد   

وضع چنین بود تا زمـانى کـه   . تر شیرین تر بودند و در پشت سر، از حنظل تلخ 
! پدرت على نیز، دچـار چنـین مردمـى بـود    . خداى ، پیغمبرش را نزد خود برد

. در رکابش با ناکثین و قاسطین و مـارقین جهـاد کردنـد    گروهى یارش بودند و
تـا پـدرت نیـز بـه سـراى      ! گروهى نیز، با حضرتش ستیزه جویى پیشه ساختند

  .جاودانى رحمت و رضوان ایزدى بشتافت 
گروهى که پیمان خـود را  . امروز، تو در میان ما، در چنین وضعى قرار دارى 

، زیان آن چه به خودشان مى رسـد و  با خداى بشکنند و به عهد خود وفا نکنند
ما گوش به فرمانیم ، به هـر کجـا خـواهى ببـر،     . خداى از ایشان بى نیاز است 

تو امـام و پیشـواى مـا    . آماده ایم ، مشرق باشد یا مغرب ، خاور باشد یا باختر
ما در برابر تقـدیر خـداى ، تسـلیم ، و از لقـاى خـداى دروى گـردان       . هستى 

هر کس تـو را دوسـت بـدارد،    . یمان و بینایى خود پاى بندیم به ا. نخواهیم بود
  .دوستش داریم و هر کس تو را دشمن دارد، دشمنش خواهیم بود
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پسر هلال ، به گفته خود عمل کرد؛ مطیع فرمان حسین بود و از او جدا نشـد  
چشم بر لب حسین . تا به سرزمین کربلا رسید، همیشه جان و دل به کف داشت 

  .بر فرمان نهاده بودبسته و گوش 
و تشـنه  ! پیش از شروع جنگ ، یزیدیان ، آب را بـه روى حسـینیان بسـتند   

هـوا گـرم بـود و    . کامى در میان زنان و کودکان ، کوچک و بزرگ ، آغـاز شـد  
حسین ، شبان گاه عاشورا، بـرادرش  . تشنگى پى در پى بر فشار خود مى افزود

آنـان ،  . پیاده بـرود و آب بیـاورد   عباس را ماءمور کرد که با سى سوار و بیست
  .بیست مشک آب ، با خود برداشتند و به سوى فرات راهى گردیدند
  .فرمانده این سپاه کوچک عباس بود و پرچم دار آن ، پسر هلال 

نگهبان فرات ، زبیدى . در تاریکى شب ، روان شدند، تا به رود فرات رسیدند
  !کیست ؟: زبیدى فریاد زد .بود که سربازانى بسیار، تحت فرمان داشت 

  .پسر عموى توست : نافع پاسخ داد
  تو کیستى ؟: زبیدى 

  .من نافع ، پسر هلالم : نافع 
  چه کار دارى ؟: زبیدى 

  !تشنه ایم ، آمده ایم آب بنوشیم ، آبى که شما به روى ما بسته اید: نافع 
  .هر چه آب مى خواهى بنوش : زبیدى 

که حسـین و یـارانش تشـنه انـد، یـک قطـره        به خدا سوگند، مادامى: نافع 
  .نخواهیم نوشید، و باید آب ببرم 

نخواهم گذارد، اینان : دید، چنین گفت بزبیدى که عباس و سپاه کوچکش را 
آب بنوشند، ما را این جا گذارده اند براى چـه ؟ بـراى آن کـه از نوشـیدن آب     

  .جلوگیرى کنیم 
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و خود . بروید مشک ها را پر کنید: دادپسر هلال ، به یاران روى کرده فرمان 
یاران ، . و عباس ، با یزیدیان به زد و خورد پرداختند و آن ها را مشغول داشتند

  .عباس و نافع در جنگ بودند. سرازیر شده و از آب فرات مشک ها را پر کردند
. یاران ، از فرات ، بیرون شده و با مشک هاى پر، راهى خیمه گـاه گردیدنـد  

  .نافع در جنگ و ستیز بودند، کار به کشتار رسید و یزدیان کشته دادندعباس و 
پس ، عباس و نـافع ، از  . جنگ شبانه ادامه یافت ، تا آب به خیمه گاه برسید

  .جنگ ، دست برداشته ، به خیمه گه بازگشتند؛ سقاى تشنه کامان شدند
ل ، بامداد جنگ که هجوم دسته جمعى سپاه یزیـد آغـاز گردیـد، پسـر هـلا     

مردانه به دفاع پرداخت ، هر چند بیشتر یـاران حسـین ، در ایـن حملـه شـهید      
پسر هلال ، زنده و سربلند از این حملـه  . شدند، ولى توانستند حمله را دفع کنند

شناسـید،   یاگر مرا نم ـ: بیرون آمد، پس ، بر سپاه دشمن تاختن کرد و فریاد زد
  .ن حسین است دین من ، دی. بشناسید، من نافع جملى هستم 

  .دین من ، دین عثمان است : مزاحم از سپاه یزید فریاد کشید
مزاحم خواسـت  . تو بر دین شیطان هستى و سوى او تاخت آورد: نافع گفت 

بگریزد، ولى شمشیر نافع بدو برسید و کـارش را بسـاخت و کشـته راه عثمـان     
  .گردید

مى دانید، با چه کسى : زبیدى ، سردارى یزیدى ، بانگ بر کوفیان زده ، گفت 
. دسـته جمعـى بـر او حملـه کنیـد     ! تنها، کسى به جنگ نافع نـرود ! مى جنگید؟

پـس ، از میـان لشـکر    . نافع ، ساعتى با شمشیر بجنگیـد . کوفیان اطاعت کردند
  رهایش را زهر آلود کرده بـود و نـامش   یت. بیرون شده ، به تیر اندازى پرداخت 

دوازده تن را، با ضرب تیـر بـر زمـین انـداخت و     . را، بر پیکان آن ها کنده بود
تیرهایش که به پایان رسید، و بدین وسیله . گروهى را زخمى و مجروح ساخت 
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: استراحتى کرد، دوباره شمشیر از نیام بر کشید و بر سپاه دشمن زد و مى گفـت  
  .من هژبر جملى هستم ، دین من ، دین على است 

بارانش کردند، تیر بارانش کردند، نافع تـا  سنگ .یزیدیان محاصره اش کردند
مى توانست با فنون سربازى ، خود را از آماج تیرها و سنگ ها، کنـار داشـت ،   
ولى نتوانست ، از گزند همه ، خود را محفوظ بدارد چون از چارسو، تیر مى آمد 

تا خواست به خود . سنگى سنگین ، بر بازوى راستش آمد و آن را بشکست . و 
دیگر نتوانست بـه جنـگ ادامـه    . سنگى دیگر باروى چپش را بشکست  بجنبد،
  .اسیر یزیدیان گردید. دهد

. شمر، دوم شخص سپاه یزید، او را بگرفت و نزد عمر، اول شخص سپاه ، برد
  !چرا خود را بدین روز انداختى ؟! نافع : هنگام رفتن ، شمر بدو گفت 

  .دم خدا مى داند که چرا چنین کر: پسر هلال گفت 
  .خون بر رخسارش جارى بود

  !ببین در چه حال هستى و چگونه وضعى دارى : دیگرى بدو گفت 
دوازده تن از شما را کشـتم ، بـه جـز کسـانى کـه      : پسر هلال ، پاسخش داد

  .اگر بازوها و ساعدم نشکسته بود، نمى توانستید اسیرم کنید. زخمى کردم 
  .بکش این را : نزد عمر سعد که رسید، شمر بگفت 

شـمر،  . تواش آوردى ، اگر مى خواهى خـودت او را بکـش   : عمر پاسخ داد
  .شمشیر کشید که نافع را بکشد

اگر مسلمان بودى ، براى تو بسیار سخت بود که جواب : پسر هلال بدو گفت 
خدا را حمد مى کنم که قتل . خدا را در قیامت بدهى که چرا خون ما را ریختى 

شمر، پسـر هـلال را بکشـت و جنـایتى بـر      . قرار دادمرا به دست بدترین خلق 
  .جنایاتش بیفزود و نافع پس از اسارت ، به شهادت رسید
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  موقع اسدى
آیا پدر و مـادر،  . موقع ، در زبان عرب ، دردمند را گویند و اسیر رنج والم را

که وى را موقع نامیدند؟ یـا آن کـه ناآگاهانـه چنـین     . از آینده فرزند آگاه بودند
  !ى بر پسر نهادند؟نام

خوشـا  . دردمندى و رنج کشیدن ، در راه خدا، خوش بختى و سعادت اسـت  
موقع ، از کوفه به سوى کربلا رهسـپار  . به حال مردمى که بدین سعادت رسیدند

شد، خانه و زندگى داشتند، همه چیـز داشـتند، از آسـایش بریدنـد، از خانـه و      
! ده با پاى خود به قتل گـاه رفتنـد  زندگى دست کشیدند، از زن و فرزند، جدا ش

  ؟!حسین چگونه انسانى بود که انسان ها، در راهش چنین مى کردند
اگر حبیب نتوانست اسدیان پیرامون کربلا را به یـارى  . موقع ، از بنى اسد بود

  .موقع ، با پاى خود بدون دعوت حبیب ، به کربلا شتافت . حسین ، بیاورد
انه جنگید و مردانه کوشید، پیکرش آماج تیـر و  موقع ، در روز شهادت ، دلیر

هنگامى که توانش سلب شد، و نیروى خـود را از دسـت   . نیزه و شمشیر گشت 
  .داد و قدرت بر ایستادن نداشت ، به روزى زمین افتاد

خـود را  . خویشانى در سپاه یزید داشت . خواستند سر از پیکرش جدا سازند
شیدند و به کوفه اش بردند، خواستند در رسانیدند و از چنگ دشمنش رهایى بخ

نهان به درمانش پردازند، ولى این راز پنهان نماند و خبرش به امیر کوفه رسید و 
امیر از قـتلش در گذشـت و   . جماعتى به شفاعت پرداختند. آهنگ کشتنش کرد

  :بدتر از کشتن با وى رفتار کرد
شیدند و به تبعید گـاه  دستور داد پیکر مجروح و ناتوان را، در غل و زنجیر ک

موقع ، سالى را با پیکر آغشته به خون ، در غل و زنجیـر  . زراره تبعیدش کردند
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بگذرانید و پس از یک سال به حسین پیوست و با غل و زنجیر، به دیـدار حـق   
  .نایل گردید و به آرزوى خود رسید
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  سوار
وفادار علـى   همدانیان از یاران على و دوستان. سوار، از عشیره همدان است 

قیام حسین ، در برابر یزید، که به گوش سوار رسـید، از کوفـه   . و آل على بودند
در خدمتش بماند تا بـه خـون غلتیـد و    . روانه کربلا گردید و به حسین پیوست 

  .جان داد
سوار، در روز شهادت ، در برابر هجوم نخستین سپاه یزید قرار گرفـت و تـا   

در اثـر کثـرت زخـم و بسـیارى جراحـت ،      . کردنیرو در بدن داشت پاى دارى 
دشـمنان  . نتوانست بایستد و بر زمین افتاد، ولى هنـوز رمقـى در پیکـر داشـت     

تنـى چنـد از خویشـان    . به کشتنش فرمـان داد . اسیرش کردند و نزد عمر بردند
  .سوار، در زمره سپاه بودند؛ لب به شفاعتش گشودند

او را بـه کوفـه بردنـد تـا     . ر گذشت شفاعت مؤ ثر افتاد و عمر، از خون او د
زخم هایش را درمان کنند، ولى زخم ها سنگین و کارى بود، درمان مؤ ثر نشـد  

سر انجام . شش ماه بر وى گذشت و او جان مى داد. و مرهم نتوانست کارى کند
، به یاران ملحق شد، و خسته دلى که پیش رو کاروان بود و در قفا قرار گرفتـه  

اسـارت را دیـد، جراحـت را    . سید و با حسین هم منـزل گردیـد  بود، به منزل ر
  .چشید و به شهادت رسید

امیـر کوفـه از زنـده مانـدن و     . مصیبت سوار، از مصیبت موقع سبک تر بـود 
سوار، با پیکـر  . اسارتش آگاه نشد، تا آهنگ کشتنش کند و یا به زنجیرش کشد
  .هید گردیدزخمى و آغشته به خونش سوخت ، ساخت و رنج کشید، تا ش
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  برادرى و شهادت
آن ها دو برادر بودند؛ یکى به نام عمرو، و دیگرى بـه نـام علـى ، پدرشـان     
قرطه انصارى ، از یاران رسول خدا بود و پس از وفات آن حضـرت ، در زمـره   
یاران امیرالمؤ منین شد و در رکاب على جهادها کرد و از طرف آن حضرت بـه  

هر دو برادر از کوفه به کربلا آمدنـد، راه هـر   . دفرمانروایى فارس منصوب گردی
  !دو یکى بوده ولى هدف آن ها دو تا

او براى خدا گام برداشـت و  ! عمرو به سوى حسین آمد و على به سوى یزید
عمرو، تحت فرماندهى عباس قرار گرفت و تلى تحت فرماندهى ! این براى خرما

  !او، بهشت را برگزید و این به دوزخ رفت ! عمر
از شدت دوستى دو تن که بخواهند خبر دهند . برادرى ، دوستى متقابل است 

برادران از یک ریشه اند و جدایى پذیر نیستند و هر کـدام ، یـار   . برادرند: گویند
  .دیگرى است 

امـا  . عرب ، به نژاد و تبار پاى بند است و تعصب نژادى در وى قوى اسـت  
عمرو،و علـى ،  . نفوذى عمیق تر داردبرادرى در میان عرب استحکامى بیشتر و 

هر دو برادر بودند، ولى در . از این قانون جدا بودند و تبصره استثنایى آن هستند
  .صف حق و صف باطل . دو صف قرار گرفتند

شهادت گاه کربلا، نمونه اى از اجتماع بزرگ بشرى است و الگویى اسـت از  
که سـعادت و شـقاوت هـر    آزادى مذهب و راهنمایى است براى نشان دادن آن 

کس ، در دست خود اوست ، تا کدام را بخواهد و میلش به چه باشـد و مـذهب   
  .جبر باطل است 

در . عمرو، به سپاه حسین ملحق شد و در خدمتش بماند تا به شهادت رسـید 
آغاز، از طرف آن حضرت به ماءموریت سیاسى رفت و پیامبر حسین به سـوى  
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دو لشکر کوفه و حجـاز، رفـت و آمـد داشـت و      عمر سعد بود و چند بار میان
روز شهادت ، اجازت گرفت و به میدان شـتافت و  . وظیفه سیاسى انجام مى داد

پس ، به سوى حسین بازگشت و خود را در برابر تیرهـا، سـپر   . ساعتى بجنگید
عمـرو، سـراپا سـپر    . قرار داد و نگذاشت تیرى به پیشواى شهیدان اصـابت کنـد  

چهره اش سـپر  . نده ، سپر به پاى خود ایستاده ، سپر با اراده سپر ز. حسین بود
تیر مى خورد، ولى شمشیر . بود، دستش سپر بود، تنش سپر بود، جانش سپر بود

مقاومتش که پایان یافـت ، بـر زمـین افتـاد و     . زخمى فراوان برداشت . نمى زد
  !اى فرزند رسول خدا: عرض کرد

  آیا من وفا کردم ؟
سلام مرا به . رى ، تو در بهشت ، پیش روى من خواهى بودآ«: حسین فرمود

عمـرو بـه زودى   . »من از پى تو خواهم آمـد : جدم رسول خدا برسان و بگوى 
  .جان داد، تا سلام حسین و پیام حسین را به نیاى حسین برساند

چقدر زود، ترفیع . این جا نیز پیامبر حسین بود، پیامبرى که رفت و برنگشت 
نخست ، پیامبر حسـین بـه سـوى    . و یک شبه ره صد ساله رفت  !درجه یافت 

عمر بود، به سوى جهنم بود، سپس پیامبر حسین به سوى رسول خـدا شـد، بـه    
از آخرین نقطه بى نهایـت  ! ور بیشترنسرعت سیرى از سرعت . سوى بهشت شد

  .به اولین نقطه بى نهایت 
اى : ن آمد و فریـاد زد به میدا. برادرش على ، از شهادت برادر آگاهى یافت 

  !برادرم را گول زدى و کشتى ؟! حسین ، اى کذاب 
خداى او را هدایت کـرد  . من برادرت را گول نزدم «: پاسخ حسین چنین بود

  .».و تو را گمراه ساخت 
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خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم و یا کشته شـوم و سـوى حسـین    : على گفت 
گرفت و با نیزه بدو حمله کرد و بـر   یکى از یاران حسین راه بر او. تاخت آورد

یدند و از مرگ نجاتش دادند و بردند و زخمـش را  سکوفیان ر. مینش انداخت ز
  .درمان کردند

آن برادر زخمى برداشت و این زخمـى ، درمـان آن بـرادر گونـه اى بـود و      
او در خـوش بختـى   . درمان این برادر گونه اى ، صدها سال از هر دو مى گذرد

برد، خوش بختى ابدى و جاویدان ، این در بدبختى به سـر مـى بـرد؛    به سر مى 
  .بدبختى پاى دار و همیشگى 

هر دو برادر بودند، هر دو از یک پستان شیر خورده بودند، هر دو نام اسـلام  
  .هر دو کربلا آمده بودند، هر دو با حسین سخن گفته بودند. بر خود نهاده بودن 

  !ولى این کجا و آن کجا
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  مادر و شهادت اذن
جهـاد، از خـود   . شهادت جهاد است ، و جهاد از عبادات بزرگ اسلام است 

جهاد، دار و نـدار خـویش را در   . خواهى دست کشیدن و خدا خواه شدن است 
ولى مجاهد، در جهاد سرخ ، صد در صد، آزادى ندارد . راه خدا فدا کردن است 

مجاهـد، بایـد بـرگ    . قى است و از این نظر، میان جهاد و عبادت هاى دیگر فر
  .موافقت پدر و مادر را، در دست داشته باشد؛ به ویژه اگر فرزند یکتا باشد

جهاد سپید چنـین  . حج چنین نیست . روزه چنین نیست . نماز، چنین نیست 
مسلمان ، باید این عبادت ها را انجام دهد، خواه پـدر و مـادر موافقـت    . نیست 

فرزنـد از  . لى جهاد سرخ ، بستگى به اذن آن دو داردکنند، خواه مخالفت کنند، و
پدر و مادر، در وجود او حقى دارند و جهاد، حق آن هـا را  . آن خودش نیست 

  .در عبادت هاى دیگر چنین نیست . در خطر قرار مى دهد
چون مادر داشت و یـک  . اویس قرنى در جهادهاى رسول خدا، شرکت نکرد

  .دانه مادر بود
با همسرش و یـک دانـه پسـرش ، در مدینـه ، در خـدمت       جناده انصارى ،

حسین بود، در مکه در خدمت حسین بود،در سفر عراق ، در خدمت حسین بود، 
شهادتش نیز در خدمت شهادت حسـین  . روز شهادت نیز در خدمت حسین بود

پسر جناده ، مانند پسر حسین ، شهید شد، . جناده ، مانند حسین ، شهید شد. بود
پـدر و پسـر و همسـر، پیـرو خـط      . ه ، مانند همسر حسین اسیر شدهمسر جناد
  .حسین بودند

جناده ، در نخستین حمله سپاه یزید به شـهادت رسـید، و در گـروه شـهداى     
  .اینان پیش قراولان سپاه حسین در بهشت بودند. نخستین قرار گرفت 
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 پـس از شـهادت پـدر،   . عمر، پسر جناده ، جوانى نو خاسته و بچه سال بـود 
. فرزنـد اطاعـت کـرد   . برخیز به دنبـال پـدر شـو   ! فرزندم : مادر، وى را گفت 

عمـر،  ! اجازه صادر نشد. شمشیرى برداشت و شرفیاب گردید و اجازه خواست 
  .ت ستقاضا را تکرار کرد و دگر باره اجازه خوا

این جوانى است که پدرش کشته شـده ، نبایـد کشـته شـود،     «: حسین فرمود
  .»نباشدشاید مادرش راضى 

جـوان ، سـوى میـدان    ! مادر، مرا به جهاد امر فرموده اسـت  : جوان فریاد زد
یزیدیان ، سرش را از تن جدا کرده سـوى حسـینیان   . شتافت و به شهادت رسید

مادر به سوى سر دوان گردید، سـر را برداشـت ، بوسـیدن گرفـت و     ! بینداختند
و هدیه اى را کـه در راه   پس ، سر را سوى یزیدیان بینداخت. بوییدن آغاز کرد

  .خدا داده بود، پس نگرفت 
زن فداکار، دیگر ارمغانى نداشت که تقـدیم خـداى شـهادت کنـد، شـوهر را      

سـتون  . تصمیم گرفت خود را تقدیم کند. تقدیم کرده بود، پسر را تقدیم کرده بود
  .خیمه را از جاى برکند و روانه میدان شهادت گردید

زن اطاعـت کـرد و   . سـت فرمـان بازگشـت داد   حسین ، کـه او را مـى نگری  
و این خود بزرگ ترین جهاد زن فداکار بود که توانست امـر امـام را   . بازگشت 

از  »نـه «در این هنگامه خونین دو تـا  . اطاعت کند و بر احساساتش پیروز شود
 »نـه «نخسـتین ، بازگشـت و آرى گفـت ، ولـى دومـین       »نه«از . حسین شنید

  .جاویدان بماند
وقتى گزارش داده شد کـه مـادر   . گفت  »نه«پسر را بدون اجازه مادر  جهاد

خـود را   »نـه «خشنود است و خودش فرزند را روانه میـدان شـهادت کـرده ،    
مشـروط   »آرى«نخستین مشروط بود، چنـان کـه    »نه«. برداشت و آرى گذارد
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 دوم ،» نه«با . به جایش بنشست  »آرى«برفت و  »نه«شرط که انجام شد . بود
مطلق بود، و به هـیچ صـورتى ،    »نه«از جهاد سرخ مادر جلوگیرى کرد، و این 

اسلام اجازه نداد که زن به میدان شهادت رود، هـر چنـد   . نشد »آرى«تبدیل به 
  .در جایى باشد که جان امام در خطر باشد و زن بتواند از او دفاع کند
نسـتند، بـا   بانوانى که در کوى شهادت ، در خـدمت حسـین بودنـد، مـى توا    

. شکرت در میدان جنگ اندکى شهادت امام را تـاءخیر بیندازنـد، ولـى نکردنـد    
جهاد زن ، فرستادن شوهر و فرزند سوى شـهادت اسـت ؛   . چون اجازه نداشتند

جهـاد زن ، سـاختن شـوهر اسـت ،     . بیوه کردن و داغ دار کردن خویش اسـت  
  .جهاد زن ، مرد آفرینى است و بس . ساختن پسر است 
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  از آن شهادت تا این شهادت
او در شهادت گـاه  . زاهر کندى ، در دوستى اهل بیت ، سوابقى درخشان دارد

وى از دوسـتان بسـیارى نزدیـک    . کربلا جان فشانى کرد تا به شـهادت رسـید  
عمـرو،  . با وى هم گام و هم قدم بود. شخصیت بزرگ اسلام ، عمرو خزاعى بود

  .و از شخصیت هاى بنام عرب وداز صحابه پیامبر، به شمار مى رفت 
در جوانى ، در عشیره خود مى زیست و داراى موقعیتى بسزا بود؛ جوان مرد 

وقتى ، با گروهى از سربازان اسلام رو بـه رو گردیـد   . بود، کریم بود، شریف بود
در بیابان ، بـا  . که راه را گم کرده بودند و رهنما مى خواستند تا راه را نشان دهد

رهنمایى من مشروط به : پاسخ داد. ه رو شدند، راه را از وى پرسیدندعمرو، رو ب
! شرطى است ،اگر مى پذیرید، راه را نشان خواهم داد و گرنه رهنمایى نمى کنم 

شرط آن است که نزد من فـرود آییـد و انـدى    : گفت . شرط چیست ؟: پرسیدند
  .مسلمانان پذیرفتند. بیاسایید، تا خدمتى کنم 

را  راهى سر برید و از گم شدگان اسلام پذیرایى شایانى کرد و عمرو، گوسفند
آیا پیـامبر، در مدینـه   : آن گاه بپرسید از چیزى که انتظارش را داشت . نشان داد

  .آرى : ظهور کرده ؟ گفتند
عمرو، با شتاب به سوى مدینه روان گردید و به شرف دیدار پیامبر نایل آمـد  

  .منزلتى ارجمند از تقوا و پرهیزکارى رسید و اسلام آورد و به مقامى بلند و
پس از وفات پیغمبر، با على . عمرو با پیامبر بود تا پیامبر از این جهان رفت 

بود و دست از دامان على بر نداشت و در وفادارى با آل محمد، نـامور روزگـار   
حکومت که به دست على رسید و حضرتش بر اریکه خلافت نشسـت ،  . گردید

وقتى که على از مدینه به کوفه هجرت کـرد، عمـرو، در   . دمتش بودعمرو، در خ
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. به خدا سوگند، براى طلب مـال پـیش تـو نیامـدم     : خدمتش بود و عرض کرد
  .خواهان پست و منصبى نیستم ، براى خدا در حضورت هستم 

دلش را نورانى ساز و به ! بار خدایا«: در حق وى دعا کرده گفت  ﷒على 
  .»اى کاش صد کس مانند تو مى داشتم«: پس فرمود »!ت هدایتش فرماراه راس

عمرو به گفته خود پاى بنـد بـود و یـار علـى بـود و اسـتقامت ورزیـد؛ در        
زاهر، شاگرد مکتب عمرو . جهادهاى سه گانه اش شرکت کرد و جان بازى نمود

  .بود و با رهبر خود عمرو، همه جا هم قدم بود
و عمرو، دو یار با صفا، در دوستى على ثابت قدم پس از شهادت على ، زاهر 

. بدون ترس جان ، به سوى راه على دعوت مـى کردنـد  . و فداکار آل على بودند
ایـن  . همگان راه به راه على مى خواندند و حق و حقیقت را روشن مى ساختند

کار، بر معاویه ، دیکتاتور وقت ، گران آمد و خواست این سنگ را از پـیش پـا   
نخست ، تصمیم گرفت از راه دوستى پیش آمده یـاران وفـادار علـى را    . دبردار
  .نامه اى دل نشین ، براى عمرو نوشت و از او به شام دعوت کرد. بفریبد

عمرو خزاعى ، دعوت معاویه را رد کرد و بـه شـام نرفـت و در روش خـود     
بـه   معاویه در صدد دستگیرى وى و رفقایش بر آمـد و مـاءمورانى  . استوار ماند

زاهر و عمرو، از کوفه به مداین گریختنـد و از آن  . جست و جوى آن ها فرستاد
سر انجام ، در غـار کـوهى   . ماءموران به دنبال آن ها بودند. جا به موصل رفتند

نزدیک موصل منزل گزیدند و ماءموران به جاى گـاه آنـان پـى بردنـد و بـراى      
نگام ، نه قدرت نبرد داشـت  عمرو، در این ه. دستگیرى به سوى کوه راهى شدند

  .چون مار، پیکرش را گزیده بود و تنش آماس کرده بود! و نه قدرت گریز
پنهان شو و خود را نجـات  : از دور که سواران معاویه را بدید، به راهبر گفت 

  .بده و مرا واگذار
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چنین نخواهم کرد، بـا  : زاهر که شمشیر و خنجر و نیزه همراه نداشت ، گفت 
  .ه در ترکش دارم ، نبرد مى کنم و با تو کشته مى شوم تیرهایى ک

برو و خود را در گوشـه اى پنهـان   . آن چه مى گویم همان کن : عمرو گفت 
تو بیا و پیکر مرا . ساز؛ این ها مى آیند و سر مرا از تن جدا مى کنند و مى روند

اران سـو . زاهر اطاعت کرد و پنهان شـد . به خاك بسپار خداى به تو پاداش دهد
  !رسیدند و مار گزیده را سر بریدند

گویند سگ هاى درنده به انسان دست و پاى بسته کارى ندارد، ولـى آن هـا   
هر چند اگر سر از تـنش جـدا   ! بزرگ مردى را که مارش گزیده بود سر بریدند

ولى کردند آن چـه کـه   . نمى کردند، بیش از یکى دو ساعت دیگر زنده نمى بود
براى آن کـه جـایزه   ! سرش را براى معاویه ارمغان بردند. دسگان درنده نمى کنن

  !تاریخ از این ارمغان ها، نزد معاویه بسیار برده است ! بگیرند
زاهـر، از نهـان گـاه    . ماءموران معاویه ، جسد پاك شهید را گزاردند و رفتند
  .خود بیرون آمد و پیکر شهید عالى مقام را به خاك سپرد

زاهر بر . موصل ، مزار و زیارت گاه مؤ منان است  هم اکنون تربت عمرو، در
حسین توصیه رهبر خود، از این شهادت ،محروم گردید، ولى دعـاى عمـرو، در   

شهادتى نصیبش گردید که شهادتى از آن برتر نبـود و  . حق او به استجابت رسید
سودى از آن بیشتر نه ، درخشندگى نام را با درخشندگى فرجام همراه داشـت ؛  

  .زاهر یعنى درخشنده چون 
زاهر، پس از شهادت عمرو، در نهان مى زیست و فعالیت هاى سرى داشت و 

زاهـر، بـراى انجـام دادن    . سال شصتم هجرت فرا رسید. مبارزه را ادامه مى داد
پس ، در . فریضه حج به سوى مکه روان گردید و آن عبادت بزرگ را انجام داد
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. پار شد تا با پسـر معاویـه نبـرد کنـد    رکاب پسر على به سوى شهادت گاه رهس
  .زاهر در این نبرد شهادت یافت و به آرزوى خود رسید

اگر براى شهادت نخستین شمشـیرى نداشـت ، خنجـرى نداشـت ، در ایـن      
شهادت ، با شمشیر به عرصه کارزار قدم گذارد و در برابر نخستین حملـه سـپاه   

از . کرد، دفاع کرد، تا کشـته گردیـد  یزید با تیر و نیزه و شمشیر دفاع کرد، دفاع 
از شهادتى محـروم شـد و بـه    . دفاع عمرو گذشت ، به دفاع از حسین موفق شد

این ها ! وه که پاره اى از مردم چقدر سعادتمند هستند. شهادتى دل پذیرتر برسید
زندگى آن ها سعادت ، مرگ آن هـا  ! چه کردند که بدین پایه از سعادت رسیدند

  .ز خواسته خود دست کشیدند و خواسته خداى را برگزیدندآنان ا. سعادت 
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  سفارت و شهادت
همـدانیان  . شبامیان تیره اى از قبیلـه همـدان هسـتند   . حنظله ، شبامى است 

همگى از دوستان وفادار على بشمارند و جان بـر کـف در راه علـى و آل علـى     
دانـا و دلیـرى    سـخنورى . حنظله از بزرگان قوم به شمار مى رفت . آماده بودند

حنظله از کوفـه  . قارى قرآن بود و رهبرى قوم خود را بر عهده داشت . توانا بود
به سوى حسین رهسپار شد و پیروى حسین را به جـاى رهبـرى قـوم خـویش     

  .برگزید؛ هر چند یاران حسین هر کدام رهبر بشریت بوده اند
  گوشـش  حنظله در کربلا به حسین پیوست و چشمش بر دست حسین بود و 

جهاد سیاسى ، جهاد سـخنورى ،  : وى با یزیدیان سه گونه جهاد کرد. بر فرمان 
پس شربت شیرین و گواراى شهادت را با لب تشنه بنوشـید و  . جهاد جان بازى 

این پسـت  . حسین ، حنظله را به منصب سفارت برگزید. سیراب جاودانى گردید
سپاه یزید، به رفـت و آمـد    وى در میان حسین و. سیاسى را بدو محول گردانید

پرداخت و در فعالیت هاى سیاسى کوشش کرد و کوتاهى نداشت ، ولـى نتیجـه   
اى نگرفت و نتوانست عمر سعد و سـربازانش را از راه کـج بـاز دارد و بـه راه     

آن سخنور توانا، آن یل ارجمند، روز شـهادت شـرفیاب شـد و    . راستشان آورد
ومین جهاد خود را آغاز کرد به پند گـویى و  و د. اجازه گرفت و به میدان رفت 

  :موعظه هم شهریان پرداخت و چنین گفت 
بر شما مى ترسم که سرانجامى داشته باشید ماننـد سـرانجام قـوم    ! اى مردم 

سرانجام ظالمان و ستم کارانى کـه  ! سرانجام قوم ثمود! سر انجام قوم عاد! نوح 
گانش ظلم نخواسته و کیفر ظالمان و بدانید که خداى بر بند! از پس آن ها آمدند

  .ستم کاران را خواهد داد
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از روز رستاخیز بترسید، روزى که به جـز خـداى پنـاهى نداشـته     ! اى مردم 
اى . کسى که اسیر خواهش دلى باشد، هیچ کس نمى تواند هـدایتش کنـد  . باشید
روغ آن که د. از کشتن حسین بترسید که عذاب الهى کیفر شما خواهد بود! مردم 

  .بگوید، سیاه بخت خواهد شد
این مردم ، وقتى «: در این هنگام ، پیشواى شهیدان ، حنظله را ندا داده فرمود

شایسته عذاب الهى شدند که دعوت تو را بـه حـق ، رد کردنـد و در برابـر تـو      
ایستادگى کرده جفاجویى پیشه سـاختند و ریخـتن خـون تـو و یارانـت را روا      

ن چگونه خواهد بود که دستشـان تـا مرفـق در خـون     کنون حال ایشا! شمردند
  .»!برادران پارساى تو فرو رفته و انسان کشى را پیشه کردند

فدایت شوم راست مى گویى آیا ما به سوى خدا مى رویم : حنظله عرض کرد
  !و خود را به برادران شهیدمان مى رسانیم ؟

نیا و آن چه در شتاب کن به سوى چیزى که از د«: پیشواى شهیدان پاسخ داد
اوست بهتر و برتر است و برو به سوى زندگى و ثروتى که بى زوال و جاویـدان  

  .»است و فانى نخواهد شد
سلام بر تو و درود و رحمت حق بـر تـو و بـر    ! اى ابا عبداالله : حنظله گفت 
  .خداى ، ما را در بهشت هم نشین تو گرداند. دودمان تو باد

  .و این مژده اى بود براى حنظله . »، آمین آمین«: پیشواى شهیدان فرمود
پس حنظله شمشیر بر کشید و بر سپاه کوفه زد و به جان بازى پرداخت ؛ تیغ 

یزیدیان ، محاصره اش کرده ، گردش را . مى زد و مى شکافت و پیش مى رفت 
حنظله به آرزوى خود رسید و با حسین در بهشت . گرفتند و به قتلش رسانیدند

  .گردیدهم نشین 
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هم نشینان حسین در بهشت اینانند؛ کسانى که از دار و ندار خـود گذشـته و   
کسانى که خودخـواهى را کنـار   . هم چون حسین ، همه را در راه خدا فدا کردند

گذاردند، تمایلات شخصى را کنار گذاردند، به دنبال نام نرفتند، ولى خداى ،آنان 
  .را نامور ساخت 
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  توبه و شهادت
اعاده حیثیتـى  . اسلام ، اعاده حیثیت از گنه کار پشیمان نزد خداست  توبه در

که به وسیله خود او انجام مى شود و دگران دخالتى ندارد و این راه همیشه براى 
او باز است ؛ چون مکتب الهى ، مکتب امید است ، سرچشمه مهر است و کـانون  

رحمـت بـر خلـق ،    . حسین ، آیینه تمام نماى رحمت آفریدگار است  .رحمت 
حسین ، وجودش مهر بود، گفتارش مهـر  . رحمت بر دوست ، رحمت بر دشمن 

از وقتى که در راه با یزیدیان رو به رو شـد، کوشـید کـه    . بود، رفتارش مهر بود
آنان را هدایت کند و به راه راست بیاورد؛ آن چه قـدرت داشـت بـه کـار بـرد،      

  .راهنمایى کرد، خیر خواهى کرد
بکوشید، در میان جنگ بکوشید، با گفتار بکوشـید، بـا رفتـار     پیش از جنگ

بکوشید و توانست کسانى را که شایسـته رسـتگارى بودنـد، از دوزخـى شـدن      
  .برهاند و بهشتى گرداند

  آخرین دعوت حسین ، وقتى بود که تنها مانده بود، وقتى بـود کـه یـارانش    
دعـوتش ، بانـگ   آخـرین  . همگى کشته شده بودند و دیگـر کسـى را نداشـت    

آیـا کسـى هسـت از    ! آیا براى ما یاورى پیدا مى شود؟«: استغاثه بود و ندا کرد
  .»!حرم پیامبر دفاع کند؟

هر دو از انصار بودند و . این ندا، سعد و برادرش ابوالحتوف را به هوش آورد
از عشیره خزرج ، ولى با آل محمد سر و کارى نداشتند و از دشمنان على بودند 

گناه کـار،  . حکومت از آن خداست و بس : شعارشان چنین بود. ارجیان و از خ
  !حق حکومت ندارد

  !آیا حسین گنه کار بود، ولى یزید گنه کار نبود؟
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از کوفه ، تحت فرماندهى عمر، به قصد پیکار با حسـین و کشـتن او بیـرون    
. دنـد روز شهادت که کشتار آغاز شد، در سپاه یزید بو. شدند و به کربلا رسیدند

حسین . آسیاى جنگ مى گردید و خون مى ریخت و آن دو در سپاه یزید بودند
هنگـامى کـه نـداى حسـین را     . ، یکه و تنها ماند و آن دو در سپاه یزید بودنـد 

روز . حسـین فرزنـد پیـامبر ماسـت     : بـا خـود گفتنـد   . شنیدند، به هوش آمدند
ز یزیـدیان بیـرون   به ناگاه ا. رستاخیز، دست ما و دامان جدش رسول خداست 

پس یـک بـاره بـر    . شدند و حسینى گردیدند و در زیر سایه حسین قرار گرفتند
تنى چند را مجروح کرده و عده اى را بـه  . یزیدیان تاختند و به جنگ پرداختند

  .دوزخ فرستادند و کوشیدند و کوشیدند تا شربت شهادت نوشیدند
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  اذان گوى شهید
شهادت ، نماز را به پا مى . نماز، دعوت مى کندشهادت دثار اسلام ، اذان ، به 

آن که اذان مى گویـد، رسـید   . شهادت ، پشتیبان است . دارد، اذان ، راهنماست 
  .سعادت را اعلام مى کند و آن که شهادت یابد، یافتن سعادت را اعلام مى دارد

در راه ، . حجاج جعفى ، به هر دو رسید؛ هم اذان گفت و هم شهادت یافـت  
براى حسین اذان گفت ، در کربلا، براى حسین اذان گفـت ؛ روز آسـایش ، اذان   

در سعادت و . گفت ، روز رنج ، اذان گفت ، در غم و رنج ، با حسین هم گام بود
سال ها در کوفه بزیست و از یاران علـى بـود و   . شهادت ، با حسین شریک شد
ین ، یزیـد را شایسـته   وقتى که شـنید کـه حس ـ  . افتخار حسن سابقه را دارا بود

حکومت اسلام ندانسته ، با پسر عمویش ، یزید جعفى ، از کوفـه بیـرون شـد و    
در راه خـدا قـدم   . در مکه به حضورش شرفیاب گردید. آهنگ کوى حسین کرد

برداشت ، در خانه خدا به ولى خدا ملحق گردید و در خدمتش به سوى شهادت 
هر کدام عروسى . ر آغوش کشیدنددو عمو زاده ، عروس شهادت د. رهسپار شد

در راه کربلا به نمایندگى از سـوى حسـین ، بـه    . داشتند که زیباتر از دگرى بود
عبیداالله و حجاج ، هر دو از یک عشـیره بودنـد، دو   . سوى عبیداالله جعفى رفتند

عموزاده او را به یارى حسین خواندند، ولى عبیداالله ، نادرسـت بـود و شایسـته    
عوت عموزادگان را نپـذیرفت و بـه گمـان خـود، سـلامت را از      د. شهادت نبود

  .شهادت برتر دانست 
به سوى میدان شـهادت  . روز شهادت ، حجاج شرفیاب شد و اجازت گرفت 

. سراپایش به خون آغشته بـود . دوباره شرفیاب شد. جنگ نمایانى کرد. شتافت 
امـروز جـدت   ! جانم به فدایت اى راهنماى خلق : به حسین خطاب کرده گفت 
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على را مـا  . امروز به دیدار پدرت على مى روم . رسول خدا را ملاقات مى کنم 
  .وصى پیامبر مى دانیم 

من هم بعد از تو خواهم آمـد و آن هـا را   . آرى چنین است «: حسین فرمود
حجاج به سوى میدان بازگشت و جان بازى کرد تا شهید . »ملاقات خواهم کرد

  .گردید
مانان ، باید با داشتن چنین رهبرى ، بـر خـود ببالنـد و ایـن     اذان گویان مسل

حسـین ، بـراى هـر    . سابقه افتخار انگیز را همیشه براى خود زنده نگـاه دارنـد  
  .گروهى ، رهبرى فراهم کرده و خود، رهبر رهبران است 
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  شهید گم نام
فرنگیان ، نمونه اى از فداکارى را خواسـتند، سـرباز گـم نـام را تراشـیدند،      

تا سرباز گم نام افسانه حقیقـى  .زارى برایش بر پا کردند، بر مزارش گل ریختندم
. ولى شهید گم نام افسانه نیست ، حقیقت اسـت ، واقعیـت اسـت    . را نشان دهد

سال ها در انتظار شهادت به سر برد و در کوى شهادت منزل کرد، تا به شـهادت  
  .رسید

ت ، ولى خـدایش وى را مـى   کسى او را نشناخت ، نامش را نیز کسى ندانس
  :شناخت و نامش را مى دانست ، اینک دو شهید گم نام 

وقتـى کـه هنـوز،    . نزدیکى سرزمین کربلا سکونت داشتم : هیثم مى گوید. 1
گاه و بى گاه که از آن جا مى گذشتم ، بـا مـردى از   . سرزمین شهادت نشده بود

از وى سـبب  . کنده بودبنى اسد، رو به رو مى شدم که در آن جا رحل اقامت اف
  :چنین پاسخ داد. را پرسیدم 

من در این جا مى مانم تـا  . حسین ، در این سرزمین به شهادت خواهد رسید
روزى که کربلا، سرزمین شهادت گردید و حسین . با حضرتش به شهادت برسم 

و یارانش در آن جا به شهادت رسیدند، من به کربلا رفتم و در میان کشته ها به 
دیـدم بـه آرزوى   . پیکر یار دیرین را در میان کشته ها یـافتم  . پرداختم  گردش

  .چند ساله رسیده و عروس شهادت را در آغوش کشیده است 
چند سال ، شهید گم نام ، در آن سرزمین ، در انتظار شهادت به سر برد، خدا 

  .مى داند
  .یافت شهید گم نام ، جویاى شهادت بود و . جوینده ، یابنده خواهد بود
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حسین ، صدها سال ، پیش از آن که دنیاى فرنگ ، سـرباز گـم نـام بسـازد،     
با آن که شهید گم نام حقیقت بود، ولـى سـرباز گـم نـام     . شهید گم نام ساخت 

  .شخصیتى افسانه اى است 
عمر، فرمانده سپاه کوفه ، وقتى که وارد کربلا شد، قاصدى چند به حضور . 2

: برو به حسین بگـوى  : بدو گفت . ى از خزمیه بوداز جمله مرد. حسین بفرستاد
پاسـخ حسـین   . مرد شرفیاب شد و پیام را رسـانید ! چرا بدین سرزمین آمدى ؟

  :چنین بود
برگرد و آن چه . مردم کوفه از من دعوت کردند و دعوت آن ها را پذیرفتم «

کدام خردمند بهشت را مى گذارد : مرد خزمى عرض کرد. »از من شنیدى بگوى
به خدا قسم که از تو جدا نخـواهم شـد تـا جـانم را     . به سوى دوزخ مى رود و

  .حسین ، در حق وى دعا کرد. فدایت کنم 
  .مرد خزمى بماند و روز شهادت ، به شهادت رسید
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  شهید نامور
عابس ، شهیدى است نامور، دلیرى است سـخنور، بزرگـى اسـت از شـیعیان     

، زاهد بود، عابد بود، شب زنده دار بود و رئیس دلاور بود، خطیب بود ﷒على 
  .شاکریان ، تیره اى از عشیره همدان مى باشند. قبیله شاکر بود

. بـه شـمارند   ﷒همدانیان ، همگى از دوستان با وفا و فداکار امیرالمؤ منین 
اگر شماره افراد آن ها به هزار مى رسید، خداى ، : حضرتش درباره آن ها فرمود

  .خوب عبادت مى شد
شاکریان ، با آن که از نظر شماره اندك بودند، پناه عرب ، لقب یافته بودنـد و  

لقب دیگرى نیز بدیشان داده شده بود و آن . از دلیران روزگار به شمار مى آمدند
  .بود »جوان مردان صبح گاهى«

بنى شاکر، اهل فهم بودند، اهل دانش و بیـنش بودنـد، اهـل فضـیلت و تقـوا      
هنگامى که مسلم به نماینـدگى از طـرف پیشـواى    . بودند، اهل بزم و رزم بودند

شهیدان به کوفه آمد و مردم کوفه به خدمتش رسیدند، عابس از جاى برخاسـت  
  :سپس به مسلم چنین گفت . و حمد و ثناى خدا را به جاى آورد

ها من ، از خود سخن مى گویم ، نه از سوى مردم کوفه ، چون من از دل آن 
به خدا قسم که من دعوت حسین را مى پـذیرم و  : اینک سخن من . آگاه نیستم 

شمشیر   در برابرش . نداى حضرتش را لبیک مى گویم و با دشمنانش مى جنگم 
مى زنم ، جان بازى مى کنم ، تلاش مى کنم ، مى کوشم ، تا به دیدار حق نایـل  

آن چه خدا به مـن  . خواهم از تو که نماینده حسین هستى ، پاداشى نمى . شوم 
  .مى دهد، بس است 

عابس در زمره یاران مسلم قرار گرفت و به وعده اش وفا کرد و گفته اش را 
حامـل  . به مکـه فرسـتاد   ﷒مسلم ، نامه اى براى حسین . جامه عمل پوشانید
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عابس با دوست خود، شوذب ، که گویا ایرانـى بـوده ، روانـه    . نامه ، عابس بود
ه گردید و نامه را تسلیم کرد و نزد حسین بماند و از حضرتش جدا نشد، تـا  مک

در آن روز، عابس از دوسـت خـود شـوذب    . به کربلا آمد و روز شهادت رسید
  چه مى خواهى بکنى ؟: پرسید

  .مى خواهم در پیش گاه حسین ، جهاد کنم تا کشته شوم : شوذب گفت 
پیش قدم شو، تا در برابـر حسـین    به تو همین گمان را داشتم ،: عابس گفت 

شهادت یابى و او تو را در حساب خداى قرار دهد و من نیـز تـو را پـاى خـدا     
امـروز،  . امروز، روزى است که من و تو، از خداى پاداش بگیریم . حساب کنم 

  .روز کار است و فردا روز شمار
وى از . شوذب به میدان تاخت و جنگ نمایانى کرد و بکوشید تا شهید گردید

  .دانشوران و سواران بنام بود
در روى زمـین ،  : شرفیاب شد و به پیشوا عرض کـرد . نوبت به عابس رسید

اگر . کسى را سراغ ندارم که از تو، نزد من عزیزتر و گرامى تر و محترم تر باشد
سـلام  . مى توانستم ، ظلم را از تو دور کنم ، مرگ را از تو دور کنم ، مى کـردم  

شهادت مى دهم که من به دین تو هستم و به دیـن پـدرت   ! ا عبداالله بر تو اى اب
این بگفت و سوى میدان تاخت و زخم شمشیرى بر پیشانیش نمایـان   ﷒على 
وقتى کـه جلـوى   . زخمى که در جهادهاى گذشته ، در راه خدا برداشته بود. بود

  .سپاه یزید رسید، هماورد خواست ، مبارز طلبید
اه کوفه که عابس را مى شناخت و نبردهاى او را دیده بود، فریاد مردى از سپ

کسى با او هماورد نیست ، . این عابس است . این مرد، شیر شیران است : برآورد
کسـى جـراءت نکـرد بـه     . سر تا سر یزیدیان را ترس فرا گرفت . از او بهراسید

  !میدانش آید و با وى بجنگد
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! یک مـرد ! یک مرد! شما یک مرد نیست  آخر در میان: عابس فریاد برآورد
عابس را سـنگ  : عمر، که وضع را چنان دید، فریاد کشید. کسى به میدانش نیامد

  .)گویا تیرهاى یزیدیان تمام شده بود(! باران کنید
. عابس ، زره را از تن بر کند، کله خود، از سر بینداخت و بر سـپاه کوفـه زد  

  .ریدمى رفت و مى درید، مى کوشید و مى ب
سربازان را دیدم که با گروه هاى دویست : خبرنگار سپاه یزید چنین مى گوید

  .عابس ، داد مردى داد، تا کشته شد. نفرى از پس عابس مى گریختند
من عابس را کشته ام و بـدان  : هر کسى مى گفت . سرش را از تن جدا کردند

  !مى نازید
  .یدعابس را یک نفر نکشت ، همه او را کشت: عمر گفت 



430 

 

  شهید و زاده شهیدان
جعفر طیار، برادر بزرگ على است و عموى عالى قدر حسین ، فرمانده سـپاه  

موتـه  «جهادى که در تاریخ اسلام به نام جهاد . رسول خداست در جهاد با روم 
جعفر، در این جهاد، جان بازى ها کرد و آن قدر کوشید تا . نامیده شده است  »

  .شهید ردید
پیش گاه عمو، امیرالمؤ منین ، در جهاد صفین جـان بـازى    پسرش محمد، در

  .کرد تا شهید شد
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  قاسم جعفرى
قاسم ، پسر محمد است ، شهید صفین ، و نـواده جعفـر   . نوبت به قاسم رسید

  .است ، شهید موته ، و خود شهید کربلاست 
قاسم ، پسر عموى حسین است ، پیشواى شهیدان ، داماد زینب است ، بانوى 

. پسر عمو و دختر عمو، دو همسر با وفا، همراه حسین به کـربلا آمدنـد  . ان بانو
قاسم ، قهرمان میدان جنگ بود، دلاور . شوهر به شهادت رسید و زن به اسارت 

روز شهادت جان فشانى کرد و چنان دلیرى از خود نشـان داد  . بود، نیرومند بود
  .که کمتر دیده شده بود

مرگ نمى هراسیدند؛ چون حسین نمى هراسید، شهادت  از ﷒یاران حسین 
را استقبال مى کردند؛ چون حسین چنین بود؛ پیشوا هر گونـه کـه باشـد، پیـرو،     

سـرباز از افسـر مـى آمـوزد شـجاعت را، رشـادت را،       . همان گونه خواهد بود
  .اانسانیت ر

 قاسم در میدان شهادت جان بازى کرد و شمشیر زد، سـواران و پیادگـانى از  
هنگامى که سر تا پا مجروح و زخـم دیـده و   . سربازان یزید را به دوزخ فرستاد

آغشته به خون گردید و رمقى نمانـده بـود، یزیـدیان گرداگـردش را گرفتنـد و      
  .شهیدش ساختند
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  عمار طائى
 »عمـار «عمار طائى نیز چنین است ، شهید است و شهید زاده و هماننـد آن  

. آن عمار در رکاب على شهید شد و این عمار در رکاب حسین شهید شد. است 
یاسر، در راه پیغمبر خدا، محمد شهید . آن ، عمار یاسر بود و این ، عمار حسان 

آن عمار مخزومى بود و این عمـار  . حسان در راه ولى خدا، على شهید شد. شد
پدرش . زگار به شمار مى رفت عمار طائى از شیعیان نام دار و دلیران رو. طائى 

وى به راه على بود و در جهادهاى جمـل و صـفین   . ، حسان ، از یاران على بود
شرکت داشت ، جان بازى کرد، فداکارى کرد و آن قدر بکوشـید، تـا در صـفین    

  .شربت شهادت بنوشید
. عمار، فرزند همان پدر است ، از یاران حسین است و راه پیماى راه حسین 

در خدمت حسین بود، در راه کربلا، در خـدمت حسـین بـود، در کـوى     در مکه 
از   حیـاتش  . شهادت هم با حسین بود، با حسین زنده بود و با حسین کشته شد

  .على آغاز شد و به حسین انجام شد، در زندگى و مرگ ، خوش بخت بود
روز شهادت ، وقتى که تنور جنگ گرم گردید و سپاه یزید، حمله نخستین را 

ر سپاه حسین آغاز کرد و با دفاع مردانه سپاه حسین رو به رو گردید به طورى ب
عمار، یکـى از دلاوران ایـن دفـاع بـود، مردانـه      . که مجبور به عقب نشینى شد

  .جنگید و جان بازى کرد و دلیرانه پاى دارى کرد، تا به شهادت رسید
. ه عمار مى رسـد از نواده هاى عمار، عبداالله بن احمد است که با چند پشت ب

وى از دانشوران بنام و راویان حدیث است و کتابى دارد به نام قضـایا امیرالمـؤ   
پدرش از یاران امام . که به وسیله پدرش از امام هشتم روایت مى کند ﷒منین 

هشتم بوده و خودش براى امام على النقى و حضـرت عسـکرى اذان مـى گفتـه     
بزرگ و دودمانى شریف بوده اند، با شهادت و علم  به هر حال ، خاندانى. است 
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آرى ، مکتب اسلام چنین شاگردانى پـرورش مـى   . و دانش سر و کار داشته اند
  .دهد
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  شهیدى که شاهد بود
عبدالرحمان ، شاهد روز غدیر بود و شهید روز عاشورا، وى از قـوم خـزرج   

خدا را داراست و  افتخار صحابى بودن رسول. است و از انصار به شمار مى رود
آموخته و در آن مکتب مقـدس   ﷒قرآن را از على . شاگرد مکتب على است 

  .پرورش یافته و بهره اندوخته است 
در حبه کوفه بود و مردمى بسیار، در حضـورش بودنـد،    ﷒روزى که على 

رسـول  هر کس روز غدیر خم ، حاضر بـوده و آن چـه   : حاضران را سوگند داد
بـیش از ده تـن   . خدا، در آن روز اعلام داشته ، شنیده است ، گواهى مـى دهـد  

  :برخاستند یکایک ، شهادت خدا شنیدیم که فرمود
خداى عز و جل ، ولى من است و من ولى مؤ منانم ، و هر کـه را کـه مـن    «

دوسـت بـدار،   ! بار پروردگـارا «: پس چنین فرمود. »ولى اویم ، على ولى است
لى را دوست مى دارد و دشمن بدار، کسى که على را دشمن مى دارد کسى که ع

  .»و یارى کن ، کسى که على را یارى مى کند
عبدالرحمان ، در خدمت حسین ، از مکه ، بیرون شد و سوى کـوى شـهادت   
. رهسپار گردید و در رکاب حسین جهاد کرد و در پیش گاه او شـهادت یافـت   

  .شاهد بود و شهید گردید
در دفـاع  . زمره مدافعان ، در برابر حملـه نخسـتین سـپاه یزیـد بـود     وى در 

  .بکوشید و سخت پاى دارى و جان بازى کرد تا شهید شد
در . آغاز زندگى این مرد بزرگ از خدا بود و انجام آن هم به سوى خدا بـود 

  ﷒در میان سالى با على و حسن بود، در پیرى با حسین . جوانى با رسول بود
  .دست رسول خدا به اسلام داخل شد و با ولى خدا داخل بهشت گردید با
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  شهیدى که خواست امیر کوفه را بکشد
دالانیـان ،  . نامش عمار، پدرش ابو سلامه ، نیایش عبداالله ، نسـبش دالانـى   

امیر کوفه ، نخیله را لشکرگاه قرار داده بود، سربازان در آن . تیره از همدان بودند
خود امیـر نیـز،   . د و سپس براى کشتن حسین گسیل مى شدندجا جمع مى شدن

  .مقر خود را در نخیله ، قرار داده بود
عمار، به عنوان سربازى سرباز یزید به نخیله رفت و تصمیم گرفت کـه امیـر   

ولى هر چه بیشتر کوشید، کمتـر بـه هـدف    . کوفه را بکشد و به دوزخش فرستد
  .نزدیک شد

نگهبانان ، بر گرد خود کشیده بود و کسـى بـدو    امیر، حصارى از پاسداران و
عمار که از این کار نومید شد، براى شهادت بـه سـوى کـربلا    . دسترسى نداشت 

روز شـهادت ، در زمـره مـدافعان    . شتافت و در زیر پرچم حسین قرار گرفـت  
آن قدر بکوشید، تلاش کرد، جان بـازى کـرد، تـا    . حمله نخستین سپاه کوفه بود

  .اگر از آن هدف نومید شد، بدین هدف برسید .شهید گردید
عمار، سـوابقى درخشـان دارد و از مجاهـدان بـزرگ بـه شـمار اسـت ، در        

جمـل ، صـفین ، نهـروان ، شـرکت داشـته ،      : جهادهاى سه گانه امیرالمؤ منـین  
زنـدگى  . فداکارى کرده ، داد مردانگى داده ، دلیرى ها از خود نشان داده اسـت  

  .شد و به حسین انجام گردید عمار از على آغاز
  .حیاتش با على بود، شهادتش با حسین 

  .چه سعادتى ، چه شهادتى ؛ حیات سعادت ، ممات سعادت 
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  شهید یک پا
شهادت گاه کربلا، گلستانى است که همه گونه گل دارد و نمونه هایى از انواع 

ى شهید یک شهیدان کربلا دو پا بودند، ول. گل هاى انسانیت در آن موجود است 
جهاد، از یک پایـان خواسـته نشـده ، ولـى     . پا، در میان آنان نیز، وجود داشت 

شهید یک پا خود، خواستار جهاد بود و جویـاى شـهادت و جهـاد خواسـتار او     
شهید یک پاى کربلا، مسلم ازدى است که یک پاى خود . نبود و احضارش نکرد

فرستاده بود؛ پایش   ه بهشتش را، در جنگى از دست داده بود، و پیش از خود، ب
خود، در این جهان بود کـه پـا در آن جهـان    . زودتر از خودش به بهشت رفت 

  !وه چه قدمى بزرگ . گذارد
در قانون جهانى ، معلولان جنگ ، نباید دیگر در جنگ شـرکت کننـد، ولـى    
مسلم ، به قانون عشق پاى بند بود نه قانون جنگ ، لنگ بود و بـه سـوى کـوى    

با دوستش رافع که از یک عشیره بودند، از کوفه بیرون شـد و  . مى دوید شهادت
  .رهسپار کوى شهادت گردید

آیا پیاده مى رفت و لنگان لنگان گام بر مى داشت ؟ یا سواره بود؟ هـر چـه   
کوشید و کوشـید و خـود را   . بود، خود را از دید ماءموران یزید نهان مى داشت 

  .به حسین رسانید
ت گاه کربلا رسید که تازه پیشواى شهیدان در آن جا فرود آمده وقتى به شهاد

. مسلم یک پا، در زمره صف مدافعان نخستین حمله یزیدیان قـرار گرفـت   . بود
یار او رافع ، تا ظهـر زنـده بـود و    . یک پا مى جنگید و نبرد کرد تا شهید گردید

ن رفت و مبارز جان بازى کرد و مار ظهر را با حسین به جاى آورد، پس به میدا
  .کوشید و کوشید، تا جام شهادت نوشید. طلبید و به جنگ دو به دو پرداخت 
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  کوچولوى شهید
کوچولوها ناتوانند و نیاز به کمک دارند، بار سنگین جنگ را بر دوش آن هـا  

. کشتن کوچولوها، بزرگ ترین جنایت است . گذاردن ، دشمنى با انسانیت است 
کوچولو اگر گناهى مرتکب شـود، کیفـر   . ى روا نیست ناتوان کشى در هیچ مذهب

. میـان کیفـر و تنبیـه فاصـله بسـیار اسـت       . نخواهد داش ، بلکه تنبیه مى شود
  .کوچولوى بى گناه را کشتن ، زشت ترین جنایات و بزرگ ترین گناه است 

بشرى که کوچولویى را بکشد بشر نیست ، درنده تر از پلنگ و سـمى تـر از   
در قانون شکار حیوانات ، شکار جان . نجس تر از سگ هار است مار کبرى و 

ولـى  ! داران خرد،ممنوع است ، پس ، شکار انسان هاى خرد چگونه خواهد بود
یزیدیان ، همه قوانین انسانیت و عواطف بشریت را زیر پـا نهادنـد و از کشـتار    

تر از نور کوچولویى که اکثر از حور و پاکیزه ! کوچولوهاى حسینى دریغ نکردند
کوچولویى که قدرت بر حمـل سـلاح نداشـت ، سـپر در دسـت نداشـت ،       ! بود

  !دستش را سپر قرار داد و یزیدى پلید، دست کودك را قطع کرد
کوچولو، یتیم هم بود، یتیمى که پدر را ندیده و در دامان عمو، پرورش یافتـه  

ر شـکم مـادر   کوچولو د. پس ، حسین ، هم عموى عبداالله بود و هم پدر او. بود
و عبداالله یتیم زاییده شد و در آغـوش  . بود که پدرش امام مجتبى را شهید کردند
هر چند بزرگ بود و بـزرگ زاده شـده   . عموى مهربان جاى گرفت و بزرگ شد

بود بیش از ده بهار از عمرش نگذشته بود که با عمو به کوى شهادت سفر کرد و 
  .با پاى خود، به سوى شهادت دویدن گرفت 

از روز شهادت ، ساعتى چند گذشت که کوچولو عمو را ندید و دست پر مهر 
. فراق عمو، تـاب را از وى ربـود، و شـکیبایى نیارسـت     . بر سرش کشیده نشد

  .حسین روح بود و عبداالله پیکر؛ پیکر، بدون روح نمى تواند زیست کند! چرا؟
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دیگر بـاز نگشـته    عبداالله به سوى میدان دوید؛ چون عمو به میدان رفته بود و
کوچولو، وقتى به عمو رسید، که حسین با پیکر پاره پاره ، بر زمـین افتـاده   . بود

بود و نیرو و توانایى اش را، از دست داده بود، دیگر قدرت بر حرکـت نداشـت   
  .ولى اراده آهنین ، هم چون کوه پا بر جا بود

 ـ. عبداالله به سوى عمو مى دوید،حسـین او را بدیـد   -وقتى  ب را صـدا رد و  زین
  :گفت 
زینب بدوید و عبداالله را بگرفـت  . »عبداالله را نگه دار نگذار بیاید! خواهرم «

  .و خواست بازگرداند
به خدا سوگند، از عمویم جـدا نخـواهم   : عبداالله به مقاومت پرداخت و گفت 

عبداالله ، خود را بـه عمـو رسـانید و در کنـار     . زینب او را به خود وا گذارد. شد
ناگهان بدید که ظالمى با شمشیرى ، آهنگ حسین کـرده ، عبـداالله   . بایستادعمو 
  :گفت 

. و دست کوچکش را براى عمو سپر قـرار داد ! مى خواهى عمویم را بکشى ؟
آن بى رحم دور از انسـانیت ، دریـغ نکـرد و شمشـیر را فـرود آورد و دسـت       

چولـو بـه گریـه در    کو! کوچک عبداالله را دو نیمه کرد و به پوستى آویزان گردید
  .افتاد و مادر را صدا زد و یارى طلبید

حسین با کمال ناتوانى ، کوچولو را در آغوش گرفت و به نوازش پرداخـت و  
دران پارسایت ملحق پخدا تو را به . صبر کن و در راه خدا حساب کن «: گفت 

پس دست هاى حسین ، به سوى آسمان بلند شد و با خدایش بـه  . »خواهد کرد
  :پرداخت  سخن
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باران آسمانت را، از این مردم دریـغ کـن و از بهـره هـاى زمـین      ! با خدایا«
ایـن مـردم ،   . محرومشان گردان و به حکومت هاى ظلم و ستم دچارشان سـاز 

  .»مان کنند، ولى بر ما تاختند و به کشتارمان پرداختندیدعوتمان کردند که یار
کوچولو ! زرگوارش ملحق کردندیزیدیان ، کوچولو را سر بریدند و به پدران ب

همان گونه که براى عمه سوگند خورده بود، از عمو جدا نگردید و بـا عمـو بـه    
پند عمو را بپذیرفت ، تاب آورد، صـبر کـرد و بـه    . سوى بهشت جاویدان رفت 

  .هر چند شهادت بر کوچولو نیست ، ولى عبداالله شهید گردید. مقامى عالى برسید
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  کوچولوتر
او بـه میـدان شـهادت    . وى دیگر که از کوچولو، کوچولوتر بـود شهید کوچول

عقیل ، عمـوى بـزرگ   . نامش محمد، نواده عقیل بود. نیامد، ولى شهادت یافت 
کوچولو، پیش از . حسین بوده ، و از عرب شناسان نامى به شمار مى رفته است 

کوچولـو، شـهادت عمـوى    . حسین کشته شد، کوچولوتر بعد از حسین کشته شد
کوچولـو از  . کوچولوتر شهادت عموزاده اش حسین را بدید. ود حسین را ندیدخ

کوچولـوتر هفـت سـاله    . کوچولو، ده ساله بود. پیش رفت و کوچولوتر از دنبال 
  .محمد از عبداالله سه سال کوچکتر بود. بود

همان که حسین شهادت یافت و یزیدیان به سوى خیمه ها تاختند، تا بـانوان  
هـر چنـد فضـیلت و تقـوا، شـرافت و      ! نند و آن چه هست ببرندحرم را اسیر ک

بزرگوارى ، ایمان و عدل ، بردنى نیست و یزیدیان براى بردن آن هـا بـه سـوى    
  محمد که پیراهنى بر تـن داشـت و گوشـوارهایش از گـوش     . خیمه ها نتاختند

 آویزان بود و هم چنان تکان مى خورد، از خیمه اى بیرون شد، هاج و واج بـود 
  .و مات و مبهوت بدین سو و آن سو مى نگریست 

. بزرگ سالان از خردسـالان ، غافـل شـده بودنـد    . هر کس به فکر خود بود
بود، غارت بود، تاخت و تاز بود، ولى انصاف نبود، رحم نبود، مهر نبـود،    آتش 

محمد، چوبى از چوب هاى حضرمى بدو نزدیک شد، نزدیک تـر  ! انسانیت نبود
  !از اسب خم گردید و با شمشیر، کودك را دو نیمه کرد. ك برسیدشد تا به کود

کودکى که گناهى نداشت ، به میدان نیامد، سلاحى بر دست نداشت ، دفـاعى  
یزیدیان ، کودکان ناتوان و بلادفاع را کشتند و نشان . نکرد، قدرت گریز نداشت 

  .دادند که شریرتر از بشر، خود بشر است 
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  شیرخوار شهید
گاه کربلا، شیرخوار هم دارد، تا شیرخواران هم ، بر خود ببالنـد و از  شهادت 

شیرخوار شهید، عمو زاده کوچولوى شهید است ، . افتخار شهادت محروم نباشند
هر دو هم نام بودند، هر دو، از دودمان پیامبر، هر دو، از خاندان على ، هر دو از 

  .زادگان زهرا، هر دو، پرورده زینب 
کوچولـو، پـدر   . ند حسن بود و شیرخوار، فرزند حسـین اسـت   کوچولو، فرز

کوچولـو  . نداشت ، ولى شیرخوار، هنگام شهادت ، در آغوش پدر جاى داشـت  
به میدان شهادت قدم گذارد و از عمو دفاع کرد، ولى شیرخوار به میدان نرفت و 

ا با کوچولو ر. توانایى دفاع نداشت ، ولى توانست تیرى از تیرهاى دشمن کم کند
  .شیرخوار زودتر کشته شد، کوچولو دیرتر! تیغ کشتند، شیرخوار را با تیر کشتند

شیرخوار، مادرى دارد به نام رباب و خواهرى دارد به نام سکینه ، حسین هر 
شیرخوار، وقتى شهید شد که حسین سرپا بود و . دو را بسیار دوست مى داشت 

زگشت و شیرخوار خود را طلـب  از میدان به سوى خیمه با. رمقى در تن داشت 
پدر، پسر را در بغـل گرفـت و   . زینب ، کودك را بیاورد و به دست پدر داد. کرد

تیـر آمـد و بـر گلـوى     . خواست ببوسد که حرمله از سپاه دشمن تیرى رها کرد
خون جارى . گلوى نازك کودك را، از گوش تا گوش بدرید! شیرخوار بنشست 

ده پسر گرفت ، از خون پـر شـد و خـو را بـه     شد، پدر، دست را زیر گلوى دری
  :آسمان پاشید و گفت 

اگـر اکنـون ،   . این خون نزد تو، از خون ناقه صالح کمتـر نیسـت   ! خداوندا«
پیروزى را از ما گرفتى ، براى آینده بگذار و انتقام خون ما را از این ستم کـاران  

بر مـن آسـان مـى    آن چه این مصیبت ها را ! اى مهربان ترین مهربانان  .بکش 
  .»سازد، آن است که تو مى بینى
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پس به پشت خیمه رفت و با سر غلاف شمشیر، قبر کوچکى براى جگرگوشه 
آیا شیرخوار، تنهـا شـهیدى   . بکند و پیکر خون آلود شیرخوار را به خاك سپرد

  !است که حسینش در کربلا به خاك سپرد و چهره اش را پوشانده است ؟
باید ببالد که حسین دروازه بهشت را بر وى گشود تـا   شیرخوار، بدین افتخار

  .شیر بهشتى بنوشد و از این جهان ، چشم بپوشد
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  شهیدى که سپر حسین بود
سعید، از بزرگواران کوفه بود و از نبى خنیفه ، از دلیران روزگار و عباد زمان 

د و سومین بارى که کوفیان ، براى حسین نامه نوشتند، سـعی . به شمار مى رفت 
سعید، دگرباره به کوفه بازگشـت و پاسـخ حسـین را    . هانى را حامل قرار دادند

سعید، . بیاورد که در آن نوشته بود، مسلم به نمایندگى حضرتش به کوفه مى آید
  .در کوفه بماند تا مسلم برسید و مردم کوفه از وى استقبال کردند
گى خـود را بـراى   سخنوران کوفه ، در حضور مسلم ، داد سخن دادند و آماد

سوگند خورد . سعید، سومین سخنور بود. فداکارى در رکاب حسین اعلام داشتند
سعید به مکه بازگشت و نامه مسـلم را بـراى   . که تا پاى جان آماده یارى است 

  .پیشوا ببرد و در خدمتش بماند و سوى کوى شهادت شتافت و شهید گردید
ذارد و بیعتش را برداشت تا هر در شب شهادت ، حسین یاران خود را آزاد گ

هـر یـک از یـاران پاسـخى     . کس که بخواهد برود و هر کس که بخواهد بمانـد 
به خـدا سـوگند، تـو را تنهـا     : سعید از جاى برخاست و چنین پاسخ داد .گفتند

اگر بدانم که کشـته مـى   . نخواهیم گذارد تا پیامبر را در وجود تو زنده نگه دارم 
زنده سوزانیده مى شوم و خاکسترم را بر باد مى دهنـد و  شوم و زنده مى شوم و 

این کار را هفتاد بار تکرار مى کنند، به خدا، از تو جدا نخواهم شد تا پـیش تـو   
پس چرا از تو جدا شوم در حالى که به جز یک کشته شـدن بیشـتر   . جان دهم 

و از پـس آن آسایشـى اسـت جاویـدان و عزتـى اسـت بـى پایـان و         . نیست 
  .زى است که انتها نداردسرافرا

روز شهادت ، وقتى که حسین نماز ظهر را، نماز خوف بخواند، پس از نمـاز،  
جنگى سخت در گرفت و دشمن به حسین نزدیک گردید، ولى پیشوا هم چنـان  

سعید، پـیش روى پیشـوا قـرار گرفـت و     . در جاى خود بایستاد و تکان نخورد
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. روح بود، سپرى که اراده داشت  براى حسین سپر شد، سپر جان دار، سپرى که
سعید، پیکر خود را آماج تیرها قرار داد، تنش از پیش و چپ و راسـت ، بـراى   

  .دشمن ، هدف بود و سعید پاى دارى مى کرد و جان مى داد
  سعید، تا نیرو داشت بایستاد و پاى دارى کرد و نگذاشت تیرى به پیشوایش 

  .اصابت کند
چهره اش سپر بـود، سـینه اش سـپر بـود، دسـت       .سعید، سراپا سپر شده بود

. سپرى که از آهن و فولاد سـخت تـر بـود   . هایش سپر بود، پهلوهایش سپر بود
پیکرش از سر تا پا، دریده بود و سوراخ سوراخ شده بـود و سـعید هـم چنـان     

پس از آن که واپسین رمق خود را به کار برد و نیرویش پایان . مقاومت مى کرد
  :ن افتاد و در خون مى غلتید و با خداى خود سخن مى گفت یافت ، بر زمی
بر این مردم لعنت فرست ، چنان که بـر قـوم عـاد و ثمـود لعنـت      ! بار خدایا

سلام مرا به پیامبرت برسان و به او بگوى که من چه رنج ! پروردگارا. فرستادى 
پاداش ها از درد این زخم ها و جراحت ها کشیدیم و پیغمبرت را یارى کردم و 

  .تو را مى خواهم 
! آیا مـن وفـا کـردم    ! اى پسر رسول خدا: آن گاه به پیشوا روى کرده گفت 

  .»آرى ، تو در بهشت ، پیش روى من قرار دارى «: حضرتش فرمود
  .سعید، به وعده خود وفا کردى و جان خود را فدا کرد و شهادت را برگزید

بد قـولى  . خود مى ایستند مردان خدا، آن چه بگویند مى کنند و بر سر حرف
سـعید، در کوفـه ، در   . را در مردان حق راه نیست ، از سخن خود بر نمى گردند

در شب شهادت ، در حضـور  . حضور نماینده حسین ، وعده یارى داد و وفا کرد
حسین ، وعده جان بازى داد و وفا کرد و از حسین وفانامه دریافـت کـرد و بـه    

ه بود، برسید و دانست که در بهشـت هـم نشـین    پاداش خود که از خداى خواست
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حسین خواهد بود و در جرگه حسین و بـرادر حسـین و مـادر حسـین و نیـاى      
سعید، هم . حسین قرار دارد، جرگه بهشتیان ، جرگه ملکوتیان ، جرگه رحمانیان 

چنان که نامش را گذارده بودند، سعید بود؛ در این جهان سعید بود، در آن جهان 
  .سعید است 
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  شهیدانى که براى حسین گریستند
گریه ، مرهم دل هاى سـوخته و  . گریه ، زبان دل است و از مهر بر مى خیزد

  .دلى که مهر ندارد، دلى که سوز ندارد، اشک دیده ندارد. داروى دردمندان است 
  .دلى که مهر مى ورزند، مى سوزد و اشک مى ریزد

جانوران نمى گریند، اشک نمـى   .گریه ، ویژه انسان ها و نشانه مردمى است 
جانوران دو پایى که اشـک ندارنـد، از   . گریه ، از انسانیت ریشه مى گیرد. ریزند

آن که در مردمى . صورت انسانى دارند و سیرت انسانى ندارند. مردمى به دورند
  .پیش است ، گریه اش بیش است 

بـر شـهید،    گریـه . گریه بر مظلوم ، بر ستم دیدگان ، کمکى است به مظلـوم  
گریه بر بیچاره . گریه به غریب ،هم دردى با اوست . دعوت به یارى شهید است 
حسین ، سرور مظلومان اسـت ، پیشـواى شـهیدان    . ، نخستین گام چاره اوست 

گریه بر حسین ، . است ، رهبر آزادگان است ، برترین انسان برترین انسان است 
ن است ، کمک و یـارى حسـین   پیمودن راه حسین است ، پاسخ به دعوت حسی

  .است ، حسین زنده است ، دعوت مى کند، یارى مى طلبد
سـیف و مالـک از   . گریستن براى حسین ، گفتن لبیک است به نداى حسین 

روز شـهادت ، شـرفیاب شـدند و اشـک مـى      . مادر یکى بودند و از پدر دو تا
  .ریختند و اجازه نبرد خواستند

از چه مى گریید؟ امیـد دارم کـه سـاعتى    !  برادر زادگان من«: حسین پرسید
  .»نگذرد که دیدگانتان روشن گردد

خداى ما را فداى تو کند، بر خود نمى گیریم ، بر تو مى گرییم چرا که : گفتند
مى بینیم حضرتت را دشمن از هر سو احاطه کرده و غریـب مانـده اى ، یـار و    

  .تو کرده از تو دفاع کنیم یاورى ندارى ، و ما بیش از یک جان نداریم که فداى 
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خداى ، بدین احساس شما، بدین از جان گذشتن شما که در «: حسین فرمود
راه من گام بر مى دارید، بهترین پاداش بدهد؛ پاداشى کـه شایسـته پرهیزکـاران    

  .»باشد
سیف و مالک به سوى دشمن رو کردند، ولى از حسـین دل  . اجازه صادر شد

سلام بر تو اى پسر : د و رو به حسین کرده مى گفتندنمى کندند، گاه بر مى گشتن
  .رسول خد

سلام بر شما باد، رحمت حق بر شما باد، برکات الهى «: حسین پاسخ مى داد
عشق حسین سر تا پاى دو برادر را فرا گرفتـه بـود و دلهاشـان از    . »بر شما باد

ا حسین پیشواى آن ه. از حسین به سوى حسین مى رفتند. مهر حسین آکنده بود
بر سپاه یزید تاختند، هر کدام بر دگرى پیشى . بود، پشتیبان آن ها هم حسین بود

جـان بـازى   . مى جست و خود را وظیفه مند مى دانست که از برادر حمایت کند
  .کردند، دلیرانه نبرد کردند و مردانه کوشیدند تا شربت شهادت نوشیدند

وه . پستان شیر خورده بودنـد سیف و مالک ، دو عمو زاده بودند، ولى از یک 
مادرى که دو فرزند خود را سـعادتمند  ! چه شیر پاکى ! چه پسرى ! چه مادرى 

برادران ، با دوست خود شبیب ، سـه  . کرد، فرزندانى که مادر را سعادتمند کردند
به یارى حسین ، به سوى کوى شهادت شتافتند، خـود  . تنى از کوفه بیرون شدند

کوشیدند تا خود را به حسین رسانیدند . ن یزیدى نهان داشتندرا از دید دیده بانا
  .و در زمره سربازان حسین قرار گرفتند

شبیب ، از مردان دلیر بود و سوابقى نیکو داشت ، در جهادهاى سه گانه پـدر  
حسین ؛ جمل ، صفین ، نهروان ، شرکت کرده ، شمشیر زده ، جـان بـازى کـرده    

ه تا زندگى از سر گیـرد و حیـات جـاودانى را    اینک به یارى حسین شتافت. بود
  .تجدید کند
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شبیب ، در دفاع از نخستین حمله یزیدیان ، مردانه جنگید تا جان بداد و بـه  
شهادت رسید، و هم چون دو یار با وفاى خـویش سـیف و مالـک ، تنهـایى و     

هنـوز هـم غریـب    . هر چند حسین ، از آغاز غریب بـود . غریبى حسین را ندید
شر بدان پایه از ترقى و تکامل نرسیده که حسین را از بى کسى و غریبى ب. است 

سعادت بشر وقتى است که اجتماع بشرى از یزیدیان تهـى گـردد و   . ، بیرون کند
  .از حسینیان پر شود؛ که جهان گلستان خواهد شد
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  شهیدى که دو بار کشته شد
حسین و یک بار  اگر بگوییم سوید انمارى دوباره کشته شد؛ یک بار پیش از

سـوید کشـته شـد، پـس ، از جـاى      . پس از حسین ، سخنى گزافه نگفتـه ایـم   
سوید از مجاهدان بزرگ است . سپس کشته گردید. برخاست و جنگیدن گرفت 

عابـدى اسـت زاهـد، کثیرالصـلاة ،     . پیرمردى است نبرد دیده و جنگ آزموده . 
  .شجاعى است دلیر و قهرمانى است بى نظیر

، در میدان رزم به نبرد پرداخت ، جان فشـانى کـرد، تـا زخـم      روز شهادت
فراوانى برداشت و سراپا غرق خون گردید و به رو بـر زمـین افتـاد و در خـون     

  .بغلتید و از هوش برفت 
یزیدیان گمان بردند که وى کشته شده ، او را به خود وا گذاردند و سـرش را  

در خون غلتید و شـهید گردیـد،    هنگامى که پیشواى شهیدان. از تن جدا نکردند
. حسین کشته شد، حسین کشته شد، حسین کشته شد: یزیدیان فریاد مى کشیدند

! پیروزى را به یک دیگر تبریک مى گفتند، فریاد مـى کشـیدند  ! هلهله مى کردند
سوید به هوش آمد و دانست که پیشوا کشته شده ، از جـاى  ! عربده ها سر دادند

پیش گرفت شمشیرش را ربوده بودند، کاردى به دسـت   برخاست و راه پیشوا را
  .آورد و بر یزیدیان حمله اى سخت کرد
گمان بردند که یاران حسین دوباره زنده . ترس و بیم سپاه یزید را فرا گرفت 

. مى شوند و به جهاد مى پردازند، و این بار پیروزى ایشان قطعـى خواهـد بـود   
جماعتى آهنگ گریز کردند، جماعتى به مقاومت پرداختند و جماعتى با دو دلى 

آیـا شـهداى   . چه خواهـد شـد  بایستادند و ناظر معرکه شدند، تا ببینند سرانجام 
دیگر نیز از جاى بر مى خیزند یا نه ؟ همان که دیدند سوید به تنهایى مى جنگد 
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و شهداى دیگر در خون خفته اند و دیگر بر نمى خیزند، دانستند کـه سـوید بـه    
  .ساختند  گردش را گرفتند و شهیدش . هوش آمده و جهاد مى کند

جاهدان بزرگ پس از شهادت حسـین  م. شهید نمى میرد و همیشه زنده است 
نیز از یارى او دست بر نمى دارند و به راه حسین ادامه مى دهند، باید دانست که 

باید دانست هدف حسین کـدام اسـت تـا بـه     . راه حسین چیست تا آن را پیمود
  .سوى آن رفت 

کسى که به فکـر خـود، راه حسـین را بگویـد و هـدف وى را نشـان دهـد،        
  .را به حسین کرده است بالاترین خیانت 
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  صحابیان شهید
زمین شهادت ، صحابى دارد، آسمان نیز سـحابى دارد، ولـى ایـن کجـا و آن     

سـحابى  . کجا، صحابى زمین و سحابى آسمان ، تفاوت از زمین تا آسمان است 
هاى آسمان ، ستارگان جهان مرده هستند، صحابى هاى زمین ، ستارگان جهـان  

آسمان ، فاقد حیاتند، صـحابى هـاى زمـین بخشـنده      سحابى هاى. زنده هستند
  .حیات ، و ستارگان روشنى بخش دیده و دل مى باشند

حسین ، خورشید صحابى هاست و آنان هم چون سـتارگان گرداگـردش در   
صحابى ، در اسلام ، کسى اسـت کـه   . زه بر صحابى و زهازه بر حسین . حرکتند

این خود، شرفى است عـالى و  . است پیامبر را دیده و به حضرتش ایمان آورده 
ویژه مردمى است که واپسین کس آن ها، تا سال هاى آخر نخستین سـده هـرى   

حسین خود صحابى است ، یـاران صـحابى نیـز دارد؛ کـه بـه      . زنده بوده است 
  .راهش رفتند و با حضرتش شهادت یافتند
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  انس کاهلى
حسـین  . فیاب گردیدانس کاهى ، تازه جوان بود که به حضور رسول خدا شر

را بدید که کودکى است بر زانوى پیغمبر اسلام نشسته و شنید که پیـامبر دربـاره   
هـر  . این فرزند من ، در زمین عراق کشته خواهد شـد «: حسین چنین مى گوید

  .»کس او را ببیند یارى اش کند
آیا منظور پیامبر از این سخن ، دعوت انس بود؟ راهنمایى او بود؟ آیا پیـامى  

هـر  . براى جهان انسانیت بود، که رهبر انسانیت فرستاد؟ یا هم این بود و هم آن 
چه بود، این حسن اثر خود را کرد؛ انس به یارى حسین شتافت و پیام پیامبر را 

  .برسانید و خود، سعادت شهادت یافت 
ولـى پیـرى وى را   . در سال شهادت ، انس ، پیرى سـال خـورده شـده بـود    

یارى حسین باز ماند و از شتافتن بـه سـوى کـوى شـهادت      جلوگیر نشد که از
  .محروم گردد

. انس پیر، از کوفه بیرون شد و خویش را از دید ماءموران یزید نهان داشـت  
  شبان گاه بـه فـیض   . راه پیمود و بیابان در نوردید، تا خود را به حسین رسانید

. دت فـرا رسـید  شرفیابى فایز گردید و در خدمتش اقامت جست ، تا روز شـها 
  .شرفیاب شد و اجازه خواست و اجازه صادر گردید

انس که در جوانى ، در غزوه بدر و جهاد حنین ، شرکت کرده بود و با کافران 
اسلام جهاد کرده بود، اکنون مى خواست با منافقان جهاد کند و موى سپید خـود  

پیغمبر را را به رنگ زیباى شهادت رنگین سازد، و محرومیت شهادت در رکاب 
نخست ابروان سپیدش را که به روى . با شهادت در رکاب پسر پیغمبر جبران کند
سپس ، کمر خود را مردانه ببسـت و  . دیدگانش افتاده بالا زده بر پیشانى ببست 

  :حسین بر او مى نگریست و اشک از دیده روان داشت و مى گفت 
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  .»خداى تو را پاداش دهد! اى پیرمرد«
  ان آمد و رجز خواند و خود را بشناسانید و به هـم شـهریانش   پیرمرد به مید

گویند چهارده تن از آنان را به دوزخ فرستاد . سپس بر سپاه یزید زد. هشدار داد
  .و شهید گردید

در تـاریخ بشـریت ، سـراغ نـدارم رهبـرى      . حسین ، دوستانى گران بها دارد
ه دارند بگذرند و انتظـار  بزرگ چنین دوستانى داشته باشد؛ جان بدهند، از هر چ

  .پاداشى از رهبر نداشته باشند
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  مسلم بن عوسجه
مسلم بن عوسجه نیز از صحابیان زمین شهادت است ، وى نیـز، پیـرى سـال    
خورده بود که مویش را، در اسلام ،در تقوا، در فضیلت ، در نیکوکـارى ، سـپید   

  .کرده بود
شده ، بـه سـوى حسـین     شبان گاه با دوست دیرینش حبیب ، از کوفه بیرون

شب ها راه مى رفتند و روزها در نهان گاه به سر مى بردند و خود . روان گردید
جوینـدگانى بودنـد کـه یابنـده     . را از دید ماءموران نظامى به دور مـى داشـتند  

  .گردیدند و به مقصد رسیدند و از یاران حسین شدند
 ـ  دار حسـین پایـان   زندگى مسلم از دیدار رسول خدا آغاز شده بود و بـه دی

آغـازش از حسـین بـود و    . از محمد شروع کرد و به محمـد خـتم کـرد   . یافت 
  .انجامش به حسین رسید

  .»حسین منى و اءنا من حسین«: حسین از محمد بود و محمد از حسین 
مسلم ، دلیرى یکه تاز بوده در عرصه رزم و جهـاد، گذشـته اى درخشـان و    

امه نوشت و دعوت کـرد، تـا بیایـد و در    براى حسین ن. سوابقى تاریخى داشت 
به عهد خود پاى بند بود و به وعده وفا کرد، حسین را تا پاى . رکابش جهاد کند

در شب شهادت ، هنگامى که حسین یـاران را  . جان یارى کرد و شهادت یافت 
  :فراخواند و گفت 

اگـر بـر مـن دسـت یافتنـد، دگـران را       . این مردم ، مرا مى خواهند و بس «
همگى آزادید، مى . اکنون تاریکى شب همه جا را فرا گرفت . مى کنند  راموش ف

توانید بر آن سوار شوید و بروید و هر کدام ، دست کسى از خویشان مرا گرفته ، 
  .»همراه ببرد
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چـرا  : وى چنین گفـت  . نخستین کسى که پاسخ داد، سردار رشید، عباس بود
  .خداى چنین روزى را نیاورد! نیم ؟برویم ، براى آن که پس از تو زنده بما

جواب خدا ! از تو دست برداریم ؟: وانگه که مسلم به سخن آمد، چنین گفت 
از تو جدا نخواهم شد، تا نیزه ام را در سـینه هـاى ایـن مـردم     ! را، چه بدهیم ؟

اگر سلاحى نداشته باشم ، آن هـا را بـا   . بشکنم و با شمشیرم با آن ها نبرد کنم 
  .م و آن قدر مى کوشم ، تا با تو کشته شوم سنگ مى کوب

پس از پایان مجلس ، نبوغ نظامى حسین به کار افتاد و خطى دفاعى کشـید،  
. همگى برخاستند و گرداگرد خیمه ها، خندق کندند و آن را از نى آکندند: فرمود

. البته آن قسمت را که سوى میدان جنگ بـود، بـاز گذاردنـد و خنـدق نکندنـد     
نى ها را آتش زدند، تا دشمن نتواند از پشـت و راسـت و چـپ ، بـر      بامدادان ،

سپاه حسین بتازد و بر حرم رسول خدا خنجر زند و قدرت بر محاصـره نداشـته   
آتش را که . پیش از شروع جنگ ، شمر، سردار یزیدى از آن جا گذر کرد. باشد

سـران   از. این فاسق است ، دشمن خداسـت  : دید، در خشم شد و فریاد برآورد
  .در تیر رس است . سپاه یزید است 
ولى یزیـدیان جنـگ را آغـاز    . »من جنگ را آغاز نمى کنم«: حسین فرمود

جناح راست سپاه یزید، بر جناح چپ حسین بتاخت و جنگى سـخت در  . کردند
  .گرفت 

چنان دفاعى کرد که همانندش . ختمسلم که در جناح چپ بود، به دفاع پردا
مى جنگید و نبرد مى کـرد  . حمله را با حمله متقابل پاسخ داد. شنیده نشده بود  

. سر انجام ، بر زمین اتفاق افتـاد . و مى کوشید و مى خروشید و زجر مى خواند
  .دیگر رمقى در این پیرمرد دلیر باقى نمانده بود

وقتى کـه نفـس هـاى واپسـین مـى کشـید،       . حسین خود را سر بالینش رسانید
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و ایـن آیـه را    »خداى تو را رحمت کند! اى مسلم «: حضرتش به مسلم گفت 
  :تلاوت کرد
از آن ها کسـى   )40(؛...فمنهم من ق� �بة و منهم من ي�تظر و ما بد�وا تبديلا«

و تبـدیلى در دیـن   . به وظیفه اش عمل کرد و کسى که آماده اداى وظیفه اسـت  
  .»ندادند

ا برسـانید و بـدو   حبیب ، یار دیرین مسلم و رفیق راه شهادتش نیـز، خـود ر  
من ، پس از تو زنده نخواهم ماند، ولى دوست مى داشتم اگر پـس از تـو   : گفت 

  .اگر وصیتى دارى بگوى . زنده بمانم ، وصیت تو را انجام دهم 
وصـیت مـن ،   : مسلم ، در نفس آخرین اشاره اى به حسین کرده چنین گفت 

  .یارى حسین است و سپس جان داد
حبیب هم به گفته خود عمل کرد . ت بر نمى دارم از حسین دس: حبیب گفت 

  .و در یارى حسین جان داد و شهادت یافت 
کوفیان ، کشتن مسلم عوسجه پیرمرد دلیر و رادمرد نیزه و شمشیر را به یـک  

  .دیگر مژده مى دادند
! واى بر شـما، مـرگ بـر شـما    : شبث ربعى ، سردار کوفى ، به کوفیان گفت 

نیکان خود را، بزرگان خود را، با دست خود مى کشـید و خودتـان را خـوار و    
آیا از کشتن مسلم بن عوسجه ، شـاد و سـرافرازید و بـر    ! ذلیل شامیان مى کنید

شجاعت هایى دیـده  به خدا سوگند دلیرى هایى از او دیده ام ، ! خود مى بالید؟
آذربایجان ، پیش از آن که اسبان لشـکر   »سلق «در جنگ ! ام که مانند نداشت 

در کدام مکتب ، به جز . اسلام به جنبش آید، شش تن از سپاه دشمن را بکشت 
  چنین شاگردى پرورش مى یابند؟ ﷑مکتب محمد 
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  جابر غفارى
سال خورده و پارسا بود و سوابق درخشانى  دیگر، جابر غفارى که پیرمردى

روز شهادت ، ابـروانش  . در غزوات رسول خدا جهاد کرده بود. در اسلام داشت 
. آن گـاه کمـرش را محکـم بپیچیـد    . را بالا کرده ، با دستمالى بر پیشانى ببست 

در حـق او دعـا کـرده    . حسین بر او مى نگریست و آمادگى پیرمرد را مى دیـد 
پس ، جابر به میدان تاخت و جـان   ».کوشش تو را پاداش دهد خداى«: گفت 

  .بازى کرد تا شهادت یافت 
کـه  . صحابیان دیگر نیز در شهادت گاه کربلا شرکت داشتند و شهید گردیدند

  .دو تن از ایشان را در گذشته یاد کردیم 
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  شهید آخرین
در زمـره   از دلیران بصره و از بزرگان آن سرزمین به شمار بـود و  »هفهاف«

در جهادهاى سه گانه آن حضرت ، شرکت . قرار داشت  ﷒یاران نام دار على 
داشته و دلاورى ها نشان داده بود و از سرداران یاران امیرالمؤ منین به شمار مى 

در جهاد صفین ، از طرف على به فرماندهى عشـیره ازد بصـره منصـوب    . رفت 
با وفاى حسین و فدایى غم خوار حسین بود  پس از شهادت على ، یار. شده بود

 ﷒هفهاف ، در بصره شنید که حسـین  . و در دوستى آنان پاى دار و ثابت قدم 
از بصره بیرون شد و به سـوى  .از مکه بیرون شده و رهسپار عراق گردیده است 

  .کوى شهادت دویدن گرفت 
یافتـه و کـار از کـار    وقتى به سرزمین کربلا رسید که حماسه شهادت پایـان  

خبـر  : هفهاف به درون سپاه یزید رفت و پرسید. گذشته و حسین کشته شده بود
  !چیست و حسین کجاست ؟

  تو کیستى ؟: پرسیدند
  .من هفهاف راسبى هستم و از بصره به یارى حسین آمده ام : گفت 
! این خیمه گاه حسین است که لشکر بدان هجوم کرده ، تاراج مى کنند: گفتند

  !و اینان دختران رسولند، که به اسارت ، گرفته شده اند
هفهاف که این خبر شـوم را شـنید و از شـهادت پیشـواى شـهیدان و تـاراج       

شمشیر از نیـام بـر کشـید و بـر     . خرگاهش و اسارت بانوان حرم ، آگهى یافت 
جمعى از آن مردم را به دوزخ فرسـتاد  . لشکر یزید بتاخت و به جنگ پرداخت 

زخم بسیارى برداشـت و سـراپا آغشـته بـه خـون      . ه به نبرد ادامه دادو یک تن
  دورش را گرفتند و شهیدش ساختند. گردید
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  جنبشى از بصره
وقتى که پیشواى شهیدان ، عزم سفر شهادت کرد، براى تنـى چنـد از سـران    
شهر بصره ، نامه نوشت و آن ها را به راه خود خواند نامـه حضـرتش بـه یزیـد     

وى از مردان نامى بصـره و سـران   . با حسن قبول رو به رو گردیدنهشلى رسید، 
نهشلى ، تصمیم گرفت که حسین را یارى کند و آن چه نیرو . عشایر آن دیار بود

در ساعتى مقرر، مردان بنـى تمـیم و بنـى    . دارد، در این راه مقدس به کار اندازد
 ـ    ت و بسـتگى  حنظله و بنى سعد و بنى عامر، چهار عشـیره اى کـه بـا وى قراب

  .داشتند و از وى اطاعت مى کردند، فراخواند
موقعیت من ، در میان شما چگونه است و شاءن و احترام مرا : نخست پرسید
  چسان مى بینید؟
بسیار خوب و ارجمند؛ تو، ستون فقرات ما هستى و تاج افتخار : پاسخ دادند

  .بر سر ما، در شرف از همه پیشى و در مرتبه اى برتر جادارى 
من شما را، براى مقصدى بزرگ و هدفى مقدس خواسته و مى : نهشلى گفت 

  .خواهم رایزنى کرده و از همه کمک بخواهم 
ما آن چه خیر است ، براى تو مـى خـواهیم و مـى    : سوگند خوردند و گفتند

کوشیم که به حق و حقیقت برسیم ؛ آن چه مى خواهى بگوى که همگـى گـوش   
  .به فرمانیم 

مـرگ وى پشـیزى   . معاویه بمـرد : به سخن گشوده چنین گفت نهشلى ، لب 
دژ ظلم و جور و پناه گاه گناه شکسته گردیـد و پایـه هـاى سـتم     . ارزش ندارد

  .کنون ، وقت کار است . لرزیدن گرفت 
معاویـه  ! و یزیـد را ولیعهـد خـود قـرار داد    ! معاویه براى یزید بیعت گرفت 

آن . کم ساخته ، ولى چنـین نیسـت   پنداشت ، پایه هاى حکومت یزید را مستح
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. او بکوشد، ولى بـه مقصـد نرسـید   . چه معاویه مى خواست ، نشد و نخواهد شد
اکنون ، یزید، بر تخت معاویـه تکیـه   . خواست جلو برود، ولى به عقب برگشت 

. زده ، ادعا مى کند که خلیفه مسلمانان است و مى خواهد فرمانرواى اسلام گردد
  .ان ، بدین کار رضایت داشته باشدبدون آن که یک مسلم

یزید، لیاقـت  ! گناه کار است و سر دسته گنه کاران . یزید، شراب خوار است 
ندارد، خون سردى ندارد، دانش و بینش ندارد، نادان اسـت و جاهـل ، حـق را    

که سوگندى -به خدا سوگند . نمى شناسد که هر چیز را، در جاى خود قرار دهد
با یزید، در اره خدا، از جهاد بـا مشـرکان برتـر اسـت و     جهاد  -است پسندیده 

  .بالاتر
، داراى  ﷑فرزنـد رسـول خـدا     ﷒پسر على . است  ﷒این ، حسین 

فضایل وى ، در وصـف  . اصالت در شرف و استوارى در فکر و برترى در عقل 
  .دانش وى ، حد و مرزى ندارد. نگنجد
ت شایسته خلافت اسلامى ، در دامان ، پیامبر، پرورش یافته و گـام هـا،   اوس

با خرد . فرزند رسول خداست و نماینده رحمت الهى . در راه دین برداشته است 
. شایسته تـرین کـس ، بـراى چوپـانى مسـلمانان اسـت       . و کلان مهر مى ورزد

و خـود   خداى حجت را بـدو تمـام کـرده   . پیشواى اسلام ، حسین است و بس 
دیدگان خـود را  . موعظه اى است مجسم ، که از جانب خدا، به ما رسیده است 

به خاطر . بگشایید، تا براى دیدن نور حق بسته نباشد و در سیه چاه باطل نیفتید
دارید که احنف در جهاد جمل ، شما را به کناره گیرى ، دعوت کـرد و مـا را از   

  !محروم ساخت ؟ ﷒سعادت جهاد، در رکاب على 
. اکنون وقتى است که این ننگ را از دامان بشویید و پسر پیغمبر را یارى کنید

کوتاهى کند، خدایش بد بخت و رو سیاه سازد و  ﷒هر کس ، در یارى حسین 
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فرزندانش را تباه و خوار و ذلیل گرداند و عدد افرادشان را، کم و ناچیز خواهـد  
  .ه نبرد پوشیده و زره بر تن کرده ، آماده جهاد هستم اکنون من ، جام. ساخت 

شهید نگردد، زنده نمى ماند و خواهد مـرد و آن   ﷒آن که در رکاب حسین 
از همگى انتظار دارم . که از جهاد بگریزد، از دست مرگ جان به در نخواهد بود

  .خداى همه را رحمت کند. که جوابى خوب به من بدهید
ابـو  : حنظله پاسخ دادند و نهشلى را به کنیه خطاب کرده گفتنـد نخست ، بنى 

تیـرى  . ما همگى ، تیرهاى ترکش توایم و دلیران قوم و قبیله ات هسـتیم  ! خالد
که از شست ما رها کنى ، به یقین به هدف خواهد رسید و نبردى که بـا نیـروى   

در هـر گردابـى   : اکنون به تو اعلام مى داریم . ما، بر پا کنى ، پیروز خواهى شد
غوطه ور شوى ، با تو خواهیم بود، در هر رنجى که خـود را بینـدازى ، بـا تـو     

با شمشیر، تو را یارى مى کنیم و پیکرمان را، براى تـو، سـپر قـرار    . خواهیم بود
  .مى دهیم 

منفـورترین  ! اى ابو خالـد : پس از بنى حنظله ، بنى اسد، به سخن آمده گفتند
وست ، از فرمان تو سرپیچى نخـواهیم کـرد، ولـى انـدکى     چیز، نزد ما مخالفت ت

  .مهلت به ما بده ، تا کمى بیندیشیم ، پس نظر خود را اعلام کنیم 
مـا و تـو، از یـک    ! اى ابو خالد: در پى ایشان ، بنى عامر، چنین پاسخ دادند

ما رضا و خشنودى تو را طـالبیم ، بـه هـر جـا،     . پدریم ، هم عهد و هم پیمانیم 
فرمان بـده ، تـا   . هر دعوتى کنى ، لبیک خواهى شنید. از پى ات دوانیم  بروى ،

  .اطاعت مار با ببینى ، راءى ، آن چه تو اندیشى ، حکم ، آن چه تو فرمایى 
پس از آن که نهشلى ، از جانب بنى تمیم نیز اطمینـان حاصـل کـرد، پاسـخ     

شـهادت و یـارى    را نوشت و آمادگى خود و قـوم خـود را، بـراى    ﷒حسین 
  :حضرتش چنین اعلام داشت 
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دانستم ، مرا به چه دعـوت کـرده اى ، از تـو بـه یـک      . نامه حضرتت برسید
. مرا به سوى خـوش بختـى و سـعادت خوانـدى     . اشارت ، از ما به سر دویدن 

خداى ، زمین را، از . اطاعت مى کنم ، فرمان بردارم ، از این کار بهره مى اندوزم 
مى گذارد و همیشه ، کسى را راهنماى خلق قرار مـى دهـد، تـا    حجت ، خالى ن

  .قدم به سوى خیر بردارد
تو شاخه . امروز تو، حجت خداى بر خلق هستى و ودیعه الهى به روى زمین 

تو، هماى سعادت بر سـر  . درخت برومند احمدى و حضرتش تنه درخت است 
راى تو آماده جان بازى کرده بنى تمیم را، ب. ما آماده ایم ، به سوى ما بیا. دارى 

آن ها در اجراى فرمانت ، مى دوند هم چون شترانى که تشـنه باشـند و بـه    . ام 
  .سوى آب بدوند و بر یک دیگر، سبقت گیرند

بنى سعد را نیز آماده اطاعت و فرمان بردارى کرده ام و چرکى هاى دل هاى 
  .گیرد ایشان را زدوده و با باران بهارى شسته ام ، تا درخشیدن

نهشلى دانست که حجاج سعدى ، که از بنى سعد بود، آمـاده سـفر بـه سـوى     
حجاج راهى شد و . حسین شده ، نامه اش را به وسیله او خدمت حسین فرستاد

مردى از پاکان و پارسایان روز، به نام قعنب نمرى ، با وى همـراه گردیـد و بـه    
  .سوى حسین شتافت 

سعادتمندان ، ایـن راه را پیمودنـد و   . است  از بصره تا کربلا، فرسنگ ها راه
باز هم از بصره کسانى دیگر، بـه سـوى کـوى    . خود را به شهادتمندان رسانیدند

پاکیزگانى از عشیره عبد قـیس بـه سـوى حسـین رهسـپار      . شهادت سفر کردند
نامورانى که در خانه بانو مارى عبدى گرد مى آمدند و کانون سعادتى در . شدند

از میان آن ها، پدرى با دو پسـرش بـه کـربلا آمـد و     . پا کرده بودندآن خانه بر 
  .شهید شدند
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حجاج و قعنب ، در جست و جـوى حسـین بودنـد تـا خـود را بـه حسـین        
حجـاج ، نامـه نهشـلى را بـه     . وقتى که کربلا بارانداز حسین شده بود. رسانیدند

  :ى دعا کردحضرتش نامه را بخواند و در حق نهشل. خدمت پیشوا تقدیم داشت 
خداى او را از بیم و هراس ، ایمن دارد و عزیز و ارجمندش گردانـد و روز  «

  .»!آفرین ، بر تو، اى نهشلى . عطش اکبر سیرابش کند
  حیف و صد حیف که نامه نهلشى ، دیر به حضور پیشوا رسید و او و قومش 

ند و در از سعادت بزرگى بهره مند نشدند، ولى حجاج و قعنب ، به سعادت رسید
  .پیش گاه حسین ، جان بازى کردند و شهادت یافتند
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  خانه بانو مارى
بانو مارى ، از شهر بصره بود و از بانوان بزرگ و سرشناس آن دیار به شمار 

تنى چند از . خانه اش مرکز اجتماع دوستان على و پاتوق شیعیان بود. مى رفت 
انون خیر و سعادت برخاسته مجاهدانى که در رکاب حسین شهید شدند، از این ک

  .بودند و در مکتب بان مارى پرورش یافته بودند
. ماریه ، دخت منقذ عبدى ، از شیعیان على بود: طبرى در تاریخش مى گوید
در آن جا گرد هم مى نشستند و گفت و گو مـى  . و خانه اش الفت کده شیعه بود

  .کردند
وقتـى  . مارى شرکت مى کرد یزید عبدى ، از کسانى بود که در الفت کده بانو

  شنید که حسین ، از حجاز، عزم عراق کرده ، تصمیم گرفـت کـه بـه حضـرتش     
آن ها را بخواند و از همگى خواسـت ، بـه   . ابن داد مرد، ده پسر داشت . بپیوندد

عبداالله و عبیداالله ، نداى پدر را لبیک گفتند و شهادت . سوى شهادت قدم بردارند
بنده خدا و بنـده کوچـک خـدا بودنـد، بـرادران دیگـر، راه       آن دو . را برگزیدند

  .سلامت رفتند
من : پس ، یزید سوى کانون برفت و تصمیم خود را به یاران خبر داد و گفت 

  کدام یک ، با من همراه مى شوید؟. به سوى حسین مى روم 
امیر، بر سر راه هـا، دیـده بـان    . از آن مى ترسیم که به حسین نرسیم : گفتند

  .گذارده ، تا هر که به سوى حسین برود، دستگیرش سازند
به خدا قسم اگر سخت ترین مانع در راه باشد و خطرناك تـرین  : یزید گفت 

از . ماءمور در پى ، دست از حسین بر نخواهم داشت و به سوى او خواهم رفت 
کـه آن دو نیـز از   -میان حاضران ، عامر عبدى و غلامـش ، و سـیف و اءدهـم    

  .دعوت وى را اجابت کردند -عبد قیس بودند عشیره
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یزید، با دو پسرش ، همراه سیف و ادهم ، کاروان کوچکى را تشـکیل داده از  
در نزدیکى مکـه  . بیابان ها در نور دیدند. بیراهه را برگزیدند. بصره خارج شدند

  .به کاروان حسین رسیدند
! ین را ندیدنـد آن گاه عزم زیارت حسین کردند، ولى حس ـ. ساعتى بیاسودند

چون حسین ، از آمدن دوستان بصره آگاه شده بود، خود به سوى ایشـان رفتـه   
  .وقتى که به جاى گاه آن ها رسید، از آن ها پرسید. بود

حسین در همان جا بنشست ، تا جوخه کوچـک  . به سوى تو آمده اند: گفتند
تـه بودنـد،   تشنه کامانى که به سوى آب زنـدگانى رف . دوستان فداکار، بازگشت 

  .ولى آب زندگانى خود به سوى آن ها آمد
نعمتى است بى نظیر که در اثر فضل : یزید که چشمش به حسین بیفتاد، گفت 

خوش وقتى است ! خدا و رحمت خدا، نصیب شده و گرنه من کجا و این نعمت 
  :پس گفت . ، سعادت است ، کام یابى است 
  .السلام علیک یابن رسول االله 

به چه مقصد آمده انـد و چگونـه   : بنشست و گزارش داده گفت و در خدمت 
  .آمده اند

  ... .حسین در حق ایشان ، دعاى خیر کرد
جوى سعادت ، به دریاى رحمت بپیوست و جوخه کوچـک بصـره ، داخـل    
سربازان حسین ، قرار گرفـت و در خـدمتش بـه سـوى کـوى شـهادت راهـى        

  .همگى کشته شدند روز شهادت ، جان بازى ها کردند تا. گردیدند
  .میان یزید عبدى و یزید اموى فرسنگ ها راه است 

  !هر دو یزیدند، اما این کجا و آن کجا
  .آن یزید، از حسین جان مى ستاند. این یزید، در راه حسین جان مى دهد
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  این یزید، پیرو حسین است ، خودش شهید شد، پسرانش شـهیدند، یـارانش   
  !شهید شدند، ولى آن یزید

امر بصرى و سالم غلامش اگر بپرسید، پاسخ مى شنوید که ، آن دو مـرد  از ع
روز شهادت . آزاده ، دیرتر از بصره بیرون شدند و یک سره راهى کربلا گردیدند

وقتى بود که آتش جنگ شعله ور بـود و تنـور کشـتار    . به کوى شهادت رسیدند
  .ین شهید شدندگرم شده ، آن دو نیز به جان بازى پرداختند و در پیشگاه حس
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  پى نوشت ها
، نمازى است مستحب پیش اهل سنت ، که در شب هـاى مـاه رمضـان    »ترویحه«تروایح جمع  -1

پس از نماز عشا به صورت جماعت برگزار مى شود، ابو حنیفه و شـافعى و شـافعى تعـداد رکعـت     
در ایـن نمـاز پـس از هـر چهـار رکعـت ،       . رکعت مى داننـد  36هاى آن را بیست رکعت و مالک 

روایت شده که اولین بار خلیفه دوم دستور داد این نماز به . وجود دارد) ترویحه(استراحت کوتاحى 
فقهاى شیعه برگزارى این نماز را به جماعـت ، بـدعت دانسـته و بـا     . صورت جماعت برگزار شود

وجـود نداشـته اسـت    ) ص(ند کـه در نمـاز پیغمبـر اکـرم     استناد به روایات اهل سنت ثابت مى کن
  ).مصحح(
فرا و تفریقا بین المؤ منین  -2 رارا و کُ 107آیه ) 9(توبه (والذین اتخذوا مسجدا ض.(  
  .54آیه ) 7(اعراف  -3
  .57آیه ) 6(انعام  -4
  .44آیه ) 18(کهف  -5
  .124آیه ) 2(بقره  -6
  .55آیه ) 5(مائده  -7
  92خ نهج البلاغه ،  -8
  .15آیه ) 31(لقمان  -9

  .124آیه ) 6(انعام  -10
  .86آیه ) 4(نساء  -11
  .33آیه ) 33(احزاب  -12
، محلى است در شش کیلومترى جنوب مکه و آن را شهدا نیز گویند، در آن جا حسین بن  -13 فخّ

، به دست هادى ، خلیفـه عباسـى بـه    )ع(على بن حسن بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب 
  .شهادت رسید

  .21آیه ) 28(قصص  -14
  .22آیه ) 28(قصص  -15
  .در بخش شهیدان به تفصیل ، از زهیر سخن خواهیم گفت  -16
ن  : مى نویسد 87علامه شعرانى در حاشیه نفس المهموم ، ص  -17 رثُ قطرُ به باء موحده بر وزن بـ ب

  ).مصحح(صحیح است 
  .223؛ الارشاد، مفید، ص 294، ص 7تاریخ طبرى ، ج  -18
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  .207الارشاد، ص  -19
  .171ص . 3؛ انساب الاشراف ، ج 280؛ کامل ابن اثیر، ص 300، ص 7تاریخ طبرى ، ج  -20
  .171، ص 2انساب الاشراف ، ج  -21
  .172، ص 3انساب الاشراف ، ج  -22
  .سخنان حبین و زهیر، در بخشى که ویژه شهیدان است خواهد آمد -23
  .4وف ، ص الله -24
  .خواهد آمد) بخش شهدا(سخنان زهیر و بریر در بخش دوم  -25
  .خواهد آمد) بخش شهدا(سخنان زهیر و بریر در بخش دوم  -26
  .سرانجام عمر چنین شد و همین بود -27
  .71آیه ) 10(یونس  -28
  .56آیه ) 11(هود  -29
  .داستان حر در بخش شهدا خواهد آمد -30
  .ب بانوى کربلاءبنت الشاطى ، زین -31
  .23آیه ) 42(شورى  -32
  .26آیه ) 17(اسراء  -33
  .33آیه ) 33(احزاب  -34
  .10آیه ) 30(روم  -35
  .178آیه ) 3(آل عمران  -36
  .23آیه ) 33(احزاب  -37
  .179 - 178آیات ) 3(آل عمران  -38
  .41آیه ) 28(قصص  -39
  .23آیه ) 33(احزاب  -40
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